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 :آیات ولایت

 سوره بقره

ونَّهمُْ منَِّ الن ُورِ وَّلیِ ُ ال َّذینَّ آمَّنوُا یخُرْجُِهُمْ منَِّ الظ ُلُماتِ إِلَّى الن وُرِ وَّ ال َّذینَّ كَّفَّروُا أَّولِْیاؤُهمُُ الط َّاغُوتُ یخُرِْجُالل َّهُ  " .1

مان خداوند سرور كسانى است كه ای : }( 752/بقره) "إِلَّى الظ ُلُماتِ أوُلئكَِّ أَّصْحابُ الن َّارِ همُْ فیها خالِدُون 

اند، سرورانشان  كسانى كه كفر ورزیده[  لى]و . برد آنان را از تاریكیها به سوى روشنایى به در مى. اند آورده

آنان اهل آتشند كه خود، . برند طاغوتند، كه آنان را از روشنایى به سوى تاریكیها به در مى[  همان عصیانگران]

 {.در آن جاودانند

لا  ساً إلِا َّ وسُْعَّها لَّها ما كَّسَّبَّتْ وَّ عَّلَّیهْا مَّا اكْتَّسَّبَّتْ رَّب َّنا لا تؤُاخذِْنا إِنْ نَّسینا أَّوْ أَّخْطَّأْنا رَّب َّنا وَّ لا یكَُّل ِفُ الل َّهُ نَّفْ ". 7

فُ عَّن َّا وَّ اغْفرِْ لَّنا وَّ تَّحمِْلْ عَّلَّیْنا إصِْراً كَّما حَّمَّلْتَّهُ عَّلَّى ال َّذینَّ مِنْ قَّبلِْنا رَّب َّنا وَّ لا تُحَّم ِلْنا ما لا طاقَّةَّ لَّنا بهِِ وَّ اعْ

اش  خداوند هیچ كس را جز به قدر توانایى: }( 781/بقره) "ارحَّْمْنا أَّنْتَّ مَّولْانا فَّانْصُرْنا عَّلَّى القَّْوْمِ الْكافِرینَّ 

. به دست آورده به زیان اوست[  از بدى]به دست آورده به سود او، و آنچه [  از خوبى]آنچه . كند تكلیف نمى

ما مگذار؛ هم [  دوش]ا، اگر فراموش كردیم یا به خطا رفتیم بر ما مگیر، پروردگارا، هیچ بار گرانى بر پروردگار

پروردگارا، و آنچه تاب آن نداریم بر ما تحمیل مكن؛ و . كسانى كه پیش از ما بودند نهادى[  دوشِ ]چنان كه بر 

 {.؛ پس ما را بر گروه كافران پیروز كناز ما درگذر؛ و ما را ببخشاى و بر ما رحمت آور؛ سرور ما تویى

 سوره آل عمران

: }( 18/آل عمران) "  نینإِن َّ أَّوْلَّى الن َّاسِ بإِبِْراهیمَّ لَّل َّذینَّ ات َّبَّعُوهُ وَّ هذَّا الن َّبِی ُ وَّ ال َّذینَّ آمَّنُوا وَّ الل َّهُ وَّلیِ ُ الْمُؤْمِ ". 9

این پیامبر و [ نیز]اند، و  تند كه او را پیروى كردهدر حقیقت، نزدیكترین مردم به ابراهیم، همان كسانى هس

 {. اند؛ و خدا سرور مؤمنان است ایمان آورده[ به آیین او]كسانى كه 

در واقع، : }( 625/آل عمران) "  إنِ َّما ذلكِمُُ الش َّیطْانُ یخَُّو فُِ أَّولِْیاءَّهُ فَّلا تَّخافُوهمُْ وَّ خافوُنِ إنِْ كُنتْمُْ مُؤْمِنین ". 4

 {.ترساند؛ پس اگر مؤمنید از آنان مترسید و از من بترسید شیطان است كه دوستانش را مىاین 

آرى، خدا مولاى شماست، و او بهترین : }( 651/آل عمران) "  بَّلِ الل َّهُ مَّولْاكمُْ وَّ هُوَّ خَّیْرُ الن َّاصِرین  ". 5

 {.دهندگان است یارى
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 سوره نساء

ت َّخذِِ الش َّیْطانَّ ن ِیَّن َّهمُْ وَّ لَّآمُرَّن َّهُمْ فَّلَّیُبَّت كُِن َّ آذانَّ الْأَّنْعامِ وَّ لَّآمُرَّن َّهمُْ فَّلَّیُغَّی رُِن َّ خَّلقَّْ الل َّهِ وَّ مَّنْ یَّوَّ لَّأُضِل َّن َّهمُْ وَّ لَّأمَُّ ". 1

دور و دراز  و آنان را سخت گمراه و دچار آرزوهاى: }( 663/نساء) "وَّلِی اً منِْ دوُنِ الل َّهِ فَّقَّدْ خَّسرَِّ خسُْراناً مُبینا 

كنم تا آفریده خدا را دگرگون  كنم تا گوشهاى دامها را شكاف دهند، و وادارشان مى خواهم كرد، و وادارشان مى

گیرد، قطعاً دستخوش زیان آشكارى شده [ خدا]هر كس به جاى خدا، شیطان را دوست [  لى]و « .سازند

 {.است

 سوره مائده

و هر كس خدا و پیامبر : }( 51/مائده) "  ولَّهُ وَّ ال َّذینَّ آمَّنُوا فَّإنِ َّ حِزْبَّ الل َّهِ هُمُ الْغالِبُونوَّ مَّنْ یَّتَّوَّل َّ الل َّهَّ وَّ رَّسُ ". 2

 {. حزب خدا همان پیروزمندانند[  پیروز است، چرا كه]اند ولى  خود بداند  او و كسانى را كه ایمان آورده

: }( 55/مائده) "ذینَّ آمَّنُوا ال َّذینَّ یقُیموُنَّ الص َّلاةَّ وَّ یُؤتْوُنَّ الز َّكاةَّ وَّ همُْ راكِعُونَّ إنِ َّما وَّلِی ُكمُُ الل َّهُ وَّ رَّسُولهُُ وَّ ال َّ ". 8

دارند و در حال  همان كسانى كه نماز برپا مى: اند ولى  شما، تنها خدا و پیامبر اوست و كسانى كه ایمان آورده

 {.دهند ركوع زكات مى

 تَّت َّخِذُوا ال َّذینَّ ات َّخَّذُوا دینَّكمُْ هزُُواً وَّ لَّعِباً منَِّ ال َّذینَّ أوُتُوا الكْتِابَّ مِنْ قَّبْلِكمُْ وَّ الْكُف َّارَّ یا أَّی هَُّا ال َّذینَّ آمَّنُوا لا ".3

اید، كسانى را كه دین شما را به  اى كسانى كه ایمان آورده: }( 52/مائده) "  أَّوْلِیاءَّ وَّ ات َّقُوا الل َّهَّ إِنْ كُنْتمُْ مؤُمْنِین

كافران، دوستان [ چه از]از كسانى كه پیش از شما به آنان كتاب داده شده و [  چه]اند  ند و بازى گرفتهریشخ

 {.مگیرید، و اگر ایمان دارید از خدا پروا دارید[ خود]

 سوره أعراف

تردید، سرور من آن خدایى  بى: }( 631/اعراف) "  إنِ َّ وَّلِی یَِّ الل َّهُ ال َّذي نَّز َّلَّ الْكِتابَّ وَّ هوَُّ یَّتَّوَّل َّى الص َّالحِین ". 61

 {.است كه قرآن را فرو فرستاده، و همو دوستدار شایستگان است

 سوره انفال

و اگر روى برتافتند، پس : }( 41/انفال) "وَّ نعِمَّْ الن َّصیر   وَّ إِنْ تَّوَّل َّوْا فَّاعْلَّمُوا أَّن َّ الل َّهَّ مَّولْاكمُْ نِعمَّْ الْمَّوْلى ". 66

 {.چه نیكو سرور و چه نیكو یاورى است. ور شماستبدانید كه خدا سر
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 سوره یونس

آگاه باشید، كه بر دوستان خدا نه : }( 17/یونس) "  أَّلا إِن َّ أَّوْلِیاءَّ الل َّهِ لا خَّوْفٌ عَّلَّیْهِمْ وَّ لا هُمْ یَّحْزَّنُون ". 67

 {.شوند بیمى است و نه آنان اندوهگین مى

 سوره نحل 

تسلط او فقط بر كسانى است : }( 611/نحل)  "عَّلَّى ال َّذینَّ یَّتَّوَّل َّونَّْهُ وَّ ال َّذینَّ همُْ بِهِ مشُْرِكُونَّ  إنِ َّما سُلْطانُهُ ".  69

 {.ورزند شرک مى[ خدا]گیرند، و بر كسانى كه آنها به او  كه وى را به سرپرستى برمى

 سوره کهف

وا إلِا َّ إِبْلیسَّ كانَّ منَِّ الْجنِ ِ فَّفَّسَّقَّ عَّنْ أَّمرِْ رَّب هِِ أَّ فَّتَّت َّخِذُونَّهُ وَّ ذرُ یِ َّتَّهُ وَّ إذِْ قلُْنا لِلْمَّلائِكَّةِ اسجْدُُوا لآِدَّمَّ فَّسَّجَّدُ ". 64

هنگامى را كه به فرشتگان [  یاد كن]و : }( 51/كهف) "وَّ هُمْ لَّكُمْ عَّدُو ٌ بئِْسَّ لِلظ َّالمِینَّ بَّدَّلا   أَّوْلِیاءَّ مِنْ دُونی

جن بود و از فرمان [  گروه]سجده كردند، كه از  -جز ابلیس -[ همه] پس« آدم را سجده كنید،»: گفتیم

گیرید، و حال آنكه آنها  او و نسلش را به جاى من دوستان خود مى[ با این حال،]آیا . پروردگارش سرپیچید

 {.دشمن شمایند؟ و چه بد جانشینانى براى ستمگرانند

 سوره حج

دهِِ هوَُّ اجْتَّباكمُْ وَّ ما جَّعَّلَّ عَّلَّیْكمُْ فیِ الد ِینِ منِْ حَّرَّجٍ مِل َّةَّ أَّبیكمُْ إِبْراهیمَّ هوَُّ وَّ جاهِدُوا فیِ الل َّهِ حَّق َّ جهِا ". 65

هذا لِیَّكُونَّ الر َّسُولُ شَّهیداً عَّلَّیْكُمْ وَّ تَّكُونُوا شهَُّداءَّ عَّلَّى الن َّاسِ فَّأَّقیمُوا الص َّلاةَّ وَّ   سَّم َّاكُمُ الْمسُْلمِینَّ منِْ قَّبلُْ وَّ فی

و در راه خدا چنان كه حق : }( 28/حج) "وَّ نِعمَّْ الن َّصیرُ   وا الز َّكاةَّ وَّ اعْتَّصِمُوا بِالل َّهِ هوَُّ مَّوْلاكمُْ فَّنِعمَّْ الْمَّولْىآتُ

برگزیده و در دین بر شما سختى قرار نداده [ براى خود]اوست جهاد كنید، اوست كه شما را [  در راه]جهاد 

قرآن نیز ]او بود كه قبلاً شما را مسلمان نامید، و در این [  ز چنین بوده استنی]آیین پدرتان ابراهیم . است

پس نماز را برپا دارید و . تا این پیامبر بر شما گواه باشد و شما بر مردم گواه باشید[  همین مطلب آمده است

 {.او مولاى شماست؛ چه نیكو مولایى و چه نیكو یاورى. زكات بدهید و به پناه خدا روید

 سوره فرقان

لَّنا أَّنْ نَّت َّخذَِّ منِْ دُونكَِّ مِنْ أَّولْیِاءَّ وَّ لكِنْ مَّت َّعْتَّهمُْ وَّ آباءَّهُمْ حَّت َّى نَّسُوا الذ ِكرَّْ وَّ   قالُوا سُبْحانَّكَّ ما كانَّ یَّنْبَّغی ". 61

خود بگیریم، ولى تو منز هى تو، ما را نسزد كه جز تو دوستى براى »: گویند مى: }( 68/فرقان) "كانُوا قَّومْاً بُوراً 

 {«.شده، بودند را فراموش كردند و گروهى هلاک[ تو]یاد [  آنجا كه]آنان و پدرانشان را برخوردار كردى تا 
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 سوره عنکبوت

بیُُوتِ لَّبَّیْتُ العَّْنْكَّبوُتِ لَّوْ مَّثَّلُ ال َّذینَّ ات َّخَّذُوا منِْ دُونِ الل َّهِ أَّولِْیاءَّ كَّمَّثَّلِ العَّْنْكَّبوُتِ ات َّخَّذَّتْ بَّیْتاً وَّ إنِ َّ أَّوهَّْنَّ الْ  ". 62

اند، همچون داستان  داستان كسانى كه غیر از خدا دوستانى اختیار كرده: }( 46/عنكبوت) "  كانُوا یَّعْلَّمُون

ترین  سست -دانستند اگر مى -اى براى خویش ساخته، و در حقیقت خانه[ با آب دهان خود]عنكبوت است كه 

 {.است ها همان خانه عنكبوت خانه

 

 سوره احزاب

نْ دوُنِ الل َّهِ وَّلِی اً قُلْ مَّنْ ذَّا ال َّذي یَّعصْمُِكُمْ مِنَّ الل َّهِ إِنْ أَّرادَّ بِكمُْ سُوءاً أَّوْ أَّرادَّ بِكُمْ رَّحمَّْةً وَّ لا یَّجدِوُنَّ لَّهُمْ مِ ". 68

اگر او بخواهد براى شما  تواند در برابر خدا از شما حمایت كند چه كسى مى»: بگو: }( 62/احزاب) "وَّ لا نَّصیرا

 { «.بد بیاورد یا بخواهد شما را رحمت كند؟ و غیر از خدا براى خود یار و یاورى نخواهند یافت

تابِ الل َّهِ منَِّ كِ  بِبَّعْضٍ فی  بِالْمُؤْمنِینَّ مِنْ أَّنْفسُِهِمْ وَّ أَّزوْاجُهُ أُم َّهاتهُمُْ وَّ أُولوُا الْأَّرحْامِ بَّعضُْهُمْ أَّولْى  الن َّبِی ُ أَّولْى ". 63

پیامبر : }( 1/أحزاب) "أَّولِْیائِكمُْ مَّعْروُفاً كانَّ ذلكَِّ فیِ الْكِتابِ مَّسطْوُرا   الْمُؤْمِنینَّ وَّ الْمهُاجِرینَّ إلِا َّ أَّنْ تَّفْعَّلُوا إِلى

ب كتا[  طبقِ ]است و همسرانش مادران ایشانند، و خویشاوندان [ و نزدیكتر]به مؤمنان از خودشان سزاوارتر 

، مگر آنكه بخواهید به دوستان [مقد مند]بر مؤمنان و مهاجران [ و]به بعضى اولوی ت دارند [  نسبت]خدا، بعضى 

 {.نگاشته شده است[ خدا]احسانى كنید، و این در كتاب [ وصی ت یا]خود [  مؤمن]

 سوره دخان

همان روزى كه هیچ دوستى از : }( 46/دخان) "  صَّروُنمَّولْىً عَّنْ مَّولْىً شَّیْئاً وَّ لا همُْ یُنْ  یَّومَّْ لا یُغْنی  ". 71

 {.شوند تواند حمایتى كند، و آنان یارى نمى هیچ دوستى نمى
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 :آیات غفلت

 سوره نساء

ذا سَّجَّدُوا فَّلْیَّكُونوُا منِْ وَّ إِذا كُنتَّْ فیهمِْ فَّأَّقَّمتَّْ لَّهُمُ الص َّلاةَّ فَّلتَّْقمُْ طائفَِّةٌ منِهُْمْ مَّعَّكَّ وَّ لْیَّأخُْذُوا أَّسْلِحَّتَّهمُْ فَّإِ ". 76

 لَّمْ یُصَّل وُا فَّلْیُصَّل ُوا مَّعَّكَّ وَّ لْیَّأخْذُُوا حذِْرَّهمُْ وَّ أَّسْلِحَّتَّهُمْ وَّد َّ ال َّذینَّ كَّفَّرُوا لَّوْ تَّغْفُلوُنَّ عَّنْ   وَّرائِكُمْ وَّ لْتَّأتِْ طائفَِّةٌ أُخْرى

  یْلَّةً واحدَِّةً وَّ لا جنُاحَّ عَّلَّیْكُمْ إِنْ كانَّ بِكمُْ أَّذىً مِنْ مَّطَّرٍ أَّوْ كُنْتمُْ مَّرْضىأَّسْلِحَّتِكُمْ وَّ أَّمْتِعَّتكِمُْ فَّیَّمیلوُنَّ عَّلَّیْكُمْ مَّ 

و هرگاه در میان ایشان : }( 617/نساء)"أَّنْ تَّضَّعوُا أَّسْلِحَّتَّكمُْ وَّ خُذُوا حذِْرَّكُمْ إنِ َّ الل َّهَّ أَّعَّد َّ لِلكْافِرینَّ عَّذاباً مهُیناً 

برخیزند و باید سلاحهاى خود را با [ به نماز]برپاداشتى، پس باید گروهى از آنها با تو بودى و بر ایشان نماز 

[ به میدان نبرد]باید به پشت سر شما [ و نماز را به پایان رسانیدند]خود برگیرند و هنگامى كه سجده كردند 

با تو نماز بخوانند و باید آنها وسایل  بیایند و[ اند و مشغول پیكار بوده]اند  بروند و آن گروه دیگر كه نماز نخوانده

كافران دوست دارند كه شما از سلاحها و [ زیرا]حمل كنند [ در حال نماز]دفاعى و سلاحهاى خود را با خود 

[  و مجروح]مرتبه به شما هجوم آورند و اگر از باران ناراحت هستید و یا بیمار  متاعهاى خود غافل شوید و یك

را با خود [ مانند زره و خود]ه سلاحهاى خود را بر زمین بگذارید، ولى وسایل دفاعى باشید، مانعى ندارد ك

 {.اى فراهم ساخته است بردارید، خداوند براى كافران عذاب خوار كننده

 سوره أنعام

بدان سبب [  اتمام حجت]این  :}( 696/انعام) "بظُِلمٍْ وَّ أَّهْلهُا غافلُِونَّ   ذلكَِّ أَّنْ لَّمْ یَّكنُْ رَّب كَُّ مهُْلِكَّ القُْرى ". 77

 {.است كه پروردگار تو هیچ گاه شهرها را به ستم نابود نكرده، در حالى كه مردم آن غافل باشند

طائِفَّتَّیْنِ مِنْ   أَّنْ تَّقوُلُوا إنِ َّما أُنْزِلَّ الكِْتابُ عَّلى. وَّ هذا كِتابٌ أَّنْزَّلْناهُ مُبارَّکٌ فَّات َّبعِوُهُ وَّ ات َّقوُا لَّعَّل َّكُمْ ترُحَّْمُونَّ  ". 79

و این، خجسته كتابى است كه ما آن را نازل : }( 651-655/انعام) "  قَّبْلِنا وَّ إنِْ كُن َّا عَّنْ دِراسَّتهِمِْ لَّغافِلین

كتاب »: كردیم؛ پس، از آن پیروى كنید و پرهیزگارى نمایید، باشد كه مورد رحمت قرار گیرید، تا نگویید

 {«.خبر بودیم پیش از ما نازل شده، و ما از آموختن آنان بى، تنها بر دو طایفه [ آسمانى]

 سوره أعراف

بْصِروُنَّ بهِا وَّ لَّهمُْ وَّ لَّقَّدْ ذَّرَّأْنا لِجَّهَّن َّمَّ كَّثیراً منَِّ الْجنِ ِ وَّ الإْنِْسِ لَّهمُْ قلُوُبٌ لا یَّفقَّْهُونَّ بهِا وَّ لَّهمُْ أَّعْیُنٌ لا یُ  ". 74

و در حقیقت، بسیارى : }( 623/اعراف) "كَّالْأَّنْعامِ بَّلْ همُْ أَّضَّل ُ أُولئكَِّ هُمُ الْغافِلوُنَّ  آذانٌ لا یَّسْمَّعُونَّ بهِا أوُلئكَِّ 

كنند، و  دریافت نمى[ حقایق را]دلهایى دارند كه با آن [  چرا كه. ]ایم از جن یان و آدمیان را براى دوزخ آفریده

آنان همانند چهارپایان بلكه . شنوند با آنها نمى بینند، و گوشهایى دارند كه چشمانى دارند كه با آنها نمى

 {.ماندگانند آنها همان غافل[ آرى،. ]ترند گمراه
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سرانجام از : }( 691/اعراف) "  فَّانْتَّقَّمْنا مِنهْمُْ فَّأَّغْرَّقْناهُمْ فیِ الْیَّم ِ بِأَّن َّهمُْ كَّذ َّبُوا بآِیاتنِا وَّ كانُوا عَّنهْا غافِلین ". 75

 {.و در دریا غرقشان ساختیم، چرا كه آیات ما را تكذیب كردند و از آنها غافل بودند آنان انتقام گرفتیم

ا وَّ إِنْ یَّرَّواْ سَّبیلَّ سَّأَّصْرفُِ عَّنْ آیاتیَِّ ال َّذینَّ یَّتَّكَّب َّروُنَّ فیِ الْأَّرضِْ بِغَّیرِْ الحَّْق ِ وَّ إنِْ یَّرَّواْ كلُ َّ آیَّةٍ لا یؤُمْنُِوا بهِ ". 71

 "  نوهُ سَّبیلاً وَّ إِنْ یَّرَّواْ سَّبیلَّ الغَّی ِ یَّت َّخذِوُهُ سَّبیلاً ذلكَِّ بِأَّن َّهمُْ كَّذ َّبُوا بآِیاتنِا وَّ كانُوا عَّنهْا غافِلیالر شُدِْ لا یَّت َّخذُِ

[  به طورى كه]ورزند، از آیاتم رویگردان سازم  به زودى كسانى را كه در زمین، بناحق تكب ر مى: }( 641/اعراف)

بنگرند، بدان ایمان نیاورند، و اگر راه صواب را ببینند آن را برنگزینند، و اگر [  قدرت من از]اى را  اگر هر نشانه

این بدان سبب است كه آنان آیات ما را دروغ انگاشتند و غفلت . راه گمراهى را ببینند آن را راه خود قرار دهند

 {.ورزیدند

شَّهدِْنا   أَّنْفسُِهِمْ أَّ لَّستُْ بِرَّب ِكمُْ قالُوا بَّلى  رِهِمْ ذُر ِی َّتَّهمُْ وَّ أَّشهَّْدَّهُمْ عَّلىآدَّمَّ منِْ ظُهُو  وَّ إِذْ أَّخَّذَّ رَّب كَُّ مِنْ بَّنی ". 72

و هنگامى را كه پروردگارت از پشت فرزندان : }( 627/اعراف) "أَّنْ تَّقُولوُا یَّومَّْ القِْیامَّةِ إِن َّا كُن َّا عَّنْ هذا غافِلینَّ 

چرا، »: ن را بر خودشان گواه ساخت كه آیا پروردگار شما نیستم؟ گفتندآدم، ذری ه آنان را برگرفت و ایشا

 {.غافل بودیم[ امر]تا مبادا روز قیامت بگویید ما از این « گواهى دادیم

 "   تَّكُنْ مِنَّ الْغافِلیننَّفسِْكَّ تَّضَّر عُاً وَّ خیفَّةً وَّ دوُنَّ الجَّْهْرِ مِنَّ الْقَّولِْ بِالْغُدُو ِ وَّ الآْصالِ وَّ لا  وَّ اذْكُرْ رَّب َّكَّ فی  ". 78

صداى بلند، یاد كن  و در دل خویش، پروردگارت را بامدادان و شامگاهان با تضرع و ترس، بى: }( 715/اعراف)

 {  و از غافلان مباش

 سوره یونس

: }( 2/یونس) "  ل َّذینَّ همُْ عَّنْ آیاتِنا غافِلُونإِن َّ ال َّذینَّ لا یَّرْجُونَّ لقِاءَّنا وَّ رَّضُوا باِلْحَّیاةِ الد ُنْیا وَّ اطمَّْأَّن ُوا بهِا وَّ ا ". 73

اند، و كسانى كه از  كسانى كه امید به دیدار ما ندارند، و به زندگى دنیا دل خوش كرده و بدان اطمینان یافته

 {.آیات ما غافلند

: }( 37/یونس) "  منَِّ الن َّاسِ عَّنْ آیاتنِا لَّغافِلُون فَّالیَّْوْمَّ ننَُّج ِیكَّ بِبَّدَّنِكَّ لِتَّكُونَّ لمَِّنْ خَّلْفَّكَّ آیَّةً وَّ إنِ َّ كَّثیراً ". 91

آیند عبرتى  افكنیم، تا براى كسانى كه از پى تو مى مى[  ساحل]خودت به بلندى [  زر ین]پس امروز تو را با زره 

 {.هاى ما غافلند گمان، بسیارى از مردم از نشانه باشد، و بى

و گواهىِ خدا میان ما و »: }( 73/یونس) "  ا وَّ بَّیْنَّكمُْ إِنْ كُن َّا عَّنْ عِبادَّتكِمُْ لَّغافِلینبِالل َّهِ شَّهیداً بَّیْنَّن  فَّكَّفى ". 96

 {«.خبر بودیم به راستى ما از عبادت شما بى. میان شما بس است
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 سوره نحل

آنان : }( 618/نحل) "  ولئكَِّ همُُ الْغافِلوُنقُلُوبهِمِْ وَّ سَّمْعِهِمْ وَّ أَّبصْارِهِمْ وَّ أُ  أُولئكَِّ ال َّذینَّ طَّبَّعَّ الل َّهُ عَّلى  ". 97

 {.اند كه خدا بر دلها و گوش و دیدگانشان مهُر نهاده و آنان خود غافلانند كسانى

 سوره کهف

عَّنْهُمْ تُریدُ زینَّةَّ  وَّ اصْبرِْ نَّفسَّْكَّ مَّعَّ ال َّذینَّ یَّدْعُونَّ رَّب َّهُمْ بِالْغَّداةِ وَّ العَّْشِی ِ یُریدُونَّ وَّجهَّْهُ وَّ لا تَّعدُْ عَّیْناکَّ ". 99

و با كسانى كه : }( 78/كهف) "الْحَّیاةِ الد ُنْیا وَّ لا تُطعِْ مَّنْ أَّغفَّْلْنا قَّلْبَّهُ عَّنْ ذكِْرِنا وَّ ات َّبَّعَّ هَّواهُ وَّ كانَّ أَّمرْهُُ فُرُطا 

ات را از  هخواهند، شكیبایى پیشه كن، و دو دید خشنودى او را مى[ و]خوانند  پروردگارشان را صبح و شام مى

ایم و از هوس  آنان برمگیر كه زیور زندگى دنیا را بخواهى، و از آن كس كه قلبش را از یاد خود غافل ساخته

 {.روى است، اطاعت مكن كارش بر زیاده[  اساس]خود پیروى كرده و 

 سوره مریم

و آنان را از روز : }( 93/مریم) "  فلَّْةٍ وَّ همُْ لا یُؤْمِنوُنغَّ  وَّ أَّنذِْرْهُمْ یَّوْمَّ الحَّْسْرَّةِ إِذْ قُضِیَّ الأَّْمْرُ وَّ هُمْ فی ". 94

 {.در غفلتند و سرِ ایمان آوردن ندارند[  اكنون]حسرت بیم ده، آن گاه كه داورى انجام گیرد، و حال آنكه آنها 

 سوره أنبیاء

حسابشان نزدیك شده [  وقت]براى مردم : }( 6/ءأنبیا) "  غَّفلَّْةٍ مُعْرِضُون  اقتَّْرَّبَّ للِن َّاسِ حسِابُهُمْ وَّ همُْ فی ". 95

 {.خبرى رویگردانند است، و آنان در بى

  غَّفلَّْةٍ مِنْ هذا بَّلْ كُن َّا ظالِمین  وَّ اقْتَّرَّبَّ الْوَّعدُْ الحَّْق ُ فَّإِذا هیَِّ شاخِصَّةٌ أَّبْصارُ ال َّذینَّ كَّفَّرُوا یا وَّیْلَّنا قَّدْ كُن َّا فی ". 91

و ]شود  اند خیره مى حق نزدیك گردد، ناگهان دیدگان كسانى كه كفر ورزیدهو وعده : }( 32/انبیاء) "

 {«.در غفلت بودیم، بلكه ما ستمگر بودیم[ روز]اى واى بر ما كه از این »:[ گویند مى

 سوره روم

از زندگى دنیا، ظاهرى را : }( 2/روم) "یَّعْلَّموُنَّ ظاهِراً مِنَّ الحَّْیاةِ الد ُنْیا وَّ هُمْ عَّنِ الآْخِرَّةِ هُمْ غافِلُونَّ  ". 92

 {.شناسند، و حال آنكه از آخرت غافلند مى
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 سوره یس

لِتُنذْرَِّ قَّوْماً ما . تَّنْزیلَّ الْعَّزیزِ الر َّحیمِ . صِراطٍ مسُتَّْقیمٍ   عَّلى. إِن َّكَّ لَّمِنَّ الْمُرسَّْلینَّ . وَّ الْقرُآْنِ الْحَّكیمِ . یس  ". 98

[  جمله]آموز،  كه قطعاً تو از  سوگند به قرآن حكمت[  یاسین]/ یس : }( 1-6/یس) " أُنذِْرَّ آباؤُهُمْ فَّهُمْ غافلِوُنَّ 

داده  از جانب آن عزیزِ مهربان نازل شده است، تا قومى را كه پدرانشان بیم[  و كتابت. ]پیامبرانى، بر راهى راست

 {.نشدند و در غفلت ماندند، بیم دهى

 سوره أحقاف

 "  یَّوْمِ القِْیامَّةِ وَّ همُْ عَّنْ دعُائِهِمْ غافِلُون  نْ یَّدعُْوا مِنْ دوُنِ الل َّهِ مَّنْ لا یَّسْتَّجیبُ لَّهُ إِلىوَّ مَّنْ أَّضَّل ُ مِم َّ ". 93

خواند كه تا روز قیامت او را پاسخ  تر از آن كس كه به جاى خدا كسى را مى و كیست گمراه:}( 5/أحقاف)

 {خبرند؟ دهد، و آنها از دعایشان بى نمى

 سوره ق

غَّفلَّْةٍ منِْ هذا   لَّقَّدْ كُنتَّْ فی .وَّ جاءَّتْ كلُ ُ نَّفسٍْ مَّعَّها سائِقٌ وَّ شَّهیدٌ  .وَّ نفُخَِّ فیِ الص وُرِ ذلكَِّ یَّومُْ الْوَّعیدِ  ". 41

[.  من]و در صور دمیده شود؛ این است روز تهدید } (77-71/ق) "فَّكَّشَّفْنا عَّنكَّْ غِطاءَّکَّ فَّبَّصَّرکَُّ الیَّْومَّْ حَّدیدٌ 

واقعاً كه از این »:[ گویند به او مى.]اى است دهنده دهنده و گواهى با او سوق[  در حالى كه]آید  كسى مى و هر

 {«.ات امروز تیز است برداشتیم و دیده[  از جلوى چشمانت]ات را  ما پرده[  لى]و . سخت در غفلت بودى[  حال]

 :آیات احسان

 بقره

 وَّ  الْمَّساكینِ  وَّ  الْیَّتامى وَّ   القْرُْبى ذيِ وَّ إِحسْاناً باِلْوالدَِّیْنِ وَّ الل َّهَّ  إلِا َّ تَّعْبدُوُنَّ  لا ائیلَّإسِْر  بَّنی میثاقَّ  أَّخَّذْنا إذِْ وَّ. 46

و چون از  :}(89) معُرِْضُونَّ أَّنْتُمْ وَّ مِنْكمُْ  قَّلیلاً إلِا َّ تَّوَّل َّیتْمُْ ثُم َّ الز َّكاةَّ آتوُا وَّ الص َّلاةَّ أَّقیمُوا وَّ حسُْناً للِن َّاسِ قُولُوا

جز خدا را نپرستید، و به پدر و مادر، و خویشان و یتیمان و »: فرزندان اسرائیل پیمان محكم گرفتیم كه

؛ آن «خوش سخن بگویید، و نماز را به پا دارید، و زكات را بدهید[  به زبانِ ]مستمندان احسان كنید، و با مردم 

 {.برتافتیدبه حالت اعراض روى [  همگى]گاه، جز اندكى از شما، 

آرى، : }(667) یَّحْزَّنُونَّ  همُْ  لا وَّ  عَّلَّیهْمِْ  خَّوفٌْ لا وَّ  رَّب ِهِ عِندَّْ أَّجْرهُُ  فَّلَّهُ  محُسِْنٌ هوَُّ  وَّ للِ َّهِ  وَّجهَّْهُ  أَّسْلَّمَّ  مَّنْ  بَّلى. 47

مى هر كس كه خود را با تمام وجود، به خدا تسلیم كند و نیكوكار باشد، پس مزد وى پیش پروردگار اوست، و بی

 {.بر آنان نیست، و غمگین نخواهند شد
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 منِْ  لَّهُ  عفُیَِّ فَّمَّنْ  بِالْأُنْثى  الأُْنْثى وَّ بِالْعَّبدِْ العَّْبدُْ وَّ باِلْحُر ِ الْحرُ ُ   القَّْتْلى فیِ القِْصاصُ  عَّلَّیْكُمُ كُتبَِّ  آمَّنُوا ال َّذینَّ أَّی هَُّا یا .49

 عَّذابٌ فَّلَّهُ ذلِكَّ بَّعدَّْ  اعتَّْدى فَّمَّنِ رَّحْمَّةٌ وَّ  رَّب ِكُمْ مِنْ تَّخفْیفٌ ذلِكَّ بإِِحسْانٍ إِلَّیْهِ أَّداءٌ وَّ  بِالمَّْعرْوُفِ فَّات ِباعٌ ءٌ شَّیْ أَّخیهِ

آزاد عوض آزاد : قصاص مقرر شده[  حق  ]اید، در باره كشتگان، بر شما  اى كسانى كه ایمان آورده :}(628) أَّلیمٌ

از حق ]، چیزى [ یعنى ولى  مقتول]اش [  دینى]برادر  و هر كس كه از جانب. و بنده عوض بنده و زن عوض زن

احسان، [  رعایت]به طور پسندیده پیروى كند، و با [  باید از گذشت ولى  مقتول]به او گذشت شود، [  قصاص

تخفیف و رحمتى از پروردگار شماست؛ پس هر كس، بعد از آن از اندازه [  حكم]این . به او بپردازد[ خونبها را]

 {.وى را عذابى دردناک استدرگذرد، 

 

 أَّلا َّ یَّخافا أَّنْ  إلِا َّ شَّیْئاً آتَّیتُْموُهُن َّ مِم َّا تَّأخُْذُوا أَّنْ  لَّكمُْ  یَّحلِ ُ لا وَّ  بإِِحسْانٍ تَّسْریحٌ أَّوْ  بمَِّعْروُفٍ فَّإِمسْاکٌ مَّر َّتانِ الط َّلاقُ  .44

 وَّ تَّعتَّْدُوها فَّلا الل َّهِ حدُُودُ تِلكَّْ  بِهِ افْتَّدَّتْ فیمَّا عَّلَّیهِْما جُناحَّ  فَّلا الل َّهِ حدُُودَّ یُقیما أَّلا َّ خِفتْمُْ فَّإِنْ الل َّهِ حدُُودَّ یُقیما

[ باید زن را]پس از آن یا . دو بار است[  رجعى]طلاقِ : }(773) الظ َّالِمُونَّ  هُمُ فَّأُولئكَِّ  الل َّهِ حدُُودَّ یَّتَّعَّد َّ مَّنْ

اید، چیزى  شما روا نیست كه از آنچه به آنان دادهو براى . بخوبى نگاه داشتن، یا بشایستگى آزاد كردن

پس اگر بیم دارید كه آن دو، حدود . در به پا داشتن حدود خدا بیمناک باشند[  طرفین]مگر آنكه . بازستانید

این است . فدیه دهد، گناهى بر ایشان نیست[ زن براى آزاد كردن خود]دارند، در آنچه كه  خدا را برپاى نمى

الهى تجاوز كنند، آنان همان [  احكام]و كسانى كه از حدود . الهى؛ پس، از آن تجاوز مكنید[  احكام]حدود 

 {.ستمكارانند

 

 سوره آل عمران

 :}(694) الْمُحسِْنینَّ  یحُبِ ُ الل َّهُ  وَّ  الن َّاسِ عَّنِ العْافینَّ وَّ  الْغَّیظَّْ  الْكاظمِینَّ وَّ  الض َّر َّاءِ وَّ  الس َّر َّاءِ فیِ یُنفْقِوُنَّ ال َّذینَّ .45

گذرند؛ و خداوند  برند؛ و از مردم در مى كنند؛ و خشم خود را فرو مى همانان كه در فراخى و تنگى انفاق مى

 {.نكوكاران را دوست دارد

 

كسانى : }(627) عَّظیمٌ أَّجْرٌ ات َّقَّوْا وَّ مِنْهُمْ أَّحسَّْنُوا لِل َّذینَّ القَّْرحُْ  أَّصابَّهُمُ ما بَّعدِْ مِنْ الر َّسُولِ  وَّ  لِل َّهِ  اسْتَّجابُوا ال َّذینَّ .41

را اجابت كردند، براى كسانى از [ او]پس از آنكه زخم برداشته بودند، دعوت خدا و پیامبر [ در نبرد احد]كه 

 {.آنان كه نیكى و پرهیزگارى كردند پاداشى بزرگ است
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 سوره نساء

و چون به شما درود : }(81) حَّسیباً ءٍ شَّیْ  كُل ِ  عَّلى كانَّ الل َّهَّ ن َّإِ رُد ُوها أَّوْ مِنهْا بِأَّحسَّْنَّ فَّحَّی ُوا بِتَّحیِ َّةٍ حُی ِیتُمْ إِذا وَّ  .42

برگردانید، كه خدا همواره به هر [  در پاسخ]بهتر از آن درود گویید، یا همان را [  صورتى]گفته شد، شما به 

 {.چیزى حسابرس است

 خَّلیلاً  إبِْراهیمَّ الل َّهُ  ات َّخَّذَّ وَّ حَّنیفاً إبِْراهیمَّ مِل َّةَّ  ات َّبَّعَّ وَّ  حسِْنٌمُ هوَُّ وَّ لِل َّهِ  وَّجهَّْهُ أَّسْلَّمَّ ممِ َّنْ دیناً أَّحسَّْنُ مَّنْ وَّ  .84

و دینِ چه كسى بهتر است از آن كس كه خود را تسلیم خدا كرده و نیكوكار است و از آیین ابراهیم : }(675)

 {.گرا پیروى نموده است؟ و خدا ابراهیم را دوست گرفت حق

 سوره مائده

 آمَّنوُا وَّ ات َّقَّوْا ثُم َّ الص َّالِحاتِ عَّمِلُوا وَّ آمَّنُوا وَّ ات َّقَّوْا مَّا إِذا طَّعمُِوا فیما جُناحٌ الص َّالِحاتِ عَّمِلوُا وَّ آمَّنُوا ال َّذینَّ لَّىعَّ لَّیْسَّ .43

اند، گناهى  ته كردهبر كسانى كه ایمان آورده و كارهاى شایس: }(39) الْمُحسْنِینَّ یُحبِ ُ  الل َّهُ وَّ أَّحسَّْنُوا وَّ  ات َّقَّوْا ثُم َّ

اند نیست، در صورتى كه تقوا پیشه كنند و ایمان بیاورند و كارهاى شایسته كنند؛ سپس  خورده[ قبلاً]در آنچه 

 {.دارد تقوا پیشه كنند و ایمان بیاورند؛ آن گاه تقوا پیشه كنند و احسان نمایند، و خدا نیكوكاران را دوست مى

 سوره أعراف

و در : }(51) المُْحسْنِینَّ منَِّ  قَّریبٌ  الل َّهِ  رَّحمَّْتَّ إِن َّ طَّمَّعاً وَّ  خَّوفْاً ادْعُوهُ  وَّ  إصِْلاحهِا بَّعدَّْ  الْأَّرضِْ  فیِ تفُسِْدُوا لا وَّ .51

 { زمین پس از اصلاح آن فساد مكنید، و با بیم و امید او را بخوانید كه رحمت خدا به نیكوكاران نزدیك است

 سوره توبه

 عَّلَّى ما رَّسوُلِهِ وَّ لِل َّهِ  نَّصَّحُوا إذِا حَّرَّجٌ یُنفْقِوُنَّ ما یَّجدُِونَّ لا ال َّذینَّ عَّلَّى لا وَّ  المَّْرْضى عَّلَّى لا وَّ الض عَُّفاءِ عَّلَّى لَّیْسَّ .56

تا در ]یابند  بر ناتوانان و بر بیماران و بر كسانى كه چیزى نمى: }(36) رَّحیمٌ غَّفُورٌ الل َّهُ  وَّ  سَّبیلٍ  مِنْ الْمُحسْنِینَّ

بر [ و نیز]هیچ گناهى نیست،  -در صورتى كه براى خدا و پیامبرش خیرخواهى نمایند -نندخرج ك[ راه جهاد

 {.نیكوكاران ایرادى نیست، و خدا آمرزنده مهربان است

 لَّهمُْ  أَّعَّد َّ وَّ عَّنهُْ  رَّضُوا وَّ عَّنهْمُْ  الل َّهُ رَّضِیَّ بإِِحسْانٍ ات َّبَّعوُهُمْ ال َّذینَّ وَّ الْأَّنْصارِ وَّ الْمهُاجِرینَّ مِنَّ الأَّْو َّلوُنَّ الس َّابِقُونَّ وَّ . 57

و پیشگامانِ نخستین از مهاجران و : }(611) العَّْظیمُ الفَّْوْزُ ذلِكَّ أَّبَّداً فیها خالدِینَّ الْأَّنهْارُ تَّحْتَّهَّا تَّجْري جَّن َّاتٍ

دند، و براى از او خشنو[ نیز]انصار، و كسانى كه با نیكوكارى از آنان پیروى كردند، خدا از ایشان خشنود و آنان 

این است همان . اند همیشه در آن جاودانه. آن نهرها روان است[  درختان]آنان باغهایى آماده كرده كه از زیر 

 {.كامیابى بزرگ
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 ذلكَِّ  نَّفسْهِِ  عَّنْ  فسُِهِمْبِأَّنْ  یَّرْغَّبُوا لا وَّ  الل َّهِ  رَّسُولِ  عَّنْ  یَّتَّخَّل َّفوُا أَّنْ  الْأَّعْرابِ مِنَّ حَّوْلَّهُمْ مَّنْ  وَّ  الْمَّدینَّةِ  لِأَّهلِْ  كانَّ  ما .59

 عَّدوُ ٍ  منِْ  یَّنالُونَّ  لا وَّ الكْفُ َّارَّ یَّغیظُ  مَّوْطِئاً یَّطَّؤنَُّ لا وَّ الل َّهِ سَّبیلِ  فی مَّخْمَّصَّةٌ  لا وَّ  نَّصَّبٌ لا وَّ  ظَّمَّأٌ  یصُیبُهُمْ لا بِأَّن َّهُمْ

نشینانِ  مردم مدینه و بادیه: }(671) الْمُحسْنِینَّ أَّجْرَّ یضُیعُ  لا الل َّهَّ  إِن َّ صالحٌِ عَّمَّلٌ بهِِ  لَّهمُْ  كُتبَِّ  إلِا َّ نَّیْلاً

پیامبر خدا سر باز زنند و جان خود را عزیزتر از جانِ او بدانند، چرا كه هیچ [  فرمان]پیرامونشان را نَّرَّسد كه از 

رد قدم آو رسد؛ و در هیچ مكانى كه كافران را به خشم مى تشنگى و رنج و گرسنگیى در راه خدا به آنان نمى

در ]آورند مگر اینكه به سبب آن، عمل صالحى براى آنان  گذارند و از دشمنى غنیمتى به دست نمى نمى

 {.كند شود، زیرا خدا پاداش نیكوكاران را ضایع نمى نوشته مى[  شان كارنامه

 یونسسوره 

: }(71) خالِدُونَّ  فیها هُمْ الجَّْن َّةِ  أَّصْحابُ أوُلئِكَّ ذلِ َّةٌ لا وَّ  قَّتَّرٌ  وجُُوهَّهمُْ  یَّرْهَّقُ  لا وَّ  زِیادَّةٌ وَّ   الْحسُْنى أَّحسَّْنُوا لِل َّذینَّ .54

هایشان را غبارى و ذل تى  چهره. است[  بر آن]و زیاده [  بهشت]اند، نیكویى  براى كسانى كه كار نیكو كرده

 {.در آن جاودانه خواهند بود[ و]اینان اهل بهشتند . پوشاند نمى

 نحلسوره 

 دارُ  لَّنِعْمَّ وَّ خَّیرٌْ الْآخِرَّةِ لَّدارُ  وَّ حَّسَّنَّةٌ الد ُنْیا هذِهِ  فی أَّحسَّْنوُا لِل َّذینَّ خَّیْراً قالُوا رَّب ُكُمْ أَّنْزَّلَّ ذا ما ات َّقَّوْا للِ َّذینَّ قیلَّ وَّ .55

: مى گویند« پروردگارتان چه نازل كرد؟»: و به كسانى كه تقوا پیشه كردند، گفته شود: }(91) الْمُت َّقینَّ

نیكویى است، و قطعاً سراى آخرت بهتر است، و [  پاداش]كسانى كه در این دنیا نیكى كردند  براى« .خوبى»

  {چه نیكوست سراى پرهیزگاران

 تَّذَّك َّروُنَّ  عَّل َّكمُْ لَّ یَّعِظكُمُْ الْبَّغیِْ وَّ المُْنْكَّرِ وَّ الفَّْحشْاءِ عَّنِ  یَّنهْى وَّ   القُْرْبى ذيِ إیتاءِ وَّ الإِْحسْانِ وَّ  بِالْعَّدْلِ یَّأمْرُُ  الل َّهَّ إِن َّ .51

دهد و از كار زشت و  در حقیقت، خدا به دادگرى و نیكوكارى و بخشش به خویشاوندان فرمان مى: }(31)

 {.دهد، باشد كه پند گیرید به شما اندرز مى. دارد ناپسند و ستم باز مى

 اسراءسوره 

 كَّما المَّْسْجدَِّ لِیَّدخُْلُوا وَّ وُجُوهَّكُمْ لِیَّسُوؤُا الْآخِرَّةِ وَّعدُْ جاءَّ فَّإِذا فَّلَّها أَّسَّأْتُمْ إِنْ وَّ لِأَّنْفسُكِمُْ أَّحْسَّنْتُمْ أَّحْسَّنْتُمْ إِنْ .52

اید، و اگر بدى كنید، به خود  اگر نیكى كنید، به خود نیكى كرده: }(2) تَّتْبیراً عَّلَّوْا ما لِیتَُّب ِرُوا وَّ مَّر َّةٍ أَّو َّلَّ دَّخَّلُوهُ

چنان كه بار اول [  تان]تا شما را اندوهگین كنند و در معبد [ بیایند]فرا رسد و چون تهدید آخر [. اید بد نموده]

 {.نابود كنند[ آن را]درآیند و بر هر چه دست یافتند یكسره [ به زور]داخل شدند 
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 مومنونسوره 

ما به آنچه وصف . اى نیكو دفع كن وهبدى را به شی: }(31) یَّصِفوُنَّ  بِما أَّعْلَّمُ نَّحنُْ  الس َّی ئَِّةَّ  أَّحسَّْنُ هیَِّ   بِال َّتی ادْفَّعْ  .58

{. كنند داناتریم مى

 سوره عنکبوت

اند،  و كسانى كه در راه ما كوشیده: }(13) المُْحسْنِینَّ لَّمَّعَّ  الل َّهَّ  إِن َّ وَّ  سُبُلَّنا لَّنَّهدِْیَّن َّهُمْ فینا جاهَّدُوا ال َّذینَّ وَّ . 53

 {.با نیكوكاران است نماییم و در حقیقت، خدا به یقین راههاى خود را بر آنان مى

 لقمانسوره 

و هر : }(77) الأُْمُورِ  عاقِبَّةُ الل َّهِ إِلَّى وَّ   الوْثُقْى بِالْعرُوَّْةِ  اسْتَّمسَّْكَّ فَّقَّدِ مُحسْنٌِ  هوَُّ  وَّ  الل َّهِ إِلَّى وَّجهَّْهُ  یسُْلمِْ  مَّنْ  وَّ .  11

وارترى چنگ درزده، و فرجام تسلیم خدا كند، قطعاً در ریسمان است -در حالى كه نیكوكار باشد -كس خود را

 {.كارها به سوى خداست
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 بسم الله الرحمن الرحیم

 

 لودج هب رتشیب علاطا تهج) .قرار داده شده است تفسیر نورجهت تسهیل در ذیل هر آیه تفسیر آن از 

 (.دییامرف هعجارم 7 هحفص

 

 :آیات ولایت

 سوره بقره

ذینَّ كَّفَّروُا أَّوْلِیاؤهُمُُ الط َّاغوُتُ یُخْرجُِونَّهُمْ منَِّ الل َّهُ وَّلیِ ُ ال َّذینَّ آمَّنوُا یُخْرجِهُُمْ مِنَّ الظ ُلُماتِ إِلَّى الن ُورِ وَّ ال َّ " .6

خداوند سرور كسانى است كه ایمان  : }( 752/بقره) "الن ُورِ إلَِّى الظ ُلُماتِ أُولئِكَّ أَّصحْابُ الن َّارِ همُْ فیها خالِدُون 

همان ]اند، سرورانشان  كه كفر ورزیده كسانى[  لى]و . برد آنان را از تاریكیها به سوى روشنایى به در مى. اند آورده

آنان اهل آتشند كه خود، در آن . برند طاغوتند، كه آنان را از روشنایى به سوى تاریكیها به در مى[  عصیانگران

 {.جاودانند
 :ها‏نكته

ُّ‏الَّذيينَ‏آمَنُوا»‏.نسبت‏خدا‏به‏مؤمنان،‏نسبت‏خاصّ‏و‏ولايى‏است‏  «وَلِي
 :اند‏ولايت‏خدا‏را‏پذيرفته‏اى‏از‏سيماى‏كسانى‏كه‏گوشه

غَةَ‏اللَّهي‏»‏.كند‏آنكه‏ولايت‏خدا‏را‏پذيرفت،‏كارهايش‏رنگ‏خدايى‏پيدا‏مى*‏ ب ْ 1«صي
 

2«إينَّ‏اللَّهَ‏قَدْ‏بَ عَثَ‏لَكُمْ‏طالُوتَ‏مَليكا ‏»‏.گزيند‏براى‏خود‏رهبرى‏الهى‏برمى*‏
 

‏ ‏آينده* ‏روشن، ‏است‏راهش ‏دلگرم ‏كارهايش ‏به ‏و ‏معلوم ‏بيإييمانِييم‏ْ‏يَ هْدييهيم‏ْ»‏.اش عُون‏َ»‏،3«ربَ ُّهُمْ ‏راجي ‏إيليَْهي ‏أَجْرَ‏»‏،4«إينَّا يعُ ‏نُضي لا
نيي‏َ 5«الْمُحْسي

 

 .هراسد‏هاى‏غير‏خدايى‏نمى‏ها‏به‏يارى‏خدا‏چشم‏دوخته‏و‏از‏قدرت‏ها‏و‏سختى‏در‏جنگ*‏
6«فَزادَهُمْ‏إييمانا ‏»

 

‏نددا‏ترسد‏و‏كشته‏شدن‏در‏تحت‏ولايت‏الهى‏راسعادت‏مى‏از‏مرگ‏نمى*‏ ‏السلام‏فرمود. انّى‏لا‏ارى‏الموت‏الّا‏»:‏امام‏حسي‏عليه
7.«السعادة

 

8«اللَّهَ‏مَعَنا ‏ان».‏داند‏او‏زير‏نظر‏خداوند‏است‏تنهايى‏در‏زندگى‏براى‏او‏تلخ‏و‏ناگوار‏نيست،‏چون‏مى*‏
 

                                                           
‏.831بقره،‏‏ 
‏.742بقره،‏‏‏ 
‏.9يونس،‏‏ 
‏.851بقره،‏‏ 
‏.51يوسف،‏‏‏ 
‏.823‏بقره،‏‏ 
‏.897،‏ص‏44بحار،‏ج‏‏ 
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9«لَّهَ‏قَ رْضا ‏حَسَنا ‏يُ قْريضُ‏ال»‏.سپارد‏از‏انفاق‏و‏خرج‏كردن‏مال‏نگران‏نيست،‏چون‏مال‏خود‏را‏به‏ولى‏خود‏مى*‏
 

11«وَ‏الْعاقيبَةُ‏ليلْمُتَّقيي‏َ»‏:هاى‏حتمى‏الهى‏داده‏است‏تبليغات‏منفى‏در‏او‏بى‏اثر‏است،‏چون‏دل‏به‏وعده*‏
 

‏همه‏چيز‏در‏نظر‏او‏كوچك‏است*‏ ‏السلام‏فرمود.‏غير‏از‏خدا عظم‏الخالق‏فى‏أنفسهم‏فصغر‏مادونه‏فى‏أعينهم‏»:‏امام‏على‏عليه
...».11

 

و‏اگر‏صدها‏راه‏درآمد‏.‏انديشد‏شود،‏چون‏او‏تنها‏قانون‏خدا‏را‏پذيرفته‏و‏فقط‏به‏آن‏مى‏اني‏و‏دستورات‏متعدّد‏متحيّر‏نمىاز‏قو‏*‏
ا‏أنَْ زَلَ‏اللَّه‏ُ»‏.كند‏كه‏خداوند‏معيّ‏كرده‏است‏برايش‏باز‏شود‏تنها‏با‏معيار‏الهى‏آن‏راهى‏را‏انتخاب‏مى ‏12«وَ‏مَنْ‏لََ‏ْيََْكُمْ‏بِي

 :ها‏پيام
‏باشند‏و‏پذيرش‏يك‏سرپرست‏آسان‏مؤمنان،‏يك‏سرپرست‏دارند‏كه‏خداست‏و‏كافران‏سرپرستان‏متعدّد‏دارند‏كه‏طاغوت‏- تر‏‏ها

ُّ‏»‏:فرمايد‏درباره‏مؤمنان‏مى‏ .است  «أوَْليياؤُهُمُ‏الطَّاغُوت‏ُ»‏:فرمايد‏ى‏كفّار‏مى‏امّا‏درباره‏«اللَّهُ‏وَلِي
‏الرُّ‏»‏:آيه‏قبل‏فرمود‏- َ كند‏كه‏ولايت‏خداوند،‏رشد‏و‏ولايت‏طاغوت‏‏اى‏از‏رشد‏و‏غىّ‏را‏بيان‏مى‏اين‏آيه‏نمونه‏«شْدُ‏مينَ‏الْغَي ‏قَدْ‏تَ بَ يَّ

ُّ‏»‏.انحراف‏است  «أوَْليياؤُهُمُ‏الطَّاغُوت‏ُ...‏اللَّهُ‏وَلِي
ولى‏از‏راههاى‏انحرافى‏و‏كج،‏به‏برد،‏‏ى‏نور‏را‏به‏كار‏مى‏قرآن‏درباره‏راه‏حقّ‏كلمه.‏راه‏حقّ‏يكى‏است،‏ولى‏راههاى‏انحرافى‏متعدّد‏-

 «النور،‏الظلمات».‏كند‏ها‏تعبير‏مى‏ظلمات‏وتاريكى
 «النُّوري‏».راه‏حقّ،‏نور‏است‏و‏در‏نور‏امكان‏حركت،‏رشد،‏اميد‏و‏آرامش‏وجود‏دارد‏-
 «يُُْريجُهُمْ‏مينَ‏الظُّلُماتي‏»‏.گيرد‏مؤمن‏در‏بن‏بست‏قرار‏نمى‏-
 «الَّذيينَ‏كَفَرُوا‏أوَْليياؤُهُمُ‏الطَّاغُوت‏ُ»‏.انور‏دارندها‏در‏فضاى‏كفر‏وشرك‏قدرت‏م‏طاغوت‏-
ُّ‏»‏.يابند‏ها‏بر‏او‏ولايت‏مى‏هر‏كس‏تحت‏ولايت‏خداوند‏قرار‏نگيرد،‏خواه‏ناخواه‏طاغوت‏-  «أوَْليياؤُهُمُ‏الطَّاغُوت‏ُ...‏اللَّهُ‏وَلِي
ُّ‏»‏.هر‏ولايتى‏غير‏از‏ولايت‏الهى،‏ولايت‏طاغوتى‏است‏- ‏«أوَْليياؤُهُمُ‏الطَّاغُوت‏ُ..‏.اللَّهُ‏وَلِي
 «أوُلئيكَ‏أَصْحابُ‏النَّاري‏»‏.دهد‏توجّه‏به‏عاقبت‏طاغوت‏پذيرى،‏انسان‏را‏به‏حقّ‏پذيرى‏سوق‏مى-
 

خْطَّأْنا رَّب َّنا وَّ وْ أَّلا یكَُّل ِفُ الل َّهُ نَّفسْاً إلِا َّ وسُْعَّها لَّها ما كَّسَّبَّتْ وَّ عَّلَّیهْا مَّا اكْتَّسَّبَّتْ رَّب َّنا لا تُؤاخذِْنا إِنْ نَّسینا أَّ " .7

اعْفُ عَّن َّا وَّ اغْفِرْ لَّنا وَّ ارحَّْمْنا  لا تَّحمِْلْ عَّلَّیْنا إصِْراً كَّما حَّمَّلتَّْهُ عَّلَّى ال َّذینَّ مِنْ قَّبلِْنا رَّب َّنا وَّ لا تُحَّم ِلْنا ما لا طاقَّةَّ لَّنا بهِِ وَّ

. كند اش تكلیف نمى خداوند هیچ كس را جز به قدر توانایى: }( 781/بقره) "أَّنْتَّ مَّولْانا فَّانْصُرْنا عَّلَّى القَّْومِْ الْكافِرینَّ 

پروردگارا، اگر فراموش . به دست آورده به زیان اوست[  از بدى]به دست آورده به سود او، و آنچه [  از خوبى]آنچه 

كسانى [  دوشِ ] ما مگذار؛ هم چنان كه بر[  دوش]كردیم یا به خطا رفتیم بر ما مگیر، پروردگارا، هیچ بار گرانى بر 

                                                                                                                                                                                           
‏.44توبه،‏‏‏ 
‏.745بقره،‏‏ 

‏.871اعراف،‏‏  
‏.893البلاغه،‏خ‏‏نِج‏‏  
‏.45و‏‏44مائده،‏‏  
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پروردگارا، و آنچه تاب آن نداریم بر ما تحمیل مكن؛ و از ما درگذر؛ و ما را ببخشاى و . كه پیش از ما بودند نهادى

 {.بر ما رحمت آور؛ سرور ما تویى؛ پس ما را بر گروه كافران پیروز كن
 :ها‏نكته

‏فراموشى،‏سهل‏انگارى‏خود‏انسان‏است‏كه‏قابل‏مؤاخذه‏م كَذليكَ‏أتََ تْكَ‏آياتنُا‏»‏:فرمايد‏چنانكه‏خداوند‏مى.‏باشد‏ىگاهى‏منشا
يتَها‏وَ‏كَذليكَ‏الْيَ وْمَ‏تُ نْسى گونه‏امروز‏نيز‏تو‏به‏فراموشى‏سپرده‏‏آن‏چنانكه‏آيات‏ما‏بر‏تو‏آمد‏و‏تو‏آنِا‏را‏فراموش‏كردى،‏همان‏13«‏فَ نَسي

‏فراموش.‏شوى‏مى ‏از ‏اين‏آيه ‏در ‏اثر‏‏در‏ضمن‏از‏مجازات.‏شود‏مرزش‏مىكارى‏در‏كنار‏خطاكارى،‏طلب‏آ‏لذا هاى‏سنگي‏كه‏در
 .شود‏هاى‏پيشي‏بر‏آنِا‏تحميل‏شد،‏درخواست‏عفو‏مى‏طغيان‏و‏فساد‏امّت

‏از‏خداوند‏مى ‏انسان‏تمام‏مراحل‏لطف‏را ‏اوّل‏عفو‏است‏كه‏محو:‏خواهد‏در‏اين‏آيه ‏دوّم‏.‏آثار‏گناه‏و‏عقاب‏است‏مرحله مرحله
 .باشد‏گيرى‏از‏رحمت‏پروردگار‏و‏پيروزى‏بر‏كافران‏مى‏وح‏است‏و‏مرحله‏سوّم‏بهرهمغفرت‏و‏محو‏آثار‏گناه‏از‏ر‏

‏وُسْعَها» ‏نَ فْسا ‏إيلاَّ ‏اللَّهُ ‏يكَُل فُ ‏است‏«لا ‏فرموده ‏نيز ‏ديگر ‏آيات ‏حَرجَ ‏»‏:در ‏مينْ يني ‏الد  ‏فِي ‏عَلَيْكُمْ ‏جَعَلَ ‏بيكُمُ‏»‏و‏14«ما ‏اللَّهُ يرُييدُ
16.ام‏من‏به‏دين‏آسان‏و‏سهل‏مبعوث‏شده:‏لله‏عليه‏و‏آله‏نيز‏فرموده‏استپيامبر‏اسلام‏صلى‏ا‏15«الْيُسْر‏َ

 

 :ها‏پيام
‏وُسْعَها»‏.تكاليف‏الهى،‏بيش‏از‏توان‏انسان‏نيست‏-  .گيرى‏اسلام،‏ديني‏آسانى‏است،‏نه‏سخت‏«لا‏يكَُل فُ‏اللَّهُ‏نَ فْسا ‏إيلاَّ
 «...ا‏ما‏كَسَبَتْ‏وَ‏عَلَيْها‏مَا‏له‏َ»‏.گردد‏اعمال‏ما‏آثارى‏دارد‏كه‏بازتابش‏به‏خود‏ما‏برمى‏-
 «لَها‏ما‏كَسَبَت‏ْ»‏.انسان،‏آزاد‏و‏صاحب‏اختيار‏است‏-
 «عَلَيْها...‏لَها‏»‏.انجام‏يا‏ترك‏دستورات‏الهى،‏سود‏وضررش‏براى‏خود‏ماست‏-‏
عْنا‏وَ‏أطَعَْنا»‏:گويند‏كسانى‏كه‏مى‏‏-‏ إينْ‏»‏.كنند‏خود‏نگرانند‏ودعا‏مى‏هاى‏وسراپا‏عادل‏ومتّقى‏هستند،‏بازهم‏از‏خطا‏ونسيان‏«سَيَ

ينا‏أوَْ‏أَخْطأَْنا  «نَسي
 «كَما‏حَملَْتَهُ‏عَلَى‏الَّذيينَ‏مينْ‏قَ بْلينا»‏.به‏تاريخ‏گذشتگان‏وحوادث‏تلخ‏آنان‏بنگريم‏تا‏درس‏عبرت‏گرفته‏وبه‏خدا‏پناه‏ببريم‏-
آنگاه‏‏«أنَْتَ‏مَوْلانا»‏به‏عظمت‏خداوند‏گواهى‏دهيم؛‏سپس‏«لا‏طاقَةَ‏لنَا»‏آداب‏دعا‏آن‏است‏كه‏ابتدا‏به‏ضعف‏خود‏اقرار‏كنيم؛‏-

 «وَ‏اعْفُ‏عَنَّا‏وَ‏اغْفيرْ‏لنَا‏وَ‏ارْحَمْنا»‏.خواست‏خود‏را‏مطرح‏كنيم
‏الْكافيريين‏َ»‏.پيروزى‏اسلام‏بر‏كفر،‏خواسته‏دائمى‏مؤمنان‏است‏-  «فاَنْصُرْنا‏عَلَى‏الْقَوْمي
 

 سوره آل عمران

( 18/آل عمران) "  إِبْراهیمَّ لَّل َّذینَّ ات َّبَّعوُهُ وَّ هذَّا الن َّبیِ ُ وَّ ال َّذینَّ آمَّنُوا وَّ الل َّهُ وَّلیِ ُ الْمُؤْمنِینإنِ َّ أَّولَّْى الن َّاسِ بِ " .9

این پیامبر و [ نیز]اند، و  در حقیقت، نزدیكترین مردم به ابراهیم، همان كسانى هستند كه او را پیروى كرده: }

 {. اند؛ و خدا سرور مؤمنان است هایمان آورد[ به آیین او]كسانى كه 
                                                           

‏.871طه،‏‏  
‏.21حج،‏‏  
‏.815بقره،‏‏  
‏.713،‏ص‏77بحار،‏ج‏«‏بعثنى‏بالحنيفية‏السهلة‏السمحة»‏‏  
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 :ها‏نكته

تر‏از‏نسبت‏خويشاوندى‏است‏و‏افرادى‏كه‏هم‏فكر‏و‏هم‏خط‏و‏هم‏هدف‏‏شود‏كه‏نسبت‏ايمانى،‏فراتر‏و‏محكم‏از‏اين‏آيه‏معلوم‏مى
امام‏.‏ر‏جدايندتر‏از‏كسانى‏هستند‏كه‏در‏ظاهر‏قوم‏و‏خويشند،‏ولى‏به‏لحاظ‏فكرى‏و‏اعتقادى‏از‏همديگ‏باشند،‏به‏همديگر‏نزديك

محمّد‏صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏‏به‏خدا‏سوگند‏كه‏شما‏از‏آل«‏أنتم‏و‏الله‏من‏آل‏محمد»:‏صادق‏عليه‏السلام‏به‏يكى‏از‏ياران‏با‏وفايش‏فرمود
‏سلمان‏منا‏أهل»:‏رسول‏اكرم‏صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏نيز‏در‏مورد‏سلمان‏فارسى‏فرمودند‏17.و‏سپس‏آيه‏فوق‏را‏تلاوت‏فرمود.‏هستيد
18«البيت

 

ى‏‏ترين‏مردم‏به‏ابراهيم،‏پيروان‏او‏هستند،‏لكن‏نام‏پيامبر‏اسلام‏و‏مسلمانان‏را‏جداگانه‏برد،‏تا‏بهترين‏نمونه‏نزديك:‏كه‏آيه‏فرمود‏با‏اين
 .پيروى‏را‏در‏وجود‏حضرت‏محمّد‏صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏و‏مسلمانان،‏به‏دنيا‏نشان‏دهد

دوست‏و‏‏19«ن‏اطاع‏اللّه‏و‏انْ‏بَ عُدتْ‏لَحمَته،‏و‏انّ‏عدوّ‏محمّد‏مَن‏عَصى‏اللّه‏و‏انْ‏قَ ربُتْ‏قَرابتهانّ‏ولّى‏محمّد‏م‏َ»:‏در‏روايتى‏آمده‏است
طرفدار‏محمّد‏صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏كسى‏است‏كه‏خدا‏را‏اطاعت‏كند،‏هرچند‏به‏لحاظ‏فاميلى‏از‏او‏دور‏باشد‏و‏دشمن‏پيامبر‏كسى‏

 .مبر‏نسبت‏و‏نزديكى‏داشته‏باشداست‏كه‏خدا‏را‏نافرمانى‏كند،‏هرچند‏با‏پيا
‏21.در‏آيه،‏امامان‏و‏پيروان‏آنِا‏هستند‏«الَّذيينَ‏آمَنُوا»‏مراد‏از:‏امام‏صادق‏عليه‏السلام‏فرمود

 :ها‏پيام
يمَ‏ل‏َ»‏.اى‏و‏نژادى‏اى،‏زبانى،‏منطقه‏پيوند‏مردم‏با‏رهبر،‏پيوند‏مكتبى‏است،‏نه‏پيوند‏قبيله‏- ‏بيإيبْراهي  «لَّذيينَ‏ات َّبَ عُوه‏ُإينَّ‏أوَْلَى‏النَّاسي
‏بيإيبْراهييمَ‏للََّذيينَ‏ات َّبَ عُوه‏ُ»‏.ملاك‏قرُب‏به‏انبيا،‏اطاعت‏از‏آنان‏است‏-  «أوَْلَى‏النَّاسي
يمَ‏»‏.پيامبر‏اسلام‏صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏و‏مسلمانان،‏در‏خط‏ابراهيم‏و‏هم‏مرام‏و‏هم‏هدف‏با‏او‏هستند‏- ‏بيإيبْراهي وَ‏...‏أوَْلَى‏النَّاسي

ُّ‏هذَا‏ ‏«النَّبي
 

 

در : }( 625/آل عمران) "  إنِ َّما ذلِكمُُ الش َّیْطانُ یخَُّو فُِ أَّوْلِیاءَّهُ فَّلا تَّخافوُهمُْ وَّ خافوُنِ إنِْ كنُتْمُْ مُؤمْنِین " .4

 {.ترساند؛ پس اگر مؤمنید از آنان مترسید و از من بترسید واقع، این شیطان است كه دوستانش را مى

 :ها‏پيام

ا‏ذليكُمُ‏الشَّيْطانُ‏يَُُو فُ‏أوَْليياءَه‏ُ»‏.ى‏ترس‏و‏يأس‏مسلمانان‏گردد،‏شيطانى‏است‏اى‏كه‏مايه‏ههرگونه‏شايع‏-  «إينمَّ
 «يَُُو ف‏ُ»‏.هاى‏شيطانى‏است‏ى‏ارعاب‏و‏تهديد،‏سياست‏دائمى‏قدرت‏شيوه‏-
‏ميدان‏-  «أوَْليياءَه‏ُ‏الشَّيْطانُ‏يَُُو ف‏ُ»‏.هاى‏نبرد،‏يار‏شيطان‏و‏تحت‏نفوذ‏شيطانند‏افراد‏ترسوىي
 «الشَّيْطانُ‏يَُُو فُ‏أوَْليياءَه‏ُ»‏.مؤمنان‏شجاع،‏از‏ولايت‏شيطان‏دورند‏-

                                                           
‏.البيان‏تفسير‏مجمع‏‏  
‏.873،‏ص‏84بحار،‏ج‏‏  
‏.يانالب‏تفسير‏مجمع‏‏  
‏.481،‏ص‏8كافى،‏ج‏‏  
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 (با‏توجّه‏به‏آيات‏قبل)‏«فَلا‏تََافُوهُمْ‏وَ‏خافُوني‏»‏.گريزى‏است‏ى‏فرمان‏پذيرى‏و‏ترس‏از‏غير‏خدا،‏زمينه‏ى‏فرمان‏ترس‏از‏خدا،‏زمينه‏-‏
‏إينْ‏كُنْتُمْ‏مُؤْمينيي‏َ».داند‏كه‏ايمان‏از‏شجاعت‏جدا‏نيست‏مىترسد‏و‏‏مؤمن‏واقعى‏از‏غير‏خدا‏نمى‏-  «وَ‏خافُوني
 

آرى، خدا مولاى شماست، و او بهترین : }( 651/آل عمران) "  بَّلِ الل َّهُ مَّولْاكمُْ وَّ هوَُّ خَّیرُْ الن َّاصِرین  " .5

 {.دهندگان است یارى
 :ها‏نكته

‏مولا‏و ‏نه ‏اطاعت‏كفّار‏بود، ‏قبل‏سخن‏از ‏آيه ‏آيه‏مى‏در ‏اين‏ ‏در ‏اما ‏گويد‏سرپرست‏گرفتن‏آنان، خداوند‏مولاى‏شماست،‏پس‏:
 .شود‏هر‏كس‏كفّار‏را‏اطاعت‏كند،‏در‏حقيقت‏آن‏ها‏را‏مولا‏گرفته‏است‏استفاده‏مى

د‏و‏كن‏و‏آياتى‏نظير‏آن،‏اين‏خيال‏واهى‏را‏رد‏مى‏854قرآن‏در‏آيه‏.‏ى‏ارتداد‏و‏اطاعت‏از‏كفّار،‏كسب‏عزّت‏و‏قدرت‏است‏انگيزه
‏  «إينَّ‏الْعيزَّةَ‏ليلَّهي‏جَيَيعا ‏»‏و‏  «أنََّ‏الْقُوَّةَ‏ليلَّهي‏جَيَيعا ‏»‏:فرمايد‏مى

 :ها‏پيام
‏اللَّهُ‏مَوْلاكُم‏ْ»‏.ولايت‏و‏اطاعت،‏در‏خداوند‏منحصر‏است‏-  «بلَي
ريين‏َ»‏.ولّى‏گرفتن‏خداوند،‏سبب‏پيروزى‏شماست‏- رُ‏النَّاصي  «مَوْلاكُمْ‏وَ‏هُوَ‏خَي ْ
 

 سوره نساء

ن َّ خَّلقَّْ الل َّهِ وَّ مَّنْ یَّت َّخذِِ الش َّیْطانَّ وَّ لَّأضُِل َّن َّهُمْ وَّ لَّأُمَّن یَِّن َّهُمْ وَّ لَّآمرَُّن َّهُمْ فَّلَّیُبَّت كُِن َّ آذانَّ الْأَّنْعامِ وَّ لَّآمُرَّن َّهُمْ فَّلَّیُغَّی ِرُ " .1

ان را سخت گمراه و دچار آرزوهاى دور و دراز و آن: }( 663/نساء) "وَّلِی اً مِنْ دوُنِ الل َّهِ فَّقَّدْ خَّسِرَّ خسُْراناً مُبینا 

كنم تا آفریده خدا را دگرگون  كنم تا گوشهاى دامها را شكاف دهند، و وادارشان مى خواهم كرد، و وادارشان مى

 {.گیرد، قطعاً دستخوش زیان آشكارى شده است[ خدا]هر كس به جاى خدا، شیطان را دوست [  لى]و « .سازند
 :ها‏نكته

 .به‏معناى‏القاى‏آرزوهاى‏پوچ‏و‏بيجا‏است‏«مَن  يَ ن َّهُم‏ْلَ‏ُ»‏‏جَله
‏از‏آن‏حيوان‏حرام‏‏هاى‏خرافى‏جاهليّت‏بود‏كه‏پس‏از‏آن،‏سوار‏شدن‏و‏ذبح‏و‏هر‏استفاده‏شكافتن‏گوش‏حيوان،‏از‏برنامه اى‏را

 .پنداشتند‏مى
 .بر‏صاحبان‏ايمان‏استتأكيدهاى‏بسيار‏شيطان‏بر‏گمراه‏ساختن‏مردم،‏كه‏در‏اين‏دو‏آيه‏آمده،‏هشدارى‏

يبا ‏مَفْرُوضا ‏»‏‏عبارت  :توان‏معنا‏كرد‏را‏دو‏گونه‏مى‏«مينْ‏عيباديكَ‏نَصي
 .كند‏بعضى‏از‏بندگان‏را‏گمراه‏مى:‏الف
 .كند‏اى‏لحظاتى‏را‏شيطانى‏مى‏از‏هر‏بنده:‏ب

23.شود‏مل‏مىتغيير‏دين‏خدا‏را‏نيز‏شا‏«فَ لَيُ غَي  رُنَّ‏خَلْقَ‏اللَّهي‏»‏‏جَله:‏خوانيم‏در‏روايتى‏مى
 

                                                           
‏.815بقره،‏‏‏  
‏.15يونس،‏‏‏  
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 «لَمَُن  يَ ن َّهُم‏ْ»‏.آرزوهاى‏طولانى‏از‏القائات‏شيطان‏است‏-
ى‏گمراه‏كردن‏و‏آرزوى‏طولانى‏ابتدا‏‏جَله.‏)گرداند‏گذارد،‏سپس‏او‏را‏تسليم‏خود‏مى‏شيطان،‏ابتدا‏در‏فكر‏و‏روح‏انسان‏اثر‏مى‏-‏

لَّن َّهُمْ‏وَ‏لَمَُن  يَ ن َّه‏ُ»‏(مطرح‏شده،‏سپس‏فرمان‏دادن  «مْ‏وَ‏لََمُرَن َّهُم‏ْلَُضي
‏مسير‏حقّ‏باشد‏در‏جايى‏بكار‏مى«‏اضلال»كلمه‏.‏انسان‏فطرتا ‏در‏مسير‏حقّ‏است‏- لَّن َّهُم‏ْ»‏.رود‏كه‏قبلا   «لَُضي
‏آذانَ‏الْنَْعامي‏»‏.كند‏هاى‏الهى‏دعوت‏مى‏شيطان‏مردم‏را‏به‏حرام‏كردن‏حلال‏- يطان‏پذيرى‏از‏ش‏آرزوها‏زمينه‏اطاعت‏-87‏«فَ لَيبَُت كُنَّ

 «لَمَُن  يَ ن َّهُمْ‏وَ‏لََمُرنَ َّهُم‏ْ»‏.است
 «فَ لَيبَُت كُنَّ‏آذانَ‏الْنَْعامي‏»‏.خرافات،‏از‏القائات‏شيطانى‏است‏-
:‏امام‏صادق‏فرمود‏«فَ لَيُ غَي  رُنَّ‏خَلْقَ‏اللَّهي‏»‏.كارى‏حرام‏وشيطانى‏است(‏نظير‏زن‏را‏به‏مرد‏و‏مرد‏را‏به‏زن‏تبديل‏كردن)تغيير‏مخلوقات‏‏-
 .دهند‏عنى‏دستورات‏و‏دين‏خدا‏را‏تغيير‏مىي

ذي‏الشَّيْطانَ‏وَلييًّا»‏.اطاعت‏از‏شيطان‏در‏حقيقت‏پذيرش‏ولايت‏اوست‏-  «يَ تَّخي
رَ‏خُسْرانا ‏مُبيينا ‏»‏.تنها‏خداوند‏شايسته‏ولايت‏بر‏انسان‏است‏- ‏اللَّهي‏فَ قَدْ‏خَسي ذي‏الشَّيْطانَ‏وَلييًّا‏مينْ‏دُوني  «وَ‏مَنْ‏يَ تَّخي
 

 مائده سوره

و هر كس خدا و : }( 51/مائده) "  وَّ مَّنْ یَّتَّوَّل َّ الل َّهَّ وَّ رَّسُولَّهُ وَّ ال َّذینَّ آمَّنُوا فَّإِن َّ حِزبَّْ الل َّهِ هُمُ الْغالِبُون " .2

 {. حزب خدا همان پیروزمندانند[  پیروز است، چرا كه]اند ولى  خود بداند  پیامبر او و كسانى را كه ایمان آورده

 :ها‏نكته

 .،‏حضرت‏على‏عليه‏السلام‏و‏امامان‏معصوم‏عليهم‏السلام‏هستند«الَّذيينَ‏آمَنُوا»‏ى‏قبل‏بيان‏شد‏كه‏مراد‏از‏آيهدر‏
 :چني‏بيان‏شده‏است‏77ى‏مجادله‏آيه‏‏اوصاف‏حزب‏اللّه‏در‏سوره

 .به‏مبدأ‏و‏معاد‏ايمان‏دارند.‏
 .كنند‏با‏دشمنان‏خدا،‏دوستى‏نمى.‏
زْب‏َ» 24.وه‏با‏قدرت‏و‏با‏صلابت‏است،‏در‏لغت‏به‏معناى‏گر‏«حي

 

بايد‏براى‏حاكميّت‏و‏غلبه‏«‏اللّه‏حزب»امكان‏ندارد،‏پس‏...‏چون‏پيروزى،‏بدون‏تشكيلات،‏مديريّت،‏قدرت،‏وحدت،‏جرأت‏و‏
 .اين‏صفات‏را‏داشته‏باشند

زْبَ‏اللَّهي‏هُمُ‏الْغاليبُون‏َ»‏.اللَّه‏نه‏تنها‏غالب‏و‏پيروزند،‏بلكه‏رستگار‏نيز‏هستند‏حزب زْبَ‏اللَّهي‏هُمُ‏الْمُفْليحُون‏َ»‏،«حي 25«حي
 

حزب‏اللَّه‏غالب‏است؛‏:‏فرمايد‏گيرند،‏در‏اين‏آيه‏مى‏همي‏سوره‏خوانديم‏كه‏گروهى‏از‏ترس‏حوادث،‏كفّار‏را‏ولّى‏خود‏مى‏57ى‏‏درآيه
‏اللَّه‏َ‏،...‏‏يهيم‏ْيُساريعُونَ‏في‏‏...‏‏فَ تَ رَى‏الَّذيين‏َ»‏.يعنى‏وابستگان‏به‏كفّار‏مغلوبند،‏پس‏به‏سراغ‏آنان‏نرويد  «‏هُمُ‏الْغاليبُون‏َ‏...‏‏وَ‏مَنْ‏يَ تَ وَلَّ

                                                                                                                                                                                           
‏.تفسير‏برهان‏و‏عيّاشى‏  
‏.الوسيط‏معجم‏‏  
‏.77مجادله،‏‏  
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 :ها‏پيام
‏اللَّه‏َ»‏.بيت‏عليهم‏السلام‏را‏پذيرفته‏باشند‏اند‏كه‏ولايت‏خدا،‏پيامبر‏و‏اهل‏حزب‏اللّه،‏تنها‏كسانى‏- زْبَ‏اللَّهي‏‏...‏‏وَ‏مَنْ‏يَ تَ وَلَّ  «‏فإَينَّ‏حي
 «‏هُمُ‏الْغاليبُون‏َ‏...‏‏وَ‏مَنْ‏يَ تَ وَل‏َ».بيت‏عليهم‏السلام‏را‏بپذيرند‏خدا،‏پيامبر‏و‏اهلى‏نِايى‏با‏كسانى‏است‏كه‏ولايت‏‏غلبه‏-
زْبَ‏اللَّهي‏هُمُ‏الْغاليبُون‏َ».،‏وابستگان‏به‏او‏هم‏غالبند26«أمَْريهي‏‏‏وَ‏اللَّهُ‏غاليبٌ‏عَلى»‏چون‏خداوند‏غالب‏است،‏- ‏«حي
 «هُمُ‏الْغاليبُون‏َ»‏.مطمئن‏استى‏خود‏‏هاى‏الهى،‏حزب‏اللَّه‏به‏آينده‏با‏وعده‏-‏
 
( 55/مائده) "عوُنَّ إنِ َّما وَّلِی ُكُمُ الل َّهُ وَّ رَّسُولهُُ وَّ ال َّذینَّ آمَّنُوا ال َّذینَّ یقُیمُونَّ الص َّلاةَّ وَّ یُؤْتوُنَّ الز َّكاةَّ وَّ هُمْ راكِ " .8

دارند و در حال  نماز برپا مىهمان كسانى كه : اند ولى  شما، تنها خدا و پیامبر اوست و كسانى كه ایمان آورده: }

 {.دهند ركوع زكات مى

 :ها‏نكته

حضرت‏على‏عليه‏.‏كسى‏چيزى‏به‏او‏نداد.‏سائلى‏وارد‏مسجد‏شد‏و‏از‏مردم‏درخواست‏كمك‏كرد:‏در‏شأن‏نزول‏آيه‏آمده‏است
 .بخشش،‏اين‏آيه‏نازل‏شددر‏تكريم‏اين‏.‏السلام‏در‏حالى‏كه‏به‏نماز‏مشغول‏بود،‏در‏حال‏ركوع،‏انگشتر‏خود‏را‏به‏سائل‏بخشيد

‏از‏اصحاب‏پيامبر‏مانند ‏نفر ‏ده ‏ماجراى‏فوق‏را ‏انس: ‏ابوذر، ‏جابربن‏عبداللّه، ‏ياسر، ‏عمّار ‏بلال‏و‏‏ابن‏عباس، ‏بن‏مالك، نقل‏‏...
كه‏‏‏پس‏از‏انفاق‏انگشتر‏در‏نماز‏و‏نزول‏آيه‏بود:‏گويد‏عمّار‏ياسر‏مى‏27.اند‏و‏شيعه‏و‏سنّى‏در‏اين‏شأن‏نزول،‏توافق‏دارند‏كرده
28.«مَن‏كنتُ‏مولاه‏فعلىّ‏مولاه»‏:خدا‏صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏فرمود‏رسول

 

و‏خود‏على‏عليه‏‏29.پيامبر‏اكرم‏صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏در‏غديرخم،‏براى‏بيان‏مقام‏حضرت‏على‏عليه‏السلام‏اين‏آيه‏را‏تلاوت‏فرمود
ه‏خود‏شاهد‏ماجرا‏بوده‏است،‏در‏مسجد‏الحرام‏براى‏مردم‏ابوذر‏ك‏31.خواند‏السلام‏نيز‏براى‏حقّانيّت‏خويش،‏بارها‏اين‏آيه‏را‏مى

31.كرد‏داستان‏فوق‏را‏نقل‏مى
 

در‏اين‏آيه،‏به‏معناى‏دوست‏و‏ياور‏نيست،‏چون‏دوستى‏و‏يارى‏مربوط‏به‏همه‏مسلمانان‏است،‏نه‏آنان‏كه‏در‏حال‏«‏ولى»ى‏‏كلمه
 .كنند‏ركوع‏انفاق‏مى

پس‏.‏،‏على‏عليه‏السلام‏و‏اولاد‏او‏عليهم‏السلام‏تا‏روز‏قيامت‏هستند...‏ذيينَ‏آمَنُواالَّ‏‏منظور‏از:‏امام‏صادق‏عليه‏السلام‏فرمودند
32.دهند‏هركس‏از‏اولاد‏او‏به‏جايگاه‏امامت‏رسيد‏با‏اين‏ويژگى‏مثل‏اوست،‏آنان‏در‏حال‏ركوع‏صدقه‏مى

 

‏نقل‏مى صوم‏نيز‏در‏حال‏نماز‏و‏ركوع‏به‏فقرا‏كند‏كه‏بر‏اساس‏آن‏ساير‏امامان‏مع‏مرحوم‏فيض‏كاشانى‏در‏كتاب‏نوادر،‏حديثى‏را
 .سازگارتر‏است‏«،‏يُ ؤْتوُنَ،‏راكيعُون‏َ‏يقُييمُون‏َ»‏‏اند‏كه‏اين‏عمل‏با‏جَع‏بودن‏كلمات‏صدقه‏داده

                                                           
‏.78يوسف،‏‏‏  
‏.398،‏ص‏1و‏كنزالعمّال،‏ج‏‏444،‏ص‏7الحقّ،‏ج‏‏،‏احقاق57،‏ص‏7الغدير،‏ج‏‏  
‏.تفسير‏الميزان‏‏  
‏.تفسير‏صافى‏‏  
‏.تفسير‏الميزان‏‏  
‏.لبيانا‏تفسير‏مجمع‏‏  
‏.711،‏ص‏8كافى،‏ج‏‏‏‏  
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33.«خداوند‏پيامبرش‏را‏دستور‏داد‏كه‏ولايت‏على‏عليه‏السلام‏را‏مطرح‏كند‏و‏اين‏آيه‏را‏نازل‏كرد»:‏امام‏باقر‏عليه‏السلام‏فرمود
 

آيه‏بدون‏نام‏بردن‏از‏.‏)معرّفى‏آن‏است‏كه‏اوصاف‏وخصوصياّت‏كسى‏گفته‏شود‏ومخاطبان،‏خودشان‏مصداق‏آن‏را‏پيدا‏كنندبهترين‏
على‏عليه‏السلام‏هزاران‏شاهد‏در‏غدير‏خم‏»:‏امام‏صادق‏عليه‏السلام‏فرمود‏(على‏عليه‏السلام،‏اوصاف‏وافعال‏او‏را‏برشمرده‏است

34«!گيرد‏گيرد،‏در‏حالى‏كه‏اگر‏يك‏مسلمان‏دو‏شاهد‏داشته‏باشد،‏حقّ‏خود‏را‏مىداشت،‏ولى‏نتوانست‏حقّ‏خود‏را‏ب
 

 :ها‏پيام
 .هم‏جاذبه‏دارد‏و‏هم‏دافعه.‏اسلام،‏هم‏دين‏ولايت‏است‏و‏هم‏دين‏برائت‏-

د،‏ولّى‏خود‏خدا‏و‏رسول‏و‏كسى‏را‏كه‏در‏ركوع‏انگشتر‏دا:‏فرمايد‏آيات‏قبل،‏از‏پذيرش‏ولايت‏يهود‏و‏نصارا‏نِى‏كرد،‏اين‏آيه‏مى
ذُوا»‏.قرار‏دهيد ا‏وَلييُّكُمُ‏اللَّه‏ُ‏...‏يا‏أيَ ُّهَا‏الَّذيينَ‏آمَنُوا‏لا‏تَ تَّخي  «...‏‏إينمَّ

‏اين‏- ‏به‏جاى‏‏از ‏السلام،‏شعاع‏«‏وليّكم»،‏«اوليائكم»كه ‏روح‏ولايت‏پيامبر‏و‏على‏عليهما ‏شود‏كه آمده،‏ممكن‏است‏استفاده
 «وَلييُّكُم‏ُ»‏.ولايت‏الهى‏است

‏نماز‏وزكات‏در‏كنار‏هم‏مطرح‏شده‏است؛‏ولى‏در‏اين‏آيه،‏هر‏دو‏به‏هم‏آميختهدر‏ق‏- ‏(دادن‏زكات‏در‏حال‏نماز.‏)اند‏رآن‏معمولا 
 «الَّذيينَ‏يقُييمُونَ‏الصَّلاةَ‏وَ‏يُ ؤْتوُنَ‏الزَّكاةَ‏وَ‏هُمْ‏راكيعُون‏َ»
ا»‏)‏«...‏‏ا‏وَلييُّكُمُ‏اللَّه‏ُإينمَّ‏»‏.كسانى‏كه‏اهل‏نماز‏و‏زكات‏نيستند،‏حقّ‏ولايت‏بر‏مردم‏را‏ندارند‏‏- ى‏انحصار‏ولايت‏در‏افراد‏‏،‏نشانه«إينمَّ

 (خاصّ‏است
 .(آرى،‏فقير‏نبايد‏از‏جَع‏مسلمانان‏دست‏خالى‏برگردد)‏«يُ ؤْتوُنَ‏الزَّكاةَ‏وَ‏هُمْ‏راكيعُون‏َ»‏.براى‏توجّه‏به‏محرومان،‏نماز‏هم‏مانع‏نيست‏-
‏كسانى‏است‏كه‏نسبت‏به‏اقا‏- ‏و‏«يقُييمُون‏َ»‏)‏«...‏‏يقُييمُونَ‏الصَّلاةَ‏وَ‏يُ ؤْتوُن‏َ»‏.ى‏نماز‏وپرداخت‏زكات‏پايدار‏باشد‏مهولايت‏از‏آني
 (نشانه‏دوام‏است‏«يُ ؤْتوُن‏َ»
‏باطل‏است‏- ‏نباشد، ‏امام ‏و‏رسول‏و ‏از‏طريق‏خدا ‏حكومت‏و‏سرپرستيى‏كه ‏ولايت، ‏اللَّه‏ُ‏.هرگونه ‏وَلييُّكُمُ ا ‏)‏‏إينمَّ ا»‏‏كلمه... ‏«إينمَّ

 (حصر‏است‏علامت
 «يُ ؤْتوُنَ‏الزَّكاةَ‏وَ‏هُمْ‏راكيعُون‏َ»‏.توجّه‏به‏خلق‏براى‏خدا‏در‏حال‏نماز،‏با‏اقامه‏نماز‏منافات‏ندارد‏-
ا‏وَلييُّكُمُ‏اللَّه‏ُ»‏.تفاوت‏باشد،‏نبايد‏رهبر‏و‏ولّى‏شما‏باشد‏كسى‏كه‏نسبت‏به‏فقرا‏بى‏‏-  «وَ‏يُ ؤْتوُنَ‏الزَّكاة‏َ‏...‏‏إينمَّ
 «يقُييمُونَ‏الصَّلاةَ‏وَ‏يُ ؤْتوُنَ‏الزَّكاةَ‏وَ‏هُمْ‏راكيعُون‏َ»‏.كند‏نماز‏را‏باطل‏نمى(‏انفاق‏انگشتر‏مثل)كارهاى‏جزئى‏‏‏-
 «يُ ؤْتوُنَ‏الزَّكاة‏َ»‏.شود‏گفته‏مى«‏زكات»در‏فرهنگ‏قرآن،‏به‏صدقه‏مستحبّى‏هم‏‏-
‏از‏آني‏.‏ها‏در‏طول‏يكديگرند،‏نه‏در‏عرض‏يكديگر‏ولايت‏- ‏.خداوند‏است،‏سپس‏پيامبر،‏آنگاه‏امام‏ولايت‏بر‏مسلمانان،‏ابتدا
ا‏وَلييُّكُمُ‏اللَّهُ‏وَ‏رَسُولهُُ‏وَ‏الَّذيينَ‏آمَنُوا»  «...‏إينمَّ
 

 

                                                           
‏.718،‏ص‏8تفسير‏نورالثقلي‏وكافى،‏ج‏‏‏  
‏.تفسير‏نورالثقلي‏  
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كُف َّارَّ أَّولِْیاءَّ وَّ نْ قَّبْلِكُمْ وَّ الْیا أَّی هَُّا ال َّذینَّ آمَّنُوا لا تَّت َّخذُِوا ال َّذینَّ ات َّخَّذُوا دینَّكمُْ هُزُواً وَّ لَّعِباً مِنَّ ال َّذینَّ أوُتُوا الْكِتابَّ مِ ".3

اید، كسانى را كه دین شما را به ریشخند و  اى كسانى كه ایمان آورده: }( 52/مائده) "  ات َّقُوا الل َّهَّ إِنْ كنُتُْمْ مؤُْمِنین

مگیرید، [ خود]كافران، دوستان [ چه از]از كسانى كه پیش از شما به آنان كتاب داده شده و [  چه]اند  بازى گرفته

 {.ایمان دارید از خدا پروا دارید و اگر

 :ها‏پيام

‏كسانى‏كه‏به‏دين‏خدا‏و‏مقدّسات‏مذهبى‏توهي‏مى‏‏-8 ذُوا‏.كنند،‏قطع‏رابطه‏است‏كيفر‏دنيوىي در‏روابط‏با‏ديگران،‏...‏)‏لا‏تَ تَّخي
 (احترام‏به‏مقدّسات‏يك‏شرط‏ضرورى‏است

ذُوايا‏»‏.شرط‏ايمان،‏داشتن‏غيرت‏دينى‏و‏تبرى‏از‏نااهلان‏است‏-7  «أيَ ُّهَا‏الَّذيينَ‏آمَنُوا‏لا‏تَ تَّخي
 

 سوره أعراف

تردید، سرور من آن خدایى است  بى: }( 631/اعراف) "  إنِ َّ وَّلیِ ِیَّ الل َّهُ ال َّذي نَّز َّلَّ الْكِتابَّ وَّ هُوَّ یَّتَّوَّل َّى الص َّالِحین ". 61

 {.كه قرآن را فرو فرستاده، و همو دوستدار شایستگان است

 :ها‏نكته

 .پردازد‏اين‏آيه‏به‏معرّفى‏خداوند‏مى.‏يات‏قبل،‏ناتوانى‏معبودهاى‏باطل‏بيان‏شددر‏آ
و‏آرزوى‏ملحق‏شدن‏‏  «كُلٌّ‏مينَ‏الصَّالحييي‏َ»‏اند،‏صالح‏بودن،‏از‏جايگاه‏والايى‏نزد‏خداوند‏برخوردار‏است،‏تمام‏انبيا‏از‏صالحان‏بوده

‏بيالصَّالحييي‏َتَ و‏َ»‏:اند،‏چنانكه‏حضرت‏يوسف‏فرمود‏به‏آنان‏را‏داشته ‏مُسْليما ‏وَ‏أَلحيْقْنِي و‏ما‏نيز‏در‏پايان‏هر‏نماز،‏به‏آنان‏سلام‏‏  «فَّنِي
 «السلام‏علينا‏و‏على‏عباداللّه‏الصالحي».‏فرستيم‏مى

 :ها‏پيام
 «إينَّ‏وَليي يَ‏اللَّهُ‏الَّذيي‏نَ زَّلَ‏الْكيتاب‏َ»‏.ى‏قرآن،‏پيامبر‏را‏يارى‏و‏بيمه‏كرد‏خداوند‏به‏واسطه -
‏إينَّ‏وَليي يَ‏اللَّه‏ُ» .ه‏صالحان‏به‏سرپرستى‏خداوند،‏سبب‏مقاومت‏و‏نِراسيدن‏آنان‏استتوج‏ّ - ‏فَلا‏تُ نْظيرُوني  «...‏‏ثَُُّ‏كييدُوني
‏سر‏‏،‏در‏اصل‏به‏معناى‏دنباله«ولى‏ّ»ى‏‏كلمه)«‏ولى‏ّ».‏ى‏خداوند‏با‏انسان‏مؤمن،‏بسيار‏نزديك‏است‏رابطه - ى‏هم‏و‏پشتي

 .(هم‏بودن‏است
 «‏نَ زَّل‏َ‏...‏‏وَليي ي‏َ»‏.آسَانى،‏پرتوى‏از‏ولايت‏الهى‏استنزول‏كتاب‏ -
‏»‏.كند‏هم‏در‏اجرا،‏رهروان‏را‏سرپرستى‏مى‏«نَ زَّلَ‏الْكيتاب‏َ»‏دهد،‏معبود‏واقعى‏كسى‏است‏كه‏هم‏برنامه‏مشخّصى‏مى - يَ تَ وَلىَّ

 (با‏حمايت‏از‏مجريان‏صالح‏و‏شايسته‏باشد ‏صدور‏قانون‏بايد‏همراه)‏«الصَّالحييي‏َ
‏الصَّالحييي‏َ‏...‏‏إينَّ‏وَليي يَ‏اللَّه‏ُ»‏.ى‏يارى‏داده‏زيرا‏خداوند‏ولّى‏صالحان‏است‏و‏وعده!‏ترسيدن -  «‏يَ تَ وَلىَّ
نَ زَّلَ‏»‏.مشكلات‏انسان،‏يا‏از‏نداشتن‏برنامه‏است‏و‏يا‏از‏نداشتن‏سرپرست،‏و‏مؤمن‏هيچ‏يك‏از‏اين‏دو‏مشكل‏را‏ندارد -

‏الصَّالحيي‏‏...‏‏الْكيتاب‏َ  «‏ي‏َيَ تَ وَلىَّ
                                                           

‏.15انعام،‏‏‏  
‏.848يوسف،‏‏‏  
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‏الصَّالحييي‏َ»‏.ولايت‏الهى‏نسبت‏به‏اولياى‏صالح‏هميشگى‏و‏عمومى‏است- ها‏و‏امدادهاى‏‏و‏كافر،‏از‏مدار‏حمايت‏«يَ تَ وَلىَّ
37«لَهمُ‏ْ‏‏وَ‏أنََّ‏الْكافيريينَ‏لا‏مَوْلى»‏.الهى‏محروم‏است

‏الصَّالحييي‏َ»‏.گيرند‏بست‏قرار‏نمى‏مؤمنان‏صالح‏ونيكوكار،‏در‏بن- ‏الَّذيينَ‏»‏:ى‏ديگر‏نيز‏آمده‏است‏ر‏آيهد‏«يَ تَ وَلىَّ ُّ ‏وَلِي اللَّهُ
‏إيلَى‏النُّوري‏ .دهد‏ها‏نجات‏مى‏خداوند‏سرپرست‏مؤمنان‏است‏و‏آنان‏را‏از‏تاريكى‏38«آمَنُوا‏يُُْريجُهُمْ‏مينَ‏الظُّلُماتي

‏الصَّالحييي‏َ»‏.ى‏مورد‏تأييد‏قرآن‏است‏شايسته‏سالارى،‏شيوه- «يَ تَ وَلىَّ
 سوره انفال

و اگر روى برتافتند، پس : }( 41/انفال) "وَّ نِعْمَّ الن َّصیر   إِنْ تَّوَّل َّوْا فَّاعْلَّمُوا أَّن َّ الل َّهَّ مَّولْاكُمْ نعِْمَّ المَّْوْلىوَّ  " .66

 {.چه نیكو سرور و چه نیكو یاورى است. بدانید كه خدا سرور شماست

:ها‏پيام
«وَ‏إينْ‏تَ وَلَّوْا‏فاَعْلَمُوا‏أنََّ‏اللَّهَ‏مَوْلاكُم‏ْ»‏.ردند،‏خداوند‏ياور‏شماستشما‏به‏وظيفه‏عمل‏كنيد،‏اگر‏ديگران‏عمل‏نكردند‏يا‏اعراض‏ك‏-
گران‏‏ى‏مبارزه‏با‏فتنه‏ايمان‏به‏ولايت‏و‏نصرت‏الهى،‏موجب‏رشد‏و‏تقويت‏انگيزه)‏«فاَعْلَمُوا»‏.از‏ولايت‏و‏نصرت‏الهى‏غافل‏نشويد‏-

.(بخشد‏ها‏آرامش‏مى‏ها‏و‏لجاجت‏ئههاى‏مؤمنان‏در‏مقابل‏توط‏است‏و‏ياد‏الطاف‏او،‏به‏دل
خواهد‏و‏نه‏‏كند،‏نه‏ما‏را‏براى‏نياز‏خودش‏مى‏سپارد،‏نه‏ما‏را‏فراموش‏مى‏خداوند،‏بهترين‏مولاست،‏چون‏نه‏ما‏را‏به‏ديگرى‏مى‏-

«‏نيعْمَ‏الْمَوْلى»‏.سازد‏حقّ‏و‏اجر‏كسى‏را‏ضايع‏مى
ير‏ُ»‏.يارى‏خداوند،‏برتر‏از‏هر‏ياورى‏است‏- «نيعْمَ‏النَّصي

 سوره یونس

آگاه باشید، كه بر دوستان خدا نه : }( 17/یونس) "  أَّلا إِن َّ أَّوْلِیاءَّ الل َّهِ لا خَّوفٌْ عَّلَّیْهِمْ وَّ لا هُمْ یَّحْزَّنوُن " .67

 {.شوند بیمى است و نه آنان اندوهگین مى

:ها‏پيام
«خَوْفٌ‏عَلَيْهيم‏ْ‏إينَّ‏أوَْليياءَ‏اللَّهي‏لا»‏  .كسى‏كه‏ولّى‏خدا‏باشد،‏خدا‏هم‏ولّى‏اوست‏‏-
آن‏را‏كه‏حساب‏پاك‏است،‏از‏)‏«إينَّ‏أوَْليياءَ‏اللَّهي‏لا‏خَوْفٌ‏عَلَيْهيم‏ْ»‏.كسى‏كه‏خوف‏الهى‏داشته‏باشد،‏خوف‏ديگرى‏نخواهد‏داشت‏‏-

(محاسبه‏چه‏باك‏است
«لَيْهيمْ‏وَ‏لا‏هُمْ‏يََْزنَوُن‏َإينَّ‏أوَْليياءَ‏اللَّهي‏لا‏خَوْفٌ‏ع‏َ»‏.اى‏روشن‏وبدون‏بيم‏واندوه‏دارند‏اولياى‏خدا،‏آينده‏-

سوره نحل 

‏.88محمّد،‏‏‏
‏.752بقره،‏‏‏
‏‏ ‏«واللَّه‏ولّى‏المتقي»‏جاثيه‏89و‏«‏واللَّه‏ولّى‏المؤمني»‏آل‏عمران‏11،‏«اللَّه‏ولّى‏الذين‏آمنوا»‏بقره‏752آياتي
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تسلط او فقط بر كسانى است : }( 611/نحل)  "إنِ َّما سُلْطانُهُ عَّلَّى ال َّذینَّ یَّتَّوَّل َّوْنَّهُ وَّ ال َّذینَّ همُْ بِهِ مُشْرِكوُنَّ  " .69

 {.ورزند شرک مى[ خدا]گیرند، و بر كسانى كه آنها به او  كه وى را به سرپرستى برمى

 :اه‏نكته

ها‏و‏افراد‏‏ها،‏تبليغات،‏وسوسه‏اش‏و‏از‏راه‏زينت‏دادن،‏وعده‏شيطان‏به‏عزّت‏خداوند‏سوگند‏ياد‏كرده‏كه‏با‏استمداد‏از‏حزب‏و‏قبيله
 :شوند‏از‏جَله‏ومردم‏در‏برابر‏اين‏سوء‏قصد‏به‏چند‏گروه‏تقسيم‏مى.‏منحرف،‏از‏هرسو‏انسان‏را‏شكار‏كند

‏أمُْنييَّتيهي‏»‏.كند،‏ولى‏در‏خود‏آنان‏نقشى‏ندارد‏آن‏بزرگواران‏مانع‏تراشى‏مى‏انبيا‏كه‏شيطان‏در‏آروزها‏و‏اهداف.‏ ‏«ألَْقَى‏الشَّيْطانُ‏فِي
41.نمايد‏اش‏را‏خنثى‏مى‏كند،‏ولى‏خداوند‏توطئه‏يعنى‏شيطان‏در‏اهداف‏و‏آرزوهاى‏پيامبر‏چيزى‏را‏القا‏مى

 

‏تَذكََّرُوا»‏.يابند‏ه‏ونجات‏مىگيرد،‏ولى‏آنِا‏متذكّر‏شد‏مؤمنان‏كه‏شيطان‏با‏آنان‏تماس‏مى.‏ 41«إيذا‏مَسَّهُمْ‏طائيفٌ‏مينَ‏الشَّيْطاني
 

‏صُدُوري‏النَّاسي‏»‏.كند‏مردم‏عادّى‏كه‏شيطان‏در‏روح‏آنان‏فرو‏رفته‏و‏وسوسه‏مى.‏ 42«يُ وَسْويسُ‏فِي
 

43«فَ هُوَ‏لَهُ‏قَريين‏ٌ»‏.يابد‏مى‏آيد‏و‏بر‏فكر‏و‏دل‏و‏اعضاى‏آنان‏تسلّط‏افراد‏فاسق،‏كه‏شيطان‏در‏عمق‏جانشان‏رفته‏و‏بيرون‏نمى.‏
 

 :ها‏پيام
‏يَ تَ وَلَّوْنهَ‏ُ»‏.كنيم‏ى‏شيطان‏را‏خودمان‏فراهم‏مى‏مقدّمات‏سلطه‏- ‏عَلَى‏الَّذيينَ ‏سُلْطانهُُ ا ‏نپذيرند‏آنان‏‏)‏«إينمَّ تا‏مردم‏ولايت‏منحرفان‏را

 (برند‏كارى‏از‏پيش‏نمى
ا‏سُلْطانهُُ‏عَلَى‏الَّذيين‏َ»‏.شود‏رفت‏نفوذ‏پذير‏مى‏موحّدان‏واقعى‏بيمه‏هستند،‏ليكن‏هركس‏به‏سراغ‏غير‏او‏-  «...‏‏إينمَّ
 

 

 سوره کهف

فَّتَّت َّخِذُونَّهُ وَّ ذُر ِی َّتَّهُ  وَّ إذِْ قُلْنا لِلْمَّلائِكَّةِ اسْجُدُوا لِآدَّمَّ فَّسَّجَّدُوا إلِا َّ إِبْلیسَّ كانَّ منَِّ الْجِن ِ فَّفَّسَّقَّ عَّنْ أَّمْرِ رَّب هِِ أَّ " .64

: هنگامى را كه به فرشتگان گفتیم[  یاد كن]و : }( 51/كهف) "وَّ همُْ لَّكمُْ عَّدوُ ٌ بِئسَّْ للِظ َّالمِینَّ بَّدَّلا   نیأَّوْلِیاءَّ منِْ دوُ

جن بود و از فرمان پروردگارش [  گروه]سجده كردند، كه از  -جز ابلیس -[ همه]پس « آدم را سجده كنید،»

گیرید، و حال آنكه آنها دشمن شمایند؟ و  دوستان خود مى او و نسلش را به جاى من[ با این حال،]آیا . سرپیچید

 {.چه بد جانشینانى براى ستمگرانند

 :ها‏نكته

 :سجده‏سه‏نوع‏است
 .ى‏نماز‏ى‏عبادت‏كه‏مخصوص‏خداست‏مثل‏سجده‏سجده:‏الف
 .ى‏فرشتگان‏بر‏آدم،‏كه‏براى‏اطاعت‏فرمان‏خداوند‏بود‏ى‏اطاعت،‏مثل‏سجده‏سجده:‏ب

                                                           
‏.57حج،‏‏‏  
‏.748اعراف،‏‏  
‏.5ناس،‏‏‏  
‏.31زخرف،‏‏‏  
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.ى‏يعقوب‏بر‏عاقبت‏يوسف‏كريم‏وتشكّر‏از‏خداوند،‏مثل‏سجدهى‏تحيّت،‏ت‏سجده:‏ج
:ها‏پيام

«...‏وَ‏إيذْ‏قُ لْنا»‏.ى‏عبرت‏است‏سرگذشت‏سجده‏فرشتگان‏بر‏آدم‏و‏تمرّد‏ابليس،‏قابل‏تأمّل‏و‏مايه‏-
دَم‏َ»‏.اند‏فرشتگان‏پيش‏از‏انسان‏بوده‏- «قُ لْنا‏ليلْمَلائيكَةي‏اسْجُدُوا‏لَي
دَم‏َ»‏.است‏كه‏مسجود‏او‏قرار‏گرفته‏استانسان‏برتر‏از‏فرشته‏‏- «اسْجُدُوا‏لَي
«فَسَجَدُوا‏...‏اسْجُدُوا»‏.فرشتگان‏مطيع‏امر‏خدايند‏-
‏إيبلْييس‏َ»‏.اند‏اى‏ندارند،‏در‏خط‏ابليس‏آنان‏كه‏سجده‏- «فَسَجَدُوا‏إيلاَّ
‏فَ فَسَق‏َ‏كان‏َ»‏.ى‏طولانى‏عبادت،‏فاسق‏شد‏ابليس‏با‏سابقه.‏ى‏خود‏مغرور‏شد‏نبايد‏به‏سابقه‏- «...‏‏مينَ‏الجيْن 
«وَ‏ذُر ي َّتَه‏ُ»‏.ابليس‏فرزند‏و‏ذريهّ‏دارد‏-
ذُونهَُ‏وَ‏ذُر ي َّتَهُ‏أوَْليياء‏َ‏...‏‏فَ فَسَق‏َ»‏.فاسقان‏را‏نبايد‏دوست‏خود‏گرفت‏- «أ‏َفَ تَتَّخي
ذُونهَُ‏»‏.كنند‏پيروان‏شيطان‏بايد‏در‏عملكرد‏خود‏بازنگرى‏كنند‏كه‏چه‏مى‏- «وَ‏ذُر ي َّتَهُ‏أوَْليياء‏َأ‏َفَ تَتَّخي
«وَ‏هُمْ‏لَكُمْ‏عَدُوٌّ‏»‏.شيطان‏و‏نسل‏او،‏دشمن‏انسانند‏-
«بيئْسَ‏ليلظَّاليمييَ‏بدََلا ‏»‏.شوند،‏ستمگرند‏آنان‏كه‏به‏جاى‏خدا‏پيرو‏شيطان‏مى‏-
«بيئْسَ‏ليلظَّاليمييَ‏بدََلا ‏»‏.رها‏كردن‏خدا‏و‏پيروى‏از‏شيطان،‏انتخاب‏بدترين‏جايگزين‏است‏-

 سوره حج

راهیمَّ هُوَّ سَّم َّاكمُُ وَّ جاهِدُوا فیِ الل َّهِ حَّق َّ جهِادِهِ هوَُّ اجْتَّباكمُْ وَّ ما جَّعَّلَّ عَّلَّیْكُمْ فیِ الد ِینِ منِْ حَّرَّجٍ ملِ َّةَّ أَّبیكمُْ إِبْ ". 65

ا شهَُّداءَّ عَّلَّى الن َّاسِ فَّأَّقیمُوا الص َّلاةَّ وَّ آتُوا الز َّكاةَّ وَّ هذا لِیَّكُونَّ الر َّسُولُ شَّهیداً عَّلَّیْكمُْ وَّ تَّكُونُو  الْمسُْلمِینَّ مِنْ قَّبْلُ وَّ فی

اوست [  در راه]و در راه خدا چنان كه حق جهاد : }( 28/حج) "وَّ نِعْمَّ الن َّصیرُ   اعْتَّصمُِوا بِالل َّهِ هوَُّ مَّولْاكمُْ فَّنعِمَّْ الْمَّولْى

آیین پدرتان ابراهیم . ن بر شما سختى قرار نداده استبرگزیده و در دی[ براى خود]جهاد كنید، اوست كه شما را 

تا این [  قرآن نیز همین مطلب آمده است]او بود كه قبلاً شما را مسلمان نامید، و در این [  نیز چنین بوده است]

او . یدپس نماز را برپا دارید و زكات بدهید و به پناه خدا رو. پیامبر بر شما گواه باشد و شما بر مردم گواه باشید

 {.مولاى شماست؛ چه نیكو مولایى و چه نیكو یاورى

:ها‏نكته
ى‏مردم‏نه‏عادلند‏و‏نه‏آگاه‏كه‏بتوانند‏بر‏ديگران‏شاهد‏باشند،‏بنابراين،‏مراد‏‏دانيم‏كه‏گواه‏بودن،‏به‏علم‏و‏عدالت‏نياز‏دارد‏و‏همه‏مى

ستند‏كه‏هم‏به‏اعمال‏و‏رفتار‏مردم‏علم‏دارند‏و‏هم‏امي‏و‏از‏گواه‏بودن‏مسلمانان‏كه‏در‏اين‏آيه‏عنوان‏شده‏است،‏بعضى‏از‏آنان‏ه
بيت‏پيامبر‏و‏امامان‏معصوم‏عليهم‏السلام‏هستند‏كه‏اعمال‏و‏رفتار‏ما‏‏خوانيم،‏اهل‏عادلند‏و‏چني‏افرادى‏همان‏گونه‏كه‏در‏روايات‏مى

.شود‏بر‏آنان‏عرضه‏مى
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الهى‏ياد‏كرد‏و‏در‏پايان‏سوره‏از‏جهاد‏و‏نماز‏و‏زكات‏سخن‏گفت‏و‏خداوند‏در‏آغاز‏اين‏سوره،‏از‏زلزله‏عظيم‏قيامت‏وعذاب‏شديد‏
ى‏‏آموزد‏كه‏براى‏نجات‏از‏خطرهاى‏زلزله‏يادآور‏شد‏كه‏او‏براى‏همه‏بندگانش،‏مولا‏وسرپرست‏و‏ياورى‏نيكوست،‏اين‏نكته‏به‏ما‏مى

 .«وَ‏نيعْمَ‏النَّصيير‏ُ‏‏الْمَوْلى‏فنَيعْم‏َ»‏‏ى‏او‏باشيم‏و‏به‏او‏پناه‏ببريم‏كه‏عظيم‏قيامت‏و‏عذاب‏شديد‏الهى،‏بنده
 :فرمايد‏به‏معناى‏سخت‏نبودن‏احكام‏الهى‏نيست،‏زيرا‏در‏همي‏آيه‏كه‏مى‏«حَرجَ ‏»‏‏نفى

پس‏مراد‏از‏نبودن‏حرج‏در‏دين‏آن‏.‏و‏ناگفته‏پيداست‏كه‏جهاد‏كار‏بس‏سختى‏است.‏جهاد‏كنيد‏آن‏گونه‏كه‏حقّ‏جهاد‏است
‏.‏بست‏ندارد‏است‏كه‏اسلام‏بن در‏فرمان‏جهاد‏افراد‏بيمار،‏لنگ،‏نابينا،‏سالمند‏و‏زنان‏و‏كودكان‏و‏ناتوانان‏معافند،‏ولى‏دفاع‏با‏مثلا 

‏.ى‏سختى‏آن‏وظيفه‏است‏همه
 

 :ها‏پيام
‏ومقدار‏آن‏بستگى‏دارد‏- ‏و‏شيوه ‏انگيزه ‏به ‏باشد.‏)ارزش‏كارها، ‏راه‏خدا ‏توان‏در ‏تمام ‏با ‏حَقَّ‏»‏(جهادى‏ارزش‏دارد‏كه ‏اللَّهي فِي

هادي‏  «هي‏جي
‏الد يني‏»‏.گيرى‏نكنيد‏و‏هم‏سخت‏«تَكُونوُا‏شُهَداءَ‏عَلَى‏النَّاسي‏‏-‏أبَييكُم‏ْ‏-‏اجْتَباكُم‏ْ»‏هم‏به‏مردم‏شخصيت‏دهيد،‏- ما‏جَعَلَ‏عَلَيْكُمْ‏فِي

 «مينْ‏حَرجَ ‏
يني‏مينْ‏حَرجَ ‏»‏.در‏وضع‏قانون،‏مراعات‏توان‏مردم‏را‏بكنيم‏- ‏الد   «ما‏جَعَلَ‏عَلَيْكُمْ‏فِي
‏آن‏انعطاف‏پذير‏استاس‏- ‏دين‏آسان‏واحكام ‏و‏مكان‏در‏زمان.‏لام، ‏دارد‏ها ‏شدن‏را ‏شايستگى‏اجرا ‏جَعَلَ‏»‏.هاى‏مختلف، ما

‏الد يني‏مينْ‏حَرجَ ‏  «عَلَيْكُمْ‏فِي
 «هُوَ‏سَََّاكُمُ‏الْمُسْليميي‏َ»‏.اسلام‏آئي‏ابراهيمى‏و‏سابقه‏بس‏درخشان‏دارد‏-
 «أبَييكُم‏ْ»‏.ها‏هستند‏پيامبران،‏پدران‏امّت‏-
 «مينْ‏قَ بْل‏ُ»‏.نام‏مباركى‏است‏كه‏از‏قبل‏براى‏ما‏انتخاب‏شده‏است«‏مسلمان»‏-
 «لييَكُونَ‏الرَّسُولُ‏شَهييدا ‏»‏.پيامبراكرم‏صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏بر‏اعمال‏ما‏گواه‏است‏-
‏.اه‏بودن‏امّت‏اسلام،‏نماز‏به‏پا‏داشتى‏برگزيدگى‏و‏سابقه‏و‏لياقت‏و‏گو‏‏بايد‏به‏شكرانه.‏)نماز‏و‏زكات،‏تشكّر‏از‏خداوند‏است‏-

 ...‏فَأقَييمُوا‏الصَّلاة‏َ

‏پاسدارى‏كنيم‏- ‏اين‏افتخارات‏را ‏نماز‏و‏زكات‏و‏تمسّك‏به‏خدا، ‏با ‏نكنيم، ‏و‏مسلمانى‏تكيه ‏اسلام ‏نام ‏بودن‏و ‏برگزيده ‏به ‏.تنها
 «فَأقَييمُوا‏الصَّلاةَ‏وَ‏آتُوا‏الزَّكاة‏َ»
 «هُوَ‏مَوْلاكُم‏ْ»‏.بشرى‏در‏گرو‏منتهى‏شدن‏به‏ولايت‏الهى‏استهاى‏‏ها‏و‏حكومت‏مشروعيّت‏ولايت‏-
 

 سوره فرقان

لَّنا أَّنْ نَّت َّخذَِّ مِنْ دُونكَِّ مِنْ أَّوْلِیاءَّ وَّ لكِنْ مَّت َّعْتَّهمُْ وَّ آباءَّهُمْ حَّت َّى نَّسُوا الذ ِكْرَّ وَّ   قالُوا سُبْحانَّكَّ ما كانَّ یَّنْبَّغی ". 61

منز هى تو، ما را نسزد كه جز تو دوستى براى خود بگیریم، ولى تو آنان »: گویند مى: }( 68/فرقان) "كانُوا قَّومْاً بُوراً 

 {«.شده، بودند را فراموش كردند و گروهى هلاک[ تو]یاد [  آنجا كه]و پدرانشان را برخوردار كردى تا 
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 :ها‏نكته

در‏اين‏آيه‏ممكن‏است‏.‏گويند«‏باير»وگياه‏باشد،‏به‏زمينى‏كه‏خالى‏از‏درخت،‏گل‏.‏به‏معناى‏هلاكت‏و‏فساد‏است«‏بور»ى‏‏كلمه
 .باشد‏و‏ممكن‏است‏مصدر‏باشد،‏يعنى‏قومى‏كه‏سراسر‏بورند«‏بائر»جَع‏
 .رود؛‏يكى‏در‏مورد‏تعجّب‏و‏ديگرى‏در‏مورد‏برخورد‏با‏عقائد‏و‏سخنان‏انحرافى‏در‏دو‏مورد‏بكار‏مى‏«سُبْحانَك‏َ»‏‏ى‏كلمه

 :ست‏و‏برخى‏از‏آنِا‏عبارتند‏ازعوامل‏نسيان‏وغفلت‏در‏قرآن‏متعدّد‏ا
 .مال‏و‏ثروت‏كه‏در‏اين‏آيه‏آمده‏است:‏الف
  «لا‏تُ لْهيكُمْ‏أمَْوالُكُمْ‏وَ‏لا‏أوَْلادكُُمْ‏عَنْ‏ذيكْري‏اللَّهي‏»‏.فرزند‏و‏خانواده:‏ب

 

ارَةٌ‏وَ‏لا‏بَ يْعٌ‏عَنْ‏ذيكْري‏اللَّهي‏»‏.تجارت:‏ج   «لا‏تُ لْهييهيمْ‏تجي
 

ري‏وَ‏يَصُدَّكُمْ‏ع‏َ»‏.بشيطان،‏تفرقه،‏قمار‏و‏شرا:‏د ‏الْخمَْري‏وَ‏الْمَيْسي نَكُمُ‏الْعَداوَةَ‏وَ‏الْبَ غْضاءَ‏فِي ا‏يرُييدُ‏الشَّيْطانُ‏أنَْ‏يوُقيعَ‏بَ ي ْ   «نْ‏ذيكْري‏اللَّهي‏إينمَّ
 

 :ها‏پيام
 «قالُوا»‏.آيند‏در‏قيامت،‏معبودهاى‏ساختگى‏به‏سخن‏درمى‏-
 «سُبْحانَك‏َ»‏.زيه‏خدا‏لازم‏استهر‏كجا‏سخنى‏از‏شرك‏به‏ميان‏آمد،‏تسبيح‏وتن‏-
 «لكينْ‏مَت َّعْتَ هُم‏ْ»‏.دارد‏هاى‏خود‏را‏حتّى‏از‏منحرفان‏دريغ‏نمى‏خداوند‏نعمت‏-
‏نَسُوا‏...‏‏مَت َّعْتَ هُم‏ْ‏.خطر‏مال‏در‏جايى‏است‏كه‏سبب‏فراموشى‏خدا‏شود،‏نه‏اين‏كه‏مال‏مطلقا ‏بد‏و‏خطرناك‏باشد‏-  حَتىَّ

 «وَ‏آباءَهُم‏ْ»‏.ى‏فراموشى‏از‏خدا‏و‏قيامت،‏بيشتر‏است‏اند،‏زمينه‏آنِا‏مرفهّ‏بودههايى‏كه‏چند‏نسل‏‏در‏خانواده‏-
 «كانوُا‏قَ وْما ‏بوُرا ‏».ى‏آنان‏تباه‏شدنى‏هستند‏هاى‏مرفّهي‏نگاه‏نكنيد،‏همه‏گرى‏به‏مال‏و‏جلوه‏-
 

 سوره عنکبوت

لعَّْنْكَّبُوتِ ات َّخَّذَّتْ بَّیْتاً وَّ إِن َّ أَّوهَّْنَّ الْبُیُوتِ لَّبَّیْتُ الْعَّنْكَّبُوتِ لَّوْ مَّثَّلُ ال َّذینَّ ات َّخَّذُوا منِْ دوُنِ الل َّهِ أَّولِْیاءَّ كَّمَّثَّلِ ا " .62

اند، همچون داستان عنكبوت  داستان كسانى كه غیر از خدا دوستانى اختیار كرده: }( 46/عنكبوت) "  كانُوا یَّعْلَّمُون

ها همان  ترین خانه سست -دانستند اگر مى -قتاى براى خویش ساخته، و در حقی خانه[ با آب دهان خود]است كه 

 {.خانه عنكبوت است

 :ها‏نكته

 .به‏مناسبت‏اين‏آيه،‏اين‏سوره،‏عنكبوت‏نام‏گرفته‏است -
نشيند؛‏‏ترين‏حشره‏است‏كه‏براى‏معاش‏خود‏روى‏ترشى،‏شيرينى،‏آلودگى‏وزخم‏مى‏از‏افلاطون‏نقل‏شده‏كه‏مگس‏حريص -

‏گوشه ‏عنكبوت‏در ‏مى‏ولى ‏وقناع‏اى ‏فعّالتند ‏خداوند ‏كه ‏است ‏اين ‏جالب ‏دارد، ‏وحريص‏ت ‏گوشه‏ترين ‏طعمه ‏را ‏حيوان گيرترين‏‏ترين
 .كند‏رود‏و‏او‏با‏تارهاى‏خود‏مگس‏را‏شكار‏مى‏دهد،‏مگس‏با‏پاى‏خود‏به‏سراغ‏عنكبوت‏مى‏حيوان‏قرار‏مى

                                                           
‏.9منافقون،‏‏‏  
‏.32نور،‏‏‏  
‏.78مائده،‏‏‏  
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 :ها‏پيام
 «...‏‏ذيين‏َمَثَلُ‏الَّ‏»‏ها‏در‏تعليم‏و‏تربيت‏است،‏استفاده‏از‏مثل،‏يكى‏از‏بهترين‏شيوه‏-

‏الْعَنْكَبُوتي‏»‏.ى‏اقشار‏مردم‏ملموس‏باشد‏ها‏و‏براى‏همه‏ها‏و‏مكان‏ى‏زمان‏ها،‏مثالى‏است‏كه‏در‏همه‏و‏بهترين‏مثال  «كَمَثَلي
‏الْعَنْكَبُوتي‏‏‏...‏‏مَثَلُ‏الَّذيين‏َ»‏.اساس‏است‏ى‏عنكبوت‏سست‏و‏بى‏بناى‏شرك،‏مانند‏خانه‏-  «...‏‏كَمَثَلي
‏اماكن‏- ‏در ‏مى‏عنكبوت، ‏خانه ‏روح‏متروكه ‏در ‏شرك‏نيز ‏تأثير‏مى‏سازد؛ ‏و ‏گرفته ‏جا ‏از‏خدا ‏اللَّهي‏»‏.گذارد‏هاى‏دور ‏‏‏-‏دُوني كَمَثَلي

 «الْعَنْكَبُوتي‏
‏اللَّهي‏».هايى‏بيش‏نيستند‏ى‏عنكبوت،‏تنها‏اسم‏خانه‏را‏دارد؛‏غير‏خدا‏نيز‏اسم‏خانه‏-  «أوَْهَنَ‏الْبُ يُوتي‏‏-‏دُوني
اش‏در‏برابر‏حوادث‏مقاوم‏است؛‏مشرك‏نيز‏به‏چني‏توهّمى‏دچار‏‏كند‏كه‏خانه‏دارد‏و‏خانه‏ل‏مىعنكبوت،‏در‏عالَ‏خود‏خيا‏-

 «أوَْهَنَ‏الْبُ يُوتي‏»‏.است
‏مَرْصُوص‏ٌ»‏ولايت‏الهى،‏بنيانى‏مرصوص‏و‏بنايى‏آهني‏دارد،‏- ‏بُ نْيانٌ أوَْهَنَ‏»‏.امّا‏ولايت‏غير‏خدا،‏بسيار‏سست‏است‏47«كَأنَ َّهُمْ

 «الْبُ يُوتي‏
‏يَ عْلَمُون‏َ»‏.ها،‏مانع‏فهميدن‏حقّ‏است‏ها،‏خيالات‏و‏دوستى‏هى‏انگيزهگا‏‏- ء‏يعمى‏و‏‏حب‏الشى»:‏گويند‏چنانكه‏مى)‏«لَوْ‏كانوُا

 ها‏انسان‏را‏،‏برخى‏علاقه«يصم

 «لَوْ‏كانوُا‏يَ عْلَمُون‏َ»‏.روند‏خبرى‏به‏سراغ‏غير‏خدا‏مى‏مشركان‏از‏سر‏جهل‏و‏بى‏-
 

 سوره احزاب

وَّلِی اً ذي یَّعْصمُِكُمْ منَِّ الل َّهِ إِنْ أَّرادَّ بكِمُْ سُوءاً أَّوْ أَّرادَّ بِكُمْ رَّحمَّْةً وَّ لا یَّجدِوُنَّ لَّهُمْ مِنْ دُونِ الل َّهِ قلُْ مَّنْ ذَّا ال َّ " .68

تواند در برابر خدا از شما حمایت كند اگر او بخواهد براى شما بد  چه كسى مى»: بگو: }( 62/احزاب) "وَّ لا نَّصیرا

 { «.د شما را رحمت كند؟ و غیر از خدا براى خود یار و یاورى نخواهند یافتبیاورد یا بخواه

 :ها‏نكته

اراده‏خداوند‏در‏مورد‏بروز‏گرفتارى‏و‏سختى‏براى‏انسان‏بدين‏معناست‏كه‏انسان‏با‏اختيار‏خود‏و‏انجام‏اعمال‏ناشايست‏ -
ها‏به‏‏گيرد،‏اين‏گرفتارى‏ى‏الهى‏صورت‏مى‏كارها‏به‏ارادهكشاند‏و‏چون‏تمام‏‏‏،‏خود‏را‏به‏سَت‏آتش‏قهر‏الهى‏مى(مانند‏فرار‏از‏جنگ)

 .شود‏خداوند‏نسبت‏داده‏مى
 :ها‏پيام

مُكُمْ‏مينَ‏اللَّهي‏‏...‏‏قُلْ‏مَن‏ْ»‏.ها‏را‏با‏طرح‏سؤال‏بيدار‏كنيد‏وجدان‏-  «‏يَ عْصي
ى‏سوء‏‏البتّه‏اراده)‏«أرَادَ‏بيكُمْ‏رَحْمةَ ‏‏-وءا ‏أرَادَ‏بيكُمْ‏س‏ُ».رسد‏ى‏خداوند‏به‏انسان‏مى‏رحمت‏و‏عذاب،‏تلخى‏و‏شيرينى،‏در‏مدار‏اراده‏-

 .(يا‏رحمت‏خداوند،‏با‏توجّه‏به‏حكمت‏است
 

                                                           
‏.4صف،‏‏‏  
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كِتابِ الل َّهِ   بِبَّعضٍْ فی  بِالْمُؤْمنِینَّ مِنْ أَّنْفسُِهِمْ وَّ أَّزْواجهُُ أُم َّهاتهُمُْ وَّ أوُلُوا الْأَّرْحامِ بَّعْضهُمُْ أَّوْلى  الن َّبیِ ُ أَّوْلى " .63

پیامبر : }( 1/أحزاب) "أَّوْلِیائِكُمْ مَّعرْوُفاً كانَّ ذلِكَّ فیِ الْكِتابِ مَّسطُْورا   نینَّ وَّ الْمهُاجِرینَّ إلِا َّ أَّنْ تَّفْعَّلُوا إِلىمِنَّ الْمُؤْمِ

كتاب خدا، [  طبقِ ]است و همسرانش مادران ایشانند، و خویشاوندان [ و نزدیكتر]به مؤمنان از خودشان سزاوارتر 

[  مؤمن]، مگر آنكه بخواهید به دوستان [مقد مند]بر مؤمنان و مهاجران [ و]ى اولوی ت دارند به بعض[  نسبت]بعضى 

 {.نگاشته شده است[ خدا]احسانى كنید، و این در كتاب [ وصی ت یا]خود 
 

 

 :ها‏نكته

عقد‏اخوّت‏برقرار‏‏(‏انصار‏و‏مهاجرين)پيامبر‏اكرم‏صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏ميان‏مسلمانان‏:‏خوانيم‏در‏تفسير‏مجمع‏البيان‏مى -
بردند،‏زيرا‏مهاجران‏در‏آغاز،‏از‏وطن‏و‏اموال‏و‏بستگان‏خود‏دور‏‏اى‏كه‏مثل‏برادر‏حقيقى‏از‏يكديگر‏ارث‏مى‏كرده‏بود،‏به‏گونه

‏جبران‏مى ‏را ‏اين‏موارد ‏بودند‏و‏عقد‏اخوّت، ‏لغو‏كرد‏و‏فرمود‏شده ‏نازل‏شد‏و‏چني‏ارثى‏را ‏آيه ‏آنكه ‏تا ملاك‏ارث‏بردن،‏:‏كرد
 .شاوندى‏استخوي

ما‏بايد‏از‏والدين‏:‏هنگامى‏كه‏فرمان‏پيامبر‏صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏در‏مورد‏حركت‏براى‏جنگ‏تبوك‏صادر‏شد،‏بعضى‏گفتند -
ُّ‏أوَْلى»‏‏اين‏جَله‏نازل‏شد‏كه.‏خود‏اجازه‏بگيريم 48.«بيالْمُؤْمينيي‏َ‏‏النَّبي

 

‏فرما - ‏به ‏غديرخم‏كه ‏روز ‏در ‏آله ‏و ‏جانشينى‏خود‏پيامبر‏اكرم‏صلى‏الله‏عليه ‏به ‏را ‏السلام ن‏خداوند،‏حضرت‏على‏عليه
را‏بيان‏فرمودند‏و‏از‏آنان‏اقرار‏گرفتند‏كه‏«‏أ‏لست‏اولى‏بكم‏من‏انفسكم»ى‏‏منصوب‏فرمود،‏قبل‏از‏معّرفى‏و‏نصب‏آن‏حضرت،‏جَله

 .بله:‏همه‏گفتند!‏آيا‏طبق‏آيه‏قرآن،‏من‏از‏شما‏حتّى‏نسبت‏به‏خودتان‏اولويّت‏ندارم؟
49«من‏كنت‏مولاه‏فهذا‏على‏مولاه»:‏مبر‏صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏فرمودندآنگاه‏پيا -

 

ُّ‏أوَْلى»‏.اولويّت‏پيامبر‏بر‏مؤمنان،‏در‏مسايل‏حكومتى‏و‏فردى‏و‏تمام‏امور‏است - همي‏سوره‏‏31ى‏‏چنانكه‏در‏آيه‏«‏النَّبي
ما‏كانَ‏ليمُؤْمين ‏وَ‏لا‏مُؤْمينَة ‏إيذا‏قَضَى‏»‏.تيارى‏نيستبراى‏هيچ‏زن‏و‏مرد‏با‏ايمانى‏در‏برابر‏قضاوت‏پيامبر‏حقّ‏انتخاب‏و‏اخ:‏خوانيم‏مى

‏الخيْيَ رَة‏ُ ‏أمَْرا ‏أنَْ‏يَكُونَ‏لَهمُُ ‏وَ‏رَسُولهُُ پيامبر‏اكرم‏صلى‏الله‏عليه‏و‏آله،‏اين‏اولويّت‏را‏براى‏امامان‏:‏در‏روايات‏بسيارى‏آمده‏است‏«اللَّهُ
51.معصوم‏عليهم‏السلام‏نيز‏قائل‏بودند

 

 :رسول‏خدا‏صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏فرمود:‏خوانيم‏در‏حديث‏مى -
‏اليه‏من‏نفسه‏و‏ماله‏و‏ولده‏والناس‏اجَعي» - ‏«والذّى‏نفسى‏بيده‏لا‏يؤمن‏احدكم‏حتّى‏اكون‏احَبَّ
سوگند‏به‏خدايى‏كه‏جانم‏در‏دست‏اوست،‏ايمان‏هيچ‏يك‏از‏شما‏كامل‏نيست،‏مگر‏اين‏كه‏مرا‏از‏جان‏و‏مال‏و‏فرزند‏و‏ -

51.شتر‏دوست‏داشته‏باشدى‏مردم‏بي‏از‏همه
 

                                                           
‏.البيان‏تفسير‏مجمع‏  
‏.312،‏ص‏78بحار،‏ج‏‏  
‏.تفسير‏نورالثقلي‏  
‏.تفسير‏نمونه‏به‏نقل‏از‏فى‏ظلال‏  
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 :ها‏پيام
‏از‏ولايت‏خودشان‏بر‏امورشان‏برتر‏است‏- ‏أوَْلى»‏.پيامبر،‏بر‏تمام‏مؤمنان‏ولايت‏كامل‏دارد‏و‏ولايت‏آن‏حضرت‏بر‏مردم، ُّ ‏‏النَّبي

 .(در‏جامعه‏اسلامى،‏بايد‏دين‏سالارى‏باشد)‏«بيالْمُؤْمينيي‏َ
ُّ‏أوَْلى»‏.خداست‏ى‏ايمان‏به‏خداوند،‏پذيرش‏ولايت‏رسول‏لازمه‏-  «‏النَّبي
 .(حتّى‏پس‏از‏رحلت‏پيامبر،‏كسى‏حقّ‏ندارد‏با‏همسران‏پيامبر‏ازدواج‏كند)‏«أزَْواجُهُ‏أمَُّهاتُ هُم‏ْ»‏.احترام‏همسران‏پيامبر‏لازم‏است‏-
‏بَ عْضُهُمْ‏أوَْلىوَ‏أزَْواجُهُ‏أمَُّ‏»‏.شود‏ى‏مادر،‏سبب‏ارث‏بردن‏آنان‏از‏مردم‏نمى‏قرار‏گرفتن‏همسران‏پيامبر‏به‏منزله‏- ‏‏هاتُ هُمْ‏وَ‏أوُلُوا‏الَْرْحامي

 «بيبَ عْض ‏
‏بَ عْضُهُمْ‏أوَْلى»‏.آور‏است‏خويشاوندى‏و‏پيوندهاى‏خانوادگى،‏اولويّت‏-  «بيبَ عْض ‏‏‏أوُلُوا‏الَْرْحامي
‏أنَْ‏تَ فْعَلُوا‏إيلى»‏.قواني‏ثابت‏ارث،‏مانع‏رسيدگى‏به‏وضعيّت‏دوستان‏محروم‏نشود‏-  «لييائيكُمْ‏مَعْرُوفا ‏أوَ‏ْ‏‏إيلاَّ
‏بَ عْضُهُمْ‏أوَْلى‏.اولويّت‏خويشاوندان‏در‏ارث،‏بعد‏از‏عمل‏به‏وصيّت‏است‏- ‏أنَْ‏تَ فْعَلُوا‏...‏‏بيبَ عْض ‏‏‏وَ‏أوُلُوا‏الَْرْحامي آرى،‏اگر‏...‏)‏إيلاَّ

 .(يم‏شودفردى‏وصيّت‏كرد‏كه‏بخشى‏از‏مال‏او‏صرف‏دوستانش‏شود،‏اوّل‏بايد‏به‏وصيّت‏عمل‏شود‏و‏سپس‏تقس
‏مَسْطُورا ‏»‏.احكام‏ومسايل‏حقوقى‏را‏در‏امور‏خانوادگى‏جدّى‏بگيريم‏- ‏الْكيتابي  «فِي
‏مَسْطُورا ‏»‏.ثبت‏و‏ضبط‏امور،‏كارى‏الهى‏است‏- ‏الْكيتابي  «فِي
 

 سوره دخان

زى كه هیچ دوستى از همان رو: }( 46/دخان) "  مَّوْلىً عَّنْ مَّولْىً شَّیْئاً وَّ لا همُْ ینُصَّْرُون  یَّومَّْ لا یُغْنی  " .71

 {.شوند تواند حمایتى كند، و آنان یارى نمى هیچ دوستى نمى

 :ها‏پيام

 «شَيْئا ‏»‏.در‏قيامت‏هيچ‏نوع‏كمكى‏در‏كار‏نيست‏-
‏عَنْ‏مَوْلى ‏»‏كند‏در‏قيامت‏نه‏فرد‏به‏فرد‏كمك‏مى‏-  «وَ‏لا‏هُمْ‏يُ نْصَرُون‏َ»‏.نه‏گروه‏به‏گروه‏«مَوْلى 
 

 

 :آیات غفلت

 سوره نساء

جَّدُوا فَّلْیَّكُونُوا وَّ إِذا كنُْتَّ فیهِمْ فَّأَّقَّمْتَّ لَّهمُُ الص َّلاةَّ فَّلتَّْقُمْ طائفَِّةٌ مِنْهُمْ مَّعَّكَّ وَّ لیَّْأخُْذُوا أَّسْلِحَّتَّهُمْ فَّإِذا سَّ " .76

أَّسْلِحَّتَّهُمْ وَّد َّ ال َّذینَّ كَّفَّرُوا لَّوْ تَّغْفلُوُنَّ عَّنْ  لَّمْ یُصَّل ُوا فَّلْیُصَّل ُوا مَّعَّكَّ وَّ لیَّْأخُْذُوا حذِْرَّهُمْ وَّ  مِنْ وَّرائِكُمْ وَّ لتَّْأْتِ طائفَِّةٌ أُخرْى

أَّنْ   مَّطَّرٍ أَّوْ كنُتْمُْ مَّرْضى أَّسْلِحَّتِكُمْ وَّ أَّمْتعَِّتِكمُْ فَّیَّمیلوُنَّ عَّلَّیْكمُْ مَّیْلَّةً واحدَِّةً وَّ لا جنُاحَّ عَّلَّیْكمُْ إنِْ كانَّ بِكمُْ أَّذىً منِْ 

و هرگاه در میان ایشان بودى و : }( 617/نساء)"حذِرَّْكُمْ إنِ َّ الل َّهَّ أَّعَّد َّ لِلكْافِرینَّ عَّذاباً مهُیناً  تَّضَّعُوا أَّسْلِحَّتَّكمُْ وَّ خُذُوا

برخیزند و باید سلاحهاى خود را با خود برگیرند و [ به نماز]بر ایشان نماز برپاداشتى، پس باید گروهى از آنها با تو 

بروند و آن گروه [ به میدان نبرد]باید به پشت سر شما [ ن رسانیدندو نماز را به پایا]هنگامى كه سجده كردند 
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بیایند و با تو نماز بخوانند و باید آنها وسایل دفاعى و سلاحهاى [ اند و مشغول پیكار بوده]اند  دیگر كه نماز نخوانده

متاعهاى خود غافل شوید كافران دوست دارند كه شما از سلاحها و [ زیرا]حمل كنند [ در حال نماز]خود را با خود 

باشید، مانعى ندارد كه [  و مجروح]مرتبه به شما هجوم آورند و اگر از باران ناراحت هستید و یا بیمار  و یك

را با خود بردارید، خداوند براى كافران [ مانند زره و خود]سلاحهاى خود را بر زمین بگذارید، ولى وسایل دفاعى 

 {.ه استاى فراهم ساخت عذاب خوار كننده
 

 

 :ها‏نكته

ى‏حديبيّه،‏با‏خالدبن‏وليد‏و‏‏در‏منطقه.‏در‏سال‏ششم‏هجرى،‏پيامبر‏با‏گروهى‏از‏مسلمانان‏به‏سوى‏مكّه‏عزيمت‏كردند -
‏بودند ‏براى‏جلوگيرى‏از‏ورود‏آن‏حضرت،‏سنگر‏گرفته ‏بلال‏و‏برپايى‏نماز‏.‏دويست‏نفر‏همراهان‏او‏مواجه‏شدند‏كه ‏اذاني پس‏از

 .آيه‏نازل‏شد‏و‏از‏توطئه‏خبرداد.‏يد‏فرصت‏را‏مناسب‏ديد‏كه‏هنگام‏نماز‏عصر‏يكباره‏حمله‏كندول‏جَاعت،‏خالدبن
52.خالد‏پس‏از‏ديدن‏اين‏معجزه،‏مسلمان‏شد -

 

كنند‏و‏امام‏جَاعت‏صبر‏‏،‏گروه‏اوّل‏پس‏از‏پايان‏ركعت‏اوّل،‏برخاسته‏بقيه‏نماز‏را‏خود‏تمام‏مى(نماز‏خوف)در‏اين‏نماز‏ -
 .ر‏به‏ركعت‏دوّم‏برسند‏و‏با‏سلاح،‏به‏نماز‏جَاعت‏بپيوندندكند‏تا‏گروه‏ديگ‏مى

 :ها‏پيام
 «‏وَ‏لْيَأْخُذُوا‏أَسْليحَتَ هُم‏ْ.‏...‏فأَقََمْتَ‏لَهمُُ‏الصَّلاة‏َ»‏.نماز‏نيست‏شود‏و‏رزمنده،‏بى‏ى‏جنگ‏تعطيل‏نمى‏نماز،‏حتّى‏در‏صحنه‏-
‏طائيفَةٌ‏أُخْرى»‏.شود‏‏با‏يك‏ركعت‏هم‏برپا‏مىى‏جنگ‏با‏دشمن،‏حتّى‏‏در‏اهميّت‏نماز‏جَاعت‏همي‏بس‏كه‏در‏جبهه‏- لََْ‏يُصَلُّوا‏‏‏وَ‏لْتَأْتي

 «فَ لْيُصَلُّوا
 «وَ‏لْيَأْخُذُوا‏...‏‏فَ لْتَ قُم‏ْ»‏.،‏نبايد‏يكى‏فداى‏ديگرى‏شود(جهاد‏و‏نماز)در‏هنگام‏پيش‏آمدن‏دو‏وظيفه‏‏-
 «وَ‏لْيَأْخُذُوا‏أَسْليحَتَ هُم‏ْ»‏.خطر‏دشمن‏غافل‏كنددر‏همه‏حال،‏هشيارى‏لازم‏است،‏حتّى‏نماز‏نبايد‏مسلمانان‏را‏از‏‏-
 «فأَقََمْتَ‏لَهمُُ‏الصَّلاة‏َ‏...‏‏كُنْتَ‏فييهيم‏ْ»‏.رهبر،‏محور‏وحدت‏و‏عبادت‏است‏-
در‏اين‏آيه،‏.‏ترين‏موارد،‏از‏عوامل‏الفت‏جامعه‏است‏تقسيم‏كار،‏تعاون‏و‏شريك‏كردن‏ديگران‏در‏كارهاى‏خير،‏حتّى‏در‏حسّاس‏-

‏طائيفَةٌ‏أخُْرى»‏.نماز‏جَاعت‏ميان‏دو‏گروه‏تقسيم‏شده،‏تا‏تبعيضى‏پيش‏نيايد‏و‏همه‏در‏خير‏شريك‏باشند‏دو‏ركعت  «...‏‏وَ‏لْتَأْتي
ن ْهُم‏ْ»‏.(اين‏آيه‏مربوط‏به‏نماز‏خوف‏در‏برابر‏دشمن‏است.‏)هاى‏الهى‏به‏تناسب‏شرايط،‏متفاوت‏است‏فرمان‏-  «فَ لْتَ قُمْ‏طائيفَةٌ‏مي
 «إيذا‏كُنْتَ‏فييهيمْ‏فَأقََمْتَ‏لَهمُُ‏الصَّلاة‏َ»‏.بهه،‏نشان‏عشق‏به‏هدف‏و‏خدا‏و‏رهبر‏و‏پايبندى‏به‏ارزشهاستنماز‏جَاعت‏در‏ج‏-
‏طائيفَةٌ‏أخُْرى»‏.ى‏يك‏ركعت‏نماز،‏امكان‏پذير‏بوده‏باشد‏در‏جبهه‏بايد‏جابه‏جايى‏نيروها‏در‏فاصله‏-  «لََ‏ْيُصَلُّوا‏فَ لْيُصَلُّوا‏‏وَ‏لْتَأْتي
در‏ركعت‏اوّل،‏.‏پس‏بايد‏حفاظت‏بيشترى‏داشت.‏يابد‏ت‏نماز‏در‏جبهه‏بيشتر‏شود،‏فرصت‏دشمن‏براى‏حمله‏افزايش‏مىهر‏چه‏مد‏ّ‏-

ذْرَهُمْ‏وَ‏أَسْليحَتَ هُم‏ْ‏...‏‏وَ‏لْيَأْخُذُوا‏أَسْليحَتَ هُم‏ْ»‏.داشتن‏اسلحه‏كافى‏است‏ولى‏در‏ركعت‏دوّم،‏هم‏اسلحه‏و‏هم‏ابزار‏دفاع  «‏وَ‏لْيَأْخُذُوا‏حي

                                                           
‏.البيان‏تفسير‏مجمع‏‏  
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‏از‏توطئهخ‏- با‏توجّه‏به‏شأن‏نزول‏كه‏وليد‏قصد‏كرد‏تا‏هنگام‏نماز‏.‏)كند‏هاى‏پنهانى‏دشمن‏آگاه‏مى‏ها‏و‏نقشه‏داوند،‏پيامبرش‏را
 .(جَاعت‏حمله‏كند‏و‏با‏اين‏آيه‏طرح‏او‏لغو‏شد

د‏الهى‏در‏مقابل‏آن‏نزول‏اين‏آيه‏و‏فرمان‏نماز‏خوف،‏يك‏امدا.‏)حركت‏با‏اخلاص‏شما،‏سبب‏امدادهاى‏الهى‏در‏وقت‏خود‏است‏-
 .(توطئه‏بود

 «وَدَّ‏الَّذيينَ‏كَفَرُوا‏لَوْ‏تَ غْفُلُون‏َ»‏.در‏جبهه،‏مراسم‏عبادى‏نبايد‏طولانى‏شود‏و‏كارهاى‏مانع‏هوشيارى،‏ممنوع‏است‏-
 «وَدَّ‏الَّذيين‏َ»‏.از‏آرزوهاى‏دشمن،‏آگاه‏باشيد‏-
 «تَ غْفُلُون‏َ»‏.ى‏غفلت‏از‏دشمن‏نشود‏عبادت،‏وسيله‏-
 .(ى‏اين‏معناست‏نشانه‏«لَوْ‏تَ غْفُلُون‏َ»‏‏در‏جَله‏«لَو‏ْ»‏‏كلمه.‏)غفلت‏در‏مسلمانان‏واقعى‏ضعيف‏است‏احتمال‏-
 «أَسْليحَتيكُمْ‏وَ‏أمَْتيعَتيكُم‏ْ»‏.با‏هوشيارى،‏بايد‏از‏امكانات‏نظامى‏و‏اقتصادى‏حفاظت‏كرد‏-
لَة ‏واحي‏»‏.خواهد‏داشت‏غفلت‏امّت‏اسلامى،‏شبيخون‏كفّار‏را‏در‏پى‏-  «دَة ‏مَي ْ
وَدَّ‏الَّذيينَ‏كَفَرُوا‏لَوْ‏»‏.هاى‏دشمن‏هر‏سخن‏و‏برنامه‏و‏حركتى‏كه‏مسلمانان‏را‏غافل‏كند،‏گامى‏است‏در‏جهت‏اهداف‏و‏خواسته‏-

 «تَ غْفُلُون‏َ
 «‏أوَْ‏كُنْتُمْ‏مَرْضى‏...‏‏بيكُمْ‏أذَى ‏»‏.مرض‏و‏ضرر‏ملاك‏و‏مجوّز‏معافيّت‏از‏جبهه‏و‏سربازى‏است‏-
بيكُمْ‏أذَى ‏»‏.گذارد‏در‏باران‏بى‏ضرر‏رزمنده‏سلاح‏بر‏زمي‏نمى.‏مي‏گذاشتن‏اسلحه‏است‏كه‏با‏ضرر‏و‏آزار‏همراه‏باشدبارانى‏مجوّز‏ز‏‏-

 «مينْ‏مَطرَ ‏
ذْركَُم‏ْ»‏.حتّى‏اگر‏اسلحه‏ندارد،‏زره‏بر‏تن‏داشته‏باشد.‏در‏هيچ‏حالى،‏رزمنده‏نبايد‏از‏وسائل‏حفاظتى‏دور‏باشد‏-  «خُذُوا‏حي
 «أعََدَّ‏ليلْكافيريينَ‏عَذابا ‏مُهيينا ‏»‏.هاى‏قرآن‏است‏و‏اميد‏و‏دلگرمى‏دادن‏به‏مؤمنان،‏از‏شيوهتهديد‏كفّار‏‏-
‏كافران‏است‏-  «ليلْكافيريينَ‏عَذابا ‏مُهيينا ‏»‏.در‏آينده،‏ذلّت‏از‏آني
 

 سوره أنعام

بدان [  اتمام حجت]این : }( 696/انعام) " بظُِلمٍْ وَّ أَّهْلهُا غافلِوُنَّ  ذلكَِّ أَّنْ لَّمْ یَّكُنْ رَّب كَُّ مهُلْكَِّ القُْرى " .77

 {.سبب است كه پروردگار تو هیچ گاه شهرها را به ستم نابود نكرده، در حالى كه مردم آن غافل باشند

 :ها‏نكته

دهد‏و‏حقايق‏را‏بيان‏كرده،‏‏سنّت‏خداوند‏آن‏است‏كه‏راه‏حقّ‏را‏با‏فرستادن‏انبيا‏و‏هشدارهاى‏مختلف‏به‏مردم‏نشان‏مى -
اين‏قانون‏و‏سنّت‏كلّى‏در‏آيات‏متعدّدى‏مطرح‏شده‏است،‏.‏دهد‏اعتنايى‏كردند،‏كيفر‏مى‏در‏آن‏صورت‏اگر‏بى.‏كند‏حجّت‏مى‏اتمام

‏لَها‏مُنْذيرُون‏َ»‏:از‏جَله كُنَّا‏وَ‏ما‏‏»‏.دهندگانى‏داشتند‏اى‏را‏هلاك‏نكرديم‏مگر‏آنكه‏مردم‏آنجا‏بيم‏ما‏هيچ‏قريه‏53«وَ‏ما‏أهَْلَكْنا‏مينْ‏قَ رْيةَ ‏إيلاَّ
عَثَ‏رَسُولا ‏ ‏نَ ب ْ بييَ‏حَتىَّ  .كنيم‏ما‏تا‏پيامبرى‏نفرستيم،‏عذاب‏نمى‏54«مُعَذ 

 :ها‏پيام
                                                           

‏.741شعراء،‏‏‏  
‏.85اسراء،‏‏‏  
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 «بيظلُْم ‏‏‏ربَُّكَ‏مُهْليكَ‏الْقُرى»‏.كيفردادن‏گناهكار،‏از‏شئون‏ربوبيّت‏خداوند‏است‏‏-
‏وَ‏أهَْل‏ُ‏‏مُهْليكَ‏الْقُرى»‏.عقاب‏بدون‏بيان‏وهشدار،‏ظلم‏و‏قبيح‏است‏-  «ها‏غافيلُون‏َبيظلُْم 
 

طائِفَّتَّیْنِ مِنْ   أَّنْ تَّقوُلُوا إنِ َّما أُنْزِلَّ الْكِتابُ عَّلى. وَّ هذا كِتابٌ أَّنْزَّلْناهُ مبُارَّکٌ فَّات َّبِعُوهُ وَّ ات َّقوُا لَّعَّل َّكمُْ ترُحَّْمُونَّ  " .79

ته كتابى است كه ما آن را نازل كردیم؛ و این، خجس: }( 651-655/انعام) "  قَّبْلِنا وَّ إنِْ كُن َّا عَّنْ دِراسَّتِهِمْ لَّغافلِین

، تنها [ آسمانى]كتاب »: پس، از آن پیروى كنید و پرهیزگارى نمایید، باشد كه مورد رحمت قرار گیرید، تا نگویید

 {«.خبر بودیم بر دو طایفه پیش از ما نازل شده، و ما از آموختن آنان بى
 

 :ها‏نكته

قرآن،‏هم‏داراى‏.‏رشد‏دائم.‏7.‏ريشه‏قوى‏و‏ثابت.‏8:‏كند‏دو‏امر‏تأكيد‏مى‏،‏بر«بركت»ى‏‏از‏ريشه‏«مُبارَك‏ٌ»‏‏كلمه -
‏پرده ‏گذشت‏زمان، ‏هم‏با ‏است‏و ‏استوار ‏و ‏تغييرناپذير ‏روز‏جلوه‏مطالبى‏اساسى‏و ‏به ‏روز ‏اسرارش‏كشف‏و ى‏آن‏بيشتر‏‏هايى‏از

 .شود‏مى
 .انه‏نگيريدتا‏نگوييد‏و‏به:‏است،‏يعنى«‏لئلّا‏تقولوا»به‏معناى‏‏«أنَْ‏تَ قُولُوا» -
 .به‏معناى‏تلاوت‏و‏علم‏است«‏دراسة» -

 :ها‏پيام
 «‏فاَتَّبيعُوه‏ُ‏...كتاب‏».‏ى‏عمل‏انسان‏است‏قرآن،‏تنها‏كتاب‏تئورى‏و‏نظرى‏نيست،‏بلكه‏كتاب‏سعادت‏و‏برنامه‏-
 «فاَتَّبيعُوهُ‏وَ‏ات َّقُوا»‏.اطاعت‏حقّ،‏اجتناب‏از‏باطل:‏سعادت‏بشر‏در‏دو‏چيز‏است‏-
 «أنَْ‏تَ قُولُوا‏...‏‏كيتابٌ‏أنَْ زلَْناه‏ُ»‏.را‏بر‏مردم‏تمام‏كرده‏است‏خداوند،‏حجّت‏-
هاى‏صحيح‏در‏سطح‏جهان‏آماده‏كند،‏تا‏حجّت‏بر‏آنان‏‏دستگاه‏تبليغاتى‏مسلمانان‏بايد‏براى‏هر‏كشور‏و‏ملّت‏و‏زبانى،‏برنامه‏-

‏«‏نْ‏ديراسَتيهيمْ‏لَغافيلييكُنَّا‏ع‏َ‏‏...‏أنَْ‏تَ قُولُوا»‏.خبر‏بوديم‏تمام‏شود‏و‏نگويند‏ما‏از‏حقّ‏بى
 

 

 سوره أعراف

بصْرُِونَّ بهِا وَّ لَّهمُْ وَّ لَّقَّدْ ذَّرَّأْنا لجَِّهَّن َّمَّ كَّثیراً منَِّ الْجنِ ِ وَّ الإْنِْسِ لَّهمُْ قُلُوبٌ لا یَّفقَّْهُونَّ بهِا وَّ لَّهمُْ أَّعْینٌُ لا یُ " .74

و در حقیقت، بسیارى از : }( 623/اعراف) "ل ُ أُولئِكَّ هُمُ الْغافِلُونَّ آذانٌ لا یَّسمَّْعوُنَّ بهِا أُولئكَِّ كَّالْأَّنْعامِ بَّلْ همُْ أَّضَّ

كنند، و چشمانى  دریافت نمى[ حقایق را]دلهایى دارند كه با آن [  چرا كه. ]ایم جن یان و آدمیان را براى دوزخ آفریده

[ آرى،. ]ترند ند چهارپایان بلكه گمراهآنان همان. شنوند بینند، و گوشهایى دارند كه با آنها نمى دارند كه با آنها نمى

 {.ماندگانند آنها همان غافل

 :ها‏نكته
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،‏در‏اصل‏به‏معناى‏پراكنده‏ساختن‏و‏انتشار‏است‏و‏در‏اينجا‏به‏معناى‏خلق،‏آفرينش‏و‏اظهار‏نمودن‏«ذَرْء»از‏«‏ذَرأَ‏َ» -
 .است

اى‏ديگر‏خلقت‏جنّ‏و‏انس‏را‏‏اند‏و‏در‏آيهد‏قرآن،‏در‏اين‏آيه،‏آفرينش‏بسيارى‏از‏جنّ‏و‏انس‏را‏براى‏دوزخ‏مى‏:سؤال -
‏لييَ عْبُدُوني‏»‏شمارد،‏براى‏عبادت‏مى نْسَ‏إيلاَّ ‏وَ‏الْْي  كدام‏يك‏صحيح‏است؟‏‏55«وَ‏ما‏خَلَقْتُ‏الجيْنَّ

ها‏در‏اثر‏عصيان،‏طغيان‏و‏‏ى‏كار‏بسيارى‏از‏انسان‏هدف‏اصلى‏آفرينش،‏خداپرستى‏و‏عبوديّت‏است،‏ولى‏نتيجه‏:پاسخ -
،‏براى‏بيان‏عاقبت‏«لجيَهَنَّم‏َ»‏در«‏لام»حرف‏.‏اند‏ر‏و‏لجاجت،‏دوزخ‏است،‏گويا‏كه‏در‏اصل‏براى‏جهنّم‏خلق‏شدهپايدارى‏در‏كف

‏هدف ‏نه ‏است، ‏پنجره. ‏و ‏در ‏ساختن ‏چوب، ‏كردن ‏تهيه ‏از ‏او ‏اصلى ‏هدف ‏كه ‏نجاّر ‏سوزاندن‏‏مانند ‏به ‏كار ‏ولى ‏زيباست، هاى
 .فرعى‏استانجامد‏كه‏آن‏هدف‏‏فايده‏در‏بخارى‏مى‏هاى‏بى‏چوب

اى‏دارد‏كه‏هر‏روز‏با‏صداى‏‏خداوند‏فرشته:‏فرمايد‏ى‏حضرت‏على‏عليه‏السلام‏است‏كه‏مى‏اين‏مطلب،‏شبيه‏اين‏جَله -
بزاييد‏براى‏مرگ‏و‏بسازيد‏براى‏خرابى،‏يعنى‏پايان‏تولّد،‏مرگ،‏آخر‏‏56«ليدوا‏للموت‏و‏اجَعوا‏للفناء‏و‏ابنوا‏للخراب»:‏گويد‏بلند‏مى

 .پايان‏ساختمان‏ساختمان،‏خرابى‏است‏اندوزى،‏فنا‏و‏ثروت

 

‏أَكْثَ رَهُمْ‏يَسْمَعُونَ‏»‏اند،‏جايگاهى‏جز‏آتش‏ندارند،‏هايى‏كه‏هويّت‏انسانى‏خود‏را‏از‏دست‏داده‏آرى،‏انسان - أمَْ‏تَحْسَبُ‏أَنَّ
‏بلَْ‏هُمْ‏أَضَلُّ‏سَبييلا ‏ ‏كَالْنَْعامي كنند‏كه‏اگر‏دستورات‏الهى‏را‏شنيده‏بودند‏و‏‏ز‏اعتراف‏مىچنانكه‏خود‏آنان‏ني‏57«أوَْ‏يَ عْقيلُونَ‏إينْ‏هُمْ‏إيلاَّ

‏السَّعييري‏»‏.كردند،‏در‏جهنّم‏جاى‏نداشتند‏تعقّل‏مى ‏أَصْحابي 58«قالُوا‏لَوْ‏كُنَّا‏نَسْمَعُ‏أوَْ‏نَ عْقيلُ‏ما‏كُنَّا‏فِي
 

ها‏بايد‏بهتر‏و‏‏نعمت‏بردارى‏انسان‏از‏انسان‏در‏داشتن‏چشم،‏گوش‏و‏زبان،‏شبيه‏حيوان‏است،‏ولى‏كيفيّت‏و‏هدف‏بهره -
 .تر‏از‏اوست‏بيشتر‏باشد،‏وگرنه‏همچون‏حيوان‏بلكه‏پست

 .هاى‏باطنى‏و‏معنوى‏را‏بشنود‏انسان‏بايد‏علاوه‏بر‏ظاهر،‏ملكوت‏را‏ببيند‏و‏علاوه‏بر‏سر‏و‏صداهاى‏ظاهرى،‏زمزمه -

‏پرسيدند - ‏السلام ‏امام‏صادق‏عليه ‏از ‏مط: ‏بندگانش‏را ‏خداوند‏تمام ‏يع‏و‏موحّد‏نيافريد؟‏حضرت‏فرمودندچرا اگر‏چني‏:
شد،‏ديگر‏ثواب‏و‏عقاب‏معنا‏نداشت،‏زيرا‏آنان‏مجبور‏بودند‏و‏اختيارى‏نداشتند،‏امّا‏خداوند‏انسان‏را‏مختار‏آفريد‏و‏علاوه‏بر‏‏مى

داد‏و‏از‏نافرمانى‏نِى‏كرد‏تا‏‏عقل‏و‏فطرت،‏با‏تعاليم‏پيامبران‏و‏كتب‏آسَانى‏مسير‏هدايت‏او‏را‏روشن‏كرد‏و‏او‏را‏به‏اطاعت‏فرمان
گرچه‏تمام‏اسباب‏طاعت‏و‏عصيان‏را‏خداوند‏آفريده،‏امّا‏به‏چيزى‏امر‏يا‏نِى‏نكرده‏مگر‏.‏فرمانبرداران‏از‏عاصيان‏مشخّص‏شوند

‏مى ‏انسان ‏نيست‏آنكه ‏مجبور ‏و ‏دهد ‏انجام ‏نيز ‏را ‏آن ‏ضد ‏تكليف‏59.تواند ‏دي‏آرى، ‏از ‏انسان ‏امتياز ‏وجه ‏و ‏ارزش ‏تنها گر‏پذيرى،
 .موجودات‏است

 :ها‏پيام
 «...‏ذَرأَنْا»‏.ها‏و‏جنيّان،‏دوزخ‏است‏فرجام‏بسيارى‏از‏انسان‏-

                                                           
‏.51،‏ذاريات‏‏  
‏.837البلاغه،‏كلمات‏قصار‏‏نِج‏  
‏.44فرقان،‏‏  
‏.84مُلك،‏‏  
‏.1،‏ص‏3عشرى؛‏بحار،‏ج‏‏تفسير‏اثنى‏  
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‏وَ‏الْْينْسي‏»‏.جنّ‏هم‏مثل‏انسان،‏تكليف‏و‏اختيار،‏كيفر‏و‏پاداش‏دارد‏-  «مينَ‏الجيْن 
 «ولئيكَ‏كَالْنَْعامي‏أ‏ُ»‏.ملاك‏انسانيّت،‏فهم‏پذيرش‏معارف‏و‏تكاليف‏دينى‏است،‏وگرنه‏انسان‏مانند‏حيوانات‏است‏-
 «بلَْ‏هُمْ‏أَضَلُّ‏»‏.هاى‏الهى‏درست‏بهره‏نبرد،‏بدتر‏از‏موجودى‏است‏كه‏اساسا ‏آنِا‏را‏ندارد‏كسى‏كه‏با‏وجود‏توانايى‏از‏نعمت‏‏-
هارپايان‏مانند‏چ(‏رانى،‏استثمار‏شدن‏و‏محروميّت‏از‏لذّت‏معرفت‏پرستى،‏شهوت‏تفاوتى،‏شكم‏در‏بى)بصيرت،‏‏هاى‏غافل‏و‏بى‏انسان‏-

‏بَلْ‏هُمْ‏أَضَلُّ‏أوُلئيكَ‏هُمُ‏الْغافيلُون‏َ»‏.باشند‏بلكه‏بدتر‏از‏آن‏مى  «أوُلئيكَ‏كَالْنَْعامي
بصيرت،‏از‏هدف،‏خدا،‏خود،‏امكانات،‏آخرت،‏ذريهّ،‏آيات‏الهى،‏قانون‏خدا،‏الطاف‏گذشته‏و‏گناهان‏خويش‏‏هاى‏بى‏انسان‏-

 «أوُلئيكَ‏هُمُ‏الْغافيلُون‏َ»‏.غافلند
زيرا‏با‏داشتن‏چشم،‏‏.‏هاى‏الهى‏در‏مسير‏هدايت‏و‏كمال‏است‏نبردن‏از‏نعمت‏ها،‏به‏خاطر‏بهره‏زخى‏شدن‏بسيارى‏از‏انساندو‏‏-

 «أوُلئيكَ‏هُمُ‏الْغافيلُون‏َ»‏.اند‏گوش‏و‏دل،‏گرفتار‏غفلت‏شده
 

سرانجام از : }( 691/اعراف) "  وَّ كانُوا عَّنهْا غافلِین فَّانْتَّقَّمْنا مِنْهُمْ فَّأَّغْرَّقْناهُمْ فیِ الْیَّم ِ بِأَّن َّهُمْ كَّذ َّبُوا بِآیاتِنا " .75

 {.آنان انتقام گرفتیم و در دریا غرقشان ساختیم، چرا كه آیات ما را تكذیب كردند و از آنها غافل بودند

 :ها‏نكته

 .توزى‏،‏در‏اينجا‏به‏معناى‏مجازات‏و‏كيفر‏است،‏نه‏كينه«انتقام» -
گفتند‏و‏چون‏داستان‏موسى‏و‏غرق‏فرعون‏و‏فرعونيان‏مربوط‏به‏مصر‏است،‏‏ه‏مى،‏در‏مصر‏قديم‏به‏دريا‏و‏رودخان«يم» -

61.در‏قرآن‏همان‏لغت‏كهن‏به‏كار‏رفته‏است
 

 :ها‏پيام
خداوند‏هم‏ارحم‏الراحمي‏و‏بسيار‏مهربان‏است‏و‏هم‏‏«فاَنْ تَ قَمْنا»‏.ى‏تذكّر‏و‏ترك‏گناه‏است‏گيرى‏خداوند،‏زمينه‏توجّه‏به‏انتقام‏-

 .گيرنده‏انتقام
بوُا‏...‏‏فأََغْرَقْناهُم‏ْ‏.ها‏و‏بلاها،‏در‏دست‏خودماست‏ى‏ناگوارى‏سرنوشت‏ما‏و‏ريشه‏-  بيأنَ َّهُمْ‏كَذَّ

‏‏كانوُا‏عَنْها‏غافيليي‏‏...‏‏فأََغْرقَْناهُم‏ْ‏.غفلت‏از‏آيات‏الهى،‏تاوان‏سنگينى‏دارد‏-‏
 

غَّیْرِ الحَّْق ِ وَّ إِنْ یَّرَّوْا كلُ َّ آیَّةٍ لا یؤُمِْنُوا بهِا وَّ إِنْ یَّرَّوْا سَّبیلَّ سَّأَّصْرِفُ عَّنْ آیاتِیَّ ال َّذینَّ یَّتَّكَّب َّرُونَّ فِی الأَّْرضِْ بِ " .71

 "   كانُوا عَّنهْا غافلِینالر شُدِْ لا یَّت َّخِذُوهُ سَّبیلاً وَّ إنِْ یَّرَّواْ سَّبیلَّ الغَّی ِ یَّت َّخِذُوهُ سَّبیلاً ذلكَِّ بِأَّن َّهمُْ كَّذ َّبُوا بآِیاتِنا وَّ 

اگر [  به طورى كه]ورزند، از آیاتم رویگردان سازم  زودى كسانى را كه در زمین، بناحق تكب ر مى به: }( 641/اعراف)

بنگرند، بدان ایمان نیاورند، و اگر راه صواب را ببینند آن را برنگزینند، و اگر راه [  از قدرت من]اى را  هر نشانه

ت كه آنان آیات ما را دروغ انگاشتند و غفلت این بدان سبب اس. گمراهى را ببینند آن را راه خود قرار دهند

 {.ورزیدند

                                                           
‏.تفسير‏نمونه‏‏  
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 :ها‏نكته

شود‏‏هنگامى‏كه‏دنيا‏در‏نظر‏مسلمانان‏جلوه‏كند،‏هيبت‏اسلام‏از‏آنان‏جدا‏مى:‏پيامبر‏اكرم‏صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏فرمودند -
ا‏تركوا‏الامر‏بالمعروف‏و‏النهى‏عن‏المنكر‏و‏اذ».‏شوند‏و‏زمانى‏كه‏امر‏به‏معروف‏و‏نِى‏از‏منكر‏را‏ترك‏كنند،‏از‏بركت‏وحى‏محروم‏مى

  «حرّمت‏بركة‏الوحى
 

 :ها‏پيام
َ‏الَّذيينَ‏يَ تَكَب َّرُون‏َ»‏.شوند‏متكبّران،‏بدانند‏كه‏از‏هدايت‏و‏ايمان‏به‏آيات‏الهى‏محروم‏مى‏-  «سَأَصْريفُ‏عَنْ‏آياتِي
 «‏يَ تَكَب َّرُون‏َ‏...‏‏سَأَصْريف‏ُ»‏.كرد‏خود‏انسان‏استى‏عمل‏گرداند،‏بلكه‏اين‏نتيجه‏جهت‏لطف‏خود‏را‏از‏كسى‏برنمى‏خداوند،‏بى‏-
 «‏بيغَيْري‏الحَْقي‏‏...‏‏يَ تَكَب َّرُون‏َ‏.تكبّر‏انسان،‏برخاسته‏از‏تصوّرات‏موهوم‏اوست‏-
 «‏بيغَيْري‏الحَْقي‏‏...‏‏يَ تَكَب َّرُون‏َ»‏.تكبّر،‏هرگز‏براى‏موجود‏ضعيف‏و‏محتاجى‏همچون‏انسان،‏زيبنده‏نيست‏-
 «كُلَّ‏آيةَ ‏‏‏...‏‏يَ تَكَب َّرُون‏َ»‏.كند‏ادامه‏يابد،‏آيات‏متعدّد‏نيز‏انسان‏را‏هدايت‏نمىتكبّر،‏اگر‏‏-
ذُوهُ‏سَبييلا ‏»‏.انسان‏درانتخاب‏هدايت‏و‏گمراهى‏آزاد‏است‏- ذُوهُ‏سَبييلا ‏‏...‏لا‏يَ تَّخي  «يَ تَّخي
بوُا‏بيآياتينا‏وَ‏كانوُا‏عَنْها‏»‏.استمرار‏غفلت‏وتكذيب‏آيات‏الهى،‏موجب‏تكبّر‏و‏انحراف‏در‏ديدگاه‏و‏انتخاب‏است‏- ذليكَ‏بيأنَ َّهُمْ‏كَذَّ

 «غافيليي‏َ
 

شَّهدِْنا   أَّنْفسُِهِمْ أَّ لَّسْتُ بِرَّب ِكُمْ قالُوا بَّلى  آدَّمَّ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُر ِی َّتَّهُمْ وَّ أَّشهَّْدَّهُمْ عَّلى  وَّ إِذْ أَّخَّذَّ رَّب ُكَّ مِنْ بَّنی " .72

و هنگامى را كه پروردگارت از پشت فرزندان آدم، : }( 627/اعراف) "إِن َّا كُن َّا عَّنْ هذا غافلِینَّ  أَّنْ تَّقوُلُوا یَّوْمَّ القِْیامَّةِ

« چرا، گواهى دادیم»: ذری ه آنان را برگرفت و ایشان را بر خودشان گواه ساخت كه آیا پروردگار شما نیستم؟ گفتند

 {.غافل بودیم[ امر]تا مبادا روز قیامت بگویید ما از این 

 :ها‏كتهن

‏از‏«ذُر يَّة‏ٌ» - ‏يا ‏به‏معناى‏ذراّت‏بسيار‏كوچك‏غبار‏«ذر»، ‏مورچه)، ‏هاى‏ريز‏يا ‏اجزاى‏( ‏اينجا، ‏از‏آن‏در ‏كه‏مراد است،
‏فرزندان‏كوچك‏و‏كم‏نطفه ‏از‏ريشه‏سن‏و‏سال‏مى‏ى‏انسان‏و‏يا ‏از‏«ذَرو»ى‏‏باشد،‏يا ،‏به‏«ذَرأَ‏َ»،‏به‏معناى‏پراكنده‏ساختن‏و‏يا

 .شود‏امّا‏اغلب‏به‏فرزندان‏گفته‏مى‏62.معناى‏آفريدن‏است
اند‏كه‏مشهورترين‏‏آدم‏در‏اين‏آيه‏بيان‏نشده‏است،‏ولى‏مفسّران‏اقوال‏متعدّدى‏بيان‏كرده‏چگونگى‏پيمان‏گرفتن‏خدا‏از‏بنى -

 آنِا‏دو‏قول‏است؛

‏به‏صورت‏ذراّت‏ريز‏و‏پراك:‏الف نده،‏همچون‏مورچگان‏از‏طبق‏روايات،‏پس‏از‏خلقت‏حضرت‏آدم،‏همه‏فرزندان‏او‏تا‏پايان‏دنيا
سپس‏همه‏به‏صلب‏و‏گل‏.‏پشت‏او‏بيرون‏آمده،‏مورد‏خطاب‏و‏سؤال‏الهى‏قرار‏گرفتند‏و‏به‏قدرت‏الهى‏به‏ربوبيّت‏خدا‏اعتراف‏كردند

63.دگوين‏مى«‏پيمان‏ألَست»و‏آن‏پيمان‏را‏«‏عالَ‏ذر‏ّ»اين‏عالَ‏را‏.‏آدم‏برگشتند‏تا‏به‏تدريج‏و‏به‏طور‏طبيعى‏به‏اين‏جهان‏بيايند
 

                                                           
‏.تفسير‏صافى‏‏  
‏.تفسير‏نمونه‏‏  
‏.83،‏ص‏7كافى،‏ج‏‏‏‏  
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از‏پيامبر‏صلى‏الله‏‏64.ى‏آدم‏در‏عالَ‏ذرّ‏به‏زبان‏اقرار‏كردند،‏ولى‏ايمان‏قلبى‏نداشتند‏بعضى‏از‏ذريهّ:‏امام‏صادق‏عليه‏السلام‏فرمود
65.عليه‏و‏آله‏نقل‏شده‏كه‏اين‏اقرار،‏روز‏عرفه‏انجام‏شده‏است

 

ج‏فرزندان‏آدم‏از‏صلب‏پدران‏به‏رحم‏مادران‏كه‏ذراّتى‏يعنى‏هنگام‏خرو‏.‏باشد‏مراد‏از‏عالَ‏ذرّ،‏همان‏پيمان‏فطرت‏و‏تكوين‏مى:‏ب
نِد‏و‏اين‏سرّ‏الهى‏به‏صورت‏يك‏حسّ‏درونى‏در‏نِاد‏وفطرت‏‏جويى‏را‏در‏سرشت‏آنِا‏مى‏بيش‏نيستند،‏خداوند‏فطرت‏توحيدى‏و‏حق‏ّ

و‏لذا‏فطرت‏.‏بندد‏مى‏همچني‏در‏عقل‏و‏خردشان،‏خداباورى‏به‏صورت‏يك‏حقيقت‏خود‏آگاه‏نقش.‏شود‏همه،‏به‏وديعت‏نِاده‏مى
 .دهد‏و‏خرد‏بشرى،‏بر‏ربوبيّت‏خداوند‏گواهى‏مى

‏درباره - ‏السلام ‏عليه ‏صادق ‏امام ‏از ‏كه ‏روايات ‏بعضى ‏ذرّ‏‏در ‏عالَ ‏همان ‏را ‏فطرت ‏امام، ‏است، ‏شده ‏سؤال ‏فطرت ى
66.اند‏دانسته

 

ها‏در‏‏،‏بنابراين،‏انسان«الموقف‏ثبت‏المعرفة‏فى‏قلوبهم‏و‏نسوا»در‏برخى‏روايات،‏فطرت،‏اثر‏عالَ‏ذرّ‏است‏نه‏خود‏آن،‏ -
ى،‏‏به‏هرحال‏آيه.‏اند،‏و‏اثر‏آن‏اقرار‏همان‏فطرتى‏است‏كه‏به‏سوى‏او‏گرايش‏دارد‏زمان‏و‏موقفى‏اقرار‏كرده،‏ولى‏آن‏را‏فراموش‏كرده

67.كنيم‏گذار‏مىمورد‏گفتگوى‏متكلّمان،‏محدّثان‏و‏مفسّران‏است،‏لذا‏ما‏علم‏آن‏را‏به‏اهلش‏كه‏همان‏راسخان‏در‏علم‏هستند،‏وا‏
 

 :ها‏پيام
‏‏.ها،‏فرزندان‏حضرت‏آدم‏عليه‏السلام‏هستند‏و‏خداوند‏از‏آنِا‏بر‏ربوبيّت‏خود‏اقرار‏گرفته‏است‏تمام‏انسان‏- وَ‏إيذْ‏أَخَذَ‏ربَُّكَ‏مينْ‏بَنِي

 ‏أ‏َلَسْتُ‏بيرَب كُم‏ْ‏...‏‏آدَم‏َ
‏لَسْتُ‏بيرَب كُم‏ْ‏‏هَدَهُمْ‏عَلىأَش‏ْ»‏.ها‏قرار‏داده‏است‏خداوند،‏توحيد‏را‏در‏فطرت‏و‏سرشت‏انسان‏- هيمْ‏أَ اى‏‏هر‏انسانى‏به‏گونه‏«أنَْ فُسي

 .ربوبيّت‏و‏وحدانيّت‏خداوند‏را‏دريافته‏و‏بر‏آن‏گواه‏است
 «أ‏َلَسْتُ‏بيرَب كُم‏ْ»‏.خداوند،‏پس‏از‏آفرينش‏انسان،‏ربوبيّت‏خود‏را‏بر‏او‏آشكار‏كرد‏تا‏به‏هنگام‏لزوم‏گواهى‏دهد‏-
 «أنَْ‏تَ قُولُوا‏يَ وْمَ‏الْقييامَةي‏»‏.داجويى،‏براى‏اتمام‏حجّت‏استميثاق‏فطرت‏و‏خ‏-
‏غافيليي‏َ»‏.در‏روز‏قيامت،‏ادّعاى‏غفلت‏از‏ربوبيّت‏خداوند،‏پذيرفته‏نيست‏- ‏عَنْ‏هذا ‏كُنَّا عذر‏جهل‏و‏غفلت،‏نزد‏خداوند‏‏«إينَّا

 .پذيرفته‏نيست
 

 "  ةً وَّ دوُنَّ الجَّْهْرِ منَِّ الْقَّولِْ بِالْغدُوُ ِ وَّ الْآصالِ وَّ لا تَّكُنْ منَِّ الْغافِلیننَّفسِْكَّ تَّضَّر عُاً وَّ خیفَّ  وَّ اذكُْرْ رَّب َّكَّ فی  " .78

صداى بلند، یاد كن و از  و در دل خویش، پروردگارت را بامدادان و شامگاهان با تضرع و ترس، بى: }( 715/اعراف)

 {  غافلان مباش

 :ها‏نكته

                                                           
‏.تفسير‏نورالثقلي‏‏  
‏.تفسير‏درّالمنثور‏  
‏.882،‏ص‏3تفسير‏برهان‏ونورالثقلي،‏پيام‏قرآن،‏ج‏‏‏  
‏.البيان‏مراجعه‏كنيد‏،‏آيت‏اللّه‏سبحانى‏و‏تفسير‏اطيب«منشور‏جاويد»‏اللّه‏مكارم‏شيرازى‏و‏،‏از‏آيت«پيام‏قرآن»‏هاى‏براى‏اطلاع‏از‏اقوال‏و‏نظرات‏مختلف،‏به‏كتاب‏‏  
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شد‏و‏در‏اين‏آيه،‏آداب‏ذكر‏و‏دعا‏بيان‏شده‏است‏و‏بايد‏با‏تضرعّ‏و‏خشوع‏و‏ى‏قبل،‏آداب‏تلاوت‏قرآن‏بيان‏‏در‏آيه -
 .بيم‏و‏اميد‏همراه‏باشد

،‏به‏طلوع‏فجر‏تا‏«غدوة»جَع‏«‏غدو»ى‏‏،‏به‏معناى‏نزديك‏غروب‏و‏شامگاهان‏و‏كلمه«اصيل»جَع‏«‏آصال»ى‏‏كلمه -
 .شود‏طلوع‏خورشيد‏گفته‏مى

عباس‏نقل‏شده‏كه‏بر‏اساس‏اين‏آيه،‏‏،‏نمازهاى‏واجب‏پنجگانه‏است‏و‏از‏ابندر‏اين‏آيه«‏ذكر»مراد‏از‏:‏اند‏بعضى‏گفته -
 .امام‏جَاعت‏بايد‏در‏نماز‏صبح‏و‏شب‏قرائتش‏با‏صداى‏بلند‏باشد‏به‏مقدارى‏كه‏مأمومي‏بشنوند،‏نه‏زيادتر‏از‏آن

 :ها‏پيام
 «رْ‏ربََّك‏َوَ‏اذكْ‏ُ»‏.پيامبران‏نيز‏بايد‏پيوسته‏به‏ياد‏خدا‏باشند،‏تا‏چه‏رسد‏به‏ديگران‏-
ك‏َ»‏.ستايد‏قرآن،‏علاوه‏بر‏ذكر‏زبانى،‏ذكر‏قلبى‏و‏درونى‏را‏هم‏مى‏- ‏نَ فْسي  «فِي
تَضَرُّعا ‏وَ‏»‏.شود‏كند‏كه‏بدون‏تظاهر‏و‏سر‏وصدا‏باشد،‏وگرنه‏خودش‏نوعى‏سرگرمى‏و‏غفلت‏مى‏زدايى‏مى‏ياد‏خدا‏وقتى‏غفلت‏-

يفَة ‏وَ‏دُونَ‏الجَْهْري‏  «خي
‏وَ‏الَْصالي‏‏...‏‏وَ‏اذكُْرْ‏ربََّك‏َ»‏.است،‏پس‏سزاوار‏است‏كه‏ياد‏او‏هم‏پيوسته‏باشدربوبيّت‏خداوند‏دائمى‏‏-  «‏بيالْغُدُو 
‏وَ‏‏...‏تَضَرُّعا ‏»‏.ى‏انسان‏است‏كه‏عاشقانه‏و‏سوزناك‏و‏پيوسته‏و‏در‏هر‏صبح‏و‏شام‏باشد‏آن‏ذكر‏و‏يادى‏بيمه‏كننده‏- بيالْغُدُو 

 «‏الَْصالي‏
‏.گيرى‏بايد‏به‏ياد‏خدا‏بود‏بندى‏و‏نتيجه‏گيرى‏و‏در‏پايان‏هر‏روز‏و‏هنگام‏جَع‏شروع‏به‏كار‏و‏تصميم‏در‏آغاز‏هر‏روز‏و‏هنگام‏-
‏وَ‏الَْصالي‏»  «بيالْغُدُو 
‏«‏وَ‏لا‏تَكُنْ‏مينَ‏الْغافيليي‏...‏وَ‏اذكُْر‏ْ»‏.كنند،‏از‏غافلانند‏آنان‏كه‏هر‏صبح‏و‏شام،‏خدا‏را‏ياد‏نمى‏-
 

 سوره یونس

( 2/یونس) "  لا یَّرْجُونَّ لِقاءَّنا وَّ رَّضُوا باِلحَّْیاةِ الد ُنْیا وَّ اطْمَّأَّن ُوا بهِا وَّ ال َّذینَّ همُْ عَّنْ آیاتِنا غافِلُونإنِ َّ ال َّذینَّ  " .73

اند، و كسانى كه از  كسانى كه امید به دیدار ما ندارند، و به زندگى دنیا دل خوش كرده و بدان اطمینان یافته: }

 {.آیات ما غافلند

 :ها‏پيام

 «لا‏يَ رْجُونَ‏ليقاءَنا»‏.اميد‏و‏يأس،‏در‏اصلاح‏و‏افساد‏انسان،‏نقش‏مؤثرّى‏دارد‏-
لا‏يَ رْجُونَ‏»‏.پس‏معتقدان‏به‏قيامت‏نبايد‏دنياگرا‏باشند.‏شود‏انسان،‏هر‏چه‏بيشتر‏از‏قيامت‏غافل‏و‏مأيوس‏شود،‏دنياگراتر‏مى‏-‏

 «ليقاءَنا‏وَ‏رَضُوا‏بيالْحيَاةي‏الدُّنيْا
ا»‏.بخش‏كاذب‏آن‏هم‏براى‏غافلان‏است‏قعى‏تنها‏با‏ياد‏خداست‏و‏دنيا،‏آراماطمينان‏وا‏-  «‏غافيلُون‏َ‏...‏اطْمَأنَُّوا‏بهي
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: }( 37/یونس) "  فَّالْیَّومَّْ ننَُّج ِیكَّ بِبَّدَّنكَِّ لِتَّكوُنَّ لمَِّنْ خَّلفَّْكَّ آیَّةً وَّ إنِ َّ كَّثیراً منَِّ الن َّاسِ عَّنْ آیاتِنا لَّغافِلُون " .91

آیند عبرتى  افكنیم، تا براى كسانى كه از پى تو مى مى[  ساحل]خودت به بلندى [  زر ین]با زره  پس امروز تو را

 {.هاى ما غافلند گمان، بسیارى از مردم از نشانه باشد، و بى

 :ها‏نكته

بود‏وطبق‏قاعده‏سر‏تا‏پاى‏فرعون‏غرق‏در‏زره‏وسلاح‏:‏روايتى‏از‏امام‏رضا‏عليه‏السلام‏در‏تفسير‏صافى‏نقل‏شده‏است‏كه‏فرمود
 .كه‏اين‏خود‏يك‏معجزه‏بود.‏بايست‏پس‏از‏غرق‏شدن‏به‏قعر‏دريا‏برود،‏ولى‏امواج،‏آن‏بدن‏سنگي‏را‏به‏ساحل‏بلندى‏افكند‏مى

 :ها‏پيام
‏(كنند‏ى‏قاهره‏تماشا‏مى‏ى‏فرعون‏را‏در‏موزه‏هنوز‏هم‏پس‏از‏دهها‏قرن،‏بدن‏موميايى‏شده.‏)دهد‏قرآن‏از‏آينده‏و‏غيب‏خبر‏مى‏-
 «نُ نَج يكَ‏بيبَدَنيك‏َ»
‏عبرت‏گرفت‏از‏مرگ‏و‏محو‏طاغوت‏-  «آيةَ ‏»‏.ها‏بايد‏درسي
 «ليمَنْ‏خَلْفَكَ‏آيةَ ‏»‏.هاى‏قدرت‏و‏امداد‏الهى‏كوشيد‏بايد‏در‏حفظ‏آثار‏و‏نشانه‏-
‏«‏لَغافيلُون‏...‏‏كَثييرا ‏مينَ‏النَّاسي‏»‏.گيرند‏بيشتر‏مردم‏ازتاريخ‏و‏حوادث‏گذشته،‏عبرت‏نمى‏-
 

و گواهىِ خدا میان ما و »: }( 73/یونس) "  بِالل َّهِ شَّهیداً بَّیْنَّنا وَّ بَّینَّْكُمْ إنِْ كُن َّا عَّنْ عِبادَّتكِمُْ لَّغافلِین  فىفَّكَّ  " .96

 {«.خبر بودیم به راستى ما از عبادت شما بى. میان شما بس است

 :ها‏نكته

:‏نتيجه‏اينكه.‏ما‏از‏عبادت‏شما‏غافل‏بوديم:‏گويند‏ا‏مىاينج.‏كرديد‏گفتند‏كه‏شما‏ما‏را‏عبادت‏نمى‏در‏آيه‏قبل،‏معبودها‏مى -
 .خبر‏باشد،‏عبادت‏نيست‏هر‏عبادتى‏كه‏معبود‏از‏آن‏بى

‏معبودها‏از‏مشركان‏و‏عمل‏آنِا‏اشاره‏شده‏است‏در‏قرآن،‏بارها‏به‏مسأله - سوره‏فرقان‏‏82ى‏‏آيه:‏از‏جَله .ى‏تنفّر‏و‏برائتي
 .سوره‏قصص‏13ى‏‏و‏آيه
 :ها‏پيام

 «بياللَّهي‏شَهييدا ‏‏‏فَكَفى»‏.كنند‏ر‏قيامت‏شعور‏و‏نطق‏پيدا‏مىها‏د‏بت‏-
 

 سوره نحل

 (618/نحل) "  قُلُوبهِمِْ وَّ سَّمْعِهِمْ وَّ أَّبْصارهِمِْ وَّ أُولئكَِّ همُُ الْغافِلوُن  أوُلئكَِّ ال َّذینَّ طَّبَّعَّ الل َّهُ عَّلى  " .97
 {.هاده و آنان خود غافلاننداند كه خدا بر دلها و گوش و دیدگانشان مهُر ن آنان كسانى: } 

 :ها‏پيام

 (كل‏آيه.‏)دنياگرايى‏و‏برترى‏دادن‏آن،‏سبب‏غفلت‏از‏آخرت،‏نفهميدن،‏نشنيدن‏ونديدن‏حقايق‏است‏-8
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 سوره کهف

اکَّ عَّنهْمُْ تُریدُ زینَّةَّ وَّ اصْبِرْ نَّفسَّْكَّ مَّعَّ ال َّذینَّ یَّدْعُونَّ رَّب َّهُمْ بِالْغَّداةِ وَّ الْعَّشیِ ِ یُریدُونَّ وَّجهَّْهُ وَّ لا تَّعدُْ عَّیْن " .99

و با كسانى كه : }( 78/كهف) "الْحَّیاةِ الد ُنْیا وَّ لا تطُعِْ مَّنْ أَّغْفَّلْنا قَّلبَّْهُ عَّنْ ذِكْرِنا وَّ ات َّبَّعَّ هَّواهُ وَّ كانَّ أَّمْرهُُ فُرُطا 

ات را از آنان  یدهخواهند، شكیبایى پیشه كن، و دو د خشنودى او را مى[ و]خوانند  پروردگارشان را صبح و شام مى

ایم و از هوس خود پیروى  برمگیر كه زیور زندگى دنیا را بخواهى، و از آن كس كه قلبش را از یاد خود غافل ساخته

 {.روى است، اطاعت مكن كارش بر زیاده[  اساس]كرده و 

 :ها‏نكته

دانستند،‏چنانچه‏از‏نوح‏‏ا‏و‏بينوايان‏مىدر‏طول‏تاريخ،‏اغنيا‏و‏ثروتمندان‏كافر،‏پيوسته‏شرط‏ايمان‏آوردن‏خود‏را‏طرد‏فقر‏ -
 :چني‏درخواستى‏كردند‏و‏حضرت‏در‏جواب‏آنان‏فرمود

‏آمَنُوا» - ‏الَّذيينَ ‏بيطاريدي ‏أنَاَ ‏تهيدستى‏طرد‏نمى‏68«ما ‏خاطر ‏به ‏كنم‏من‏مؤمنان‏را ‏آن‏حضرت‏. ‏از ‏نيز ‏زمان‏پيامبر‏اسلام در
اين‏آيه‏از‏چني‏.‏را‏از‏خويش‏براند‏تا‏آنان‏ايمان‏آورده‏و‏همراه‏او‏شوندخواستند‏تهيدستانى‏چون‏سلمان‏و‏ابوذر‏و‏عمار‏و‏خباب‏‏مى

 .كند‏تفكّر‏و‏عملى‏نكوهش‏مى
69.ى‏نماز‏است‏مراد‏از‏خواندن‏خداوند‏در‏صبحگاه‏و‏شامگاه،‏اقامه:‏امام‏صادق‏و‏امام‏باقر‏عليهما‏السلام‏فرمودند -

 

 :ها‏پيام
كردند‏و‏پيامبر‏در‏برابر‏آن‏تلاشها،‏مأمور‏به‏مقاومت‏‏دستان‏مؤمن‏تلاش‏مى‏با‏تهى‏ثروتمندان‏براى‏منصرف‏كردن‏پيامبر‏از‏معاشرت‏-

ْ‏نَ فْسَك‏َ»‏.شد  «وَ‏اصْبري
ْ‏نَ فْسَك‏َ»‏.دستان‏سخت‏است،‏ولى‏بايد‏تحمّل‏كرد‏همدلى‏با‏تهى‏-  «وَ‏اصْبري
 «...‏‏‏نَ فْسَكَ‏مَعَ‏الَّذيينَ‏يدَْعُونَ‏ربَ َّهُم‏ْوَ‏اصْبري‏ْ»‏.پايبندى‏به‏دعا‏و‏نيايش،‏شرط‏شايستگى‏افراد‏براى‏مصاحبت‏و‏همنشينى‏است‏-
ْ‏نَ فْسَكَ‏مَعَ‏الَّذيين‏َ»‏71.اعتنا‏رهبر‏بايد‏نسبت‏به‏محرومان‏همدل‏وهمدم‏باشد،‏نه‏بى‏- هُم‏ْ‏...‏‏وَ‏اصْبري  «‏وَ‏لا‏تَ عْدُ‏عَيْناكَ‏عَن ْ
‏يرُييد‏ُ»‏.دعاى‏دائمى‏وخالصانه،‏ارزشمند‏است‏- ي   «ونَ‏وَجْهَه‏ُبيالْغَداةي‏وَ‏الْعَشي
ي ‏»‏.در‏آغاز‏و‏پايان‏هر‏روز‏بايد‏به‏ياد‏خدا‏بود‏-  «بيالْغَداةي‏وَ‏الْعَشي
نيْا».دستان‏فاصله‏نگيريم‏داران،‏از‏تهى‏براى‏بدست‏آوردن‏دنيا‏و‏رضايت‏سرمايه‏-  «ترُييدُ‏زيينَةَ‏الْحيَاةي‏الدُّ
‏الْحيَاةي‏‏و‏َ...‏‏يرُييدُونَ‏وَجْهَه‏ُ»‏.به‏دنياترين‏كار‏آن‏است‏كه‏مردم‏به‏خدا‏توجّه‏كنند،‏ولى‏رهبر،‏‏زشت‏- ‏ترُييدُ‏زيينَةَ هُمْ ‏عَيْناكَ‏عَن ْ لاتَ عْدُ

نيْا ‏«الدُّ
نيْا».دهد‏خطر‏دنياطلبى‏تا‏حدّى‏است‏كه‏خداوند،‏به‏پيامبران‏هم‏هشدار‏مى هُمْ‏ترُييدُ‏زيينَةَ‏الْحيَاةي‏الدُّ  «وَ‏لا‏تَ عْدُ‏عَيْناكَ‏عَن ْ

 .طرد‏مؤمنان‏با‏ظلم‏برابر‏است«‏فتطردهم‏فتكون‏من‏الظاّلمي»:‏ام‏آمدهسوره‏انع‏57ى‏‏در‏آيه‏-

                                                           
‏.79هود،‏‏‏  
‏.تفسير‏نورالثقلي‏‏  
‏.نان‏با‏ظلم‏برابر‏استطرد‏مؤم«‏فتطردهم‏فتكون‏من‏الظاّلمي»‏:سوره‏انعام‏آمده‏57ى‏‏در‏آيه‏  
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‏وَجْهَه‏ُ».شود‏رود،‏از‏مسير‏رهروان‏الهى‏خارج‏مى‏كسى‏كه‏بدنبال‏دنيا‏مى‏‏- ‏الدُّنيْا‏...‏‏يرُييدُونَ ‏الْحيَاةي ‏زيينَةَ دنياگرايى‏در‏مقابل‏‏«ترُييدُ
 .خداگرايى‏است

 «ترُييدُ‏زيينَةَ‏الْحيَاةي‏الدُّنيْا‏وَ‏لا‏تُطيعْ‏مَنْ‏أغَْفَلْنا‏قَ لْبَه‏ُ»‏.اوند‏استكيفر‏دنياگرايى،‏غفلت‏از‏ياد‏خد‏‏-
 «أغَْفَلْنا‏قَ لْبَهُ‏عَنْ‏ذيكْرينا»‏.دار‏بودن‏آن‏در‏قلب‏وروح‏است‏ارزش‏ياد‏خدا،‏به‏ريشه‏-
 «كانَ‏أمَْرهُُ‏فُ رُطا ‏‏‏‏فَلْنا‏ات َّبَعَ‏هَواه‏ُأغَ‏ْ»‏.كند؛‏اوّل‏غفلت،‏آنگاه‏هوسرانى‏و‏سپس‏مسير‏انحرافى‏انسان‏گام‏به‏گام‏سقوط‏مى‏-
 «كانَ‏أمَْرهُُ‏فُ رُطا ‏‏‏‏أغَْفَلْنا‏ات َّبَعَ‏هَواه‏ُ»‏.رهبرى‏افراد‏غافل،‏هواپرست‏و‏افراطى‏ممنوع‏است‏-
 «وَ‏كانَ‏أمَْرهُُ‏فُ رُطا ‏»‏.روى‏ضد‏ارزش‏است‏اعتدال،‏ارزش‏و‏زياده‏-

 سوره مریم

و آنان را از روز : }( 93/مریم) "  غَّفْلَّةٍ وَّ هُمْ لا یُؤْمِنُون  رَّةِ إِذْ قضُِیَّ الْأَّمْرُ وَّ هُمْ فیوَّ أَّنذِْرْهُمْ یَّوْمَّ الْحَّسْ " .94

 {.در غفلتند و سرِ ایمان آوردن ندارند[  اكنون]حسرت بیم ده، آن گاه كه داورى انجام گیرد، و حال آنكه آنها 

 :ها‏نكته

‏همه - ‏بدبختى‏كليد ‏است‏ى ‏غفلت ‏ها، ‏. ‏از ‏از‏غفلت ‏غفلت ‏گناه، ‏پيامدهاى ‏و ‏آثار ‏از ‏غفلت ‏معاد، ‏از ‏غفلت خداوند،
 .هاى‏رشد‏هاى‏آن‏و‏غفلت‏از‏جوانى‏و‏استعدادها‏وزمينه‏ها،‏غفلت‏از‏محرومان،‏غفلت‏از‏تاريخ‏و‏سنّت‏توطئه

 :خورد،‏از‏جَله‏مشابه‏اين‏آيه،‏در‏مواردى‏از‏قرآن‏به‏چشم‏مى -
‏يَ بْق»‏:الف - ‏وَ ‏فان  ‏عَلَيْها ‏مَنْ ‏الْْيكْرامي‏‏‏ىكُلُّ ‏وَ ‏ذُو‏الجَْلالي ‏ربَ كَ ‏فانى‏مى‏همه‏71«وَجْهُ ‏ذات‏خداوند‏‏ى‏مردم، ‏تنها شوند‏و

 .صاحب‏جلال‏و‏منعم‏باقى‏است

‏وَ‏الَْرْضي‏»‏:ب  .هاو‏زمي‏تنها‏از‏خداست‏ارث‏آسَان‏72«وَ‏ليلَّهي‏مييراثُ‏السَّماواتي
 .هاى‏تلف‏شده‏هاى‏از‏دست‏داده‏و‏سرمايه‏بر‏فرصتحسرت‏.‏است‏«يَ وْمَ‏الحَْسْرَةي‏»‏‏هاى‏قيامت‏يكى‏از‏نام -

 :ها‏پيام
 «وَ‏أنَْذيرْهُم‏ْ»‏.يكى‏از‏وظايف‏انبيا،‏انذار‏است‏-
يَ‏الَْمْر‏ُ».توانيد،‏در‏دنيا‏انجام‏دهيد‏كه‏در‏قيامت،‏كار‏از‏كار‏گذشته‏است‏هر‏كارى‏مى‏-  «قُضي
‏غَفْلَة ‏وَ‏هُمْ‏لا‏يُ ؤْمين‏ُ»‏.ى‏كفر‏است‏غفلت‏زمينه‏-  «ون‏َفِي
‏غَفْلَة ‏وَ‏هُمْ‏لا‏يُ ؤْمينُون‏َ»‏.ى‏حسرت‏است‏ايمانى،‏مايه‏مرگ‏در‏حال‏غفلت‏و‏بى‏-  «فِي
 

 سوره أنبیاء

حسابشان نزدیك شده [  وقت]براى مردم : }( 6/أنبیاء) "  غَّفْلَّةٍ مُعْرِضُون  اقْتَّرَّبَّ لِلن َّاسِ حسِابُهُمْ وَّ همُْ فی " .95

 {.خبرى رویگردانند است، و آنان در بى

                                                           
‏.72‏-71الرحمن،‏‏‏  
‏.84حديد،‏‏  
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 :ها‏نكته

گرداندن‏با‏توجّه‏از‏چيزى‏است،‏پس‏‏روى«‏اعراض»بى‏توجّهى‏نسبت‏به‏چيزى،‏و‏معناى‏«‏غفلت»با‏توجّه‏به‏اينكه‏معناى‏‏:سؤال
 اند؟‏چگونه‏كه‏در‏آيه‏غفلت‏واعراض‏در‏كنار‏هم‏مطرح‏شده

 :غفلت‏و‏بى‏توجّهى‏دو‏گونه‏است‏:پاسخ
 .شود‏غفلتى‏كه‏شخص‏با‏هشدار‏بيدار‏مى:‏الف
‏غافل‏نمى‏غفلتى‏كه‏مقدّمه‏:ب زده‏كه‏با‏صدا‏‏همچون‏كسى‏كه‏خودش‏را‏به‏خواب.‏خواهد‏بيدار‏شود‏ى‏اعراض‏است،‏يعنى‏شخصي

 .كند‏زدن‏نيز‏چشم‏خود‏را‏باز‏نمى
از‏آنجا‏كه‏غالب‏مردم‏از‏معاد‏و‏حساب‏غافلند،‏خداوند‏اين‏غفلت‏را‏به‏همه‏مردم‏نسبت‏داده‏است‏وگرنه‏هميشه‏گروهى‏ -

‏غَفْلَة ‏»‏.همي‏سوره،‏به‏اقرار‏به‏غفلت‏از‏زبان‏خود‏مردم‏نيز‏اشاره‏شده‏است‏92در‏آيه‏.‏استثنا‏هستند‏از‏مردم، يا‏وَيْ لَنا‏قَدْ‏كُنَّا‏فِي
 «مينْ‏هذا

 ‏نگاهى‏به‏مسئله‏حساب‏در‏روز‏قيامت
 :آيد‏اين‏است‏كه‏آنچه‏از‏آيات‏بدست‏مى

لَ‏إيليَْهيمْ‏وَ‏لنََسْئَ لَنَّ‏الْمُرْسَليي‏َفَ لَنَس‏ْ»‏.گيرند‏ى‏افراد‏مورد‏سؤال‏قرار‏مى‏همه‏- 73«ئَ لَنَّ‏الَّذيينَ‏أرُْسي
 

74«لتَُسْئَ لُنَّ‏عَمَّا‏كُنْتُمْ‏تَ عْمَلُون‏َ»‏.شود‏ى‏اعمال‏مورد‏محاسبه‏واقع‏مى‏همه‏-
 

بْك‏ُ»‏.گيرد‏ى‏احوال‏مورد‏رسيدگى‏قرار‏مى‏همه‏- كُمْ‏أوَْ‏تَُْفُوهُ‏يَُاسي ‏أنَْ فُسي 75«مْ‏بيهي‏اللَّه‏ُإينْ‏تُ بْدُوا‏ما‏فِي
 

76«كُلُّ‏أوُلئيكَ‏كانَ‏عَنْهُ‏مَسْؤُلا ‏‏‏...‏إينَّ‏السَّمْعَ‏وَ‏الْبَصَرَ‏و‏َ»‏.ى‏اعضاى‏بدن‏انسان‏سؤال‏خواهد‏شد‏از‏همه‏-
 

77«ثَُُّ‏لتَُسْئَ لُنَّ‏يَ وْمَئيذ ‏عَني‏النَّعييمي‏»‏.شود‏هاى‏الهى‏سؤال‏مى‏از‏نعمت‏-
 

‏صَخْرةَ ‏»‏.ه‏كه‏باشد‏حاضر‏خواهند‏ساختهمه‏كارها‏را‏در‏هر‏كجا‏و‏به‏هر‏انداز‏‏- ‏فَ تَكُنْ‏فِي 78«إينْ‏تَكُ‏ميثْقالَ‏حَبَّة ‏مينْ‏خَرْدَل 
 

ى‏‏ى‏آن‏و‏بويژه‏مسأله‏در‏اوّلي‏سؤال،‏از‏نماز‏خواهند‏پرسيد‏و‏به‏حساب‏امور‏مهمى‏چون،‏جوانى،‏عمر،‏راه‏كسب‏درآمد‏و‏هزينه‏-
بيي‏َ‏‏كَفى»‏.وند،‏خود،‏حسابرسى‏خواهد‏بودرهبرى‏و‏ولايت‏خواهند‏پرداخت‏وهمي‏بس‏كه‏خدا 79«بينا‏حاسي

 

 :ها‏پيام
 .(ى‏قطعى‏بودن‏است‏بكار‏رفتن‏فعل‏ماضى‏به‏جاى‏مضارع،‏نشانه)‏«اقْ تَ رَب‏َ»‏.حسابرسى‏مردم‏قطعى‏است‏-
 «اقْ تَ رَب‏َ»‏.قيامت‏و‏زمان‏حسابرسى‏را‏دور‏نپنداريم‏-
 «ليلنَّاسي‏»‏.هاست‏حساب،‏براى‏همه‏انسان‏-

                                                           
‏.81اعراف،‏‏  
‏.93نحل،‏‏  
‏.714بقره،‏‏  
‏.31اسراء،‏‏‏  
‏.93نحل،‏‏‏  
‏.81لقمان،‏‏‏  
‏.42انبياء،‏‏‏  
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سابُ هُم‏ْ»‏.ى‏يك‏زندگى‏كامل‏است‏وحساب،‏لازمهنظم‏‏- تصادفى‏نيست،‏بلكه‏موجودى‏هدفدار‏و‏بر‏مبناى‏‏‏اى‏انسان،‏پديده)‏«حي
 .(حساب‏و‏محاسبه‏است

سابُ هُم‏ْ»‏‏سوره‏با‏جَله.‏گاهى‏بايد‏براى‏جذب‏حواسها،‏سخن‏را‏كوبنده‏و‏هشدار‏دهنده‏آغاز‏كرد‏‏- ‏حي شروع‏شده‏‏«اقْ تَ رَبَ‏ليلنَّاسي
 .است

سابُ هُم‏ْ»‏.آيد،‏هر‏چند‏آنان‏از‏حساب،‏غافل‏باشند‏ويا‏از‏آن‏بگريزند‏ها‏مى‏اين‏حساب‏است‏كه‏به‏سراغ‏انسان‏- ‏حي ‏«اقْ تَ رَبَ‏ليلنَّاسي
 «اقترب‏الناس‏الى‏حسابهم»:‏ونفرمود

 «غَفْلَة ‏مُعْريضُون‏َ»‏.اعتنايى‏باشد‏غفلت،‏زمانى‏خطرناك‏است‏كه‏بر‏اساس‏بى‏-
 

  غَّفْلَّةٍ مِنْ هذا بَّلْ كُن َّا ظالمِین  وَّعْدُ الْحَّق ُ فَّإِذا هیَِّ شاخِصَّةٌ أَّبْصارُ ال َّذینَّ كَّفَّرُوا یا وَّیْلَّنا قَّدْ كنُ َّا فیوَّ اقتَّْرَّبَّ الْ " .91

:[ گویند و مى]شود  اند خیره مى و وعده حق نزدیك گردد، ناگهان دیدگان كسانى كه كفر ورزیده: }( 32/انبیاء) "

 {«.در غفلت بودیم، بلكه ما ستمگر بودیم[ روز]ن اى واى بر ما كه از ای»

 :ها‏نكته

صَة‏ٌ»‏‏ى‏كلمه - به‏معناى‏خارج‏شدن‏از‏مكانى‏بسوى‏مكان‏ديگر‏است‏و‏چون‏در‏هنگام‏«‏شخوص»ى‏‏از‏ماده‏«شاخي
 .گويند‏خواهد‏از‏حدقه‏خارج‏شود،‏لذا‏به‏اين‏حالت‏چشم‏نيز‏شخوص‏مى‏كند‏كه‏گويا‏مى‏تعجّب،‏چشم‏حالتى‏پيدا‏مى

اين‏نزديك‏بودن،‏در‏آيات‏ديگر‏نيز‏‏«اقْ تَ رَبَ‏الْوَعْد‏ُ»‏.نمايد،‏ولى‏در‏حقيقت‏نزديك‏است‏رچه‏قيامت‏در‏نظر‏دور‏مىگ -
‏السَّاعَة‏ُ‏‏از‏جَله‏در‏آيه.‏مورد‏تأكيد‏قرار‏گرفته‏است 81«إين َّهُمْ‏يَ رَوْنهَُ‏بعَييدا ‏وَ‏نرَاهُ‏قَرييبا ‏»‏و‏81...‏اقْ تَ رَبَتي

 

 :ها‏پيام
‏إيذا‏فتُيحَتْ‏يأَْجُوج‏ُ»‏.ى‏پايان‏عمر‏دنيا‏و‏نزديكى‏قيامت‏است‏نشانه(‏يأجوج‏و‏مأجوج)گران‏‏هجوم‏فتنه‏- وَ‏اقْ تَ رَبَ‏الْوَعْدُ‏‏...‏‏حَتىَّ

 «‏الحَْق‏ُ
 «اقْ تَ رَبَ‏الْوَعْدُ‏الحَْقُّ‏»‏.وقوع‏قيامت،‏قطعى‏و‏حتمى‏است‏-
 «فإَيذا‏هيي‏َ»‏.قيامت‏و‏حوادث‏آن،‏ناگهانى‏است‏-
صَةٌ‏أبَْصارُ‏الَّذيين‏َ»‏.بُهت‏و‏حيرت‏استقيامت،‏روز‏‏-  «شاخي
 «يا‏وَيْ لَنا»‏.هاى‏خفته‏است‏قيامت،‏روز‏بيدارى‏و‏تأسف‏وجدان‏-
‏غَفْلَة ‏‏‏...‏كَفَرُوا»‏.هاى‏بارز‏كفر‏و‏كافران‏است‏غفلت‏از‏قيامت،‏از‏نشانه‏-  «كُنَّا‏فِي
‏غ‏َ»‏.ها،‏غفلت‏است‏ها‏و‏بدبختى‏ى‏انحراف‏ريشه‏همه‏-  «فْلَة ‏كُنَّا‏فِي
‏غَفْلَة ‏»‏.ى‏ستم‏به‏خود‏و‏ديگران‏است‏غفلت‏از‏قيامت،‏مايه‏-  «‏كُنَّا‏ظاليميي‏َ‏‏...‏كُنَّا‏فِي
 «كُنَّا‏ظاليميي‏َ»‏.قيامت،‏روز‏اقرار‏و‏اعتراف‏است‏-
 

                                                           
‏.8قمر،‏‏‏  
‏.1‏-2معارج،‏‏  
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 سوره روم

از زندگى دنیا، ظاهرى را : }( 2/روم) "یَّعْلَّمُونَّ ظاهِراً مِنَّ الحَّْیاةِ الد ُنْیا وَّ هُمْ عَّنِ الآْخِرَّةِ همُْ غافِلُونَّ  " .92

 {.شناسند، و حال آنكه از آخرت غافلند مى

 :ها‏پيام

‏لا‏يَ عْلَمُونَ‏يَ عْلَمُونَ‏ظاهيرا ‏».‏نگرى‏و‏توجّه‏نكردن‏به‏ماوراى‏مادّيات،‏نوعى‏جهل‏است‏بينى،‏سطحى‏كوته‏‏-  «...‏لكينَّ‏أَكْثَ رَ‏النَّاسي
رَةي‏هُمْ‏غافيلُون‏َ‏...‏يَ عْلَمُونَ‏ظاهيرا ‏»‏.ي‏و‏غافلنگر‏و‏عميق‏باشد،‏نه‏ظاهرب‏انسان‏بايد‏ژرف‏-  «‏وَ‏هُمْ‏عَني‏الَْخي
رَةي‏هُمْ‏غافيلُون‏َ»‏.دنيا‏بد‏نيست،‏غفلت‏از‏آخرت‏بد‏است‏-  «عَني‏الَْخي
رةَي‏هُم‏ْ‏...‏يَ عْلَمُونَ‏ظاهيرا ‏»‏.علم‏به‏ظواهري‏دنياى‏مادّى‏بدون‏توجّه‏به‏آخرت،‏مورد‏انتقاد‏است‏-  «‏غافيلُون‏َ‏عَني‏الَْخي
رةَي‏‏-ظاهيرا ‏»‏.دنيا‏ظاهر‏و‏باطنى‏دارد‏و‏آخرت،‏باطن‏دنياست‏-  «عَني‏الَْخي
رَةي‏هُمْ‏غافيلُون‏...‏يَ عْلَمُونَ‏ظاهيرا ‏»‏.توجّه‏به‏ظواهر‏دنيا،‏سبب‏غفلت‏از‏آخرت‏است‏- ‏«‏هُمْ‏عَني‏الَْخي
 

 

 سوره یس

لِتُنذِْرَّ قَّوْماً ما . تَّنْزیلَّ الْعَّزیزِ الر َّحیمِ . صِراطٍ مسُْتَّقیمٍ   عَّلى. رسَّْلینَّ إِن َّكَّ لَّمِنَّ الْمُ. وَّ الْقُرآْنِ الْحَّكیمِ . یس  " .98

[  جمله]آموز،  كه قطعاً تو از  سوگند به قرآن حكمت[  یاسین]/ یس : }( 1-6/یس) "أُنذِْرَّ آباؤُهمُْ فَّهمُْ غافِلُونَّ 

داده  مهربان نازل شده است، تا قومى را كه پدرانشان بیم از جانب آن عزیزِ[  و كتابت. ]پیامبرانى، بر راهى راست

 {.نشدند و در غفلت ماندند، بیم دهى

 :ها‏پيام

يمي‏»‏.خداوند‏نسبت‏به‏مخالفان،‏عزيز‏و‏نسبت‏به‏اولياى‏خود‏رحيم‏است‏-  «الْعَزييزي‏الرَّحي
يمي‏»‏.رسد‏حمت‏مىى‏نزول‏قرآن،‏قدرت‏و‏رحمت‏است‏و‏كسى‏كه‏به‏آن‏تمسك‏كند‏به‏عزّت‏و‏ر‏‏سرچشمه‏-  «تَ نْزييلَ‏الْعَزييزي‏الرَّحي
 «ليتُ نْذير‏َ»‏.انذار،‏هدف‏بعثت‏انبيا‏است‏-
 .(گرچه‏با‏وجود‏آن‏باز‏هم‏مردم‏غافل‏بِانند)‏«ما‏أنُْذيرَ‏آباؤُهُم‏ْ»‏‏انذار‏يك‏سنّت‏الهى‏است‏-
‏ليتُ نْذير‏َتَ نْزييلَ‏الْعَزييزي‏ال»‏.اساس‏و‏پايه‏تبليغ‏و‏انذار‏بايد‏تعاليم‏قرآن‏باشد‏- يمي  «رَّحي
‏ليتُ نْذير‏َ»‏.حتّى‏هشدارهاى‏قرآن‏برخاسته‏از‏رحمت‏و‏مهر‏خداست‏- يمي  «الرَّحي
 

 سوره أحقاف

 "  یَّومِْ القْیِامَّةِ وَّ همُْ عَّنْ دعُائهِمِْ غافِلُون  وَّ مَّنْ أَّضَّل ُ ممِ َّنْ یَّدعُْوا منِْ دوُنِ الل َّهِ مَّنْ لا یَّسْتَّجیبُ لَّهُ إِلى " .93

دهد،  خواند كه تا روز قیامت او را پاسخ نمى تر از آن كس كه به جاى خدا كسى را مى و كیست گمراه:}( 5/أحقاف)

 {خبرند؟ و آنها از دعایشان بى
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 :ها‏پيام

 «مَنْ‏أَضَلُّ‏»‏.انحرافات‏فكرى‏و‏اعتقادى،‏بالاترين‏انحرافات‏بشر‏است‏-
‏اللَّهي‏مَنْ‏أَضَلُّ‏مميَّ‏»‏.هر‏راهى‏غير‏از‏راه‏خداوند،‏گمراهى‏است‏-  «نْ‏يدَْعُوا‏مينْ‏دُوني
 

 سوره ق

غَّفْلَّةٍ مِنْ هذا فَّكَّشَّفْنا   لَّقَّدْ كنُْتَّ فی .وَّ جاءَّتْ كُل ُ نَّفسٍْ مَّعَّها سائِقٌ وَّ شَّهیدٌ  .وَّ نُفخَِّ فیِ الص ُورِ ذلِكَّ یَّوْمُ الْوَّعیدِ  ". 41

و هر كسى [.  من]صور دمیده شود؛ این است روز تهدید و در } (77-71/ق) "عَّنْكَّ غِطاءَّکَّ فَّبَّصَّرکَُّ الیَّْوْمَّ حَّدیدٌ 

سخت در [  حال]واقعاً كه از این »:[ گویند به او مى.]اى است دهنده دهنده و گواهى با او سوق[  در حالى كه]آید  مى

 {«.ات امروز تیز است برداشتیم و دیده[  از جلوى چشمانت]ات را  ما پرده[  لى]و . غفلت بودى

 

 :ها‏پيام
وَ‏»‏.اى‏مراقب‏است‏كه‏او‏را‏تحت‏نظر‏دارد‏ها‏در‏قيامت‏حاضر‏شده‏و‏همچون‏دادگاه‏دنيوى،‏همراه‏با‏فرشته‏هر‏يك‏از‏انسان‏-

‏مَعَها‏سائيق‏ٌ  «جاءَتْ‏كُلُّ‏نَ فْس 
 «مَعَها‏سائيقٌ‏وَ‏شَهييد‏ٌ»‏.در‏قيامت،‏نه‏توان‏فرار‏و‏نه‏توان‏انكار‏است‏-
 «سائيقٌ‏وَ‏شَهييد‏ٌ»‏.‏استاى،‏معيّ‏‏وظيفه‏و‏مسئوليّت‏هر‏فرشته‏-
‏غَفْلَة ‏»‏.غفلت‏انسان،‏عميق‏و‏فراگير‏است‏- ‏»‏(سياق)تنوين‏نشانه‏اهميّت‏و‏)‏«فِي  (نشانه‏احاطه‏و‏فراگير‏بودن‏آن‏است‏«فِي
 ‏غيطاءَك‏َ‏...‏غَفْلَة ‏‏.اندازد‏هاى‏آن،‏به‏روى‏انسان‏پرده‏غفلت‏مى‏دنيا‏و‏جلوه‏-
 «غيطاءَك‏َ»‏.آورد‏هاى‏غفلت‏بوجود‏مى‏پردهانسان‏با‏اعمال‏خويش،‏براى‏خود‏‏-
‏غَفْلَة ‏‏‏.دنيا،‏دار‏غفلت‏و‏آخرت،‏سراى‏هوشيارى‏است‏-  فَ بَصَرُكَ‏الْيَ وْمَ‏حَدييد‏ٌ‏...‏كُنْتَ‏فِي

ها‏كنار‏رود،‏ديد‏او‏‏شود‏و‏روزى‏كه‏پرده‏بينى‏او‏مى‏آورد،‏حجاب‏حق‏هايى‏كه‏انسان‏با‏رفتار‏خود‏براى‏خويش‏به‏وجود‏مى‏پرده‏-
 «فَ بَصَرُكَ‏الْيَ وْمَ‏حَدييد‏ٌ‏...‏‏طاءَك‏َغ» .شود‏اقعى‏مىو‏

‏غَفْلَة ‏»‏.شود‏نگر‏است‏و‏ديد‏عميق‏ندارد‏ولى‏روز‏قيامت‏چشمش‏باز‏و‏تيزبي‏مى‏انسان‏غافل،‏در‏دنيا‏سطحى‏- الْيَ وْمَ‏‏...‏فِي
‏«حَدييد

 

 :آیات احسان

 بقره

 وَّ الْمَّساكینِ وَّ  الْیَّتامى وَّ  الْقُرْبى ذِي وَّ إِحسْاناً باِلوْالدَِّیْنِ وَّ الل َّهَّ إلِا َّ نَّتَّعْبُدُو لا إسِْرائیلَّ  بَّنی میثاقَّ أَّخَّذْنا إِذْ وَّ .46

و چون از فرزندان  :}(89) مُعْرِضوُنَّ أَّنْتمُْ  وَّ مِنْكُمْ قَّلیلاً إلِا َّ تَّوَّل َّیْتُمْ ثمُ َّ الز َّكاةَّ آتُوا وَّ الص َّلاةَّ أَّقیمُوا وَّ حسُْناً لِلن َّاسِ قُولُوا

جز خدا را نپرستید، و به پدر و مادر، و خویشان و یتیمان و مستمندان احسان »: اسرائیل پیمان محكم گرفتیم كه
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؛ آن گاه، جز اندكى از شما، «خوش سخن بگویید، و نماز را به پا دارید، و زكات را بدهید[  به زبانِ ]كنید، و با مردم 

 {.به حالت اعراض روى برتافتید[  همگى]

 :ها‏نكته

.‏در‏حال‏فقر‏والدين،‏احسان‏مادّى‏و‏در‏حال‏غناى‏آنان،‏احسان‏روحى.‏ترين‏واژه‏در‏باب‏نيكى‏است‏ترين‏و‏وسيع‏احسان،‏جامع
 .شود‏چنانكه‏احسان‏به‏يتيم‏شامل؛‏تأديب،‏حفظ‏حقوق،‏محبّت‏و‏تعليم‏او‏مى

 .ها،‏در‏اسلام‏نيز‏هست‏ى‏اين‏ميثاق‏چون‏همه.‏ى‏اديان‏يكى‏است‏اصول‏همه
 :ها‏مپيا
 «أَخَذْنا‏مييثاق‏َ»‏.گيرد‏خداوند‏از‏طريق‏عقل،‏فطرت‏و‏وحى،‏از‏مردم‏پيمان‏مى‏-
‏اللَّهَ‏وَ‏بيالْواليدَيْني‏إيحْسانا ‏».و‏بعد‏از‏آن‏كارهاى‏نيك‏قرار‏گرفته‏است.‏ى‏مكتب‏انبياست‏توحيد،‏سرلوحه‏-  «لا‏تَ عْبُدُونَ‏إيلاَّ
 «وَ‏بيالْواليدَيْني‏إيحْسانا ‏...‏لا‏تَ عْبُدُونَ‏»‏.در‏كنار‏توحيد،‏احسان‏به‏والدين‏مطرح‏است‏-
 «بيالْواليدَيْني‏إيحْسانا ‏»‏.تبعيض‏و‏گرايش‏به‏يكى‏از‏پدر‏و‏مادر،‏ممنوع‏است‏-
لُوا‏أوُ‏»‏.ها‏محفوظ‏است‏البتّه‏در‏بي‏خويشاوندان‏نيز‏اولويّت‏«...وَ‏‏‏وَ‏الْيَتامى‏‏ذيي‏الْقُرْبى»‏.ابتدا‏خويشان‏نيازمند،‏سپس‏ديگران‏-

‏بَ عْضُهُمْ‏أوَْلى 82«بيبَ عْض ‏‏‏الَْرْحامي
 

‏حُسْنا ‏»‏‏در‏كنار‏احسان،‏جَله.‏احسان‏بايد‏همراه‏با‏ادب‏و‏بدون‏منّت‏باشد‏-  .آمده‏است‏«قُولُوا‏ليلنَّاسي
‏حُسْنا ‏»‏.توان‏خوب‏سخن‏گفت‏توان‏احسان‏كرد،‏ولى‏با‏همه‏مى‏ى‏مردم‏نمى‏اگرچه‏به‏همه‏- ‏«قُولُوا‏ليلنَّاسي
‏حُسْنا ‏»‏.ى‏مردم‏لازم‏است‏خورد‏خوب‏و‏گفتار‏نيكو،‏نه‏تنها‏با‏مسلمانان،‏بلكه‏با‏همهبر‏‏-  «قُولُوا‏ليلنَّاسي
إيحْسانا ‏»‏.در‏آيه‏هم‏زكات‏آمده‏و‏هم‏احسان‏به‏مساكي.‏علاوه‏بر‏پرداخت‏زكات،‏احسان‏به‏مستمندان‏و‏ايتام‏نيز‏لازم‏است‏-

 «كاة‏َوَ‏آتوُا‏الزَّ‏...‏وَ‏الْمَساكييي‏...‏
 «أقَييمُوا‏الصَّلاةَ‏وَ‏آتُوا‏الزَّكاة‏َ»‏.نماز‏ورابطه‏با‏خداوند،‏از‏زكات‏ورابطه‏با‏فقرا‏جدا‏نيست‏-
 «أقَييمُوا‏الصَّلاةَ‏وَ‏آتُوا‏الزَّكاة‏َ»‏.نماز‏و‏زكات‏در‏اديان‏ديگر‏نيز‏بوده‏است‏-
ى‏‏داخت‏زكات‏وبرخورد‏نيكو‏با‏مردم،‏وبپاداشتن‏نماز،‏نشانهاعتقاد‏به‏توحيد،‏احسان‏به‏والدين‏وايتام‏ومساكي،‏همراه‏با‏دستور‏پر‏‏-

 .جامعيت‏اسلام‏است
اوّل‏حقّ‏خداوند،‏سپس‏والدين،‏سپس‏خويشاوندان،‏سپس‏يتيمان‏كه‏كمبود‏محبّت‏.‏اداى‏حقوق،‏داراى‏مراتب‏و‏مراحلى‏است‏-

 .دارند‏وآنگاه‏مساكي‏كه‏كمبود‏مادّيات‏دارند
‏انسان‏است‏تمام‏احكام‏اعتقادى،‏اخلاقى‏- ‏با سخن‏از‏عقيده‏توحيدى،‏احسان‏به‏‏«مييثاق‏َ»‏بعد‏از.‏وفقهى،‏ميثاق‏وعهد‏خدا

 .والدين،‏نماز‏وزكات‏آمده‏است
 

                                                           
‏.25انفال،‏‏‏  
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ى، آر: }(667) یَّحْزَّنوُنَّ  همُْ  لا وَّ  عَّلَّیهْمِْ  خَّوفٌْ  لا وَّ  رَّب هِِ  عِندَّْ  أَّجْرهُُ  فَّلَّهُ  محُسِْنٌ هوَُّ  وَّ  للِ َّهِ  وَّجهَّْهُ  أَّسْلَّمَّ  مَّنْ  بَّلى .57

هر كس كه خود را با تمام وجود، به خدا تسلیم كند و نیكوكار باشد، پس مزد وى پیش پروردگار اوست، و بیمى 

 {.بر آنان نیست، و غمگین نخواهند شد

 :ها‏نكته

د،‏بلكه‏ايمان‏شو‏‏يعنى‏بهشت‏به‏ادّعا‏و‏شعار‏به‏كسى‏داده‏نمى.‏داند‏آيه‏علّت‏ورود‏به‏بهشت‏را،‏تسليم‏فرمان‏خدا‏و‏نيكوكار‏بودن‏مى
 .صالح‏لازم‏است‏و‏عمل

 :ها‏پيام
أَسْلَمَ‏وَجْهَهُ‏»‏.براى‏ورود‏به‏بهشت،‏به‏جاى‏خيال‏و‏آرزو،‏هم‏تسليم‏خدا‏بودن‏و‏ايمان‏درونى‏لازم‏است‏و‏هم‏عمل‏صالح‏بيرونى‏-

ن‏ٌ  *«ليلَّهي‏وَ‏هُوَ‏مُحْسي
ن‏ٌه‏ُ»‏.ى‏انسان‏باشد،‏نه‏به‏صورت‏موسَى‏وفصلى‏نيكوكارى‏بايد‏سيره‏-  «وَ‏مُحْسي
 «أَجْرهُُ‏عينْدَ‏ربَ هي‏»‏.پاداش‏دادن،‏از‏شئون‏ربوبيّت‏است‏-
لا‏خَوْفٌ‏»‏.و‏هم‏از‏هر‏نوع‏دلهره‏بيمه‏خواهد‏بود‏«فَ لَهُ‏أَجْرهُُ‏عينْدَ‏ربَ هي‏»‏هر‏كس‏خالصانه‏روى‏به‏خدا‏آورد،‏هم‏بهره‏كامل‏دارد؛‏-

 «عَلَيْهيم‏ْ
 

 لَّهُ  عفُیَِّ  فَّمَّنْ  باِلأُْنْثى  الْأُنْثى وَّ  بِالْعَّبدِْ الْعَّبدُْ  وَّ  باِلحُْر ِ الْحرُ ُ   القَّْتْلى فیِ القِْصاصُ  عَّلَّیكْمُُ كُتبَِّ  آمَّنُوا ال َّذینَّ أَّی هَُّا یا .59

 عَّذابٌ فَّلَّهُ ذلكَِّ  بَّعدَّْ  دىاعْتَّ فَّمَّنِ رَّحمَّْةٌ وَّ رَّب ِكُمْ مِنْ تَّخْفیفٌ  ذلكَِّ  بإِِحسْانٍ إلَِّیهِْ  أَّداءٌ وَّ  بِالمَّْعرْوُفِ فَّات ِباعٌ ءٌ شَّیْ أَّخیهِ  مِنْ

آزاد عوض آزاد و : قصاص مقرر شده[  حق ]اید، در باره كشتگان، بر شما  اى كسانى كه ایمان آورده :}(628) أَّلیمٌ

از حق ]، چیزى [ یعنى ولى  مقتول]اش [  دینى]و هر كس كه از جانب برادر . بنده عوض بنده و زن عوض زن

احسان، [  رعایت]به طور پسندیده پیروى كند، و با [  باید از گذشت ولى  مقتول]به او گذشت شود، [  قصاص

تخفیف و رحمتى از پروردگار شماست؛ پس هر كس، بعد از آن از اندازه [  حكم]این . به او بپردازد[ خونبها را]

 {.درگذرد، وى را عذابى دردناک است

 :ها‏نكته

پيگيرى‏قتل‏.‏گويند‏مى«‏قصّه»دار‏و‏پى‏در‏پى‏‏لذا‏به‏داستان‏دنباله.‏به‏معناى‏پيگيرى‏است«‏قص‏ّ»از‏ريشه‏«‏قصاص» -
 .گويند«‏قصاص»تا‏مجازات‏قاتل‏را‏

گيرد،‏يك‏دين‏جامع‏و‏كامل‏همانند‏اسلام،‏در‏قبال‏چني‏حوادثى‏بايد‏طرح‏‏در‏هر‏اجتماعى‏گاه‏و‏بيگاه‏قتلى‏صورت‏مى -
‏برنامه ‏جلوى‏و ‏بتواند ‏كه ‏دهد ‏ارائه ‏منطقى ‏و ‏عادلانه ‏انتقام‏ى ‏جلوى ‏وهمچني ‏حوادث ‏چني ‏وتكرار ‏احيانا ‏‏ازدياد ‏و ‏نابجا هاى

 .ها‏را‏بگيرد،‏تا‏قاتلان،‏جسور‏نشوند‏وخون‏مظلوم‏به‏هدر‏نرود‏سوءاستفاده
هاى‏طولانى‏‏شد‏و‏جنگ‏اى‏به‏خاك‏و‏خون‏كشيده‏مى‏در‏جاهليّت‏قبل‏از‏اسلام،‏گاه‏به‏خاطر‏كشته‏شدن‏يك‏نفر،‏قبيله -

اسلام‏با‏طرحى‏كه‏در‏اين‏آيه‏مطرح‏شده،‏هم‏حفاظت‏خون‏مردم‏و‏هم‏رضايت‏طرفي‏و‏رعايت‏حدود‏و‏اندازه‏را‏.‏افتاد‏به‏راه‏مى
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البتّه‏قانون‏قصاص،‏حكم‏الهى‏كه‏قابل‏عفو‏و‏اغماض‏نباشد،‏نيست،‏بلكه‏حقّى‏است‏براى‏صاحبان‏خون‏كه‏.‏در‏نظر‏گرفته‏است
 .نظر‏كنند‏خود‏صرفتوانند‏با‏گرفتن‏ديه‏و‏يا‏بدون‏آن،‏از‏حقّ‏‏مى
 كنند؟‏چرا‏در‏قانون‏قصاص،‏جنسيّت‏مطرح‏است؟‏اگر‏قاتل‏مرد‏و‏مقتول‏زن‏باشد،‏مرد‏را‏قصاص‏نمى:‏سؤال -

قتل‏زن‏و‏مرد،‏از‏نظر‏الهى‏و‏انسانى‏و‏كيفر‏اخروى‏يكسان‏است،‏لكن‏در‏كيفر‏دنيوى‏فرق‏دارد‏و‏اين‏به‏خاطر‏آن‏است‏كه‏:‏پاسخ
ل‏او‏سبب‏ضربه‏اقتصادى‏به‏خانواده‏است‏و‏قانون‏براساس‏نوع‏است،‏نه‏موارد‏نادر‏كه‏ممكن‏است‏زنى‏آور‏خانه‏و‏قت‏معمولا‏مرد‏نان

 .آور‏باشد‏نان
 .شود‏البته‏مرد‏در‏برابر‏زن‏با‏پرداخت‏ما‏به‏التفاوت‏ديه،‏قصاص‏مى

 :ها‏پيام
‏وَ‏ال‏ْ»‏.در‏قانون‏قصاص،‏اصول‏تساوى‏و‏عدالت‏مورد‏توجّه‏است‏- ‏بيالْحرُ   «...‏‏بيالْنُثْى‏‏عَبْدُ‏بيالْعَبْدي‏وَ‏الْنُثْىالْحرُُّ
يهي‏»‏.قاطعيّت‏و‏عطوفت‏در‏كنار‏هم‏لازم‏است‏- گويا‏اولياى‏مقتول،‏برادر‏قاتل‏هستند‏و‏قاتل،‏از‏مرز‏اسلام‏‏‏«فَمَنْ‏عُفييَ‏لَهُ‏مينْ‏أَخي

 .رود‏و‏اخوت‏بيرون‏نمى
 «فَمَنْ‏عُفيي‏َ...‏لَيْكُمُ‏الْقيصاصُ‏كُتيبَ‏ع‏َ»‏.حقوق‏اسلامى،‏آميخته‏با‏اخلاق‏اسلامى‏است‏-
‏قصاص‏مى‏- ‏راه‏را ‏عفو‏مى‏اسلام،‏نه‏مانند‏يهود‏تنها شناسد،‏بلكه‏راههاى‏مختلفى‏مثل‏‏داند‏و‏نه‏همچون‏مسيحيّت‏بهترين‏راه‏را

 «فَمَنْ‏عُفيي‏َ...‏كُتيبَ‏عَلَيْكُمُ‏الْقيصاصُ‏»‏.كند‏بها‏و‏عفو‏را‏مطرح‏مى‏قصاص،‏خون
 «تََْفييفٌ‏مينْ‏رَب كُم‏ْ»‏.بها،‏شايد‏براى‏تربيت‏شماست‏و‏تبديل‏قصاص‏به‏گرفتن‏خون‏جواز‏عفو‏قاتل‏-
 «فَ لَهُ‏عَذابٌ‏ألَييم‏ٌ‏...فمن‏اعتدى‏عليه‏».‏تجاوز‏از‏حدود‏الهى‏و‏سوءاستفاده‏از‏آن‏ممنوع‏است‏-
 «‏ني‏اعْتَدىفَم‏َ...‏ذليكَ‏تََْفييفٌ‏»‏.اگر‏در‏قانونى‏تَفيف‏قرار‏داديد،‏به‏آن‏پا‏بند‏بايستيد‏-
 

 

 أَّنْ إلِا َّ شَّیْئاً آتَّیتْمُُوهُن َّ مِم َّا تَّأخُْذُوا أَّنْ لَّكمُْ  یَّحِل ُ لا وَّ  بإِِحسْانٍ تَّسْریحٌ أَّوْ  بمَِّعرْوُفٍ فَّإِمسْاکٌ مَّر َّتانِ  الط َّلاقُ .54

 فَّلا الل َّهِ حدُُودُ تِلكَّْ  بِهِ افتَّْدَّتْ فیمَّا عَّلَّیهِْما حَّجُنا فَّلا الل َّهِ حدُُودَّ یُقیما أَّلا َّ خِفْتمُْ  فَّإنِْ الل َّهِ حدُُودَّ یُقیما أَّلا َّ یَّخافا

[ باید زن را]پس از آن یا . دو بار است[  رجعى]طلاقِ : }(773) الظ َّالِموُنَّ همُُ  فَّأوُلئكَِّ الل َّهِ حُدُودَّ  یَّتَّعَّد َّ مَّنْ وَّ  تَّعتَّْدُوها

. اید، چیزى بازستانید ست كه از آنچه به آنان دادهو براى شما روا نی. بخوبى نگاه داشتن، یا بشایستگى آزاد كردن

پس اگر بیم دارید كه آن دو، حدود خدا را برپاى . در به پا داشتن حدود خدا بیمناک باشند[  طرفین]مگر آنكه 

[  احكام]این است حدود . فدیه دهد، گناهى بر ایشان نیست[ زن براى آزاد كردن خود]دارند، در آنچه كه  نمى

 {.الهى تجاوز كنند، آنان همان ستمكارانند[  احكام]و كسانى كه از حدود . ، از آن تجاوز مكنیدالهى؛ پس

 :ها‏نكته

امّا‏اسلام،‏حداكثر‏سه‏بار‏طلاق‏و‏.‏در‏جاهليّت،‏طلاق‏دادن‏و‏رجوع‏كردن‏به‏زن،‏امرى‏عادّى‏و‏بدون‏محدوديّت‏بود -
‏زن‏و‏خانواده‏حفظ‏ 83.شوددو‏بار‏رجوع‏را‏جايز‏دانست‏تا‏حرمتي

 

                                                           
‏.البيان‏تفسير‏مجمع‏‏  
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در‏اسلام،‏طلاق‏امرى‏منفور‏و‏بدترين‏حلال‏نام‏گذارى‏شده‏است،‏ولى‏گاهى‏عدم‏توافق‏تا‏جايى‏است‏كه‏امكان‏ادامه‏ -
 .زندگى‏براى‏دو‏طرف‏نيست

در‏اين‏آيه‏علاوه‏بر‏طلاق‏رجعى‏كه‏از‏سوى‏مرد‏است،‏طرح‏طلاق‏خُلع‏كه‏پيشنهاد‏طلاق‏از‏سوى‏زن‏است‏نيز‏ارائه‏ -
 .نا‏كه‏زن،‏مهريه‏خود‏يا‏چيز‏ديگرى‏را‏فداى‏آزاد‏سازى‏خود‏قرار‏دهد‏و‏طلاق‏بگيردبه‏اين‏مع.‏شده‏است

 :گويد‏كسى‏كه‏در‏يك‏جلسه‏مى.‏تعدّد‏طلاق،‏براساس‏تعدّد‏رجوع‏و‏بقاى‏ازدواج‏است -
اس‏فقه‏لذا‏بر‏اس.‏چون‏يك‏ازدواج‏را‏بيشتر‏قطع‏نكرده‏است.‏،‏در‏واقع‏يك‏طلاق‏صورت‏گرفته‏است«من‏سه‏بار‏طلاق‏دادم»

زيرا‏به‏مصلحت‏نيست‏كه‏زندگى‏خانوادگى‏در‏.‏شود‏بيت‏عليهم‏السلام،‏چند‏طلاق‏بايد‏در‏چند‏مرحله‏باشد‏و‏يكجا‏واقع‏نمى‏اهل
84.يك‏جلسه‏و‏با‏يك‏تصميم‏براى‏هميشه‏از‏هم‏بپاشد

 

 :ها‏پيام
الطَّلاقُ‏»‏.را‏براى‏فكر‏و‏بازگشت‏باز‏گذاشتدر‏قطع‏رابطه‏با‏ديگران،‏نبايد‏آخرين‏تصميم‏را‏يك‏مرتبه‏گرفت،‏بلكه‏بايد‏ميدان‏‏-

 «مَرَّتاني‏
مرد‏نبايد‏به‏قصد‏كام‏گرفتن‏يا‏ضربه‏روحى‏زدن‏به‏زن،‏به‏او‏رجوع‏نموده‏و‏سپس‏او‏را‏.‏آزار‏و‏ضرر‏رسانى‏به‏همسر،‏ممنوع‏است‏-

عَْرُوف ‏»‏.رها‏كند  «فإَيمْساكٌ‏بِي
عَْرُوف ‏»‏.دورى‏كرد‏و‏به‏زندگى‏عادّى‏و‏عرفى‏تن‏در‏دادهاى‏شخصى‏و‏ناشناخته‏‏در‏همسر‏دارى‏بايد‏از‏سليقه‏-  «فإَيمْساكٌ‏بِي
 «أوَْ‏تَسْرييحٌ‏بيإيحْسان ‏»‏.تلخى‏جدايى‏را‏با‏شيرينى‏هديه‏و‏احسان‏جبران‏كنيد‏-
‏نيكى‏و‏احسان‏شرط‏اساسى‏است‏- ‏طلاق، ‏در‏صورت‏ضرورتي ‏بلكه ‏باشد، ‏انتقام ‏نبايد‏عامل‏كينه،‏خشونت‏و أوَْ‏»‏.طلاق،
 «سْرييحٌ‏بيإيحْسان ‏ت‏َ

فإَيمْساكٌ‏»‏.آمده‏است«‏تسريح»همه‏جا‏قبل‏از‏كلمه‏«‏امساك»كلمه‏.‏اصل‏در‏زندگى،‏نگهدارى‏همسر‏است،‏نه‏رها‏كردن‏او‏-
‏أوَْ‏تَسْرييحٌ‏بيإيحْسان ‏ عَْرُوف   «بِي

‏نيست‏- ‏جدا ‏عاطفه ‏و ‏اخلاق ‏از ‏اسلام، ‏در ‏احكام ‏و ‏حقوق ‏. ‏احسان»كلمات ‏« ‏معروف»و ‏هم‏نشانه« ‏استى ‏موضوع ‏.ي
‏أوَْ‏تَسْرييحٌ‏بيإيحْسان ‏» عَْرُوف   «فإَيمْساكٌ‏بِي
لا‏يَيَلُّ‏لَكُمْ‏أنَْ‏تأَْخُذُوا‏مميَّا‏»‏.مرد،‏حقّ‏ندارد‏از‏مهريه‏زن‏كه‏حقّ‏قطعى‏اوست‏چيزى‏را‏پس‏بگيرد.‏مراعات‏حقوق،‏لازم‏است‏-

 «آتَ يْتُمُوهُنَّ‏شَيْئا ‏
‏يقُييما‏حُدُودَ‏اللَّهي‏»‏.حدود‏الهى‏باشد‏هاى‏مرد‏و‏زن‏بايد‏در‏چارچوب‏خواسته‏- ‏أنَْ‏يَُافا‏أَلاَّ  «إيلاَّ
فإَينْ‏...‏يَُافا‏»‏.تنها‏نظر‏زن‏و‏شوهر‏در‏مورد‏طلاق‏كافى‏نيست،‏بلكه‏بايد‏ديگران‏نيز‏به‏ادامه‏زندگى‏آنان‏اميدى‏نداشته‏باشند‏-

فْتُم‏ْ لذا‏قرآن‏در‏كنار‏خوف‏.‏امّا‏اين‏حرف‏برخاسته‏از‏هيجان‏آنِاستبا‏هم‏توافق‏اخلاقى‏نداريم،‏:‏گويند‏گاهى‏زن‏و‏شوهر‏مى‏‏«خي
فْتُم‏ْ»‏.پاى‏مردم‏را‏به‏ميان‏كشيده‏كه‏آنان‏نيز‏اين‏ناسازگارى‏را‏درك‏كنند‏«يَُافا»‏زن‏وشوهر  «خي

دواج‏باقى‏بِاند‏شود‏از‏‏اگر‏حدود‏الهى‏مراعات‏مى.‏ى‏حدود‏الهى‏و‏انجام‏وظايف‏باشد‏ها‏بايد‏محور‏اصلى،‏اقامه‏در‏تصميم‏گيرى‏-
‏يقُييما‏حُدُودَ‏اللَّهي‏»‏.شود‏‏وگرنه‏طلاق‏مطرح فْتُمْ‏أَلاَّ  «فإَينْ‏خي

                                                           
‏.دهم‏من‏در‏مسئله‏طلاق،‏فقه‏شيعه‏را‏ترجيح‏مى:‏مفتى‏اعظم‏مصر‏و‏رئيس‏دانشگاه‏الازهر‏گفت‏با‏عنايت‏به‏همي‏موضوع‏بود‏كه‏شيخ‏محمود‏شلتوت،‏‏  
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‏‏-  «افْ تَدَتْ‏بيهي‏»‏.بست‏خارج‏سازد‏براى‏آن‏است‏كه‏زن‏بتواند‏خود‏را‏از‏بن«‏طلاق‏خُلع»طرحي
اى‏در‏فشار‏است‏كه‏حاضر‏‏ه‏زن‏به‏اندازهدر‏صورتى‏ك.‏اسلام‏با‏ادامه‏زندگى‏به‏صورت‏تحميلى‏و‏با‏اجبار‏و‏اكراه،‏موافق‏نيست‏-

فَلا‏»‏.البتّه‏مرد‏ملزم‏به‏پذيرش‏طلاق‏خلع‏نيست.‏ى‏خود‏را‏ببخشيد‏تا‏رها‏شود،‏اسلام‏راه‏را‏براى‏وى‏باز‏گذاشته‏است‏است‏مهريه
 «جُناحَ‏عَلَيْهيما‏فييمَا‏افْ تَدَتْ‏بيهي‏

 «اللَّهي‏فأَُولئيكَ‏هُمُ‏الظَّاليمُون‏َوَ‏مَنْ‏يَ تَ عَدَّ‏حُدُودَ‏»‏.شكستن‏قانون‏الهى،‏ظلم‏است‏-
 

 سوره آل عمران

 :}(694) المُْحسْنِینَّ یحُِب ُ الل َّهُ  وَّ  الن َّاسِ عَّنِ  الْعافینَّ وَّ  الْغَّیظَّْ الْكاظِمینَّ  وَّ  الض َّر َّاءِ وَّ  الس َّر َّاءِ فیِ یُنفْقِوُنَّ ال َّذینَّ .55

گذرند؛ و خداوند  برند؛ و از مردم در مى مى كنند؛ و خشم خود را فرو همانان كه در فراخى و تنگى انفاق مى

 {.نكوكاران را دوست دارد

 :ها‏نكته

 .كند‏به‏دنبال‏محكوم‏كردن‏ربا‏در‏آيات‏قبل،‏آيه‏از‏انفاق‏و‏عفو‏وگذشت‏وتعاون‏تمجيد‏مى -
روزى‏يكى‏از‏خدمتكاران‏امام‏سجاد‏عليه‏السلام‏در‏موقع‏شستشوى‏سر‏و‏صورت‏آن‏حضرت،‏ظرف‏آب‏از‏دستش‏ -

 .او‏دريافت‏كه‏امام‏ناراحت‏شده‏است.‏و‏سر‏امام‏عليه‏السلام‏را‏زخمى‏كرد‏افتاد
 :او‏دوباره‏گفت.‏من‏خشم‏خود‏را‏فرو‏بردم:‏،‏امام‏فرمود«وَ‏الْكاظيمييَ‏الْغَيْظ‏َ»‏:بلافاصله‏گفت

‏الْم‏ُ»‏:او‏گفت.‏تو‏را‏عفو‏كردم:‏،‏امام‏فرمود«وَ‏الْعافييَ‏عَني‏النَّاسي‏» نيي‏َوَ‏اللَّهُ‏يَيُبُّ 85.تو‏در‏راه‏خدا‏آزاد‏هستى:‏امام‏فرمود‏«حْسي
 

‏فرو‏برد،‏مگر‏آنكه‏خداوند‏عزّت‏او‏را‏در‏دنيا‏و‏‏هيچ‏بنده:‏امام‏صادق‏عليه‏السلام‏فرمود - اى‏نيست‏كه‏خشم‏خود‏را
نيي‏َ...‏وَ‏الْكاظيمييَ‏الْغَيْظَ‏»‏:خداوند‏فرمود.‏آخرت‏فزونى‏بخشد ‏الْمُحْسي 86.پاداش‏فروبردن‏آن‏خشم‏استاين‏‏«وَ‏اللَّهُ‏يَيُبُّ

 

 

 :ها‏پيام
 «...أعُيدَّتْ‏ليلْمُتَّقييَ‏الَّذيينَ‏يُ نْفيقُونَ‏»‏.تقوا،‏از‏انفاق‏جدا‏نيست‏-
‏السَّرَّاءي‏وَ‏الضَّرَّاءي‏»‏.خواهد‏نه‏ثروت‏انفاق،‏سخاوت‏مى‏-  «فِي
‏السَّرَّاءي‏وَ‏الضَّرَّاءي‏»‏.رفتاريمنه‏در‏حال‏رفاه‏از‏محرومان‏غافل‏باشيم‏و‏نه‏در‏تنگدستى‏بگوييم‏كه‏ما‏خود‏گ‏-  «فِي
 «الْكاظيمييَ‏الْغَيْظ‏َ»‏.اند‏متّقي‏محكوم‏غرايز‏نيستند،‏آنان‏حاكم‏ومالك‏خويشتن‏-
 «وَ‏الْعافييَ‏عَني‏النَّاسي‏»‏.ى‏صدر‏جدا‏نيست‏تقوا،‏از‏سعه‏-
 «يُ نْفيقُونَ،‏الْكاظيمييَ،‏الْعافيي‏َ»‏.كند‏متّقى،‏منزوى‏نيست،‏بلكه‏با‏مال‏و‏اخلاق‏خوب‏خود،‏با‏مردم‏معاشرت‏مى‏-
 «وَ‏الْعافييَ‏عَني‏النَّاسي‏»‏.در‏عفو‏خطاكار،‏ايمان‏او‏شرط‏نيست‏-
نيي‏َ»‏.خواهد‏محبوب‏خدا‏شود‏بايد‏از‏مال‏بگذرد‏و‏خشم‏وغضب‏را‏فرو‏برد‏كه‏مى‏كسى‏‏- ‏الْمُحْسي  «وَ‏اللَّهُ‏يَيُبُّ

                                                           
‏.البيان‏البيان‏و‏روح‏تفاسير‏مجمع‏‏  
‏.884،‏ص‏7كافى،‏ج‏‏‏‏  
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نيي‏َ»‏.از‏مصاديق‏احسان‏و‏نيكوكارى‏است‏انفاق‏به‏محرومان‏و‏گذشت‏از‏خطاى‏مردم،‏-  «يُ نْفيقُونَ،‏الْكاظيمييَ،‏الْعافييَ،‏الْمُحْسي
 

: }(627) عَّظیمٌ  أَّجْرٌ ات َّقَّواْ وَّ  منِْهُمْ أَّحسَّْنُوا للِ َّذینَّ القَّْرحُْ  أَّصابَّهُمُ ما بَّعدِْ  منِْ  الر َّسُولِ  وَّ  لِل َّهِ  اسْتَّجابُوا ال َّذینَّ .51

را اجابت كردند، براى كسانى از [ او]پس از آنكه زخم برداشته بودند، دعوت خدا و پیامبر  [در نبرد احد]كسانى كه 

 {.آنان كه نیكى و پرهیزگارى كردند پاداشى بزرگ است

 :ها‏نكته

‏بازگشتند - ‏احد‏بسوى‏مكّه ‏پس‏از‏پيروزى‏در ‏قريش، ‏كفّار ‏مدينه‏. ‏افتادند‏كه‏چه‏بهتر‏است‏به ‏اين‏فكر ‏به در‏بي‏راه
آن‏حضرت‏.‏اين‏خبر‏به‏پيامبر‏صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏رسيد.‏و‏باقيمانده‏مسلمانان‏را‏نيز‏از‏بي‏ببريم،‏تا‏كار‏اسلام‏يكسره‏شود‏بازگرديم

 .مسلمانان‏آماده‏شدند.‏شركت‏كنندگان‏در‏احد‏حركت‏كنند:‏فرمان‏بسيج‏داد‏و‏فرمود
ر‏تازه‏نفسى‏مهيّا‏شده‏است‏تا‏شيرينى‏پيروزى‏احد‏ابوسفيان‏وقتى‏از‏بسيج‏عمومى‏مسلمانان‏آگاه‏شد،‏گمان‏كرد‏كه‏لشك -

 .ى‏مجدّد‏منصرف‏شد‏و‏سرعت‏به‏طرف‏مكّه‏باز‏گشت‏را‏بر‏كام‏آنان‏تلخ‏كند،‏لذا‏از‏حمله
اى‏‏خوانيم‏كه‏در‏جنگ‏احد‏حضرت‏على‏عليه‏السلام‏بيش‏از‏شصت‏زخم‏و‏جراحت‏برداشت،‏ولى‏لحظه‏در‏تاريخ‏مى -

 .دست‏از‏يارى‏پيامبر‏برنداشت
 .ى‏حضرت‏على‏عليه‏السلام‏و‏نه‏نفر‏ديگر‏در‏جنگ‏نازل‏شده‏است‏تفسير‏كنزالدقائق‏آمده‏است‏كه‏اين‏آيه‏دربارهدر‏ -

 :ها‏پيام
 «مينْ‏بَ عْدي‏ما‏أَصابَ هُمُ‏الْقَرحْ‏ُ...‏اسْتَجابوُا‏».‏دارند‏ترين‏شرايط‏نيز‏دست‏از‏يارى‏اسلام‏برنمى‏مؤمنان‏واقعى،‏در‏سخت‏-
 «مينْ‏بَ عْدي‏ما‏أَصابَ هُمُ‏الْقَرحْ‏ُ...‏اسْتَجابوُا‏».‏ى‏تشويق‏و‏تقويت‏روحيّه‏افراد‏سالَ‏است‏،‏مايهشركت‏مجروحان‏در‏جبهه‏-
 «اسْتَجابوُا‏ليلَّهي‏وَ‏الرَّسُولي‏»‏.اطاعت‏از‏رسول‏خدا،‏همچون‏اطاعت‏از‏خداست‏-
مينْ‏بَ عْدي‏ما‏أَصابَ هُمُ‏»‏.‏و‏هدف‏استى‏وفادارى‏و‏عشق‏و‏معرفت‏كامل‏آنان‏به‏مكتب‏و‏رهبر‏شركت‏مجروحان‏در‏جبهه،‏نشانه‏-

 «الْقَرحْ‏ُ
 «مينْ‏بَ عْدي‏ما‏أَصابَ هُمُ‏الْقَرحْ‏ُ...‏اسْتَجابوُا‏».‏اى‏است‏كه‏حتّى‏مجروحان‏نيز‏بايد‏حاضر‏شوند‏گاهى‏شرايط‏جنگ‏به‏گونه‏‏-
 «ابَ هُمُ‏الْقَرحْ‏ُمينْ‏بَ عْدي‏ما‏أَص...‏اسْتَجابوُا‏»‏.هرچه‏عمل‏دشوارتر‏باشد،‏قابل‏ستايش‏بيشترى‏است‏-
 

 سوره نساء

و چون به شما : }(81) حَّسیباً ءٍ شَّیْ  كلُ ِ   عَّلى كانَّ الل َّهَّ  إنِ َّ  ردُ وُها أَّوْ  مِنهْا بِأَّحسَّْنَّ فَّحَّی ُوا بتَِّحِی َّةٍ  حُی ِیتمُْ  إِذا وَّ  .52

كه خدا همواره به هر  برگردانید،[  در پاسخ]بهتر از آن درود گویید، یا همان را [  صورتى]درود گفته شد، شما به 

 {.چیزى حسابرس است

 :ها‏نكته
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كه‏با‏آرزوى‏حيات‏و‏سلامتى‏و‏شادى‏ديگران‏همراه‏‏‏87‏،‏سلام‏كردن‏به‏ديگران،‏يا‏هر‏امر‏ديگرى‏است«تحيّت»مراد‏از‏ -
د‏و‏اين‏آيه‏را‏قرائت‏چنانكه‏وقتى‏كنيزى‏به‏امام‏حسن‏عليه‏السلام‏دسته‏گلى‏هديه‏داد،‏امام‏او‏را‏آزاد‏كر‏.‏باشد،‏همچون‏هديه‏دادن

 .فرمود
و‏بخيل‏كسى‏شمرده‏شده‏كه‏در‏سلام‏بخل‏.‏در‏اسلام،‏تشويق‏به‏سلام‏به‏ديگران‏شده،‏چه‏آنان‏را‏بشناسيم‏يا‏نشناسيم -

 .داد‏رسيد‏حتّى‏به‏كودكان،‏سلام‏مى‏و‏پيامبر‏به‏هر‏كس‏مى.‏ورزد
 .دهند‏،‏خدا،‏پيامبر‏و‏فرشتگان،‏به‏مؤمنان‏سلام‏مىدر‏نظام‏تربيتى‏اسلام،‏تحيّت‏تنها‏از‏كوچك‏نسبت‏به‏بزرگ‏نيست‏‏-

‏الْعالَميي‏َ‏‏سَلامٌ‏عَلى»‏.سلام‏خدا ‏فِي 88«نوُح 
 

نُونَ‏بيآياتينا‏فَ قُلْ‏سَلامٌ‏عَلَيْكُم‏ْ»‏.سلام‏پيامبر 89«إيذا‏جاءَكَ‏الَّذيينَ‏يُ ؤْمي
 

91«عَلَيْكُم‏ْتَ تَ وَفَّاهُمُ‏الْمَلائيكَةُ‏طيَ بييَ‏يَ قُولُونَ‏سَلامٌ‏»‏.سلام‏فرشتگان
 

 

 :ها‏پيام
 «فَحَيُّوا‏بيأَحْسَن‏َ»‏.تر‏كنيد‏ى‏عاطفى‏خود‏را‏با‏يكديگر‏گرم‏رابطه‏-
‏مردم‏نارواست،‏بايد‏آن‏را‏پذيرفت‏و‏به‏نحوى‏جبران‏كرد‏- نْها»‏.ردّ‏احساني  «فَحَيُّوا‏بيأَحْسَنَ‏مي
 .نسانه‏تسريع‏است‏«يُّوافَح‏َ»‏‏حرف‏فاء‏در‏كلمه.‏ها‏و‏هدايا‏را‏نبايد‏تأخير‏انداخت‏پاسخ‏محبّت‏-
 «فَحَيُّوا‏بيأَحْسَنَ‏مينْها»‏.پاداش‏بهتر‏در‏اسلام‏استحباب‏دارد‏-
 «بيأَحْسَنَ‏مينْها‏أوَْ‏رُدُّوها»‏.هاى‏ديگران،‏ابتدا‏به‏سراغ‏پاسخ‏بهتر‏رويد،‏اگر‏نشد،‏پاسخى‏مشابه‏در‏پاسخ‏نيكى‏-
جواب‏گذاريد،‏‏‏ندهند،‏خداوند‏حساب‏آن‏را‏دارد‏و‏نه‏عواطف‏مردم‏را‏بى‏جواب‏نگران‏باشيد،‏كه‏اگر‏مردم‏پاسخ‏هاى‏بى‏از‏تحيّت‏-

يبا ‏‏كُل ‏شَي‏ْ‏‏‏إينَّ‏اللَّهَ‏كانَ‏عَلى»‏.رسد‏كه‏خداوند‏به‏حساب‏شما‏مى  «ء ‏حَسي
 

 خَّلیلاً  إِبْراهیمَّ  الل َّهُ  ات َّخَّذَّ  وَّ  یفاً حَّن إِبْراهیمَّ  مِل َّةَّ  ات َّبَّعَّ وَّ  مُحسْنٌِ  هوَُّ  وَّ  لِل َّهِ  وَّجهَّْهُ أَّسْلَّمَّ ممِ َّنْ دیناً أَّحسَّْنُ مَّنْ وَّ   .84

و دینِ چه كسى بهتر است از آن كس كه خود را تسلیم خدا كرده و نیكوكار است و از آیین ابراهیم : }(675)

 {.گرا پیروى نموده است؟ و خدا ابراهیم را دوست گرفت حق

 :ها‏نكته

اين‏آيه‏براى‏جلوگيرى‏از‏آن‏است‏كه‏.‏اسلام‏يا‏مسيحيّتدانست،‏نه‏انتساب‏به‏«‏عمل»ى‏قبل،‏اصل‏را‏بر‏‏در‏دو‏آيه -
 .تصور‏نشود‏همه‏اديان‏وعقايد‏يكسانند

‏راضى‏خود‏را‏كسى‏مى.‏مخفى‏نماند‏كه‏تسليم‏خدا‏بودن،‏از‏رضا‏به‏قضاى‏او‏بالاتر‏است - داند‏‏چون‏در‏مقام‏رضا،‏انساني
91.ولى‏در‏تسليم،‏انسان‏براى‏خود‏ارزشى‏در‏برابر‏خدا‏قائل‏نيست

 

                                                           
‏.845،‏ص‏8تفسير‏قمى،‏ج‏‏  
‏.29صافاّت،‏‏  
‏.54انعام،‏‏‏  
‏.37نحل،‏‏‏  
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كه‏كسى‏را‏گويند‏كه‏از‏حقّ‏به‏باطل‏‏«‏جنيف»يعنى‏كسى‏كه‏از‏راه‏انحرافى‏به‏حقّ‏گرويده‏است،‏بر‏عكس‏«‏حَنيف» -
 .گرويده‏است

تر‏‏به‏معناى‏نياز‏است،‏ولى‏معناى‏اوّل‏مناسب«‏خَلَّت»به‏معناى‏دوستى‏است،‏يا‏از‏«‏خُلَّت»ى‏‏يا‏از‏ريشه«‏خَليل» -
 .است

هاى‏بسيار،‏اطعام‏مساكي،‏نماز‏شب،‏رد‏نكردن‏سائل‏و‏مهمان‏‏ابراهيم،‏به‏خاطر‏سجدهطبق‏روايات،‏مقام‏خليل‏اللّهى‏ -
92.نوازى‏او‏بوده‏است

 

‏اتَّبيعْ‏ميلَّةَ‏إيبْراهييمَ‏حَنييفا ‏»‏.پيامبر‏اسلام‏صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏تابع‏آيي‏حضرت‏ابراهيم‏عليه‏السلام‏است - 93«أوَْحَيْنا‏إيليَْكَ‏أنَي
 

94.«حبيب‏اللّه»است‏و‏محمّد،‏«‏هخليل‏الل‏ّ»ابراهيم،‏ -
 

‏وَجْهَه‏ُ‏كُلُّ‏شَي‏ْ»‏‏چون.‏اند‏ى‏خود‏را‏الهى‏كنند،‏برنده‏كسانى‏كه‏وجهه -  .الهى،‏همه‏چيز‏فانى‏است‏‏جز‏وجه‏95«ء ‏هاليكٌ‏إيلاَّ
 :ها‏پيام

 «وَ‏مَنْ‏أَحْسَنُ‏ديينا ‏»‏.برترين‏آيي،‏پيروى‏از‏دين‏ابراهيم‏است‏-
ن‏ٌ‏...‏‏أَسْلَم‏َ‏.سان‏به‏مردم‏از‏اصول‏اديان‏الهى‏استتسليم‏در‏برابر‏خداوند‏واح‏-  ‏وَ‏هُوَ‏مُحْسي
ن‏ٌ‏...‏‏أَسْلَم‏َ‏.ى‏ايمان‏و‏عمل،‏هر‏دو‏استوار‏است‏و‏هر‏كدام‏بدون‏ديگرى‏ناقص‏است‏مكتب،‏بر‏پايه‏-  ‏وَ‏هُوَ‏مُحْسي
‏براى‏خود‏برگزيده‏است‏- يمَ‏‏و‏َ»‏.بهترين‏الگوهاى‏مردم‏كسانى‏هستند‏كه‏خداوند‏آنان‏را ‏إيبْراهي ‏اللَّهُ ‏اتَََّذَ ‏حَنييفا ‏وَ يمَ ‏إيبْراهي لَّةَ ‏مي ات َّبَعَ

 «خَلييلا ‏
 «حَنييفا ‏وَ‏اتَََّذَ‏اللَّهُ‏إيبْراهييمَ‏خَلييلا ‏»‏.كند‏هر‏كس‏از‏باطل‏روى‏گرداند‏خود‏را‏آماده‏مقام‏خليل‏اللّهى‏مى‏-
 

 سوره مائده

 وَّ  ات َّقَّواْ ثمُ َّ  الص َّالِحاتِ عَّمِلُوا وَّ آمَّنوُا وَّ  ات َّقَّواْ مَّا إِذا طَّعِمُوا فیما جُناحٌ الِحاتِ الص َّ عَّمِلوُا وَّ  آمَّنُوا ال َّذینَّ عَّلَّى لَّیْسَّ .53

اند،  بر كسانى كه ایمان آورده و كارهاى شایسته كرده: }(39) الْمُحسْنِینَّ یُحبِ ُ  الل َّهُ وَّ أَّحسَّْنُوا وَّ ات َّقَّوْا ثمُ َّ آمَّنُوا

اند نیست، در صورتى كه تقوا پیشه كنند و ایمان بیاورند و كارهاى شایسته كنند؛  ردهخو[ قبلاً]گناهى در آنچه 

سپس تقوا پیشه كنند و ایمان بیاورند؛ آن گاه تقوا پیشه كنند و احسان نمایند، و خدا نیكوكاران را دوست 

 {.دارد مى

 :ها‏نكته

رابخوارى‏كسانى‏كه‏پيش‏از‏آن‏از‏دنيا‏رفته‏بودند‏ى‏تحريم‏شراب،‏بعضى‏از‏مسلمانان‏نسبت‏به‏كيفر‏ش‏پس‏از‏نزول‏آيه -
 .ى‏فوق‏نازل‏شد‏پرسيدند،‏آيه

                                                                                                                                                                                           
‏.البيان‏تفسير‏اطيب‏‏  
‏.تفسير‏نورالثقلي‏‏  
‏.873،‏نحل‏  
‏.734ص‏‏7دراّلمنثور،‏ج‏‏  
‏.11قصص،‏‏‏  
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ى‏بعضى‏‏به‏گفته.‏در‏اين‏آيه،‏دوبار‏ايمان‏و‏عمل‏صالح،‏دو‏بار‏تقوا‏و‏ايمان‏و‏يك‏بار‏تقوا‏و‏احسان‏مطرح‏شده‏است -
تكرار،‏:‏گويند‏بعضى‏مى‏96.ار‏شده‏استمفسّران،‏چون‏موارد‏و‏مراحل‏و‏درجات‏ايمان‏و‏تقوا‏و‏عمل‏صالح‏متفاوت‏است،‏تكر‏

‏سَيَ عْلَمُون‏َ»‏اند،‏نظيري‏‏وبعضى‏تكرار‏را‏براى‏تأكيد‏دانسته‏97.باشد‏براى‏استمرار‏ايمان‏و‏تقوا‏مى ‏سَيَ عْلَمُون‏َ.‏كَلاَّ 98«ثَُُّ‏كَلاَّ
 

 :تقوا،‏در‏امور‏مختلف‏زندگى‏انسان‏نقش‏دارد_‏
 «طعَيمُوا‏إيذا‏مَا‏ات َّقَوْا»‏.در‏مصرف‏و‏رفتار
 «ثَُُّ‏ات َّقَوْا‏وَ‏آمَنُوا»‏.در‏مكتب‏و‏اعتقاد

 «ثَُُّ‏ات َّقَوْا‏وَ‏أَحْسَنُوا»‏.در‏خدمت‏و‏اخلاق
 :ها‏پيام

‏مَا‏‏...‏‏جُناح‏ٌ‏...‏‏ليَْس‏َ»‏.هاى‏پيشي‏مؤمنان‏به‏شرط‏عدم‏تكرار‏و‏رعايت‏تقوا‏در‏آينده،‏قابل‏عفو‏و‏بخشش‏است‏خلاف‏- إيذا
 «ات َّقَوْا

جُناحٌ‏فييما‏طعَيمُوا‏إيذا‏مَا‏‏...‏‏ليَْس‏َ»‏.كند‏حكم‏الهى‏باز‏هم‏گناه‏كنند‏خداوند‏بر‏گناهان‏قبلى‏هم‏مؤاخذه‏مىاگر‏بعد‏از‏شنيدن‏‏-
 «ات َّقَوْا

لُوا‏بعد‏از‏«أَحْسَنُوا»‏‏ى‏كلمه.‏ى‏كمال‏و‏سبب‏محبوبيّت‏نزد‏خداوند‏است‏احسان‏ونيكوكارى،‏بالاترين‏مرحله‏- ثَُُّ‏‏...‏آمَنُوا‏وَ‏عَمي
نيي‏َ»‏.و‏به‏دنبال‏آن‏محبوبيّت‏نزد‏خداوند‏مطرح‏شده‏است...‏‏وْاات َّق‏َ ‏الْمُحْسي  «وَ‏اللَّهُ‏يَيُبُّ
 

 

 سوره أعراف

و : }(51) المْحُسْنِینَّ منَِّ  قَّریبٌ  الل َّهِ  رَّحمَّْتَّ إِن َّ طَّمَّعاً  وَّ خَّوْفاً ادعْوُهُ وَّ إصِْلاحهِا بَّعدَّْ  الْأَّرضِْ فیِ تُفسِْدُوا لا وَّ .11

 { ز اصلاح آن فساد مكنید، و با بیم و امید او را بخوانید كه رحمت خدا به نیكوكاران نزدیك استدر زمین پس ا

 :ها‏نكته

 .ى‏انسان‏با‏مردم‏را‏ى‏انسان‏با‏خدا‏را‏مطرح‏كرد،‏اين‏آيه‏رابطه‏ى‏قبل،‏رابطه‏آيه -
‏فرمود - ‏السلام ‏عليه ‏باقر ‏امام ‏واسطه»: ‏اصلاح‏ك‏خداوند‏به ‏زمي‏را ‏قرآن، ‏فرمودى‏پيامبر‏و ‏و ‏رد ‏اصلاح‏فساد‏: ‏از بعد

آرى،‏آمدن‏هريك‏از‏انبيا،‏يك‏اصلاح‏بزرگ‏اجتماعى‏را‏بدنبال‏دارد‏و‏انحراف‏از‏آيي‏و‏دستورات‏آنان،‏عامل‏فساد‏و‏‏99.«نكنيد
 .تباهى‏در‏جامعه‏است

‏الَْرْضي‏»‏‏ى‏ى‏قبل‏و‏اين‏آيه،‏جَله‏در‏آيه‏«ادْعُوا»‏‏بي‏دو‏فرمان - دُوا‏فِي تا‏اشاره‏كند‏كه‏دعاى‏زبانى‏بايد‏‏آمده‏«لا‏تُ فْسي
 .ى‏اجتماعى‏باشد،‏نه‏با‏زبان‏دعا‏كردن‏و‏در‏عمل‏فساد‏نمودن‏همراه‏با‏تلاش‏اصلاح‏طلبانه

 :هاى‏استجابت‏را‏مطرح‏كرده‏است،‏كه‏عبارتند‏از‏ى‏قبل،‏شرايط‏كمال‏دعا‏و‏آداب‏آن‏و‏زمينه‏اين‏آيه‏و‏آيه -
                                                           

‏.تفسير‏نمونه‏  
‏.تفسير‏قرطبى‏  
‏.5‏-4نبأ،‏‏‏  
‏.51،‏ص‏1كافى،‏ج‏‏‏‏  
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 «تَضَرُّعا ‏»‏.دعا،‏همراه‏با‏تضرعّ:‏الف
 «تَضَرُّعا ‏وَ‏خُفْيَة ‏»‏.دعا،‏پنهانى‏و‏دور‏از‏ريا:‏ب
‏الْمُعْتَديين‏َ»‏.دعا،‏بدون‏تجاوز‏از‏مرز‏حق‏ّ:‏ج  «إينَّهُ‏لا‏يَيُبُّ
 «خَوْفا ‏وَ‏طَمَعا ‏»‏.دعا،‏همراه‏بيم‏و‏اميد:‏د
دُوا»‏.دعا،‏بدون‏تبهكارى:‏ه  «لا‏تُ فْسي
نيي‏َ»‏.دعا،‏همراه‏با‏نيكوكارى:‏و  «الْمُحْسي
اگر‏دل‏مؤمن‏را‏بشكافند‏در‏آن‏دو‏نور‏خواهند‏يافت؛‏يكى‏نور‏ترس‏الهى‏و‏!‏فرزندم»:‏كيم‏به‏فرزندش‏فرمودلقمان‏ح -

111.«ديگرى‏نور‏اميد‏و‏رحمت‏كه‏هر‏دو‏با‏هم‏يكسانند
 

 :ها‏پيام
دُوا»‏.ى‏اصلاح‏شده‏نيز‏در‏معرض‏خطر‏است‏جامعه‏- ها‏...‏وَ‏لا‏تُ فْسي  «بَ عْدَ‏إيصْلاحي
 «...‏وَ‏ادْعُوهُ‏خَوْفا ‏»‏.نياز‏از‏دعا‏و‏مناجات‏نيستند‏،‏بىانقلابيون‏اصلاحگر‏-
ها»‏.هاى‏زمي‏را‏تَريب‏نكنيد‏آبادى‏- ‏بَ عْدَ‏إيصْلاحي ‏الَْرْضي دُوا‏فِي ‏«وَ‏لا‏تُ فْسي

نيي‏َ»‏.ناميده‏است«‏احسان»اين‏اعتدال‏را‏خداوند،‏.‏انسان‏بايد‏ميان‏خوف‏و‏رجا‏باشد‏‏-‏‏‏‏‏‏  «قَرييبٌ‏مينَ‏الْمُحْسي
دُوا»‏.سيره‏و‏روش‏نيكوكاران،‏دورى‏از‏فساد‏است‏- نيي‏َ‏...‏لا‏تُ فْسي  «‏قَرييبٌ‏مينَ‏الْمُحْسي
نيي‏َ»‏.جاست‏ساز‏دريافت‏رحمت‏الهى‏است‏و‏بدون‏آن،‏انتظار‏رحمت‏بى‏احسان،‏زمينه‏- آرى،‏دعاى‏مستجاب‏‏«قَرييبٌ‏مينَ‏الْمُحْسي

 .همراه‏بانيكوكارى‏است
دُوا»‏.دراز‏كردن‏و‏دورى‏از‏فساد،‏احسان‏استدست‏نياز‏به‏جانب‏حقّ‏‏- نيي‏...‏‏وَ‏ادْعُوه‏ُ‏...‏وَ‏لا‏تُ فْسي ‏«‏قَرييبٌ‏مينَ‏الْمُحْسي
 

 
 

 سوره توبه

 ما رَّسوُلهِِ  وَّ  لِل َّهِ  نَّصَّحُوا إِذا حَّرَّجٌ  ینُفْقِوُنَّ  ما یَّجدُِونَّ لا ال َّذینَّ عَّلَّى لا وَّ   المَّْرْضى عَّلَّى لا وَّ  الض ُعَّفاءِ  عَّلَّى لَّیْسَّ .16

تا در ]یابند  بر ناتوانان و بر بیماران و بر كسانى كه چیزى نمى: }(36) رَّحیمٌ  غَّفُورٌ  الل َّهُ وَّ سَّبیلٍ منِْ  الْمُحسْنِینَّ عَّلَّى

بر [ و نیز]هیچ گناهى نیست،  -در صورتى كه براى خدا و پیامبرش خیرخواهى نمایند -خرج كنند[ راه جهاد

 {.رزنده مهربان استنیكوكاران ایرادى نیست، و خدا آم

 :ها‏نكته

‏گرفته‏و‏به‏جبهه‏ببرد:‏پيرمردى‏نابينا‏خدمت‏پيامبر‏آمد‏و‏عرض‏كرد - ‏ندارم‏كه‏دستم‏را آيا‏.‏ناتوان‏و‏سالمندم.‏كسى‏را
 .عذرم‏پذيرفته‏است؟‏پيامبر‏سكوت‏كرد،‏تا‏آنكه‏اين‏آيه‏نازل‏شد

‏جبهه،‏از‏پيامبر‏سؤال‏مىشگفتا‏از‏عاشقان‏اسلام‏كه‏با‏وجود‏پيرى‏ونابينايى،‏باز‏هم‏وج  !كنند‏دانشان‏آرام‏نيست‏و‏براى‏تركي
                                                           

‏.عشرى‏تفسير‏اثنى‏   
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ى‏زندگى‏زن‏و‏فرزند‏خود‏را‏‏توانند‏بدون‏حضور‏خود‏در‏خانواده،‏هزينه‏ممكن‏است‏مراد‏از‏نادارى‏اين‏باشد‏كه‏آنان‏نمى -
111.مانند‏تأمي‏كنند‏و‏اگر‏به‏جبهه‏بروند،‏آنان‏گرسنه‏مى

 

 .بست‏ندارد‏نيست،‏اسلام‏انعطاف‏پذير‏است‏و‏بندر‏اسلام‏فرمان‏حَرَجى‏و‏فوق‏طاعت‏ -
‏فرمود - ‏السلام ‏عليه ‏صادق ‏امام ‏تلاوت‏: ‏را ‏آيه ‏اين ‏سپس ‏و ‏ندارد ‏تكليف ‏دهد، ‏انجام ‏نتواند ‏انسان ‏كه ‏را ‏كارى هر

112.فرمودند
 

 :ها‏پيام
كه‏ناتوانى‏جسمى‏دارند،‏از‏جهاد‏با‏جان‏ضعيفان‏و‏بيماران‏‏)‏‏حَرجَ‏ٌ.‏...‏ليَْسَ‏عَلَى‏الضُّعَفاءي‏‏.تكاليف‏الهى‏به‏قدر‏توان‏بشر‏است‏-

 (اند‏و‏فقيران‏كه‏ناتوانى‏مالى‏دارند،‏از‏جهاد‏با‏مال‏معاف
حتّى‏نابيناى‏سالمند،‏به‏دعاى‏با‏زبان‏و‏قلب‏و‏.‏توانند‏حمايت‏كنند‏شود،‏ناتوانان‏نيز‏به‏نحوى‏كه‏مى‏خيرخواهى‏هرگز‏ساقط‏نمى‏-

 «نَصَحُوا‏إيذا»‏.خيرخواهى‏براى‏رزمندگان،‏موظّف‏است
نيي‏َ»‏.آنان‏كه‏از‏جهاد‏معذورند،‏ولى‏علاقه‏به‏آن‏دارند،‏از‏نيكوكارانند‏-  «الْمُحْسي
ما‏عَلَى‏»‏113.پردازند‏شود‏و‏تاوانى‏نمى‏ى‏خوب،‏زيانى‏سر‏زند،‏مؤاخذه‏نمى‏از‏آنان‏كه‏بدون‏قصور‏و‏كوتاهى‏و‏با‏داشتن‏انگيزه‏-

نييَ‏مينْ‏سَبييل ‏  «الْمُحْسي
 

 أَّعَّد َّ وَّ  عَّنهُْ رَّضُوا وَّ عَّنْهُمْ الل َّهُ  رَّضیَِّ  بإِِحسْانٍ ات َّبَّعوُهُمْ ال َّذینَّ  وَّ الْأَّنصْارِ وَّ  الْمهُاجِرینَّ مِنَّ الأَّْو َّلوُنَّ قُونَّ الس َّابِ وَّ  . 59

نخستین از مهاجران و و پیشگامانِ : }(611) العَّْظیمُ  الفَّْوْزُ ذلكَِّ  أَّبَّداً فیها خالدِینَّ الْأَّنهْارُ تَّحْتَّهَّا تَّجرْي جَّن َّاتٍ  لَّهُمْ

از او خشنودند، و براى آنان [ نیز]انصار، و كسانى كه با نیكوكارى از آنان پیروى كردند، خدا از ایشان خشنود و آنان 

این است همان كامیابى . اند همیشه در آن جاودانه. آن نهرها روان است[  درختان]باغهایى آماده كرده كه از زیر 

 {.بزرگ

 :ها‏نكته

 :اند‏آيه،‏مسلماناني‏صدر‏اسلام‏به‏سه‏گروه‏تقسيم‏شده‏در‏اين -
‏.پيشگامان‏در‏اسلام‏و‏هجرت.‏
 .پيشگامان‏در‏نصرت‏پيامبر‏و‏يارى‏مهاجران.‏
 .اند‏متأخّران‏كه‏راه‏آنان‏را‏ادامه‏داده.‏
‏برده،‏سپس‏نام‏انصار‏و‏يا:‏امام‏صادق‏عليه‏السلام‏فرمودند - وران‏را‏و‏سپس‏نام‏ابتدا‏خداوند‏نام‏مهاجرين‏با‏سابقه‏را

114.بنابراين‏جايگاه‏و‏مقام‏هر‏گروه‏را‏در‏جاى‏خود‏بيان‏كرده‏است.‏پيروان‏آنان‏را‏بيان‏نموده‏است
 

                                                           
‏.تفسير‏راهنما‏‏   
‏.815،‏ص‏8تفسير‏نورالثقلي؛‏كافى،‏ج‏‏‏   
‏انگيزه.‏ربرى‏كه‏هنگام‏حمل‏بار،‏دچار‏حادثه‏شودمثل‏كارمند‏امينى‏كه‏هنگام‏جا‏به‏جايى‏پول‏بانك،‏گرفتار‏سارقي‏شود،‏يا‏با‏    ‏اصلاحى‏كه‏با ى‏نيك‏و‏‏بنابراين‏هرگونه‏اقدامي
‏.باشد‏مى«‏احسان‏و‏نفى‏حَرج»‏اى‏به‏نام‏در‏فقه‏نيز‏قاعده.‏بينى‏نشده‏پيش‏آيد،‏نبايد‏تاوان‏پرداخت‏شود‏هاى‏پيش‏غرضانه‏انجام‏شود‏و‏حوادث‏و‏زيان‏بى

‏.48،‏ص‏7،‏ج‏تفسير‏نورالثقلي؛‏كافى‏‏   
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‏همه - ‏اتفّاق ‏از‏‏به ‏بسيارى ‏ونظر ‏شيعه ‏اتفّاق ‏به ‏مسلمان ‏مرد ‏اوّلي ‏و ‏خديجه ‏حضرت ‏مسلمان ‏زن ‏اوّلي ‏مسلمانان، ى
 :اند‏چنانكه‏گفته‏115.تطالب‏عليهما‏السلام‏اس‏بن‏ابى‏سنّت،‏على‏اهل

:‏گويند‏اى‏مى‏البتّه‏عدّه‏116.طالب‏عليهما‏السلام،‏اوّلي‏مرد‏مسلمان‏است‏بن‏ابى‏نويسان‏خلافى‏نيست‏كه‏على‏ميان‏تاريخ -
‏نوجوانى‏ده‏ساله‏چه‏ارزشى‏دارد؟‏در‏جواب‏آنان‏بايد‏گفت  :ايماني

 !نبوّت‏حضرت‏عيسى‏و‏حضرت‏يَيى‏نيز‏در‏كودكى‏بود‏و‏ارزش‏داشت -
 :ها‏پيام

 «السَّابيقُونَ‏الَْوَّلُون‏َ»‏.ها‏بايد‏حفظ‏شود‏سبقت‏در‏كار‏نيك،‏ارزش‏است‏و‏موقعيّت‏پيشگامان‏در‏نِضت‏-
 «ات َّبَ عُوهُمْ‏بيإيحْسان ‏».ها‏وكمالات‏گذشتگان‏ارزش‏است،‏نه‏هر‏پيروى‏وتبعيّتى‏تنها‏پيروى‏از‏نيكى‏-
هُمْ‏وَ‏رَضُوا‏عَنْه‏ُ»‏.ضى‏استاگر‏مؤمن،‏به‏قضاى‏الهى‏راضى‏باشد،‏خدا‏هم‏از‏او‏را‏- يَ‏اللَّهُ‏عَن ْ  «رَضي
 «...‏‏أعََدَّ‏لَهمُْ‏جَنَّات ‏‏...‏‏السَّابيقُون‏َ».‏ى‏ايمان،‏سبقت،‏هجرت،‏نصرت‏و‏تبعيّت‏به‏احسان‏است‏بهشت‏در‏سايه‏-

 ذلكَِّ  نَّفسْهِِ  عَّنْ  بِأَّنفْسُِهِمْ یَّرْغَّبُوا لا وَّ  الل َّهِ  سُولِ رَّ عَّنْ  یَّتَّخَّل َّفوُا أَّنْ  الْأَّعْرابِ مِنَّ حَّوْلَّهُمْ مَّنْ  وَّ  الْمَّدینَّةِ  لِأَّهلِْ  كانَّ  ما .53

 نَّیْلاً  عَّدوُ ٍ  مِنْ یَّنالوُنَّ لا وَّ الكْفُ َّارَّ یَّغیظُ  مَّوْطِئاً  یَّطَّؤنَُّ  لا وَّ  الل َّهِ سَّبیلِ   فی مَّخْمَّصَّةٌ لا وَّ  نَّصَّبٌ لا وَّ  ظَّمَّأٌ یُصیبهُمُْ  لا بِأَّن َّهُمْ

نشینانِ پیرامونشان را  مردم مدینه و بادیه: }(671) المْحُسْنِینَّ أَّجْرَّ یُضیعُ لا الل َّهَّ  إِن َّ صالحٌِ  مَّلٌعَّ بهِِ لَّهُمْ كتُِبَّ إلِا َّ

پیامبر خدا سر باز زنند و جان خود را عزیزتر از جانِ او بدانند، چرا كه هیچ تشنگى و رنج و [  فرمان]نَّرَّسد كه از 

گذارند و از  آورد قدم نمى هیچ مكانى كه كافران را به خشم مى رسد؛ و در گرسنگیى در راه خدا به آنان نمى

نوشته [  شان در كارنامه]آورند مگر اینكه به سبب آن، عمل صالحى براى آنان  دشمنى غنیمتى به دست نمى

 {.كند شود، زیرا خدا پاداش نیكوكاران را ضایع نمى مى

 :ها‏نكته

 :د،‏عبارت‏است‏ازشو‏‏اصولى‏كه‏از‏اين‏آيه‏براى‏جنگ‏استفاده‏مى
 .صالح‏وموجب‏رضاى‏الهى‏است‏هاى‏جنگ،‏عمل‏ايمان‏به‏اينكه‏همه‏سختى.‏
 .ها‏مقاومت‏و‏تحمّل‏در‏برابر‏سختى.‏
 .خوار‏و‏عصبانى‏كردن‏دشمن.‏

 :ها‏پيام
‏دارند‏- ‏مسئوليّت‏بيشترى ‏برخوردارند، ‏بيشترى ‏امكانات ‏و ‏علم ‏از ‏كه ‏اطرافيان‏رهبر ‏و َهْلي‏»‏.اصحاب ‏لي ‏كانَ أنَْ‏‏...‏الْمَديينَةي‏‏ما

 «يَ تَخَلَّفُوا
‏الْمَديينَةي‏وَ‏مَنْ‏حَوْلَهمُ‏ْ»‏.در‏دفاع‏از‏اسلام،‏شهر‏و‏روستا‏مطرح‏نيست‏- َهْلي  «لي
‏حكومتى‏رسول‏خدا‏صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏را‏ندارد‏اطاعت‏بى‏- ما‏كانَ‏‏.چون‏و‏چرا‏از‏پيامبر‏لازم‏است‏و‏كسى‏حقّ‏تَلّف‏از‏فرماني

‏ال‏ْ َهْلي  أنَْ‏يَ تَخَلَّفُوا‏...‏مَديينَةي‏لي

                                                           
‏.آمده‏است(‏874‏-884،‏ص‏3ج‏)‏الحق،‏و‏احقاق(‏744‏-774،‏ص‏3ج‏)‏روايات‏در‏الغدير،‏   
‏.؛‏به‏نقل‏از‏مستدرك‏حاكم3425،‏ص‏5تفسير‏قرطبى،‏ج‏‏‏   
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‏كلّ‏قوا‏در‏جنگ‏است‏- ‏اللَّهي‏»‏.يكى‏از‏شئون‏رسالت،‏فرماندهىي  «يَ تَخَلَّفُوا‏عَنْ‏رَسُولي
 «...‏لا‏يَ رْغَبُوا»‏.مسلمانان‏بايد‏پيشمرگ‏رهبر‏آسَانى‏باشند.‏تر‏از‏حفظ‏جان‏مسلمانان‏است‏حفظ‏جان‏پيامبر،‏ضرورى‏-
 «...‏ظَمَأٌ،‏نَصَبٌ،‏مَخْمَصَة‏ٌ»‏.ى‏تحمّل‏هر‏سختى‏و‏فشارى‏باشند‏يده،‏آمادهمسلمان‏بايد‏در‏راه‏عق‏-
 «يغَييظُ‏الْكُفَّار‏َ»‏.ى‏اسلامى‏بايد‏كفرستيز‏باشد‏جامعه‏-
‏و‏حركات‏دسته‏جَعى‏مسلمانان‏كه‏موجب‏خشم‏و‏هراس‏كفّار‏مى‏راهپيمايى‏- ‏پاداش‏دارد‏ها ‏در‏نزد‏خدا مَوْطيئا ‏يغَييظُ‏»‏.گردد،

 «فَّار‏َالْك‏ُ
‏دفاع‏ورزم،‏بلكه‏همه‏- ‏ثبت‏شده‏وموجب‏اجر‏است‏ى‏حركات،‏تلاش‏نه‏تنها ‏وَ‏لا‏»‏.ها‏ورنجهاى‏جبهه‏نزد‏خدا ‏ظَمَأٌ يبُ هُمْ لا‏يُصي

 «‏عَمَلٌ‏صاليح‏ٌ‏...‏نَصَبٌ‏وَ‏لا‏مَخْمَصَة‏ٌ
 «‏مَلٌ‏صاليح‏ٌع‏َ‏...‏لا‏يَطَؤُنَ‏مَوْطيئا ‏»‏.مقدّمات‏جهاد‏و‏آمادگى‏رزمى‏نيز‏عمل‏صالح‏و‏عبادت‏است‏-
نيي‏َ»‏.نيكوكار‏واقعى،‏انقلابى‏و‏اهل‏جبهه‏است‏-  (ى‏كمال‏نيكوكارى‏است‏جان‏فشانى،‏نشانه)‏«أَجْرَ‏الْمُحْسي
نيي‏َ‏...‏،‏مَخْمَصَةٌ،‏ظَمَأٌ،‏نَصَب‏ٌ»‏.شود‏نابرده‏رنج،‏گنج‏ميسّر‏نمى.‏هاست‏ى‏تحمّل‏رنج‏دريافت‏اجر‏الهى،‏در‏سايه‏-  «‏أَجْرَ‏الْمُحْسي
نيي‏َ»‏.كند‏ان‏به‏رضايت‏وپاداش‏الهى،‏مشكلات‏را‏آسان‏مىايم‏- يعُ‏أَجْرَ‏الْمُحْسي  «إينَّ‏اللَّهَ‏لا‏يُضي
 

 سوره یونس

 خالِدُونَّ  فیها هُمْ الْجَّن َّةِ  أَّصْحابُ أُولئكَِّ  ذلِ َّةٌ  لا وَّ  قَّتَّرٌ  وُجُوهَّهُمْ یَّرهَّْقُ لا وَّ زِیادَّةٌ وَّ   الْحسُْنى أَّحسَّْنُوا لِل َّذینَّ .11

هایشان را غبارى و ذل تى  چهره. است[  بر آن]و زیاده [  بهشت]اند، نیكویى  براى كسانى كه كار نیكو كرده :}(71)

 {.در آن جاودانه خواهند بود[ و]اینان اهل بهشتند . پوشاند نمى

 :ها‏نكته

 .به‏معناى‏غبار،‏دود‏و‏خاكستر‏«قَ تَ ر‏ٌ»‏به‏معناى‏پوشاندن‏اجبارى‏است‏و«‏رهق»_‏
عْف‏ٌ»‏،«زييادَة‏ٌ»‏ش‏زيادتر‏و‏مضاعف،‏با‏تعبيراعطاى‏پادا- هر‏كه‏نيكى‏كند‏:‏از‏جَله.‏مكرّر‏در‏قرآن‏آمده‏است«‏اضعاف»و‏‏«ضي

پاداش‏هفتصد‏برابر‏براى‏انفاق‏در‏راه‏‏118كند،‏خداوند‏علاوه‏بر‏پاداش‏كامل‏از‏فضل‏خود‏به‏آنان‏عطا‏مى‏117پاداش‏ده‏برابر‏دارد،
119.خدا

 

 .اى‏از‏آن‏آتشها‏را‏خاموش‏كند‏اى‏دارد،‏جز‏اشك‏كه‏قطره‏هر‏چيز‏اندازه:‏رمايدف‏امام‏صادق‏عليه‏السلام‏مى-
111«لا‏يَ رْهَقُ‏وُجُوهَهُمْ‏قَ تَ رٌ‏وَ‏لا‏ذيلَّة‏ٌ»‏.اش‏تيرگى‏و‏خوارى‏نخواهد‏ديد‏كسى‏كه‏اشكى‏براى‏خدا‏بريزد،‏چهره:‏سپس‏فرمود

 

(‏والطاف‏او)را‏ملاقات‏با‏خدا‏‏«زييادَة‏ٌ»‏ات‏بسيارى‏از‏اهل‏سنّت،و‏رواي‏111.اند‏را‏دنيا‏گرفته‏«زييادَة‏ٌ»‏در‏بعضى‏روايات‏مراد‏از-
112.دانسته‏است

 

                                                           
‏.814انعام،‏‏‏   
‏.823نساء،‏‏‏   
‏.718بقره،‏‏‏   
‏.تفسير‏نورالثقلي‏‏   
‏.تفسير‏نورالثقلي‏   
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 .شود‏ى‏نيك،‏عمل‏شايسته‏و‏گفتار‏خوب‏مى‏ى‏نيكى،‏شامل‏عقيده‏،‏دامنه«أَحْسَنُوا»-
 :ها‏پيام

 «‏ليلَّذيينَ‏أَحْسَنُوا‏الحُْسْنى»‏.دريافت‏الطاف‏الهى،‏مخصوص‏نيكوكاران‏است‏-
 «وَ‏زييادَة‏ٌ‏‏الحُْسْنى»‏.كند‏دهد‏و‏هم‏تشويق‏مى‏اش‏عمل‏را‏مىخداوند،‏هم‏پاد‏-
 «‏ليلَّذيينَ‏أَحْسَنُوا‏الحُْسْنى»‏.هاست‏پاداش‏نيكوكاران‏در‏قيامت،‏بهترين‏پاداش‏-
‏مى‏- ‏دعوت ‏هم ‏خداوند ‏چون ‏ندارند، ‏كنند‏عذرى ‏رو ‏غيرخدا ‏به ‏كه ‏إيلى»‏كند،‏آنان ‏السَّلامي‏‏‏يدَْعُوا ‏راهنمايى‏م‏«داري ‏كند،‏ىهم
113.اش‏بسيار‏مهم‏است‏و‏هم‏اضافه‏«زييادَة‏ٌ»‏.دهد‏و‏هم‏اضافه‏مى‏«‏الحُْسْنى»‏دهد،‏هم‏مزد‏مى‏«يَ هْديي‏مَنْ‏يَشاء‏ُ»

 

 «‏هُمْ‏فييها‏خاليدُون‏َ‏...‏أَحْسَنُوا»‏.احسان‏و‏نيكى‏در‏دنياى‏زودگذر‏و‏فانى،‏زندگى‏در‏بهشت‏جاودان‏را‏بدنبال‏دارد‏-
 

 

 

 سوره نحل

 لَّنِعمَّْ  وَّ خَّیرٌْ  الْآخِرَّةِ  لَّدارُ  وَّ  حَّسَّنَّةٌ  الد ُنْیا هذهِِ   فی أَّحسَّْنُوا لِل َّذینَّ  خَّیْراً  قالوُا رَّب ُكُمْ أَّنْزَّلَّ  ذا ما ات َّقَّواْ ذینَّلِل َّ قیلَّ  وَّ .16

: مى گویند« پروردگارتان چه نازل كرد؟»: و به كسانى كه تقوا پیشه كردند، گفته شود: }(91) الْمُت َّقینَّ دارُ

نیكویى است، و قطعاً سراى آخرت بهتر است، و چه [  پاداش]براى كسانى كه در این دنیا نیكى كردند  «.خوبى»

  {نیكوست سراى پرهیزگاران

 :ها‏پيام

 «قالُوا‏خَيْرا ‏‏...‏ليلَّذيينَ‏ات َّقَوْا»‏.قضاوت‏حق،‏نياز‏به‏روح‏پاك‏و‏پرهيزكار‏دارد‏-
‏خَيْرا ‏»‏(يك‏كلمه‏بجاى‏صد‏كلمه.‏ى‏نيكى‏وسعادت‏،‏مايهخير،‏خوبى)شود،‏‏قرآن‏در‏يك‏كلمه‏معرّفى‏مى‏- دعوت‏قرآن،‏‏«قالُوا

 .دعوت‏به‏خير‏و‏نيكى‏است
رةَي‏خَي ْر‏ٌ»‏.رسند‏نيكوكاران،‏در‏هر‏دو‏جهان‏به‏نيكى‏مى‏- ‏هذيهي‏الدُّنيْا‏حَسَنَةٌ‏وَ‏لَدارُ‏الَْخي  «ليلَّذيينَ‏أَحْسَنُوا‏فِي
‏«‏دارُ‏الْمُتَّقيي‏...‏ليلَّذيينَ‏ات َّقَوْا‏،حَسَنَة‏ٌ‏...‏ليلَّذيينَ‏أَحْسَنُوا»‏.ستپاداش‏الهى،‏متناسب‏با‏عمل‏انسان‏ا‏-

 

 

 لَّعَّل َّكمُْ  یَّعظُِكمُْ  البَّْغْیِ وَّ  المُْنْكَّرِ  وَّ  الْفَّحشْاءِ  عَّنِ  یَّنهْى وَّ  القُْرْبى ذيِ إیتاءِ  وَّ الإِْحسْانِ وَّ  بِالْعَّدْلِ یَّأْمرُُ  الل َّهَّ إِن َّ .17

دهد و از كار زشت و  در حقیقت، خدا به دادگرى و نیكوكارى و بخشش به خویشاوندان فرمان مى: }(31) تَّذَّك َّرُونَّ 

 {.دهد، باشد كه پند گیرید به شما اندرز مى. دارد ناپسند و ستم باز مى

 :ها‏نكته

                                                                                                                                                                                           
‏.تفسير‏درّالمنثور‏   
‏.ى‏عظمت‏است‏نكره‏آمده‏كه‏نشانه«‏زيادة»‏ى‏كلمه‏   
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‏در‏خطبه - ‏آنرا ‏السلام ‏امام‏باقر‏عليه و‏به‏گفته‏فيض‏‏.‏ندخواند‏هاى‏نماز‏جَعه‏مى‏اين‏آيه‏منشور‏جهانى‏اسلام‏است‏كه
است،‏اوامر‏و‏نواهى‏اين‏آيه‏«‏تبيان‏كل‏شى»قرآن،‏:‏كاشانى‏در‏تفسير‏صافى؛‏اگر‏در‏قرآن‏همي‏يك‏آيه‏بود،‏كافى‏بود‏كه‏بگوييم

 .در‏همه‏اديان‏بوده‏و‏هرگز‏نسخ‏نشده‏است
‏114.تواند‏كلام‏بشر‏باشد‏نمىشيرينى،‏زيبايى،‏محتواى‏آن،‏چنان‏است‏كه‏:‏مغيره،‏چنان‏جذب‏اين‏آيه‏شد‏كه‏گفت‏وليدبن -

 .گويد‏با‏شنيدن‏اين‏آيه،‏اسلام‏به‏عمق‏جانم‏نفوذ‏كرد‏و‏به‏دلَ‏نشست‏و‏عثمان‏بن‏مظعون‏مى
در‏مورد‏چيزى‏است‏كه‏تساوى‏آن‏با‏حسّ‏«‏عدل»درباره‏چيزى‏است‏كه‏تساوى‏آن‏با‏بصيرت‏درك‏شود‏و‏«‏عدل» -

115.كردن‏پاداش‏است‏‏زياد«‏احسان»مساوات‏در‏جزاء‏است‏ولى‏«‏عدل».‏درك‏شود
 

دورى‏از‏افراط‏و‏تفريط‏است‏كه‏هم‏در‏عقايد‏مطرح‏است‏و‏هم‏در‏رفتار‏شخصى‏و‏جامعه‏و‏سفارش‏اين‏آيه‏«‏عَدل» -
 .ها‏هم‏به‏فرد‏است‏و‏هم‏به‏حكومت

‏است«‏عَدل» - ‏آن ‏پايدارى ‏رمز ‏آفرينش، ‏نظام ‏در ‏الارض». ‏و ‏السماوات ‏قامت ‏بالعدل ‏سرلوحه« ‏تشريع ‏نظام ‏در ى‏‏و
 .شود‏ى‏مباركى‏است‏كه‏شامل‏خدمات‏مالى،‏فكرى،‏فرهنگى،‏عاطفى،‏مى‏كلمه«‏احسان».‏ه‏انبياستدعوت‏هم

 .به‏كارى‏گويند‏كه‏عقل‏وفطرت‏و‏شرع‏آن‏را‏انكار‏كند«‏منكر»شود‏كه‏بزرگ‏و‏رسوا‏باشد‏و‏‏به‏گناهى‏گفته‏مى«‏فحشا»‏-
ى‏مردم‏اندك‏و‏حسّاسيّت‏مردم‏را‏نسبت‏به‏گناه‏‏‏گناه‏را‏در‏ديدهها‏با‏تبليغات‏فاسد،‏زشتى‏‏‏به‏گفته‏تفسير‏فى‏ظلال،‏هرگاه‏طاغوت-

 .كم‏كنند،‏ملاك‏معروف‏و‏منكر،‏شرع‏خواهد‏بود

 :ها‏پيام
‏وَ‏الْْيحْساني‏»‏!شود‏كه‏خود‏عادل‏نباشد‏كند،‏مى‏ها‏را‏به‏عدل‏و‏احسان‏دعوت‏مى‏آيا‏خداوندى‏كه‏انسان‏-  «إينَّ‏اللَّهَ‏يأَْمُرُ‏بيالْعَدْلي
‏التيام‏نمىعدل‏واح‏- ‏را ‏الْْيحْساني‏»‏.دهد‏سان‏در‏كنار‏هم‏جاذبه‏دارد،‏وگرنه‏مقرّرات‏خشك،‏دلها ‏وَ ‏بيالْعَدْلي عدل،‏مقدار‏)‏«يأَْمُرُ

 (واجب‏واحسان،‏مقدار‏مستحبّ‏است
 «‏وَ‏يَ نْهى‏...‏إينَّ‏اللَّهَ‏يأَْمُر‏ُ»‏.اوّلي‏آمر‏به‏معروف‏وناهى‏از‏منكر،‏خود‏خداوندست‏-
‏وَ‏إييتاءي‏ذيي‏الْقُرْبى»‏.رحم‏اولويّت‏دارد‏يدگى‏به‏بستگان‏و‏صلهدر‏احسان،‏رس‏-  «‏الْْيحْساني
‏وَ‏الْْيحْساني‏»‏.امر‏به‏معروف،‏بر‏نِى‏از‏منكر‏مقدّم‏است‏و‏عدل،‏بر‏احسان‏-  «‏وَ‏يَ نْهى‏...‏‏يأَْمُرُ‏بيالْعَدْلي
 «‏يعَيظُكُم‏ْ‏...‏‏يَ نْهى‏...‏يأَْمُر‏ُ»‏.وعظه‏و‏خيرخواهى‏باشدامر‏به‏معروف‏و‏نِى‏از‏منكر‏بايد‏در‏فضاى‏صفا‏و‏محبّت‏و‏در‏قالب‏م‏-
 «لَعَلَّكُمْ‏تَذكََّرُون‏َ»‏.آمرين‏به‏معروف‏نبايد‏از‏مردم‏انتظار‏پذيرش‏صددرصد‏داشته‏باشند‏-
اشند‏كه‏بايد‏با‏ب‏ها‏و‏غرايز‏موجب‏غفلت‏او‏مى‏مردم‏فطرتا ‏به‏عدل‏واحسان‏گرايش‏دارند‏واز‏فحشا‏ومنكر‏متنفرنّد،‏ليكن‏وسوسه‏-

 «لَعَلَّكُمْ‏تَذكََّرُون‏َ»‏.تذكّر‏آنان‏را‏متذكّر‏نمود
يأَْمُرُ‏»‏.در‏نِى‏از‏منكر‏بايد‏ابتدا‏گناهان‏رسوا‏را‏جلوگيرى‏كرد،‏همان‏گونه‏كه‏در‏امر‏به‏معروف‏بايد‏ابتدا‏به‏واجبات‏سفارش‏كرد‏-

 «عَني‏الْفَحْشاءي‏‏‏يَ نْهى‏...‏‏بيالْعَدْلي‏
 (فعل‏مضارع‏نشانه‏استمرار‏است)‏‏«يعَيظُكُم‏ْ...‏‏‏يَ نْهى‏...‏يأَْمُر‏ُ»‏.نِى‏از‏فحشا،‏سنّت‏ابدى‏خداوند‏است‏سفارش‏به‏عدل‏و‏-

                                                           
‏.تفسير‏كبير‏‏   
‏.مفردات‏راغب‏‏   
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 سوره اسراء

 المَّْسْجدَِّ الِیَّدْخُلُو وَّ وُجُوهَّكمُْ  لِیَّسوُؤُا الْآخرَِّةِ  وَّعدُْ جاءَّ فَّإِذا فَّلَّها أَّسَّأْتمُْ  إنِْ  وَّ لِأَّنفْسُكِمُْ أَّحسَّْنْتمُْ  أَّحْسَّنْتُمْ إِنْ .19

اید، و اگر بدى كنید، به خود  اگر نیكى كنید، به خود نیكى كرده: }(2) تَّتْبیراً  عَّلَّوْا ما لِیُتَّب ِرُوا وَّ مَّر َّةٍ أَّو َّلَّ  دَّخَّلُوهُ  كَّما

چنان كه بار اول [  تان]تا شما را اندوهگین كنند و در معبد [ بیایند]و چون تهدید آخر فرا رسد [. اید بد نموده]

 {.نابود كنند[ آن را]درآیند و بر هر چه دست یافتند یكسره [ به زور]اخل شدند د

 :ها‏نكته

ماجراى‏.‏ها‏و‏درسهاى‏آن‏است،‏نه‏جزئيات‏حوادث‏شود،‏عبرت‏آنچه‏در‏حوادث‏تاريُى‏اهميّت‏داشته‏و‏موجب‏سازندگى‏مى-
استكبار‏وكفر،‏:‏ير‏بيان‏شده،‏براى‏اين‏است‏كه‏بگويدى‏اخ‏تارومار‏شدن‏مستكبران‏يهود‏به‏دست‏بندگان‏مؤمن‏خدا‏كه‏در‏دو‏آيه

 .پاسخ‏نيست‏بى
چون‏همي‏هدف‏كلّى‏و‏تربيتى‏مقصود‏بوده‏است،‏لذا‏آيه‏به‏ذكر‏جزئيات‏درگيرى‏و‏نفرات‏و‏سلاح‏نپرداخته‏است،‏مثل‏داستان‏-

ان،‏حتّى‏نام‏زليخا‏نيز‏مطرح‏نشده‏حضرت‏يوسف‏عليه‏السلام‏كه‏چون‏هدف‏تربيتى‏و‏عفاف‏آموزى‏دارد،‏خيلى‏از‏جزئيّات‏داست
 .است

هاى‏دور‏يا‏نزديك‏نسبت‏‏گرچه‏بعضى‏تفاسير،‏استكبار‏و‏فساد‏يهود‏و‏قلع‏و‏قمع‏شدن‏آنان‏را‏در‏دو‏نوبت،‏به‏افرادى‏در‏گذشته-
‏ب‏داده ‏توجّه ‏با ‏ولى‏شايد ‏است، ‏شاهد‏حوادث‏و‏خاطرات‏تلخ‏بوده ‏بارها ‏سال، ‏طول‏چند‏هزار ‏آيات‏اند‏و‏مسجدالاقصى‏در ه

 .وروايات،‏بايد‏منتظر‏تجاوز‏و‏استكبار‏اسرائيل‏در‏آينده‏و‏ريشه‏كن‏شدن‏آنان‏از‏سوى‏بندگان‏صالح‏خدا‏باشيم
اسرائيل‏وچني‏قلع‏و‏قمع‏مهمى‏‏اى‏در‏زمي‏از‏طرف‏بنى‏آيد،‏كه‏هنوز‏چني‏فساد‏گسترده‏بر‏مى‏1و‏‏5ى‏‏چنانكه‏از‏ظاهر‏آيه-

 .توسط‏مردان‏خدا‏انجام‏نشده‏است
روايات‏متعدّدى‏كه‏در‏ذيل‏اين‏آيه‏در‏تفاسير‏آمده‏است،‏برخى‏نابودى‏يهوديان‏متجاوز‏را‏به‏قبل‏از‏قيام‏حضرت‏مهدى‏عليه‏-

ساز‏حكومت‏‏روند‏و‏زمينه‏السلام‏توسط‏انقلابيون‏مؤمن‏دانسته‏است،‏كه‏شمشيرهاى‏خود‏را‏بر‏دوش‏نِاده،‏تا‏مرز‏شهادت‏پيش‏مى
و‏برخى‏وقوع‏آن‏را‏در‏زمان‏ظهور‏امام‏زمان‏دانسته‏كه‏متجاوزان‏يهود،‏قلع‏و‏قمع‏.‏شوند‏مىجهانى‏حضرت‏مهدى‏عليه‏السلام‏

116.خواهند‏شد
 

 :ها‏پيام
كُمْ‏وَ‏إينْ‏»‏.گردد‏رساند‏بلكه‏نتيجه‏آن‏به‏خود‏ما‏باز‏مى‏نيكى‏و‏بدى‏ما،‏به‏خداوند‏سود‏يا‏زيانى‏نمى‏- نَْ فُسي إينْ‏أَحْسَنْتُمْ‏أَحْسَنْتُمْ‏لي

 «‏فَ لَهاأَسَأْت‏ُْ
 «‏إينْ‏أَسَأْت‏ُْ‏...‏‏إينْ‏أَحْسَنْتُم‏ْ»‏.ها‏ها‏دم‏زد،‏سپس‏از‏بدى‏اوّل‏بايد‏از‏نيكى‏-‏‏‏‏‏‏

 «‏إينْ‏أَسَأْت‏ُْ‏...‏‏إينْ‏أَحْسَنْتُم‏ْ»‏.انسان‏در‏انتخاب‏و‏چگونگى‏عمل‏خويش،‏آزاد‏است‏-
 «...‏‏إينْ‏أَحْسَنْتُمْ‏أَحْسَنْتُم‏ْ»‏.باشد‏يه‏قانون‏و‏سنّت‏الهى‏مىهاى‏تاريخ‏ونابودى‏يهود‏بدنبال‏بلندپروازى‏آن،‏بر‏پا‏فراز‏ونشيب‏-

                                                           
‏....تفاسير‏نورالثقلي،‏فرقان،‏نمونه‏و‏‏   
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‏و‏آزاد‏كردن‏مساجد‏از‏سلطه‏- ‏قدرت‏اديان‏و‏سَبل‏قدرت‏بوده براى‏.‏ى‏كفار‏از‏وظائف‏مؤمنان‏است‏مساجد،‏پيوسته‏پايگاه
‏وارد‏بيت‏المقدّس‏مى ‏ف‏سركوب‏يهوديان‏متجاوز،‏مردان‏خدا لييَدْخُلُوا‏».تح‏مكّه‏وارد‏مسجدالحرام‏شدندشوند،‏چنانكه‏مسلمانان‏با

د‏َ  «الْمَسْجي
 «وَ‏لييتَُب  رُوا‏ما‏عَلَوْا‏تَ تْبييرا ‏»‏.براى‏تقويت‏حق،‏قلع‏و‏قمع‏مستكبران‏لازم‏است‏-
 

 سوره مومنون

ما به آنچه . نیكو دفع كن اى بدى را به شیوه: }(31) یَّصِفُونَّ  بِما أَّعْلَّمُ نَّحْنُ الس َّی ِئَّةَّ أَّحسَّْنُ هِیَّ  بِال َّتی ادْفَّعْ .14

 {. كنند داناتریم وصف مى

 :ها‏پيام

‏هييَ‏أَحْسَن‏ُ».هاى‏دشمنان‏است‏تحت‏تربيت‏خداوند‏و‏مأمور‏برخورد‏به‏بهترين‏شيوه‏با‏بدى‏(ص)پيامبر‏اكرم‏-  «ادْفَعْ‏بيالَّتِي
‏هييَ‏أَحْسَن‏ُادْفَعْ‏بيالَّ‏»‏.توان‏با‏بدى‏پاسخ‏داد‏ولى‏اين،‏براى‏رهبر‏شايسته‏نيست‏بدى‏را‏مى‏-  «تِي
 «نَحْنُ‏أعَْلَم‏ُ»‏.ايمان‏ما‏به‏علم‏خداوند،‏عامل‏صبر‏وحلم‏در‏ماست‏-
 

 

 سوره عنکبوت

اند،  و كسانى كه در راه ما كوشیده: }(13) الْمُحسْنِینَّ لَّمَّعَّ  الل َّهَّ  إنِ َّ  وَّ سُبُلَّنا لَّنَّهدِْیَّن َّهُمْ فینا جاهَّدُوا ال َّذینَّ وَّ .15

 {.نماییم و در حقیقت، خدا با نیكوكاران است ر آنان مىبه یقین راههاى خود را ب

 :ها‏پيام

،‏چنانكه‏در‏«لنََ هْدييَ ن َّهُم‏ْ‏-جاهَدُوا»‏.ى‏الهى،‏تلاش‏لازم‏است‏و‏بايد‏گام‏اوّل‏را‏خود‏انسان‏بردارد‏براى‏رسيدن‏به‏هدايت‏ويژه‏-
   «إينْ‏تَ نْصُرُوا‏اللَّهَ‏يَ نْصُركُْم‏ْ»‏:فرمايد‏جاى‏ديگر‏مى

 

‏«لنََ هْدييَ ن َّهُم‏ْ»‏به‏صورت‏ماضى‏و‏«جاهَدُوا»‏.‏)يك‏گام‏و‏يك‏لحظه‏تلاش‏خالصانه،‏هدايت‏و‏نجات‏ابدى‏را‏به‏دنبال‏داردگاهى،‏‏‏-
 .(به‏صورت‏مضارع‏و‏مستمرّ‏آمده‏است

‏وسط‏- ‏در ‏شد، ‏داشته ‏بر ‏الهى ‏گامى ‏كه ‏همي ‏باشد، ‏روشن ‏اوّل ‏روز ‏از ‏كار ‏ابعاد ‏تمام ‏نيست ‏لازم ‏رهبرى، ‏و ‏مديريّت راه،‏‏در
 «لنََ هْدييَ ن َّهُم‏ْ‏-جاهَدُوا».آيد‏هاى‏غيبى‏مى‏هدايت

 «فيينا»‏.دهد،‏خلوص‏است‏ها‏ارزش‏مى‏آنچه‏به‏تلاش‏-
 «سُبُ لَنا»‏.هاى‏وصول‏به‏قرب‏الهى،‏محدوديّتى‏ندارد‏راه‏-
 (تأكيد‏است‏هاى‏حرف‏لام‏و‏نون‏تأكيد،‏نشانه)‏«لنََ هْدييَ ن َّهُم‏ْ»‏.هاى‏خداوند‏اطمينان‏داشته‏باشيم‏به‏وعده‏-
نيي‏َ‏-جاهَدُوا‏فيينا»‏.ى‏نيكوكار‏بودن،‏تلاش‏در‏راه‏حقّ‏و‏اخلاص‏است‏نشانه‏-  «لَمَعَ‏الْمُحْسي

                                                           
‏.2محمّد،‏‏   



64 
 

نيي‏َ» .اى‏ضعيف،‏يعنى‏رسيدن‏انسان‏به‏همه‏چيز‏همراه‏بودن‏خداى‏بزرگ‏با‏بنده‏- ى‏امام‏‏چنانكه‏در‏دعاى‏عرفه‏«إينَّ‏اللَّهَ‏لَمَعَ‏الْمُحْسي
هر‏كه‏تو‏را‏يافت،‏چه‏كمبودى‏دارد‏و‏هر‏كه‏تو‏را‏از‏«‏ما‏ذا‏فقد‏من‏وجدك‏و‏ما‏ذا‏وجد‏من‏فقدك»:‏خوانيم‏مىحسي‏عليه‏السلام‏

 دست‏داد،‏چه‏دارد؟

نيي‏...‏‏لنََ هْدييَ ن َّهُم‏ْ»‏.گيرد‏دهد‏و‏هم‏تا‏رسيدن‏به‏مقصد،‏دست‏ما‏را‏مى‏خداوند،‏هم‏راه‏قرب‏را‏به‏ما‏نشان‏مى‏- ‏«‏لَمَعَ‏الْمُحْسي
 

 لقمانسوره 

و هر : }(77) الأُْمُورِ  عاقِبَّةُ  الل َّهِ  إِلَّى وَّ   الوْثُقْى بِالعْرُْوَّةِ  اسْتَّمسَّْكَّ فَّقَّدِ  محُسِْنٌ هُوَّ وَّ  الل َّهِ  إِلَّى وَّجهَّْهُ  یسُلْمِْ مَّنْ وَّ .11

ا تسلیم خدا كند، قطعاً در ریسمان استوارترى چنگ درزده، و فرجام كاره -در حالى كه نیكوكار باشد -كس خود را

 {.به سوى خداست

 :ها‏نكته

 .هايى‏همچون‏سلام،‏اسلام‏و‏مسلم‏از‏اين‏مادّه‏است‏بكار‏رفته‏و‏واژه«‏سلم»ى‏‏در‏قرآن‏يكصد‏و‏چهل‏مرتبه،‏كلماتى‏از‏ريشه-
پاكان،‏نيكان‏و‏:‏خوانيم‏كنند؛‏در‏اين‏آيه‏مى‏بسته‏وبه‏آنان‏رومى‏در‏آيه‏قبل‏خوانديم‏كه‏گروهى‏از‏مردم‏به‏نياكان‏منحرف‏خود‏دل-

 .كنند‏بندند‏و‏به‏سوى‏او‏رو‏مى‏به‏خداى‏متعال‏دل‏مى
هاى‏شيطان‏را‏‏در‏آيه‏قبل،‏دعوت‏شيطان‏از‏مردم‏و‏كشاندن‏آنان‏به‏سوى‏دوزخ‏مطرح‏شد؛‏اين‏آيه‏راه‏نجات‏از‏وسوسه -

 .داند‏تسليم‏خدا‏شدن‏و‏انجام‏كار‏نيك‏مى
 .دن،‏آزادى‏و‏رشد‏استتسليم‏غير‏خدا‏بودن،‏بردگى‏و‏اسارت‏است،‏ولى‏تسليم‏خدا‏بو‏ -
راستى‏اگر‏تمام‏هستى‏تسليم‏خدايند،‏چرا‏ما‏نبايد‏تسليم‏او‏‏118«فَمَنْ‏أَسْلَمَ‏فَأُولئيكَ‏تَحَرَّوْا‏رَشَدا ‏»‏:فرمايد‏چنانكه‏قرآن‏مى -

‏وَ‏الْ‏َ»‏:فرمايد‏قرآن‏مى!‏باشيم؟ ‏السَّماواتي ‏اللَّهي‏يَ ب ْغُونَ‏وَ‏لهَُ‏أَسْلَمَ‏مَنْ‏فِي رويد‏در‏حالى‏‏‏آيا‏به‏سراغ‏غير‏خدا‏مى‏119«رْضي‏أَ‏فَ غَي ْرَ‏دييني
 .ها‏و‏زمي‏است،‏تسليم‏اوست‏كه‏هر‏كس‏در‏آسَان

‏بشر‏را‏صادر‏فرموده‏است، - ‏تسليمي ‏أَكُونَ‏»‏پيامبر‏نيز‏بايد‏تسليم‏خدا‏باشد،‏121«فَ لَهُ‏أَسْليمُوا»‏خداوند،‏فرماني أمُيرْتُ‏أنَْ
نٌ‏فَ قَدي‏اسْتَمْسَكَ‏بيالْعُرْوَةي‏الْوُثْقى»‏:يدفرما‏در‏اين‏آيه‏نيز‏مى‏121«أوََّلَ‏مَنْ‏أَسْلَم‏َ هر‏نيكوكارى‏كه‏‏«‏وَ‏مَنْ‏يُسْليمْ‏وَجْهَهُ‏إيلَى‏اللَّهي‏وَ‏هُوَ‏مُحْسي

مَنْ‏أَسْلَمَ‏وَجْهَهُ‏ليلَّهي‏وَ‏هُوَ‏»‏:خوانيم‏اى‏ديگر‏مى‏در‏آيه.‏گيرى‏الهى‏داشته‏باشد،‏به‏ريسمان‏محكمى‏چنگ‏زده‏است‏خالصانه‏جهت
وَ‏مَنْ‏أَحْسَنُ‏ديينا ‏»‏:خوانيم‏يا‏مى.‏نيكوكارى‏كه‏خالصانه،‏تسليم‏خدا‏باشد،‏پاداشى‏تضمي‏شده‏دارد‏122«نٌ‏فَ لَهُ‏أَجْرهُُ‏عينْدَ‏ربَ هي‏مُحْسي‏

 .چه‏كسى‏بهتر‏است‏از‏آنكه‏خود‏را‏تسليم‏خدا‏كرده‏است‏123«مميَّنْ‏أَسْلَمَ‏وَجْهَهُ‏ليلَّهي‏

                                                           
‏.84جنّ،‏‏   
‏.13عمران،‏‏آل‏‏   
‏.34حج،‏‏‏   
‏.84انعام،‏‏‏   
‏.887بقره،‏‏‏   
‏.875ساء،‏ن‏‏   
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:‏زند،‏مانند‏هاى‏گوناگونى‏چنگ‏مى‏كند‏و‏به‏ريسمان‏هاى‏متعدّدى‏انتخاب‏مى‏گاه‏هانسان‏براى‏نجات‏و‏پيروزى‏خود،‏تكي -
‏نَسَب‏و‏ ‏فاميل،‏دوست، ‏ثروت،‏مقام، ‏روزى‏پاره‏مى‏ى‏اين‏طناب‏ولى‏همه...‏قدرت، ‏از‏‏گاه‏شوند‏و‏اين‏تكيه‏ها ‏كارايى‏خود‏را ها

زدن‏به‏ريسمان‏محكم‏الهى‏و‏تسليم‏بودن‏در‏برابر‏او‏و‏‏گكه‏پايدار،‏ماندگار‏و‏عامل‏نجات‏است،‏چن‏‏‏تنها‏چيزى.‏دهند‏دست‏مى
 .انجام‏اعمال‏صالح‏است

‏روايات‏مى‏ - ‏خوانيم‏در ‏اهل: ‏و ‏الهى‏و‏‏رهبران‏معصوم ‏ريسمان‏محكم ‏و‏مودّت‏آنان، ‏و‏علاقه ‏السلام بيت‏پيامبر‏عليهم
125«العروة‏الوثقى‏المودة‏لَل‏محمد»،‏124«نحن‏العروة‏الوثقى».‏باشند‏عروةالوثقى‏مى

 

 :ها‏پيام
 «مَنْ‏يسُْليمْ‏وَجْهَه‏ُ»‏.تسليم‏خدا‏شدن،‏يك‏امر‏اختيارى‏است‏و‏اكراه‏و‏اجبارى‏وجود‏ندارد‏-
ن‏ٌ‏...‏‏يُسْليم‏ْ»‏.تسليم‏خدا‏بودن،‏بايد‏با‏عمل‏همراه‏باشد‏-  «‏وَ‏هُوَ‏مُحْسي
ن‏ٌ‏...‏‏يُسْليمْ‏وَجْهَه‏ُ»‏.نيكوكار‏بودن،‏به‏تنهايى‏كافى‏نيست،‏اخلاص‏در‏عمل‏هم‏لازم‏است‏-  «‏وَ‏هُوَ‏مُحْسي
‏خالصانه،‏به‏ريسمانى‏محكم‏تشبيه‏شده‏است.‏)معنويات‏را‏با‏تمثيل‏و‏تشبيه‏به‏محسوسات‏و‏مادياّت‏بيان‏كنيم‏-  «عروة‏الوثقى»(.عملي
 «وَ‏إيلَى‏اللَّهي‏عاقيبَةُ‏الُْمُوري‏»‏.ى‏آينده،‏راه‏خود‏را‏انتخاب‏كنيم‏با‏توجّه‏به‏معاد‏و‏تفّكر‏درباره‏-
 «وَ‏إيلَى‏اللَّهي‏عاقيبَةُ‏الُْمُوري‏»‏.آفرينش،‏همه‏به‏يك‏سوى‏و‏يك‏هدف‏روانه‏است‏-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
‏.714،‏ص‏71بحار،‏ج‏‏   
‏.15،‏ص‏74بحار،‏ج‏‏‏   
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 بسم الله الرحمن الرحیم

 لودج هب رتشیب علاطا تهج) .قرار داده شده است تفسیر نمونهجهت تسهیل در ذیل هر آیه تفسیر آن از 

 (.دییامرف هعجارم 7 هحفص

 

 :آیات ولایت

 سوره بقره

الظ ُلُماتِ إِلَّى الن ُورِ وَّ ال َّذینَّ كَّفَّروُا أَّوْلِیاؤُهمُُ الط َّاغُوتُ یخُرِْجُونَّهمُْ منَِّ  الل َّهُ وَّلیِ ُ ال َّذینَّ آمَّنُوا یخُرْجُِهُمْ منَِّ  " .6

خداوند سرور كسانى است كه  : }( 752/بقره) "الن ُورِ إِلَّى الظ ُلُماتِ أُولئكَِّ أَّصْحابُ الن َّارِ هُمْ فیها خالدُِون 

اند،  كسانى كه كفر ورزیده[  لى]و . برد روشنایى به در مىآنان را از تاریكیها به سوى . اند ایمان آورده

آنان اهل . برند طاغوتند، كه آنان را از روشنایى به سوى تاریكیها به در مى[  همان عصیانگران]سرورانشان 

 {.آتشند كه خود، در آن جاودانند

 نور‏ايمان‏و‏ظلمات‏كفر‏

حق‏از‏باطل‏و‏راه‏راست‏از‏مسير‏انحرافى‏در‏آيه‏قبل‏آمده‏بود‏اى‏كه‏در‏مساله‏ايمان‏و‏كفر‏و‏روشن‏بودن‏‏با‏اشاره
خداوند‏ولى‏و‏سرپرست‏‏:"‏فرمايد‏كند،‏مى‏در‏اينجا‏وضع‏مؤمنان‏و‏كافران‏را‏از‏نظر‏راهنما‏و‏رهبر‏مشخص‏مى

ُّ‏الَّذيينَ‏آمَنُوا"‏)اند‏كسانى‏است‏كه‏ايمان‏آورده  (.اللَّهُ‏وَلِي
‏إيلَى‏النُّوري‏"‏)سازد‏را‏از‏ظلمتها‏به‏سوى‏نور‏خارج‏مى‏آنِا"‏و‏در‏پرتو‏اين‏ولايت‏و‏رهبرى  (.يُُْريجُهُمْ‏مينَ‏الظُّلُماتي

ا‏وَلييُّكُمُ‏اللَّهُ‏وَ‏رَسُولهُُ‏‏‏چنان‏كه‏بعدا‏به‏طور‏مشروح‏در‏ذيل‏آيه"‏ولى"‏لغت "‏خواهد‏آمد‏در‏اصل‏به‏معنى‏126...إينمَّ
شود،‏به‏دوستان‏و‏رفقاى‏‏گفته‏مى"‏ولى"‏ربى‏و‏راهبراست‏به‏همي‏جهت‏به‏سرپرست‏و‏م"‏نزديكى‏و‏عدم‏جدايى

‏‏‏‏‏‏:فرمايد‏گردد‏اما‏روشن‏است‏كه‏در‏آيه‏مورد‏بحث‏به‏معنى‏اول‏است‏و‏لذا‏مى‏صميمى‏نيز‏اين‏واژه‏اطلاق‏مى
 ".كند‏خداوند‏كه‏ولى‏مؤمنان‏است‏آنِا‏را‏از‏تاريكيها‏به‏نور‏هدايت‏مى"‏

ز‏ظلمتها‏به‏نور‏تحصيل‏حاصل‏است‏ولى‏با‏توجه‏به‏سلسله‏مراتب‏ممكن‏است‏گفته‏شود‏كه‏هدايت‏مؤمنان‏ا
شود‏كه‏چني‏نيست‏زيرا‏مؤمنان‏در‏مسير‏هدايت‏و‏قرب‏الى‏اللَّه،‏شديدا‏محتاج‏‏هدايت‏و‏ايمان‏روشن‏مى

                                                           
‏.55مائده،‏آيه‏سوره‏‏‏   
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‏اند،‏درست‏شبيه‏راهنماييهاى‏الهى‏در‏هر‏مرحله‏هستند،‏و‏نيازمند‏هدايتهاى‏او‏در‏هر‏قدم‏و‏در‏هر‏كار‏و‏برنامه
 ".خدايا‏پيوسته‏ما‏را‏به‏راه‏راست‏هدايت‏فرما"‏،‏اهْديناَ‏الص راطَ‏الْمُسْتَقييم‏َ‏:گوييم‏آنچه‏شبانه‏روز‏در‏نمازها‏مى

هستند‏كه‏(‏بت‏و‏شيطان‏و‏افراد‏جبار‏و‏منحرف)اما‏كسانى‏كه‏كافر‏شدند،‏اولياء‏آنِا‏طاغوت‏:"‏افزايد‏سپس‏مى
 (.‏وَ‏الَّذيينَ‏كَفَرُوا‏أوَْليياؤُهُمُ‏الطَّاغُوتُ‏يُُْريجُونَ هُمْ‏مينَ‏النُّوري‏إيلَى‏الظُّلُماتي‏"‏)برند‏آنِا‏را‏از‏نور‏به‏سوى‏ظلمتها‏بيرون‏مى

 (.‏أوُلئيكَ‏أَصْحابُ‏النَّاري‏هُمْ‏فييها‏خاليدُون‏َ"‏)اند‏و‏براى‏هميشه‏در‏آن‏خواهند‏بود‏به‏همي‏دليل‏آنِا‏اهل‏آتش"‏
 :ها‏نكته‏

رسد‏نور‏منبع‏‏رساترين‏تشبيهى‏است‏كه‏در‏اين‏مورد‏به‏نظر‏مى"‏ظلمت"‏و"‏نور"‏به"‏كفر"‏و"‏ايمان"‏تشبيه‏-
حيات‏و‏همه‏بركات‏و‏آثار‏حياتى‏و‏سرچشمه‏رشد‏و‏نمو‏و‏تكامل‏و‏جنبش‏و‏تحرك‏است‏نور‏آرام‏بخش‏و‏مطمئن‏

لت‏و‏كننده‏و‏آگاه‏كننده‏و‏نشان‏دهنده‏است‏در‏حالى‏كه‏ظلمت‏رمز‏سكوت‏و‏مرگ،‏خواب‏و‏نادانى،‏ظلا
 .باشد‏ايمان‏و‏كفر‏نيز‏چني‏هستند‏وحشت‏مى

و‏(‏ظلمات)آورده‏شده‏"‏جَع"‏در‏اين‏آيه‏و‏آيات‏مشابه‏آن‏در‏قرآن‏مجيد‏ظلمت‏به‏صيغه:‏نكته‏ديگر‏اين‏كه‏-‏‏‏‏‏‏‏‏
‏و‏اين‏اشاره‏به‏آن‏است‏كه‏در‏راه‏حق‏هيچگونه‏پراكندگى‏و‏دوگانگى‏وجود‏ندارد‏بلكه‏سراسر"‏مفرد"‏نور‏به‏صيغه

 .يگانگى‏است وحدت‏و

مسير‏حق‏مانند‏خط‏مستقيمى‏است‏كه‏ميان‏دو‏نقطه‏كشيده‏شود‏كه‏هميشه‏يكى‏است‏و‏تعدد‏در‏آن‏ممكن‏‏-
 .نيست

ولى‏باطل‏و‏كفر‏مركز‏انواع‏اختلافها‏و‏پراكندگيها‏است‏حتى‏اهل‏باطل‏در‏باطل‏خود‏هماهنگ‏نيستند‏و‏وحدت‏
"‏شود‏كه‏تعداد‏آن‏در‏دو‏طرف‏ه‏در‏ميان‏دو‏نقطه‏كشيده‏مىهدف‏ندارند‏درست‏مانند‏خطوط‏انحرافى‏است‏ك

 .شمار‏و‏نامحدود‏است‏بى"‏خط‏مستقيم
 .اند‏كه‏صفوف‏باطل‏نسبت‏به‏اهل‏حق‏زيادتر‏است‏اين‏احتمال‏را‏نيز‏بعضى‏داده

رت‏همه‏ممكن‏است‏گفته‏شود‏كه‏كفار‏نورى‏ندارند‏كه‏از‏آن‏خارج‏شوند،‏ولى‏با‏توجه‏به‏اينكه‏نور‏ايمان‏در‏فط‏-
 .رسد‏وجود‏دارد‏اين‏تعبير‏كاملا‏صحيح‏به‏نظر‏مى

(‏گناه‏و‏جهل‏و‏صفات‏رذيله‏و‏دورى‏از‏حق)ناگفته‏پيدا‏است‏كه‏خداوند‏نه‏به‏اجبار‏مؤمنان‏را‏از‏ظلمات‏‏-
برد‏بلكه‏اعمال‏آنِا‏است‏كه‏ايجاب‏چني‏‏كند‏و‏نه‏كفار‏را‏به‏اجبار‏از‏فطرت‏توحيدى‏بيرون‏مى‏به‏نور‏خارج‏مى

 .كند‏نوشتى‏را‏از‏سوى‏پروردگار‏مىسر‏
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وْ أَّخْطَّأْنا رَّب َّنا وَّ لا لا یكَُّل ِفُ الل َّهُ نَّفسْاً إلِا َّ وسُْعَّها لَّها ما كَّسَّبَّتْ وَّ عَّلَّیهْا مَّا اكتَّْسَّبَّتْ رَّب َّنا لا تُؤاخذِْنا إِنْ نَّسینا أَّ " .7

لِنا رَّب َّنا وَّ لا تُحَّم ِلْنا ما لا طاقَّةَّ لَّنا بهِِ وَّ اعْفُ عَّن َّا وَّ اغْفرِْ لَّنا وَّ تَّحمِْلْ عَّلَّیْنا إصِْراً كَّما حَّمَّلْتَّهُ عَّلَّى ال َّذینَّ منِْ قَّبْ 

اش  خداوند هیچ كس را جز به قدر توانایى: }( 781/بقره) "ارحَّْمْنا أَّنْتَّ مَّولْانا فَّانْصُرْنا عَّلَّى القَّْوْمِ الْكافِرینَّ 

. به دست آورده به زیان اوست[  از بدى]سود او، و آنچه  به دست آورده به[  از خوبى]آنچه . كند تكلیف نمى

ما مگذار؛ [  دوش]پروردگارا، اگر فراموش كردیم یا به خطا رفتیم بر ما مگیر، پروردگارا، هیچ بار گرانى بر 

پروردگارا، و آنچه تاب آن نداریم بر ما تحمیل . كسانى كه پیش از ما بودند نهادى[  دوشِ ]هم چنان كه بر 

و از ما درگذر؛ و ما را ببخشاى و بر ما رحمت آور؛ سرور ما تویى؛ پس ما را بر گروه كافران پیروز  مكن؛

 {.كن

 ‏چند‏تقاضاى‏مهم

انگونه‏كه‏در‏تفسير‏آيه‏قبل‏گذشت‏اين‏دو‏آيه‏ناظر‏به‏كسانى‏است‏كه‏از‏شنيدن‏اين‏جَله‏كه‏اگر‏چيزى‏را‏در‏هم
هيچ‏:‏دهد،‏نگران‏شدند‏و‏گفتند‏ا‏محاسبه‏كرده‏و‏مطابق‏آن‏جزا‏مىدل‏پنهان‏داريد‏و‏آشكار‏سازيد‏خداوند‏آن‏ر‏

 .ها‏و‏خطورات‏قلبى‏خالى‏نيست‏يك‏از‏ما‏از‏وسوسه
‏وُسْعَها"‏)كند‏اش‏تكليف‏نمى‏خداوند‏هيچ‏كس‏را‏جز‏به‏اندازه‏توانايى:"‏گويد‏اين‏آيه‏مى  (.لا‏يُكَل فُ‏اللَّهُ‏نَ فْسا ‏إيلاَّ

كند،‏كه‏‏شايش‏و‏قدرت‏است،‏بنا‏بر‏اين‏آيه،‏اين‏حقيقت‏عقلى‏را‏تاييد‏مىاز‏نظر‏لغت‏به‏معنى‏گ"‏وسع"‏
وظايف‏و‏تكاليف‏الهى‏هيچگاه‏بالاتر‏از‏ميزان‏قدرت‏و‏توانايى‏افراد‏نيست‏و‏لذا‏بايد‏گفت‏تمام‏احكام‏با‏همي‏آيه‏

گذار‏‏ت‏يك‏قانونيابد،‏بديهى‏اس‏گردد،‏و‏به‏مواردى‏كه‏تحت‏قدرت‏انسان‏است‏اختصاص‏مى‏تفسير‏و‏تقييد‏مى
كند‏كه‏‏تواند‏غير‏از‏اين‏قانون‏وضع‏كند،‏ضمنا‏جَله‏فوق،‏بار‏ديگر‏اين‏حقيقت‏را‏تاييد‏مى‏حكيم‏و‏دادگر‏نمى

گردد،‏و‏اين‏دو‏در‏همه‏مراحل‏دوش‏به‏دوش‏‏هيچگاه‏احكام‏شرعى‏از‏احكام‏عقلى‏و‏فرمان‏عقل‏و‏خرد‏جدا‏نمى
 .روند‏يكديگر‏پيش‏مى

"‏كند‏به‏زيان‏خود‏كرده‏است(‏بدى)انجام‏دهد‏براى‏خود‏انجام‏داده‏و‏هر‏كار‏(‏نيكى)ر‏هر‏كا:"‏افزايد‏سپس‏مى
 (.‏لَها‏ما‏كَسَبَتْ‏وَ‏عَلَيْها‏مَا‏اكْتَسَبَت‏ْ)

چيند‏و‏در‏اين‏جهان‏و‏جهان‏ديگر‏با‏نتايج‏و‏عواقب‏آن‏روبرو‏‏آرى‏هر‏كسى‏محصول‏عمل‏نيك‏و‏بد‏خود‏را‏مى
 .خواهد‏شد

سازد‏و‏بر‏افسانه‏جبر‏و‏اقبال‏و‏طالع‏‏مردم‏را‏به‏مسئوليت‏خود‏و‏عواقب‏كار‏خويش‏متوجه‏مىآيه‏فوق‏با‏اين‏بيان‏
 .كشد‏اند‏خط‏بطلان‏مى‏و‏موهومات‏ديگرى‏از‏اين‏قبيل‏كه‏افرادى‏براى‏تبرئه‏خويش‏دست‏و‏پا‏كرده

شايد‏"‏اكتسبت"‏گفته‏شده‏و‏در‏مورد‏اعمال‏بد"‏كسبت"‏در‏آيه‏شريفه‏در‏مورد‏اعمال‏نيك:‏قابل‏توجه‏اينكه
شود‏كه‏انسان‏با‏تمايل‏درونى‏و‏بدون‏‏در‏باره‏امورى‏گفته‏مى"‏كسب"‏تفاوت‏در‏تعبير‏به‏خاطر‏اين‏باشد‏كه

نقطه‏مقابل‏آن‏است‏يعنى‏كارهايى‏كه‏(‏اكتسب)دهد‏و‏موافق‏فطرت‏او‏است،‏در‏حالى‏كه‏‏تكلف‏آن‏را‏انجام‏مى
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رساند‏كه‏اعمال‏نيك‏مطابق‏فطرت‏و‏نِاد‏آدمى‏است‏و‏‏باشد‏و‏اين‏خود‏مى‏بر‏خلاف‏فطرت‏و‏نِاد‏آدمى‏مى
 .اعمال‏شر‏ذاتا‏بر‏خلاف‏فطرت‏است

و‏آن‏اين‏‏.‏باشد‏در‏تفاوت‏اين‏دو‏تعبير‏مطلب‏ديگرى‏گفته‏است‏كه‏آن‏هم‏قابل‏دقت‏مى"‏مفردات"‏در"‏راغب"‏
.‏گيرد‏ا‏هم‏در‏بر‏مىمنحصر‏به‏خود‏انسان‏نيست‏بلكه‏ديگران‏ر‏‏‏مخصوص‏كارهايى‏است‏كه‏فايده‏آن"‏كسب"‏كه

شود،‏بلكه‏ممكن‏است‏بستگان‏و‏نزديكان‏و‏‏مانند‏اعمال‏خير‏كه‏نتيجه‏آن‏تنها‏شخص‏انجام‏دهنده‏را‏شامل‏نمى)
شود‏كه‏اثر‏كار‏تنها‏دامنگير‏خود‏‏در‏مواردى‏گفته‏مى"‏اكتساب"‏دوستان‏او‏هم‏در‏آن‏سهيم‏باشند‏در‏حالى‏كه

"‏و"‏كسب"‏البته‏بايد‏توجه‏داشت‏كه‏اين‏تفاوتها‏در‏صورتى‏است‏كه.‏)گردد‏و‏اين‏در‏مورد‏گناه‏است‏انسان‏مى
 (.در‏مقابل‏هم‏قرار‏گيرند"‏اكتساب

از‏زبان‏(‏و‏هر‏كسى‏مسئول‏اعمال‏خويش‏است‏-تكليف‏به‏مقدار‏قدرت‏است)و‏به‏دنبال‏اين‏دو‏اصل‏اساسى‏
است‏براى‏همگان‏كه‏چه‏بگويند‏و‏چه‏‏كند‏كه‏در‏واقع‏آموزشى‏مؤمنان‏هفت‏درخواست‏از‏درگاه‏پروردگار‏بيان‏مى

 .بخواهند
ينا‏أوَْ‏"‏)اگر‏ما‏فراموش‏كرديم‏يا‏خطا‏نموديم‏ما‏را‏مؤاخذه‏مكن!‏پروردگارا:"‏گويد‏ست‏مىنخ ذْنا‏إينْ‏نَسي ربََّنا‏لا‏تؤُاخي

 (.أَخْطأَْنا
اى‏‏سى‏كه‏لطف‏ويژهاند‏لذا‏با‏تضرعى‏مخصوص،‏خدا‏را‏به‏عنوان‏رب‏و‏ك‏دانند‏مسئول‏اعمال‏خويش‏آنِا‏چون‏مى

گويند‏زندگى‏به‏هر‏حال‏خالى‏از‏فراموشى‏و‏خطا‏و‏اشتباه‏نيست،‏‏خوانند‏و‏مى‏در‏پرورششان‏داشته‏و‏دارد،‏مى
 .كوشيم‏به‏سراغ‏گناه‏عمدى‏نرويم،‏اما‏خطاها‏و‏لغزشها‏را‏تو‏بر‏ما‏ببخش‏ما‏مى

دگار‏كسى‏را‏در‏برابر‏لغزشى‏كه‏از‏مگر‏امكان‏دارد‏كه‏پرور‏:‏گردد‏اين‏است‏كه‏بحثى‏كه‏در‏اينجا‏مطرح‏مى
 اى‏براى‏اين‏درخواست‏بِاند؟‏فراموشى‏يا‏عدم‏توجه‏سرچشمه‏گرفته‏مجازات‏نمايد؟‏تا‏زمينه

انگارى‏خود‏انسان‏است‏مسلم‏است‏كه‏اينگونه‏‏گاهى‏فراموشى‏نتيجه‏سهل:‏در‏پاسخ‏اين‏سؤال‏بايد‏گفت
يتُمْ‏ليقاءَ‏يَ وْميكُمْ‏هذا‏"در‏قرآن‏آمده‏است:‏كهكند‏مانند‏اين‏‏‏فراموشيها‏از‏انسان‏سلب‏مسئوليت‏نمى ا‏نَسي ،‏"فَذُوقُوا‏بِي

بنا‏بر‏اين‏فراموشكاريهايى‏كه‏زاييده‏‏127(.در‏برابر‏آن‏كه‏اين‏روز‏را‏فراموش‏كرديد‏بچشيد‏عذاب‏خدا‏را)
 .انگارى‏است‏قابل‏مجازات‏است‏سهل

 .با‏يكديگر‏فرق‏روشنى‏دارد"‏خطا"‏و"‏نسيان"‏موضوع‏ديگرى‏كه‏بايد‏به‏آن‏توجه‏داشت‏اين‏است‏كه
زند‏مثل‏اين‏كه‏كسى‏به‏‏شود‏كه‏از‏روى‏غفلت‏و‏عدم‏توجه‏از‏انسان‏سر‏مى‏معمولا‏به‏كارهايى‏گفته‏مى"‏خطا"‏

در‏جايى‏‏"‏نسيان"‏ولى.‏نمايد‏كند‏و‏او‏را‏مجروح‏مى‏زند‏و‏به‏انسانى،‏بدون‏قصد‏اصابت‏مى‏هنگام‏شكار‏تيرى‏را‏مى
رود‏ولى‏مشخصات‏حادثه‏را‏فراموش‏كرده،‏مثل‏اينكه‏كس‏بى‏گناهى‏‏ان‏با‏توجه‏دنبال‏كار‏مىشود‏كه‏انس‏گفته‏مى

 .را‏مجازات‏كند‏به‏گمان‏اينكه‏گناهكار‏است‏زيرا‏مشخصات‏گناهكار‏واقعى‏را‏فراموش‏نموده‏است

                                                           
‏.84سوره‏سجده،‏آيه‏‏   
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مده‏آن‏چنان‏كه‏‏بار‏سنگينى‏بر‏دوش‏ما‏قرار!‏پروردگارا:"‏گويد‏سپس‏به‏بيان‏دومي‏درخواست‏آنان‏پرداخته،‏مى
ربََّنا‏وَ‏لا‏تَحْميلْ‏عَلَيْنا‏إيصْرا ‏كَما‏حَملَْتَهُ‏عَلَى‏"‏)قرار‏دادى(‏به‏كيفر‏گناهان‏و‏طغيانشان)بر‏كسانى‏كه‏پيش‏از‏ما‏بودند‏

 (.الَّذيينَ‏مينْ‏قَ بْلينا
اليت‏باز‏در‏اصل‏به‏معنى‏نگهدارى‏و‏محبوس‏ساختن‏است،‏و‏به‏هر‏كار‏سنگي‏كه‏انسان‏را‏از‏فع"‏اصر"‏

به‏همي‏دليل‏مجازات‏و‏‏.‏گردد‏سازد،‏اطلاق‏مى‏شود‏و‏نيز‏به‏عهد‏و‏پيمانِا‏كه‏آدمى‏را‏محدود‏مى‏دارد،‏گفته‏مى‏مى
گويند،‏در‏اين‏جَله‏مؤمنان‏از‏خداوند‏تقاضا‏دارند،‏از‏تكاليف‏سنگي،‏كه‏گاهى‏‏مى"‏اصر"‏كيفر‏را‏نيز‏گاهى

و‏اين‏همان‏چيزى‏است‏كه‏در‏باره‏دستورات‏.‏د،‏آنِا‏را‏معاف‏داردگرد‏موجب‏تَلف‏افراد‏از‏اطاعت‏پروردگار‏مى
 ."اسلام‏از‏زبان‏پيغمبر‏ص‏نقل‏شده

 ".سهل‏و‏آسان‏است‏‏ام‏كه‏عمل‏به‏آن‏براى‏همه‏به‏آيينى‏مبعوث‏شده:"‏128"‏بعثت‏بالحنيفية‏السمحة‏السهلة
چرا‏در‏اقوام‏پيشي‏نبوده؟‏در‏اگر‏آسان‏بودن‏شريعت‏و‏آيي‏خوب‏است‏پس‏:‏در‏اينجا‏ممكن‏است‏سؤال‏شود

شود‏تكاليف‏شاق‏براى‏امم‏پيشي،‏در‏اصل‏شريعت‏‏همانطور‏كه‏از‏آيات‏قرآن‏استفاده‏مى:‏پاسخ‏بايد‏گفت
همانطور‏كه‏بنى‏اسرائيل‏به‏خاطر‏.‏نبوده،‏بلكه‏پس‏از‏نافرمانيها‏به‏عنوان‏عقوبت‏و‏كيفر‏قرار‏داده‏شده‏است

و‏سوره‏نساء‏آيه‏‏841سوره‏انعام‏آيه‏)اى‏از‏گوشتهاى‏حلال‏محروم‏شدند‏‏هنافرمانيها‏پى‏در‏پى‏از‏خوردن‏پار‏
814.) 

ربََّنا‏وَ‏لا‏"‏)مجازاتهايى‏كه‏طاقت‏تحمل‏آن‏را‏نداريم‏براى‏ما‏مقرر‏مدار!‏پروردگارا:"‏گويند‏در‏سومي‏در‏خواست‏مى
 (.‏تُحَم لْنا‏ما‏لا‏طاقةََ‏لنَا‏بيهي‏

فرسا‏يا‏مجازاتهاى‏سنگي‏دنيا‏و‏آخرت‏و‏يا‏هر‏دو‏باشد‏و‏شايد‏‏هاى‏طاقتاين‏جَله‏ممكن‏است‏اشاره‏به‏آزمايش
در‏اين‏جَله،‏به‏خاطر‏همي‏است،‏زيرا‏تعبير‏اول‏اشاره‏به‏(‏با‏تشديد"‏)لا‏تحمل"‏در‏جَله‏قبل‏و"‏لا‏تحمل"‏تعبير‏به

 .فرسا‏است‏مسائل‏مشكل‏و‏تعبير‏دوم‏اشاره‏به‏مسائل‏طاقت
ما‏را‏ببخش‏و‏گناهان‏ما‏را‏بپوشان‏و‏مشمول‏رحمت‏خود‏:"‏گويند‏مي‏تقاضا‏مىو‏در‏چهارمي‏و‏پنجمي‏و‏شش

 (.وَ‏اعْفُ‏عَنَّا‏وَ‏اغْفيرْ‏لنَا‏وَ‏ارْحَمْنا"‏)قرار‏ده
آيد‏كه‏هم‏شامل‏آثار‏طبيعى‏‏در‏لغت‏به‏معنى‏محو‏كردن‏آثار‏چيزى‏است،‏و‏غالبا‏به‏معنى‏محو‏آثار‏گناه‏مى"‏عفو"‏

 .ازات‏آنشود،‏و‏هم‏شامل‏مج‏آن‏مى
 .در‏حالى‏كه‏مغفرت‏تنها‏به‏معنى‏پوشاندن‏گناه‏است

خواهند‏گناهانشان‏را‏بپوشاند‏و‏هم‏آثار‏وضعى‏و‏تكوينى‏آن‏را‏از‏روح‏و‏روانشان‏‏بنا‏بر‏اين‏مؤمنان‏هم‏از‏خدا‏مى
گيرد‏‏ر‏مىاش‏كه‏همه‏چيز‏را‏در‏ب‏خواهند‏رحمت‏واسعه‏بزدايد‏و‏هم‏كيفر‏آن‏را‏از‏آنان‏بردارد،‏و‏سپس‏از‏او‏مى

 .شامل‏حال‏آنان‏شود

                                                           
‏.باب‏كراهة‏الرهبانية‏آمده‏است‏494صفحه‏‏5شبيه‏اين‏معنى‏در‏فروع‏كافى،‏جلد‏(‏طبع‏بيروت)‏389صفحه‏‏15بحار‏الانوار،‏جلد‏‏‏   
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مايى،‏پس‏ما‏را‏بر‏جَعيت‏كافران‏پيروز‏‏‏‏تو‏مولى‏و‏سرپرست:"‏گويند‏و‏بالاخره‏در‏هفتمي‏و‏آخرين‏درخواست‏مى
‏الْكافيريين‏َ"‏)گردان  (.‏أنَْتَ‏مَوْلانا‏فاَنْصُرْنا‏عَلَى‏الْقَوْمي

فردى‏و‏اجتماعى‏و‏عفو‏و‏بخشش‏و‏رحمت‏الهى‏‏و‏به‏اين‏ترتيب‏تقاضاهاى‏آنان‏شامل‏دنيا‏و‏آخرت‏و‏پيروزيهاى
 .گردد،‏و‏اين‏تقاضايى‏است‏بسيار‏جامع‏مى

 :ها‏نكته‏
اى‏از‏تمام‏سوره‏بقره‏آمده‏است،‏و‏روح‏تسليم‏در‏برابر‏آفريدگار‏جهان‏را‏به‏ما‏‏از‏آنجا‏كه‏در‏اين‏دو‏آيه‏خلاصه‏-

اهند‏كه‏از‏لغزشهاى‏آنان‏درگذرد‏و‏در‏برابر‏خو‏‏آموزد،‏اين‏نكته‏خاطرنشان‏شده‏كه‏اگر‏مؤمنان‏از‏خدا‏مى‏مى
ما‏نداى‏مناديان‏را‏از‏جان‏و‏:"‏را‏انجام‏دهند‏و‏بگويند"‏سَعنا‏و‏اطعنا"‏دشمنان‏گوناگون‏پيروزشان‏گرداند‏بايد‏برنامه

و‏در‏اين‏راه‏از‏هر‏گونه‏تلاش‏و‏كوشش‏باز‏نايستند‏و‏سپس‏از‏"‏دل‏پذيرفتيم‏و‏در‏صدد‏پيروى‏از‏آن‏بر‏آمديم
 .اوند‏خواستار‏پيروزى‏بر‏موانع‏و‏دشمنان‏گردندخد
 .كند‏و‏كسى‏كه‏لطف‏خاصى‏در‏پرورش‏آنان‏دارد‏اين‏حقيقت‏را‏تكميل‏مى"‏ربنا"‏تكرار‏نام‏خدا‏به‏عنوان‏-

لذا‏رهبران‏اسلام‏در‏ضمن‏احاديث‏متعددى،‏مسلمي‏را‏به‏خواندن‏اين‏دو‏آيه‏ترغيب‏كرده‏و‏ثوابهاى‏گوناگونى‏
اند‏كه‏اگر‏زبان‏و‏دل‏در‏تلاوت‏اين‏آيات‏هماهنگ‏گردند‏و‏تنها‏سخن‏نباشد‏بلكه‏برنامه‏‏شتهبراى‏آن‏بيان‏دا

تواند‏كانون‏دل‏را‏با‏آفريدگار‏جهان‏پيوند‏دهد‏و‏روح‏و‏روان‏را‏صفا‏بخشد‏و‏‏زندگى‏گردد،‏خواندن‏همي‏دو‏آيه‏مى
 .عامل‏تحرك‏و‏فعاليت‏گردد

نه‏در‏اسلام‏و‏نه‏در‏اديان‏ديگر‏و‏‏وجود‏ندارد،"‏تكليف‏ما‏لا‏يطاق"‏شود‏كه‏از‏اين‏آيه‏به‏خوبى‏استفاده‏مى‏-
هر‏كس‏در‏گرو‏اعمال‏نيك‏و‏بد‏خويش‏است‏هر‏كار‏نيكى‏انجام‏دهد‏:‏گويد‏اصل‏آزادى‏اراده‏است،‏زيرا‏مى

براى‏خود‏انجام‏داده‏و‏هر‏كار‏بدى‏انجام‏دهد‏به‏زيان‏خود‏كرده‏است،‏تقاضاى‏عفو‏و‏بخشش‏و‏مغفرت‏نيز‏
 .اين‏مدعا‏است‏شاهد

كند‏‏و‏اين‏امر‏هماهنگ‏با‏منطق‏عقل‏و‏مسئله‏حسن‏و‏قبح‏است،‏چرا‏كه‏خداوند‏حكيم‏هرگز‏چني‏كارى‏را‏نمى
و‏اين‏خود‏دليلى‏است‏بر‏نفى‏مساله‏جبر،‏چگونه‏ممكن‏است‏خداوند‏بندگان‏را‏مجبور‏بر‏گناه‏سازد‏و‏در‏عي‏

 حال‏نِى‏از‏گناه‏كند؟

ر‏محالى‏نيست‏همانند‏تكاليف‏شاقى‏كه‏در‏مورد‏بنى‏اسرائيل‏وجود‏داشته‏و‏آن‏هم‏ولى‏تكاليف‏شاق‏و‏مشكل،‏ام
 .هاى‏آنِا‏بوده‏است‏سرى‏مولود‏اعمال‏خودشان‏و‏كيفر‏خيره

 

 سوره آل عمران
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: }( 18/آل عمران) "  ی ُ الْمؤُمِْنینإِن َّ أَّولَّْى الن َّاسِ بإِِبْراهیمَّ لَّل َّذینَّ ات َّبَّعُوهُ وَّ هذَّا الن َّبیِ ُ وَّ ال َّذینَّ آمَّنُوا وَّ الل َّهُ وَّلِ " .9

این پیامبر و [ نیز]اند، و  در حقیقت، نزدیكترین مردم به ابراهیم، همان كسانى هستند كه او را پیروى كرده

 {. اند؛ و خدا سرور مؤمنان است ایمان آورده[ به آیین او]كسانى كه 

‏:تفسير
براى‏اثبات‏پيوند‏خود‏با‏ابراهيم‏ذكر‏‏‏وان‏اديان‏مختلفمساله‏قرابت‏و‏خويشاوندى‏و‏يا‏مساله‏نژاد‏كه‏پير‏‏

كردند،‏هيچگونه‏ارزشى‏ندارد‏و‏ولايت‏و‏ارتباط‏با‏پيامبران‏تنها‏از‏طريق‏ايمان‏خالص‏به‏خداوند‏و‏پيروى‏از‏‏مى
‏شود‏كه‏پيوند‏واقعى‏پيوند‏مكتبى‏است‏چه‏كسانى‏كه‏در‏زمان‏او‏زندگى‏مكتب‏آنِا‏است‏و‏به‏اين‏طريق‏ثابت‏مى

و‏چه‏كسانى‏كه‏بعد‏از‏او‏به‏مكتب‏و‏برنامه‏او‏وفادارى‏نشان‏دادند،‏(‏‏للََّذيينَ‏ات َّبَ عُوه‏ُ)داشتند‏و‏از‏او‏پيروى‏كردند‏
ُّ‏وَ‏الَّذيينَ‏آمَنُوا"‏)و‏پيروان‏او‏(ص)اين‏پيامبر‏اسلام‏"‏مانند  (.وَ‏هذَا‏النَّبي

اند،‏و‏يا‏بت‏‏ابراهيم‏ع‏يعنى‏توحيد‏را‏زير‏پا‏گذاردهترين‏اصل‏دعوت‏‏اهل‏كتاب‏با‏عقائد‏شرك‏آميز‏خود‏كه‏اساسى
توانند‏خود‏را‏پيرو‏ابراهيم‏و‏در‏‏اند،‏چگونه‏مى‏پرستان‏عرب‏كه‏درست‏در‏نقطه‏مقابل‏آئي‏ابراهيم‏ع‏قرار‏گرفته

در‏اصول‏و‏ترين‏افراد‏به‏ابراهيم‏پيامبر‏اسلام‏و‏پيروان‏او‏هستند‏كه‏‏خط‏او‏بدانند،‏آرى‏بايد‏اعتراف‏كنيم‏كه‏نزديك
 .فروع‏اسلام‏به‏او‏وفادار‏ماندند

خداوند‏ولى‏و‏سرپرست‏"‏دهد‏كه‏و‏در‏پايان‏آيه‏به‏آنِا‏كه‏پيرو‏واقعى‏مكتب‏پيامبران‏بزرگ‏خدا‏بودند‏بشارت‏مى
ُّ‏الْمُؤْمينيي‏َ"‏)مؤمنان‏است  (.‏وَ‏اللَّهُ‏وَلِي

 ‏مهمترين‏پيوند،‏پيوند‏مكتبى‏است:‏نكته
اى‏بالاتر‏از‏رابطه‏مكتبى‏نيست،‏بلكه‏ارتباط‏با‏مردان‏‏قت‏بيان‏شده‏است‏كه‏هيچ‏رابطهدر‏آيه‏فوق‏ضمنا‏اين‏حقي

 .خدا‏و‏اولياء‏اللَّه‏تنها‏از‏همي‏طريق‏است
 .تواند،‏ادعاى‏ارتباط‏با‏پيامبر‏اسلام‏ص‏و‏امامان‏معصوم‏ع‏كند‏مگر‏از‏همي‏طريق‏بنا‏بر‏اين‏هيچ‏كس‏نمى

 :خوانيم‏مى‏(ع)ع،‏با‏صراحت‏تكيه‏شده‏است‏از‏جَله‏در‏حديثى‏از‏على‏در‏روايات‏اسلامى‏نيز‏روى‏اين‏موضو‏
‏بيإيبْراهييمَ‏)ان‏اولى‏الناس‏بالانبياء‏اعملهم‏بِا‏جاءوا‏به‏ثُ‏تلا‏هذه‏الاية‏ ‏(ص)و‏قال‏ان‏ولى‏محمد‏(‏...إينَّ‏أوَْلَى‏النَّاسي

سزاوارترين‏مردم‏به‏پيامبران‏آنِا‏"‏‏:‏ربت‏قرابتهاللَّه‏و‏ان‏بعدت‏لحمته‏و‏ان‏عدو‏محمد‏من‏عصى‏اللَّه‏و‏ان‏ق‏‏من‏اطاع
دوست‏:‏و‏افزود‏-سپس‏آيه‏فوق‏را‏تلاوت‏فرمود‏-كنند‏هستند‏كه‏به‏دستورهاى‏آنِا‏بيش‏از‏هر‏كس‏عمل‏مى

محمد‏كسى‏است‏كه‏اطاعت‏از‏فرمان‏خدا‏كند‏هر‏چند‏نسبش‏از‏او‏دور‏باشد‏و‏دشمن‏محمد‏ص‏كسى‏است‏كه‏
 .129"قرابت‏و‏خويشاونديش‏با‏او‏نزديك‏باشدنافرمانى‏او‏كند‏هر‏چند‏

 
                                                           

فسير‏نور‏الثقلي‏كه‏از‏مجمع‏نقل‏كرده‏اعملهم‏آمده‏ها‏اعملهم‏نقل‏شده‏و‏در‏ت‏ها‏اعلمهم‏و‏در‏بعضى‏از‏نسخه‏در‏بعضى‏از‏نسخه)‏451صفحه‏‏7و‏‏8مجمع‏البيان،‏جلد‏   
‏.353صفحه‏‏8نور‏الثقلي،‏جلد‏‏-است
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در : }( 625/آل عمران) "  إنِ َّما ذلِكُمُ الش َّیطْانُ یخَُّو فُِ أَّوْلِیاءَّهُ فَّلا تَّخافُوهمُْ وَّ خافوُنِ إنِْ كُنْتمُْ مؤُْمِنین " .4

 {.دترساند؛ پس اگر مؤمنید از آنان مترسید و از من بترسی واقع، این شیطان است كه دوستانش را مى

 

 :تفسير

اشاره‏به‏كسانى‏است‏كه‏مسلمانان‏"‏ذلكم"‏نازل‏گرديد‏و"‏حمراء‏الاسد"‏اين‏آيه‏دنباله‏آياتى‏است‏كه‏در‏باره‏غزوه
عمل‏نعيم‏بن‏:‏ترسانيدند‏تا‏روحيه‏آنِا‏را‏تضعيف‏كنند‏بنا‏بر‏اين‏معنى‏آيه‏چني‏است‏را‏از‏قدرت‏لشكر‏قريش‏مى

عمل‏شيطانى‏است‏كه‏براى‏ترساندن‏دوستان‏شيطان‏صورت‏گرفته،‏يعنى‏‏مسعود‏و‏يا‏كاروان‏عبد‏القيس‏فقط‏يك
ها‏تنها‏در‏كسانى‏اثر‏ميگذارد‏كه‏از‏اولياء‏و‏دوستان‏شيطان‏باشند‏و‏اما‏افراد‏با‏ايمان‏و‏ثابت‏قدم‏‏اين‏گونه‏وسوسه

ها‏‏د،‏نبايد‏از‏اين‏وسوسهشوند،‏بنا‏بر‏اين‏شما‏كه‏از‏پيروان‏شيطان‏نيستي‏ها‏واقع‏نمى‏هيچگاه‏تحت‏تاثير‏اين‏وسوسه
 .متزلزل‏شويد

است‏كه‏عمل‏آنِا‏براستى‏عمل‏شيطانى‏‏‏تعبير‏از‏نعيم‏بن‏مسعود‏و‏يا‏كاروان‏عبد‏القيس‏به‏شيطان،‏يا‏بخاطر‏اين
بود‏و‏با‏الهام‏او‏صورت‏گرفت،‏زيرا‏در‏قرآن‏و‏اخبار،‏معمولا‏هر‏عمل‏زشت‏و‏خلافى،‏عمل‏شيطانى‏ناميده‏شده،‏

 .گيرد‏اى‏شيطان‏انجام‏مىه‏چون‏با‏وسوسه
باشند‏و‏اين‏از‏مواردى‏است‏كه‏شيطان‏بر‏مصداق‏انسانى‏آن،‏گفته‏‏و‏يا‏منظور‏از‏شيطان،‏خود‏اين‏اشخاص‏مى

شود،‏چنان‏كه‏در‏سوره‏‏شده،‏زيرا‏شيطان‏معنى‏وسيعى‏دارد‏و‏همه‏اغواگران‏را‏اعم‏از‏انسان‏و‏غير‏انسان‏شامل‏مى
‏وَ‏الجيْني‏وَ‏ك‏َ‏:خوانيم‏مى‏887انعام‏آيه‏ ٍّ‏عَدُوًّا‏شَياطييَ‏الْْينْسي اين‏چني‏براى‏هر‏پيامبرى‏"‏‏:‏ذليكَ‏جَعَلْنا‏ليكُل ‏نَبي

‏إينْ‏كُنْتُمْ‏مُؤْمينيي‏َ‏".دشمنانى‏از‏شياطي‏انسانى‏و‏جن‏قرار‏داديم اگر‏ايمان‏داريد،‏از‏:‏فرمايد‏در‏پايان‏آيه‏مى:‏‏وَ‏خافُوني
 .عنى‏ايمان‏با‏ترس‏از‏غير‏خدا‏سازگار‏نيستمن‏و‏مخالفت‏فرمان‏من‏بترسيد،‏ي

كسى‏كه‏به‏پروردگار‏خود‏ايمان‏"‏‏:فَمَنْ‏يُ ؤْمينْ‏بيرَب هي‏فَلا‏يَُافُ‏بَخْسا ‏وَ‏لا‏رَهَقا ‏‏:خوانيم‏همانطور‏در‏جاى‏ديگر‏مى
 (.84سوره‏جن‏آيه‏"‏)بياورد‏از‏هيچ‏نقصان‏و‏طغيانى‏ترس‏نخواهد‏داشت

هاى‏شيطانى‏است،‏زيرا‏‏ز‏غير‏خدا‏پيدا‏شود،‏نشانه‏عدم‏تكامل‏ايمان‏و‏نفوذ‏وسوسهبنا‏بر‏اين‏اگر‏در‏قلبى‏ترس‏ا
ميدانيم‏در‏عالَ‏بيكران‏هستى‏تنها‏پناهگاه‏خدا‏است‏و‏مؤثر‏بالذات‏فقط‏او‏است‏و‏ديگران‏در‏برابر‏قدرت‏او‏

 .قدرتى‏ندارند
شيطان‏است‏مقايسه‏كنند،‏ميدانند‏كه‏اصولا‏مؤمنان‏اگر‏ولى‏خود‏را‏كه‏خدا‏است‏با‏ولى‏مشركان‏و‏منافقان‏كه‏

آنِا‏در‏برابر‏خداوند‏هيچگونه‏قدرتى‏ندارند‏و‏بهمي‏دليل‏نبايد‏از‏آنِا،‏كمترين‏وحشتى‏داشته‏باشند،‏نتيجه‏اين‏
 .سخن‏آن‏است‏كه‏هر‏كجا‏ايمان‏نفوذ‏كرد‏شهامت‏و‏شجاعت‏نيز‏بهمراه‏آن‏نفوذ‏خواهد‏كرد
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آرى، خدا مولاى شماست، و او بهترین : }( 651/آل عمران) "  خَّیرُْ الن َّاصِرینبَّلِ الل َّهُ مَّولْاكمُْ وَّ هوَُّ   " .5

 {.دهندگان است یارى

‏:تفسير

شود‏و‏هيچ‏قدرتى‏با‏‏خدا‏پشتيبان‏و‏سرپرست‏شما‏است‏و‏او‏بهترين‏ياوران‏است،‏ياورى‏است‏كه‏هرگز‏مغلوب‏نمى
 .تار‏شكست‏و‏نابودى‏شوندقدرت‏او‏برابرى‏ندارد‏در‏حالى‏كه‏ياوران‏ديگر‏ممكن‏است‏گرف

 

 سوره نساء

ن َّ خَّلْقَّ الل َّهِ وَّ مَّنْ یَّت َّخذِِ الش َّیْطانَّ وَّ لَّأُضلِ َّن َّهُمْ وَّ لَّأُمَّن ِیَّن َّهُمْ وَّ لَّآمرَُّن َّهُمْ فَّلَّیُبَّت كُِن َّ آذانَّ الْأَّنْعامِ وَّ لَّآمُرَّن َّهُمْ فَّلَّیُغَّی ِرُ " .1

و آنان را سخت گمراه و دچار آرزوهاى دور و : }( 663/نساء) "سْراناً مُبینا وَّلِی اً مِنْ دوُنِ الل َّهِ فَّقَّدْ خَّسِرَّ خُ

كنم تا آفریده خدا را  كنم تا گوشهاى دامها را شكاف دهند، و وادارشان مى دراز خواهم كرد، و وادارشان مى

گیرد، قطعاً دستخوش زیان [ خدا]هر كس به جاى خدا، شیطان را دوست [  لى]و « .دگرگون سازند

 {.آشكارى شده است

‏:تفسير
‏:كند‏شيطان‏سوگند‏ياد‏كرده‏كه‏چند‏برنامه‏را‏اجرا‏مى

يبا ‏مَفْرُوضا ‏:)از‏بندگان‏تو‏نصيب‏معينى‏خواهم‏گرفت‏-  {آيه‏قبل}(وَ‏قالَ‏لََتََّيذَنَّ‏مينْ‏عيباديكَ‏نَصي
يف‏الايمان‏و‏ضعيف‏الاراده‏او‏ميداند‏قدرت‏بر‏گمراه‏ساختن‏همه‏بندگان‏خدا‏ندارد،‏و‏تنها‏افراد‏هوسباز‏و‏ضع

 .هستند‏كه‏در‏برابر‏او‏تسليم‏ميشوند
لَّن َّهُم‏ْ)كنم‏‏آنِا‏را‏گمراه‏مى‏-  (.‏وَ‏لَُضي
‏،‏131(‏وَ‏لَمَُن  يَ ن َّهُم‏ْ)با‏آرزوهاى‏دور‏و‏دراز‏و‏رنگارنگ‏آنِا‏را‏سرگرم‏ميسازم‏‏-
هاى‏چهار‏پايان‏را‏بشكافند‏و‏يا‏قطع‏‏دهم‏كه‏گوش‏كنم،‏از‏جَله‏فرمان‏مى‏آنِا‏را‏به‏اعمال‏خرافى‏دعوت‏مى‏-

 (.‏وَ‏لََمُرَن َّهُمْ‏فَ لَيُبَت كُنَّ‏آذانَ‏الْنَْعامي‏.)كنند

                                                           
رود‏و‏اگر‏به‏‏گيريهاى‏خيالى‏و‏آرزوهاى‏موهوم‏به‏كار‏مى‏گيرى‏است‏ولى‏بسيارى‏اوقات‏به‏معنى‏اندازه‏گرفته‏شده‏كه‏به‏معنى‏تقدير‏و‏اندازه(‏بر‏وزن‏منع)‏اين‏كلمه‏از‏ماده‏منى‏   

‏.گردد‏گيرى‏نخستي‏موجودات‏زنده‏از‏آن‏آغاز‏مى‏شود‏آن‏هم‏به‏خاطر‏اين‏است‏كه‏اندازه‏گفته‏مى"‏نىم"‏نطفه
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پرستان‏رائج‏بود‏كه‏گوش‏بعضى‏از‏چهارپايان‏را‏‏و‏اين‏اشاره‏به‏يكى‏از‏اعمال‏زشت‏جاهلى‏است‏كه‏در‏ميان‏بت
دانستند‏و‏هيچگونه‏از‏آن‏استفاده‏‏مى‏كردند‏و‏سوار‏شدن‏بر‏آن‏را‏ممنوع‏شكافتند‏و‏يا‏بكلى‏قطع‏مى‏مى
 .نمودند‏نمى
 .آنِا‏را‏وادار‏ميسازم‏كه‏آفرينش‏پاك‏خدايى‏را‏تغيير‏دهند‏-
اين‏جَله‏اشاره‏به‏آن‏است‏كه‏خداوند‏در‏نِاد‏اولى‏انسان‏توحيد‏و‏يكتاپرستى‏و‏هر‏‏(‏‏وَ‏لََمُرَن َّهُمْ‏فَ لَيُ غَي  رُنَّ‏خَلْقَ‏اللَّهي‏)

هاى‏شيطانى‏و‏هوى‏و‏هوسها‏انسان‏را‏از‏اين‏مسير‏‏اى‏را‏قرار‏داده‏است‏ولى‏وسوسه‏دهگونه‏صفت‏و‏خوى‏پسندي
فأَقَيمْ‏وَجْهَكَ‏ليلد يني‏‏.سوره‏روم‏است‏34كشاند،‏شاهد‏اين‏سخن‏آيه‏‏ها‏مى‏صحيح‏منحرف‏ميسازد‏و‏به‏بيراهه

‏فَطَرَ‏النَّاسَ‏عَلَيْها‏لا‏تَ بْدييلَ‏ ينُ‏الْقَي م‏ُحَنييفا ‏فيطْرَتَ‏اللَّهي‏الَّتِي ‏اللَّهي‏ذليكَ‏الد  لَْقي روى‏خود‏را‏متوجه‏آئي‏خالص‏"‏‏:‏لخي
توحيد‏كن‏همان‏سرشتى‏كه‏خداوند‏از‏آغاز،‏مردم‏را‏بر‏آن‏قرار‏داده‏و‏اين‏آفرينشى‏است‏كه‏نبايد‏تبديل‏گردد‏اين‏

 ".است‏دين‏صاف‏و‏مستقيم
 .131‏تغيير‏فطرت‏توحيد‏و‏فرمان‏خدا‏استاز‏امام‏باقر‏و‏امام‏صادق‏ع‏نيز‏نقل‏شده‏كه‏منظور‏از‏آن‏

و‏اين‏ضرر‏غير‏قابل‏جبرانى‏است‏كه‏شيطان‏بر‏پايه‏سعادت‏انسان‏ميزند‏زيرا‏حقايق‏و‏واقعيات‏را‏با‏يك‏سلسله‏
 .گردد‏كند‏و‏بدنبال‏آن‏سعادت‏بشقاوت‏تبديل‏مى‏اوهام‏و‏وساوس‏قلب‏مى

يطان‏را‏بجاى‏خداوند‏بعنوان‏ولى‏و‏سرپرست‏خود‏هر‏كس‏ش:"‏و‏در‏پايان‏يك‏اصل‏كلى‏را‏بيان‏كرده،‏ميفرمايد
رَ‏خُسْرانا ‏مُبيينا ‏".)انتخاب‏كند‏زيان‏آشكارى‏كرده ‏اللَّهي‏فَ قَدْ‏خَسي ذي‏الشَّيْطانَ‏وَلييًّا‏مينْ‏دُوني  (.‏وَ‏مَنْ‏يَ تَّخي

 

 سوره مائده

و هر كس خدا و : }( 51/مائده) "  الل َّهِ همُُ الْغالِبُونوَّ مَّنْ یَّتَّوَّل َّ الل َّهَّ وَّ رَّسوُلَّهُ وَّ ال َّذینَّ آمَّنُوا فَّإنِ َّ حِزبَّْ  " .2

حزب خدا همان [  پیروز است، چرا كه]اند ولى  خود بداند  پیامبر او و كسانى را كه ایمان آورده

 {. پیروزمندانند

"‏حزب‏اللَّه"‏شود،‏زيرا‏تعبير‏به‏ديده‏مى"‏سرپرستى‏و‏رهبرى‏و‏تصرف"‏يعنىنى‏ولايت‏در‏اين‏آيه‏قرينه‏ديگرى‏بر‏مع
رساند‏كه‏ولايت‏در‏‏مربوط‏به‏حكومت‏اسلامى‏است،‏نه‏يك‏دوستى‏ساده‏و‏عادى‏و‏اين‏خود‏مى"‏غلبه‏آن"‏و

آيه‏به‏معنى‏سرپرستى‏و‏حكومت‏و‏زمامدارى‏اسلام‏و‏مسلمي‏است،‏زيرا‏در‏معنى‏حزب‏يك‏نوع‏تشكل‏و‏هم‏
 .بستگى‏و‏اجتماع‏براى‏تامي‏اهداف‏مشترك‏افتاده‏است

                                                           
‏.334صفحه‏‏3تفسير‏تبيان‏جلد‏‏‏   
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در‏اين‏آيه،‏همه‏افراد‏با‏ايمان‏نيستند‏بلكه‏كسى‏است‏كه‏در‏آيه‏قبل‏با‏‏الَّذيينَ‏آمَنُوا‏جه‏داشت‏كه‏مراد‏ازبايد‏تو‏
 .اوصاف‏معينى‏به‏او‏اشاره‏شد

زْبَ‏اللَّهي‏‏"آيا‏منظور‏از‏پيروزى تنها‏پيروزى‏معنوى‏است‏يا‏هر‏گونه‏پيروزى‏‏كه‏در‏اين‏آيه‏به‏آن‏اشاره‏شده،"‏‏حي
 شود؟‏ا‏شامل‏مىمادى‏و‏معنوى‏ر‏

ها‏است‏و‏براستى‏اگر‏جَعيتى‏جزء‏حزب‏اللَّه‏‏شك‏نيست‏كه‏اطلاق‏آيه‏دليل‏بر‏پيروزى‏مطلق‏آنِا‏در‏تمام‏جبهه
باشند‏يعنى‏ايمان‏محكم‏و‏تقوا‏و‏عمل‏صالح‏و‏اتحاد‏و‏همبستگى‏كامل‏و‏آگاهى‏و‏آمادگى‏كافى‏داشته‏باشند‏بدون‏

اند،‏دليل‏آن‏‏بينيم‏مسلمانان‏امروز‏به‏چنان‏پيروزى‏دست‏نيافته‏د،‏و‏اگر‏مىها‏پيروز‏خواهند‏بو‏‏ترديد‏در‏تمام‏زمينه
شود،‏و‏به‏همي‏‏روشن‏است،‏زيرا‏شرايط‏عضويت‏در‏حزب‏اللَّه‏كه‏در‏بالا‏اشاره‏شد‏در‏بسيارى‏از‏آنِا‏ديده‏نمى
نند‏غالبا‏براى‏دليل‏قدرتها‏و‏نيروهايى‏را‏كه‏براى‏عقب‏نشاندن‏دشمن‏و‏حل‏مشكلات‏اجتماعى‏بايد‏مصرف‏ك

 .برند‏تضعيف‏يكديگر‏بكار‏مى

 

: }( 55/مائده) "عوُنَّ إنِ َّما وَّلِی ُكمُُ الل َّهُ وَّ رَّسُولهُُ وَّ ال َّذینَّ آمَّنُوا ال َّذینَّ یقُیمُونَّ الص َّلاةَّ وَّ یُؤتْوُنَّ الز َّكاةَّ وَّ همُْ راكِ " .8

دارند و در  ن كسانى كه نماز برپا مىهما: اند ولى  شما، تنها خدا و پیامبر اوست و كسانى كه ایمان آورده

 {.دهند حال ركوع زكات مى

 ‏شان‏نزول‏آيه‏ولايت

 :چني‏نقل‏شده"‏عبد‏اللَّه‏بن‏عباس"‏در‏تفسير‏مجمع‏البيان‏و‏كتب‏ديگر‏از
كرد‏ناگهان‏مردى‏كه‏‏كه‏روزى‏در‏كنار‏چاه‏زمزم‏نشسته‏بود‏و‏براى‏مردم‏از‏قول‏پيامبر‏ص‏حديث‏نقل‏مى

ر‏داشت‏و‏صورت‏خود‏را‏پوشانيده‏بود‏نزديك‏آمد‏و‏هر‏مرتبه‏كه‏ابن‏عباس‏از‏پيغمبر‏اسلام‏ص‏اى‏بر‏س‏عمامه
 .نمود‏حديث‏ديگرى‏از‏پيامبر‏ص‏نقل‏مى"‏قال‏رسول‏اللَّه"‏حديث‏نقل‏ميكرد‏او‏نيز‏با‏جَله

شناسد‏‏مرا‏نمى‏هر‏كس!‏ابن‏عباس‏او‏را‏قسم‏داد‏تا‏خود‏را‏معرفى‏كند،‏او‏صورت‏خود‏را‏گشود‏و‏صدا‏زد‏اى‏مردم
گويم‏هر‏دو‏گوشم‏‏بداند‏من‏ابو‏ذر‏غفارى‏هستم‏با‏اين‏گوشهاى‏خودم‏از‏رسول‏خدا‏ص‏شنيدم،‏و‏اگر‏دروغ‏مى

 :گويم‏هر‏دو‏كور‏باد،‏كه‏پيامبر‏ص‏فرمود‏كر‏باد،‏و‏با‏اين‏چشمان‏خود‏اين‏جريان‏را‏ديدم‏و‏اگر‏دروغ‏مى
على‏ع‏پيشواى‏نيكان‏است،‏و‏كشنده‏كافران،‏"‏‏.ذول‏من‏خذلهعلى‏قائد‏البررة‏و‏قاتل‏الكفرة‏منصور‏من‏نصره‏مخ

كند،‏خدا‏ياريش‏خواهد‏كرد،‏و‏هر‏كس‏دست‏از‏ياريش‏بردارد،‏خدا‏دست‏از‏يارى‏او‏‏‏هر‏كس‏او‏را‏يارى
 ".برخواهد‏داشت

سجد‏خواندم،‏سائلى‏وارد‏م‏اى‏مردم‏روزى‏از‏روزها‏با‏رسول‏خدا‏ص‏در‏مسجد‏نماز‏مى:‏سپس‏ابو‏ذر‏اضافه‏كرد
خدايا‏:‏شد‏و‏از‏مردم‏تقاضاى‏كمك‏كرد،‏ولى‏كسى‏چيزى‏به‏او‏نداد،‏او‏دست‏خود‏را‏به‏آسَان‏بلند‏كرد‏و‏گفت
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تو‏شاهد‏باش‏كه‏من‏در‏مسجد‏رسول‏تو‏تقاضاى‏كمك‏كردم‏ولى‏كسى‏جواب‏مساعد‏به‏من‏نداد،‏در‏همي‏حال‏
سائل‏نزديك‏آمد‏و‏انگشتر‏را‏از‏.‏دعلى‏ع‏كه‏در‏حال‏ركوع‏بود‏با‏انگشت‏كوچك‏دست‏راست‏خود‏اشاره‏كر‏

دست‏آن‏حضرت‏بيرون‏آورد،‏پيامبر‏ص‏كه‏در‏حال‏نماز‏بود‏اين‏جريان‏را‏مشاهده‏كرد،‏هنگامى‏كه‏از‏نماز‏فارغ‏
خداوندا‏برادرم‏موسى‏از‏تو‏تقاضا‏كرد‏كه‏روح‏او‏را‏وسيع‏گردانى‏:"‏شد،‏سر‏به‏سوى‏آسَان‏بلند‏كرد‏و‏چني‏گفت

ن‏سازى‏و‏گره‏از‏زبان‏او‏بگشايى‏تا‏مردم‏گفتارش‏را‏درك‏كنند،‏و‏نيز‏موسى‏درخواست‏كرد‏و‏كارها‏را‏بر‏او‏آسا
 .هارون‏را‏كه‏برادرش‏بود‏وزير‏و‏ياورش‏قرار‏دهى‏و‏بوسيله‏او‏نيرويش‏را‏زياد‏كنى‏و‏در‏كارهايش‏شريك‏سازى

آسان‏ساز،‏از‏خاندانم‏على‏ع‏را‏‏من‏محمد‏پيامبر‏و‏برگزيده‏توام،‏سينه‏مرا‏گشاده‏كن‏و‏كارها‏را‏بر‏من!‏خداوندا
 ".وزير‏من‏گردان‏تا‏بوسيله‏او،‏پشتم‏قوى‏و‏محكم‏گردد

بخوان،‏پيامبر‏ص‏:‏هنوز‏دعاى‏پيامبر‏ص‏پايان‏نيافته‏بود‏كه‏جبرئيل‏نازل‏شد‏و‏به‏پيامبر‏ص‏گفت:‏گويد‏ابو‏ذر‏مى
ا‏وَلييُّكُمُ‏اللَّهُ‏وَ‏رَسُولهُ‏ُ‏‏چه‏بخوانم،‏گفت‏بخوان:‏فرمود  ...‏وَ‏الَّذيينَ‏آمَنُوا‏إينمَّ

نقل‏شده‏كه‏گاهى‏در‏جزئيات‏و‏خصوصيات‏مطلب‏(‏چنان‏كه‏خواهد‏آمد)البته‏اين‏شان‏نزول‏از‏طرق‏مختلف‏
 .با‏هم‏تفاوتهايى‏دارند‏ولى‏اساس‏و‏عصاره‏همه‏يكى‏است

 :تفسير

ولى‏و‏سرپرست‏و‏متصرف‏"‏:گويد‏آيد‏شروع‏شده‏و‏مى‏كه‏در‏لغت‏عرب‏به‏معنى‏انحصار‏مى"‏انما"‏اين‏آيه‏با‏كلمه
دارند‏و‏در‏حال‏ركوع‏زكات‏‏اند،‏و‏نماز‏را‏برپا‏مى‏خدا‏و‏پيامبر‏و‏كسانى‏كه‏ايمان‏آورده‏:در‏امور‏شما‏سه‏كس‏است

ا‏وَلييُّكُمُ‏اللَّهُ‏وَ‏رَسُولهُُ‏وَ‏الَّذيينَ‏آمَنُوا‏الَّذيينَ‏يقُييمُونَ‏الصَّلاةَ‏وَ‏يُ ؤْتُونَ‏الزَّكاةَ‏".)دهند‏مى  (.‏وَ‏هُمْ‏راكيعُون‏َإينمَّ
شك‏نيست‏كه‏ركوع‏در‏اين‏آيه‏به‏معنى‏ركوع‏نماز‏است،‏نه‏به‏معنى‏خضوع،‏زيرا‏در‏عرف‏شرع‏و‏اصطلاح‏قرآن،‏

شود‏به‏همان‏معنى‏معروف‏آن‏يعنى‏ركوع‏نماز‏است،‏و‏علاوه‏بر‏شان‏نزول‏آيه‏و‏روايات‏‏هنگامى‏كه‏ركوع‏گفته‏مى
‏‏ى‏ع‏در‏حال‏ركوع‏وارد‏شده‏و‏مشروحا‏بيان‏خواهيم‏كرد،‏ذكر‏جَلهمتعددى‏كه‏در‏زمينه‏انگشتر‏بخشيدن‏عل

نيز‏شاهد‏بر‏اين‏موضوع‏است،‏و‏ما‏در‏هيچ‏مورد‏در‏قرآن‏نداريم‏كه‏تعبير‏شده‏باشد‏زكات‏را‏با‏‏يقُييمُونَ‏الصَّلاة‏َ
 .خضوع‏بدهيد،‏بلكه‏بايد‏با‏اخلاص‏نيت‏و‏عدم‏منت‏داد

به‏معنى‏دوست‏و‏يا‏ناصر‏و‏ياور‏نيست‏زيرا‏ولايت‏به‏معنى‏دوستى‏و‏در‏آيه‏"‏ولى"‏همچني‏شك‏نيست‏كه‏كلمه
دهند،‏بلكه‏يك‏حكم‏عمومى‏‏خوانند،‏و‏در‏حال‏ركوع‏زكات‏مى‏يارى‏كردن‏مخصوص‏كسانى‏نيست‏كه‏نماز‏مى

گيرد،‏همه‏مسلمي‏بايد‏يكديگر‏را‏دوست‏بدارند‏و‏يارى‏كنند‏حتى‏آنِايى‏كه‏‏است‏كه‏همه‏مسلمانان‏را‏در‏بر‏مى
زكات‏بر‏آنِا‏واجب‏نيست،‏و‏اصولا‏چيزى‏ندارند‏كه‏زكات‏بدهند،‏تا‏چه‏رسد‏به‏اينكه‏بخواهند‏در‏حال‏ركوع‏

در‏آيه‏"‏ولى"‏شود‏كه‏منظور‏از‏از‏اينجا‏روشن‏مى‏.زكاتى‏بپردازند،‏آنِا‏هم‏بايد‏دوست‏و‏يار‏و‏ياور‏يكديگر‏باشند
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نوى‏است،‏بخصوص‏اينكه‏اين‏ولايت‏در‏رديف‏ولايت‏سرپرستى‏و‏تصرف‏و‏رهبرى‏مادى‏و‏مع‏‏فوق‏ولايت‏به‏معنى
 .پيامبر‏ص‏و‏ولايت‏خدا‏قرار‏گرفته‏و‏هر‏سه‏با‏يك‏جَله‏ادا‏شده‏است

 .كند‏مى‏(ع)و‏به‏اين‏ترتيب،‏آيه‏از‏آياتى‏است‏كه‏به‏عنوان‏يك‏نص‏قرآنى‏دلالت‏بر‏ولايت‏و‏امامت‏على‏
 :،‏مورد‏بررسى‏قرار‏گيردولى‏در‏اينجا‏بحثهاى‏مهمى‏است‏كه‏بايد‏به‏طور‏جداگانه

 ‏شهادت‏احاديث‏و‏مفسران‏و‏مورخان
انطور‏كه‏اشاره‏كرديم‏در‏بسيارى‏از‏كتب‏اسلامى‏و‏منابع‏اهل‏تسنن،‏روايات‏متعددى‏دائر‏بر‏اينكه‏آيه‏فوق‏در‏هم

ه‏و‏شان‏على‏ع‏نازل‏شده‏نقل‏گرديده‏كه‏در‏بعضى‏از‏آنِا‏اشاره‏به‏مساله‏بخشيدن‏انگشتر‏در‏حال‏ركوع‏نيز‏شد
 .در‏بعضى‏نشده،‏و‏تنها‏به‏نزول‏آيه‏در‏باره‏على‏ع‏قناعت‏گرديده‏است

عتبة‏"‏و"‏انس‏بن‏مالك"‏و"‏سلمة‏بن‏كهيل"‏و"‏عبد‏اللَّه‏بن‏سلام"‏و"‏عمار‏ياسر"‏و"‏ابن‏عباس"‏اين‏روايت‏را
نقل‏‏"‏بو‏ذر‏غفارىا"‏و"‏جابر‏بن‏عبد‏اللَّه‏انصارى"‏و"‏عبد‏اللَّه‏بن‏غالب"‏و"‏عبد‏اللَّه‏ابى"‏و"‏بن‏حكيم

 .132اند‏كرده
 .133‏و‏علاوه‏بر‏ده‏نفر‏كه‏در‏بالا‏ذكر‏شده‏از‏خود‏على‏ع‏نيز‏اين‏روايت‏در‏كتب‏اهل‏تسنن‏نقل‏شده‏است

حديث‏از‏طرق‏شيعه‏نقل‏‏‏89اهل‏تسنن‏و‏‏‏حديث‏در‏اين‏باره‏از‏طرق‏74جالب‏اينكه‏در‏كتاب‏غاية‏المرام‏تعداد‏
 .134‏كرده‏است

كند‏كه‏همه‏از‏منابع‏اهل‏تسنن‏است،‏از‏‏حديث‏در‏آن‏نقل‏شده‏از‏سى‏كتاب‏تجاوز‏مى‏كتابهاى‏معروفى‏كه‏اين
و‏علامه‏قاضى‏شوكانى‏در‏تفسير‏فتح‏القدير‏جلد‏دوم‏صفحه‏‏11جَله‏محب‏الدين‏طبرى‏در‏ذخائر‏العقبى‏صفحه‏

نقول‏و‏در‏لباب‏ال‏841و‏در‏اسباب‏النزول‏واحدى‏صفحه‏‏421و‏در‏جامع‏الاصول‏جلد‏نِم‏صفحه‏‏54
و‏در‏تفسير‏‏845و‏در‏نور‏البصار‏شبلنجى‏صفحه‏‏81و‏در‏تذكرة‏سبط‏بن‏جوزى‏صفحه‏‏94سيوطى‏صفحه‏

و‏در‏مفاتيح‏الغيب‏رازى‏جلد‏سوم‏‏51و‏در‏كتاب‏الكافى‏الشاف‏ابن‏حجر‏عسقلانى‏صفحه‏‏815طبرى‏صفحه‏
و‏مسند‏‏398صفحه‏‏1‏و‏در‏كتاب‏كنز‏العمال‏جلد‏393صفحه‏‏7و‏در‏تفسير‏در‏المنصور‏جلد‏‏438صفحه‏

ابن‏مردويه‏و‏مسند‏ابن‏الشيخ‏و‏علاوه‏بر‏اينها‏در‏صحيح‏نسايى‏و‏كتاب‏الجمع‏بي‏الصحاح‏السته‏و‏كتابهاى‏
 .135‏متعدد‏ديگرى‏اين‏احاديث‏آمده‏است

توان‏اينهمه‏احاديث‏را‏ناديده‏گرفت،‏در‏حالى‏كه‏در‏شان‏نزول‏آيات‏ديگر‏به‏يك‏يا‏دو‏‏با‏اينحال‏چگونه‏مى
دهد‏كه‏اينهمه‏روايات‏و‏اينهمه‏گواهى‏دانشمندان‏در‏باره‏شان‏‏كنند،‏اما‏گويا‏تعصب‏اجازه‏نمى‏ت‏قناعت‏مىرواي

 .نزول‏آيه‏فوق‏مورد‏توجه‏قرار‏گيرد

                                                           
‏.مراجعه‏شود‏484تا‏‏399به‏كتاب‏احقاق‏الحق‏جلد‏دوم‏صفحات‏‏‏   
‏.رجوع‏شود‏855به‏كتاب‏المراجعات‏صفحه‏‏‏   
‏.354منهاج‏البراعه‏جلد‏دوم‏صفحه‏‏   
‏.مراجعه‏شود"‏المراجعات"‏جلد‏دوم‏و"‏الغدير"‏جلد‏دوم‏و"‏احقاق‏الحق"‏براى‏اطلاع‏بيشتر‏به‏كتاب‏   
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اى‏از‏قرآن‏اين‏همه‏روايات‏ناديده‏گرفته‏شود‏ما‏بايد‏در‏تفسير‏آيات‏قرآنى‏اصولا‏به‏‏و‏اگر‏بنا‏شود‏در‏تفسير‏آيه
 .اى‏از‏آيات‏قرآن‏اينهمه‏روايت‏وارد‏شده‏است‏نكنيم،‏زيرا‏در‏باره‏شان‏نزول‏كمتر‏آيههيچ‏روايتى‏توجه‏

عصر‏پيامبر‏ص‏مضمون‏روايت‏فوق‏را‏‏‏شاعر‏معروف"‏حسان‏بن‏ثابت"‏اين‏مساله‏بقدرى‏روشن‏و‏آشكار‏بوده‏كه
 :در‏اشعار‏خود‏كه‏در‏باره‏على‏ع‏سروده‏چني‏آورده‏است

 افانت‏الذى‏اعطيت‏اذ‏كنت‏راكع
 

 ‏زكاتا‏فدتك‏النفس‏يا‏خير‏راكع

 

 فانزل‏فيك‏اللَّه‏خير‏ولاية
 

 ‏و‏بينها‏فى‏محكمات‏الشرائع

 ".تو‏بودى‏كه‏در‏حال‏ركوع‏زكات‏بخشيدى،‏جان‏بفداى‏تو‏باد‏اى‏بهترين‏ركوع‏كنندگان:"‏يعنى

 .136"مجيد‏آن‏را‏ثبت‏نمود‏و‏به‏دنبال‏آن‏خداوند‏بهترين‏ولايت‏را‏در‏باره‏تو‏نازل‏كرد‏و‏در‏ضمن‏قرآن"‏
 ‏پاسخ‏به‏هشت‏ايراد‏مخالفان‏بر‏آيه‏ولايت

جَعى‏از‏متعصبان‏اهل‏تسنن‏اصرار‏دارند‏كه‏ايرادهاى‏متعددى‏به‏نزول‏اين‏آيه‏در‏مورد‏على‏ع‏و‏همچني‏به‏
و‏مورد‏بنمايند‏كه‏ما‏ذيلا‏مهمترين‏آنِا‏را‏عنوان‏كرده‏"‏سرپرستى‏و‏تصرف‏و‏امامت"‏به‏عنوان"‏ولايت"‏تفسير

 :دهيم‏بررسى‏قرار‏مى
"‏اند‏اين‏است‏كه‏آيه‏با‏توجه‏به‏كلمه‏از‏جَله‏اشكالاتى‏كه‏نسبت‏به‏نزول‏آيه‏فوق‏در‏مورد‏على‏ع‏گرفته‏.8

شما‏آنِايى‏هستند‏‏"‏ولى:"‏گويد‏كه‏براى‏جَع‏است،‏قابل‏تطبيق‏بر‏يك‏فرد‏نيست،‏و‏به‏عبارت‏ديگر‏آيه‏مى"‏الذين
دهند،‏اين‏عبارت‏چگونه‏بر‏يك‏شخص‏مانند‏على‏ع‏قابل‏‏و‏در‏حال‏ركوع‏زكات‏مىدارند‏‏كه‏نماز‏را‏بر‏پا‏مى

 .تطبيق‏است؟
 ‏پاسخ

بينيم‏‏‏آورده‏شده‏است‏از‏جَله‏در‏آيه‏مباهله‏مى‏شود‏كه‏از‏مفرد‏به‏لفظ‏جَع،‏تعبير‏در‏ادبيات‏عرب‏مكرر‏ديده‏مى
شان‏نزولهاى‏متعددى‏كه‏وارد‏شده‏فاطمه‏به‏صورت‏جَع‏آمده‏در‏صورتى‏كه‏منظور‏از‏آن‏طبق‏"‏نسائنا"‏كه‏كلمه

جَع‏است‏در‏صورتى‏كه‏از‏مردان‏غير‏از‏پيغمبر‏كسى‏جز‏على‏ع‏در‏آن‏جريان‏"‏انفسنا"‏زهرا‏ع‏است،‏و‏همچني
لَكُمْ‏الَّذيينَ‏قالَ‏لَهمُُ‏النَّاسُ‏إينَّ‏النَّاسَ‏قَدْ‏جََعَُوا‏‏.خوانيم‏سوره‏آل‏عمران‏در‏داستان‏جنگ‏احد‏مى‏827نبود‏و‏در‏آيه‏

 .فاَخْشَوْهُمْ‏فَزادَهُمْ‏إييمانا ‏

                                                           
‏.و‏كتب‏بسيار‏ديگر"‏كفاية‏الطالب‏گنجى‏شافعى"‏و"‏روح‏المعانى‏آلوسى"‏اشعار‏حسان‏بن‏ثابت‏با‏تفاوت‏مختصرى‏در‏كتب‏بسيارى‏نقل‏شده‏از‏جَله‏در‏كتاب‏تفسير‏   
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و‏همانطور‏كه‏در‏تفسير‏اين‏آيه‏در‏جلد‏سوم‏ذكر‏كرديم‏بعضى‏از‏مفسران‏شان‏نزول‏آن‏را‏در‏باره‏نعيم‏بن‏مسعود‏‏
 .دانند‏كه‏يك‏فرد‏بيشتر‏نبود‏مى

يبَنا‏دائير‏َ‏‏يَ قُولُونَ‏نَخْشى‏"خوانيم‏سوره‏مائده‏مى‏57و‏همچني‏در‏آيه‏ در‏حالى‏كه‏آيه‏در‏مورد‏عبد‏اللَّه‏ابى‏"‏ة‏ٌأَنْ‏تُصي
‏724و‏‏785سوره‏منافقون‏و‏‏1وارد‏شده‏است‏كه‏تفسير‏آن‏گذشت‏و‏همچني‏در‏آيه‏اول‏سوره‏ممتحنه‏و‏آيه‏

شود‏كه‏عموما‏به‏صورت‏جَع‏است،‏ولى‏طبق‏آنچه‏در‏شان‏نزول‏آنِا‏آمده‏منظور‏از‏‏سوره‏بقره‏تعبيراتى‏ديده‏مى
 .تآن‏يك‏فرد‏بوده‏اس

اين‏تعبير‏يا‏بخاطر‏اين‏است‏كه‏اهميت‏موقعيت‏آن‏فرد‏و‏نقش‏مؤثرى‏كه‏در‏اين‏كار‏داشته‏روشن‏شود‏و‏يا‏بخاطر‏
آن‏است‏كه‏حكم‏در‏شكل‏كلى‏عرضه‏شود،‏اگر‏چه‏مصداق‏آن‏منحصر‏به‏يك‏فرد‏بوده‏باشد،‏در‏بسيارى‏از‏

 .م‏گفته‏شده‏استآيات‏قرآن‏ضمير‏جَع‏به‏خداوند‏كه‏احد‏و‏واحد‏است‏به‏عنوان‏تعظي
توان‏كرد‏كه‏استعمال‏لفظ‏جَع‏در‏مفرد‏به‏اصطلاح،‏خلاف‏ظاهر‏است‏و‏بدون‏قرينه‏جايز‏نيست،‏‏البته‏انكار‏نمى

ولى‏با‏وجود‏آن‏همه‏رواياتى‏كه‏در‏شان‏نزول‏آيه‏وارد‏شده‏است،‏قرينه‏روشنى‏بر‏چني‏تفسيرى‏خواهيم‏داشت،‏و‏
‏.شود‏ه‏نيز‏قناعت‏مىحتى‏در‏موارد‏ديگر‏به‏كمتر‏از‏اين‏قرين

 

با‏آن‏توجه‏خاصى‏كه‏در‏حال‏نماز‏داشت‏و‏‏(ع)اند‏كه‏على‏‏فخر‏رازى‏و‏بعضى‏ديگر‏از‏متعصبان‏ايراد‏كرده.‏7
چگونه‏(‏تا‏آنجا‏كه‏معروف‏است‏پيكان‏تير‏از‏پايش‏بيرون‏آوردند‏و‏توجه‏پيدا‏نكرد)غرق‏در‏مناجات‏پروردگار‏بود‏

 ه‏او‏توجه‏پيدا‏كند؟ممكن‏است‏صداى‏سائلى‏را‏شنيده‏و‏ب

‏-پاسخ
آنِا‏كه‏اين‏ايراد‏را‏ميكنند‏از‏اين‏نكته‏غفلت‏دارند‏كه‏شنيدن‏صداى‏سائل‏و‏به‏كمك‏او‏پرداختن‏توجه‏به‏‏

دانيم‏‏خويشتن‏نيست،‏بلكه‏عي‏توجه‏بخدا‏است،‏على‏ع‏در‏حال‏نماز‏از‏خود‏بيگانه‏بود‏نه‏از‏خدا،‏و‏مى
پرداختن‏زكات‏در‏نماز‏انجام‏عبادت‏در‏ضمن‏:‏ت‏و‏به‏تعبير‏روشنتربيگانگى‏از‏خلق‏خدا‏بيگانگى‏از‏خدا‏اس

نه‏انجام‏يك‏عمل‏مباح‏در‏ضمن‏عبادت‏و‏باز‏به‏تعبير‏ديگر‏آنچه‏با‏روح‏عبادت‏سازگار‏نيست،‏.‏عبادت‏است
توجه‏به‏مسائل‏مربوط‏به‏زندگى‏مادى‏و‏شخصى‏است‏و‏اما‏توجه‏به‏آنچه‏در‏مسير‏رضاى‏خدا‏است،‏كاملا‏با‏

عبادت‏سازگار‏است‏و‏آن‏را‏تاكيد‏ميكند،‏ذكر‏اين‏نكته‏نيز‏لازم‏است‏كه‏معنى‏غرق‏شدن‏در‏توجه‏به‏خدا‏روح‏
اين‏نيست‏كه‏انسان‏بى‏اختيار‏احساس‏خود‏را‏از‏دست‏بدهد‏بلكه‏با‏اراده‏خويش‏توجه‏خود‏را‏از‏آنچه‏در‏راه‏

 .گيرد‏خدا‏و‏براى‏خدا‏نيست‏بر‏مى
را‏به‏سائل‏براى‏اينكه‏بيايد‏و‏خودش‏(‏ع‏)ا‏بجايى‏رسانيده‏كه‏اشاره‏على‏جالب‏اينكه‏فخر‏رازى‏كار‏تعصب‏ر‏

انگشتر‏را‏از‏انگشت‏حضرت‏بيرون‏كند،‏مصداق‏فعل‏كثير‏كه‏منافات‏با‏نماز‏دارد،‏دانسته‏است‏در‏حالى‏كه‏در‏
ررى‏براى‏نماز‏نماز‏كارهايى‏جايز‏است‏انسان‏انجام‏بدهد‏كه‏به‏مراتب‏از‏اين‏اشاره‏بيشتر‏است‏و‏در‏عي‏حال‏ض

ندارد‏تا‏آنجا‏كه‏كشتن‏حشراتى‏مانند‏مار‏و‏عقرب‏و‏يا‏برداشتن‏و‏گذاشتن‏كودك‏و‏حتى‏شير‏دادن‏بچه‏شير‏خوار‏
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اند،‏چگونه‏يك‏اشاره‏جزء‏فعل‏كثير‏شد،‏ولى‏هنگامى‏كه‏دانشمندى‏گرفتار‏طوفان‏تعصب‏‏را‏جزء‏فعل‏كثير‏ندانسته
 !.ب‏نيستشود‏اينگونه‏اشتباهات‏براى‏او‏جاى‏تعج‏مى

‏
است‏كه‏آن‏را‏به‏معنى‏دوست‏و‏يارى‏كننده‏و‏"‏ولى"‏اند‏در‏مورد‏معنى‏كلمه‏اشكال‏ديگرى‏كه‏به‏آيه‏كرده‏.‏3

 .اند‏نه‏بِعنى‏متصرف‏و‏سرپرست‏و‏صاحب‏اختيار‏امثال‏آن‏گرفته
‏‏-پاسخ

وست‏و‏يارى‏كننده‏بوده‏باشد،‏تواند‏به‏معنى‏د‏در‏اينجا‏نمى"‏ولى"‏همانطور‏كه‏در‏تفسير‏آيه‏در‏بالا‏ذكر‏كرديم‏كلمه
دارند‏و‏در‏‏زيرا‏اين‏صفت‏براى‏همه‏مؤمنان‏ثابت‏است‏نه‏مؤمنان‏خاصى‏كه‏در‏آيه‏ذكر‏شده‏كه‏نماز‏را‏برپا‏مى

دهند،‏و‏به‏عبارت‏ديگر‏دوستى‏و‏يارى‏كردن،‏يك‏حكم‏عمومى‏است،‏در‏حالى‏كه‏آيه‏ناظر‏‏حال‏ركوع‏زكات‏مى
لذا‏بعد‏از‏ذكر‏ايمان،‏صفات‏خاصى‏را‏بيان‏كرده‏است‏كه‏مخصوص‏به‏باشد‏و‏‏به‏بيان‏يك‏حكم‏خصوصى‏مى

 .شود‏يك‏فرد‏مى
گويند‏على‏ع‏چه‏زكات‏واجبى‏بر‏ذمه‏داشت‏با‏اينكه‏از‏مال‏دنيا‏چيزى‏براى‏خود‏فراهم‏نساخته‏بود‏و‏‏مى .4

 !‏شود؟‏اگر‏منظور‏صدقه‏مستحبّ‏است‏كه‏به‏آن‏زكات‏گفته‏نمى

‏‏-پاسخ
نويسند‏‏لى‏ع‏از‏دسترنج‏خود‏اموال‏فراوانى‏تحصيل‏كرد‏و‏در‏راه‏خدا‏داد‏تا‏آنجا‏كه‏مىاولا‏به‏گواهى‏تواريخ‏ع

هزار‏برده‏را‏از‏دسترنج‏خود‏آزاد‏نمود،‏بعلاوه‏سهم‏او‏از‏غنائم‏جنگى‏نيز‏قابل‏ملاحظه‏بود،‏بنا‏بر‏اين‏
ن‏را‏بپردازد‏چيز‏اندوخته‏مختصرى‏كه‏زكات‏به‏آن‏تعلق‏گيرد‏و‏يا‏نخلستان‏كوچكى‏كه‏واجب‏باشد‏زكات‏آ

فوريت‏"‏دانيم‏كه‏فوريت‏وجوب‏پرداخت‏زكات‏مهمى‏نبوده‏است‏كه‏على‏ع‏فاقد‏آن‏باشد،‏و‏اين‏را‏نيز‏مى
 .است‏كه‏با‏خواندن‏يك‏نماز‏منافات‏ندارد"‏عرفى

"‏زكات"‏هاى‏مكى‏كلمه‏در‏قرآن‏مجيد‏فراوان‏است،‏در‏بسيارى‏از‏سوره"‏زكات‏مستحب‏ّ"‏ثانيا‏اطلاق‏زكات‏بر
زكات‏مستحبّ‏است،‏زيرا‏وجوب‏زكات‏مسلما‏بعد‏از‏هجرت‏پيامبر‏ص‏به‏مدينه،‏‏‏كه‏منظور‏از‏آن‏همان‏‏آمده

‏(.سوره‏فصلت‏و‏غير‏اينها‏2سوره‏لقمان‏و‏‏4سوره‏روم‏و‏‏39سوره‏نمل‏و‏آيه‏‏3آيه‏)بوده‏است‏
 

كنيم‏كه‏مربوط‏به‏زمان‏داشته‏باشيم‏بالَخره‏بايد‏قبول‏‏‏(ع)ما‏اگر‏ايمان‏به‏خلافت‏بلا‏فصل‏على‏:‏گويند‏مى .5
"‏نبود،‏و‏به‏عبارت‏ديگر‏ولايت‏در‏آن‏روز‏براى‏او"‏ولى"‏بعد‏از‏پيامبر‏ص‏بوده،‏بنا‏بر‏اين‏على‏ع‏در‏آن‏روز

 .رساند‏را‏مى"‏بالفعل"‏در‏حالى‏كه‏ظاهر‏آيه‏ولايت"‏بالفعل"‏بود‏نه"‏بالقوه
‏-پاسخ

شود‏كه‏آن‏را‏‏ه‏اسم‏يا‏عنوانى‏به‏افرادى‏گفته‏مىشود‏ك‏در‏سخنان‏روز‏مرده‏در‏تعبيرات‏ادبى‏بسيار‏ديده‏مى‏
اطفال‏"‏و‏قيم"‏خود"‏وصى"‏كند‏و‏كسى‏را‏به‏عنوان‏بالقوه‏دارند‏مثلا‏انسان‏در‏حال‏حيات‏خود‏وصيت‏مى
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شود،‏در‏حالى‏كه‏طرف‏هنوز‏‏نمايد‏و‏از‏همان‏وقت‏عنوان‏وصى‏و‏قيم‏به‏آن‏شخص‏گفته‏مى‏خويش‏تعيي‏مى
ت،‏در‏رواياتى‏كه‏در‏مورد‏على‏ع‏از‏پيامبر‏ص‏در‏طرق‏شيعه‏و‏سنى‏نقل‏شده‏در‏حيات‏است‏و‏نمرده‏اس

خود‏خطاب‏كرده‏در‏حالى‏كه‏هيچيك‏از‏اين‏عناوين‏در‏"‏خليفه"‏و"‏وصى"‏خوانيم‏كه‏پيامبر‏ص‏او‏را‏مى
م‏كه‏از‏خواني‏شود‏از‏جَله‏در‏مورد‏زكريا‏مى‏در‏قرآن‏مجيد‏نيز‏اينگونه‏تعبيرات‏ديده‏مى‏-زمان‏پيامبر‏ص‏نبود

‏يَ عْقُوب‏َ‏.خداوند‏چني‏تقاضا‏كرد ‏وَ‏يرَيثُ‏مينْ‏آلي ‏مينْ‏لَدُنْكَ‏وَلييًّا‏يرَيثُنِي  .137‏فَ هَبْ‏لِي
در‏اينجا‏سرپرستى‏براى‏بعد‏از‏مرگ‏او‏منظور‏بوده‏است،‏بسيارى‏از‏"‏ولى"‏در‏حالى‏كه‏مسلم‏است‏منظور‏از

گذارند‏با‏اينكه‏‏ان‏زمان‏نام‏جانشي‏بر‏او‏مىكنند‏و‏از‏هم‏افراد‏جانشي‏خود‏را‏در‏حيات‏خود‏تعيي‏مى
 .بالقوه‏دارد‏‏جنبه

 چرا‏على‏ع‏با‏اين‏دليل‏روشن‏شخصا‏استدلال‏نكرد؟:‏گويند‏مى‏.1

‏-پاسخ
همانطور‏كه‏در‏ضمن‏بحث‏پيرامون‏روايات‏وارده‏در‏شان‏نزول‏آيه‏خوانديم‏اين‏حديث‏در‏كتب‏متعدد‏از‏خود‏‏

و‏اين‏در‏حقيقت‏‏-"كنز‏العمال"‏و"‏ابى‏الشيخ"‏و"‏ابن‏مردويه"‏در‏مسندعلى‏ع‏نيز‏نقل‏شده‏است‏از‏جَله‏
 .بِنزله‏استدلال‏حضرت‏است‏به‏اين‏آيه‏شريفه

كند‏كه‏على‏ع‏در‏ميدان‏‏حديث‏مفصلى‏نقل‏مى"‏سليم‏بن‏قيس‏هلالى"‏از‏كتاب(‏الغدير)در‏كتاب‏نفيس‏
 .138از‏جَله‏استدلال‏بهمي‏آيه‏بود‏صفي‏در‏حضور‏جَعيت‏براى‏اثبات‏حقانيت‏خود‏دلائل‏متعددى‏آورد

‏.139و‏در‏كتاب‏غاية‏المرام‏از‏ابو‏ذر‏چني‏نقل‏شده‏كه‏على‏ع‏روز‏شورى‏نيز‏به‏همي‏آيه‏استدلال‏كرد
 

 .آمده‏است"‏دوستى"‏با‏آيات‏قبل‏و‏بعد‏سازگار‏نيست،‏زيرا‏در‏آنِا‏ولايت‏به‏معنى"‏تفسير"‏اين:‏گويند‏مى .2
‏‏-پاسخ

چون‏تدريجا،‏و‏در‏وقايع‏مختلف‏نازل‏گرديده‏هميشه‏پيوند‏با‏حوادثى‏دارد‏كه‏در‏زمينه‏آن‏‏ايم‏آيات‏قرآن‏بارها‏گفته
نازل‏شده‏است،‏و‏چنان‏نيست‏كه‏آيات‏يك‏سوره‏يا‏آياتى‏كه‏پشت‏سر‏هم‏قرار‏دارند‏همواره‏پيوند‏نزديك‏از‏

ما‏در‏دو‏حادثه‏مختلف‏شود‏كه‏دو‏آيه‏پشت‏سر‏هم‏نازل‏شده‏ا‏نظر‏مفهوم‏و‏مفاد‏داشته‏باشد‏لذا‏بسيار‏مى
 .شود‏بوده‏و‏مسير‏آنِا‏بخاطر‏پيوند‏با‏آن‏حوادث‏از‏يكديگر‏جدا‏مى

ا‏وَلييُّكُمُ‏اللَّه‏ُ‏‏با‏توجه‏به‏اينكه‏آيه بگواهى‏شان‏نزولش‏در‏زمينه‏زكات‏دادن‏على‏ع‏در‏حال‏ركوع‏نازل‏شده‏و‏‏‏إينمَّ
توانيم‏روى‏‏حوادث‏ديگرى‏نازل‏شده‏است‏نمىآيات‏گذشته‏و‏آينده‏همانطور‏كه‏خوانديم‏و‏خواهيم‏خواند‏در‏

 .پيوند‏آنِا‏زياد‏تكيه‏كنيم

                                                           
‏.5‏-مريم(‏8)‏‏   
‏.891الغدير‏جلد‏اول‏صفحه‏‏‏   
‏.313نقل‏از‏منهاج‏البراعه‏جلد‏دوم‏صفحه‏‏‏   
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به‏علاوه‏آيه‏مورد‏بحث‏اتفاقا‏تناسب‏با‏آيات‏گذشته‏و‏آينده‏نيز‏دارد‏زيرا‏در‏آنِا‏سخن‏از‏ولايت‏به‏معنى‏يارى‏
ولى‏و‏باشد‏و‏شك‏نيست‏كه‏شخص‏‏و‏نصرت‏و‏در‏آيه‏مورد‏بحث‏سخن‏از‏ولايت‏به‏معنى‏رهبرى‏و‏تصرف‏مى

بعبارت‏ديگر‏يار‏و‏ياور‏بودن‏يكى‏از‏شئون‏.‏سرپرست‏و‏متصرف،‏يار‏و‏ياور‏پيروان‏خويش‏نيز‏خواهد‏بود
 .ولايت‏مطلقه‏است

بعلاوه‏پوشيدن‏!‏اند،‏على‏ع‏از‏كجا‏آورده‏بود؟‏انگشترى‏با‏آن‏قيمت‏گزاف‏كه‏در‏تاريخ‏نوشته:‏گويند‏مى‏ .1
شود؟‏آيا‏اينها‏دليل‏بر‏عدم‏صحت‏تفسير‏فوق‏‏محسوب‏نمى‏انگشترى‏با‏اين‏قيمت‏فوق‏العاده‏سنگي‏اسراف

 نيست؟

‏‏-پاسخ

اند‏بكلى‏بى‏اساس‏است‏و‏هيچگونه‏دليل‏قابل‏قبولى‏بر‏گرانقيمت‏بودن‏آن‏‏هايى‏كه‏در‏باره‏قيمت‏آن‏انگشتر‏كرده‏مبالغه
تر‏است‏تا‏واقعيت‏و‏‏بيهقيمت‏آن‏معادل‏خراج‏شام‏ذكر‏شده‏به‏افسانه‏ش‏   ‏انگشتر‏نداريم‏و‏اينكه‏در‏روايت‏ضعيفى

شايد‏براى‏بى‏ارزش‏نشان‏دادن‏اصل‏مساله‏جعل‏شده‏است،‏و‏در‏روايات‏صحيح‏و‏معتبر‏كه‏در‏زمينه‏شان‏نزول‏آيه‏
 .پوشى‏كرد‏توان‏يك‏واقعيت‏تاريُى‏را‏با‏اينگونه‏سخنان‏پرده‏اند‏اثرى‏از‏اين‏افسانه‏نيست،‏بنا‏بر‏اين‏نمى‏ذكر‏كرده

 

الْكُف َّارَّ  ینَّ آمَّنُوا لا تَّت َّخِذُوا ال َّذینَّ ات َّخَّذُوا دینَّكمُْ هزُُواً وَّ لَّعِباً منَِّ ال َّذینَّ أوُتُوا الكْتِابَّ مِنْ قَّبْلِكمُْ وَّ یا أَّی هَُّا ال َّذ ".3

ما را به اید، كسانى را كه دین ش اى كسانى كه ایمان آورده: }( 52/مائده) "  أَّوْلِیاءَّ وَّ ات َّقُوا الل َّهَّ إِنْ كُنْتمُْ مؤُمْنِین

كافران، دوستان [ چه از]از كسانى كه پیش از شما به آنان كتاب داده شده و [  چه]اند  ریشخند و بازى گرفته

 {.مگیرید، و اگر ایمان دارید از خدا پروا دارید[ خود]

‏:تفسير

رزش‏نشان‏دادن‏به‏معنى‏سخنان‏يا‏حركات‏مسخره‏آميزى‏است‏كه‏براى‏بى‏ا(‏بر‏وزن‏قفل"‏)هزو"‏بايد‏توجه‏داشت‏كه
 .شود‏موضوعى‏انجام‏مى

شود‏كه‏در‏غياب‏و‏پشت‏سر‏‏بيشتر‏به‏شوخى‏و‏استهزايى‏گفته‏مى:‏گويد‏در‏كتاب‏مفردات‏مى"‏راغب"‏و‏به‏طورى‏كه
گيرد‏به‏طور‏نادر‏اطلاق‏‏هايى‏كه‏در‏حضور‏انجام‏مى‏ها‏و‏مسخره‏گيرد،‏اگر‏چه‏گاهى‏هم‏به‏شوخى‏ديگرى‏انجام‏مى

 .شود‏مى
                                                           

‏.آمده‏است‏415اين‏روايت‏ضعيف‏به‏صورت‏مرسله‏در‏تفسير‏برهان‏جلد‏اول‏صفحه‏‏   
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گيرد‏و‏بازى‏‏‏هدف‏انجام‏مى‏شود‏كه‏غرض‏صحيحى‏در‏انجام‏آن‏نيست‏و‏يا‏اصلا‏بى‏‏به‏كارهايى‏گفته‏مىلعب‏معمولا
 .نامند‏نيز‏از‏همي‏نظر‏است‏كودكان‏را‏كه‏لعب‏مى

 

 سوره أعراف

تردید، سرور من آن  بى: }( 631/اعراف) "  إنِ َّ وَّلِی یَِّ الل َّهُ ال َّذي نَّز َّلَّ الْكِتابَّ وَّ هوَُّ یَّتَّوَّل َّى الص َّالحِین ". 61

 {.خدایى است كه قرآن را فرو فرستاده، و همو دوستدار شایستگان است

 :معبودهاى‏بى‏ارزش:‏تفسير

توانيد‏كوچكترين‏زيانى‏به‏من‏برسانيد،‏در‏نخستي‏‏گفت‏شما‏و‏بتهايتان‏نمى‏در‏تعقيب‏آيه‏گذشته‏كه‏به‏مشركان‏مى
ولى‏و‏سرپرست‏و‏تكيه‏گاه‏من‏خدايى‏است‏كه‏اين‏كتاب‏:"‏دگوي‏كرده،‏مى‏آيه‏مورد‏بحث‏به‏دليل‏آن‏اشاره
 (.‏إينَّ‏وَليي يَ‏اللَّهُ‏الَّذيي‏نَ زَّلَ‏الْكيتاب‏َ"‏)آسَانى‏را‏بر‏من‏نازل‏كرده‏است

"‏دهد‏كند‏و‏مشمول‏لطف‏و‏عنايتش‏قرار‏مى‏او‏همه‏صالحان‏و‏شايستگان‏را‏حمايت‏و‏سرپرستى‏مى"‏نه‏تنها‏من،
‏)  (‏الصَّالحييي‏َوَ‏هُوَ‏يَ تَ وَلىَّ

 

 سوره انفال

و اگر روى برتافتند، پس : }( 41/انفال) "وَّ نِعْمَّ الن َّصیر   وَّ إِنْ تَّوَّل َّوْا فَّاعْلَّمُوا أَّن َّ الل َّهَّ مَّولْاكُمْ نِعْمَّ الْمَّولْى " .66

 {.چه نیكو سرور و چه نیكو یاورى است. بدانید كه خدا سرور شماست

اگر‏از‏راه‏و‏روش‏خود‏"‏گويد‏كند‏و‏مى‏محبت‏را‏به‏سوى‏آنِا‏دراز‏مىدر‏برابر‏شدت‏عمل‏دست‏دوستى‏و‏آيه‏
كنند‏آگاه‏است‏و‏با‏لطف‏و‏مرحمت‏خاص‏خويش‏با‏آنان‏رفتار‏‏دست‏بر‏دارند‏خداوند‏به‏آنچه‏عمل‏مى

ير‏ٌ"‏)خواهد‏كرد ا‏يَ عْمَلُونَ‏بَصي ‏انْ تَ هَوْا‏فإَينَّ‏اللَّهَ‏بِي مه‏دهند‏و‏در‏برابر‏دعوت‏اما‏اگر‏باز‏به‏سرپيچى‏خود‏ادا"‏(.فإَيني
"‏سرپرست‏شماست‏حق‏تسليم‏نشوند‏بدانيد‏پيروزى‏براى‏شما‏و‏شكست‏در‏انتظار‏آنِاست،‏زيرا‏خداوند‏مولى‏و

 (.موليكم‏‏وَ‏إينْ‏تَ وَلَّوْا‏فاَعْلَمُوا‏أَنَّ‏اللَّه‏َ)
ير‏ُوَ‏نيعْمَ‏ال‏‏نيعْمَ‏الْمَوْلى"‏)او‏بهترين‏مولى‏و‏رهبر‏و‏بهترين‏يار‏و‏ياور‏است"‏  (.نَّصي
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 سوره یونس

آگاه باشید، كه بر دوستان خدا نه : }( 17/یونس) "  أَّلا إِن َّ أَّولِْیاءَّ الل َّهِ لا خَّوْفٌ عَّلَّیْهِمْ وَّ لا همُْ یَّحْزَّنوُن " .67

 {.شوند بیمى است و نه آنان اندوهگین مى

 ‏آرامش‏روح‏در‏سايه‏ايمان:‏تفسير

شده‏بود‏در‏اين‏آيات‏شرح‏حال‏‏‏ن‏و‏افراد‏بى‏ايمان‏مطرحچون‏در‏آيات‏گذشته‏قسمتهايى‏از‏حالات‏مشركا
همانگونه‏كه‏‏-مؤمنان‏مخلص‏و‏مجاهد‏و‏پرهيزگار‏كه‏درست‏نقطه‏مقابل‏آنان‏هستند‏بيان‏گرديده،‏تا‏با‏مقايسه

 .نور‏از‏ظلمت‏و‏سعادت‏از‏بدبختى‏شناخته‏شود‏-روش‏قرآن‏است
أَلا‏إينَّ‏أوَْليياءَ‏اللَّهي‏لا‏"‏)سى‏بر‏آنان‏است‏و‏نه‏غمى‏دارندآگاه‏باشيد‏كه‏اولياى‏خدا‏نه‏تر‏:"‏گويد‏آيه‏مى‏در

 (.‏خَوْفٌ‏عَلَيْهيمْ‏وَ‏لا‏هُمْ‏يََْزَنوُن‏َ
 .بخوبى‏شناخته‏شود"‏اولياء"‏براى‏فهم‏دقيق‏محتواى‏اين‏سخن‏بايد‏معنى

دو‏چيز‏و‏نزديكى‏و‏‏گرفته‏شده‏كه‏به‏معنى‏نبودن‏واسطه‏ميان"‏ولى‏يلى"‏در‏اصل‏از‏ماده"‏ولى"‏جَع"‏اوليا"‏
پى‏در‏پى‏بودن‏آنِا‏است،‏به‏همي‏دليل‏به‏هر‏چيزى‏كه‏نسبت‏به‏ديگرى‏قرابت‏و‏نزديكى‏داشته‏باشد،‏خواه‏

"‏و"‏سرپرست"‏شود،‏استعمال‏اين‏كلمه‏به‏معنى‏گفته‏مى"‏ولى"‏از‏نظر‏مكان‏يا‏زمان‏يا‏نسب‏و‏يا‏مقام،
 .و‏مانند‏اينها‏نيز‏از‏همي‏جا‏است"‏دوست

اى‏نيست،‏حجابها‏از‏قلبشان‏كنار‏‏اين‏اولياء‏خدا‏كسانى‏هستند‏كه‏ميان‏آنان‏و‏خدا‏حائل‏و‏فاصله‏بنا‏بر
بينند‏كه‏هيچگونه‏شك‏و‏‏رفته،‏و‏در‏پرتو‏نور‏معرفت‏و‏ايمان‏و‏عمل‏پاك،‏خدا‏را‏با‏چشم‏دل‏چنان‏مى

انتها‏و‏قدرت‏بى‏پايان‏و‏كمال‏يابد،‏و‏به‏خاطر‏همي‏آشنايى‏با‏خدا‏كه‏وجود‏بى‏‏ترديدى‏به‏دلهايشان‏راه‏نمى
 .مطلق‏است،‏ماسواى‏خدا‏در‏نظرشان‏كوچك‏و‏كم‏ارزش‏و‏ناپايدار‏و‏بى‏مقدار‏است

بيند‏نسبت‏به‏يك‏شمع‏‏كسى‏كه‏با‏اقيانوس‏آشنا‏است،‏قطره‏در‏نظرش‏ارزشى‏ندارد‏و‏كسى‏كه‏خورشيد‏را‏مى
 .بى‏فروغ‏بى‏اعتنا‏است
س‏و‏اندوهى‏ندارند،‏زيرا‏خوف‏و‏ترس‏معمولا‏از‏احتمال‏فقدان‏شود‏كه‏چرا‏آنِا‏تر‏‏و‏از‏اينجا‏روشن‏مى

شود،‏‏نعمتهايى‏كه‏انسان‏در‏اختيار‏دارد‏و‏يا‏خطراتى‏كه‏ممكن‏است‏در‏آينده‏او‏را‏تهديد‏كند،‏ناشى‏مى
همانگونه‏كه‏غم‏و‏اندوه‏معمولا‏نسبت‏به‏گذشته‏و‏فقدان‏امكاناتى‏است‏كه‏در‏اختيار‏داشته‏است،‏اولياء‏و‏

به‏معنى‏حقيقيش‏بر‏وجود‏"‏زهد"‏آزادند،‏و‏ن‏راستي‏خدا‏از‏هر‏گونه‏وابستگى‏و‏اسارت‏جهان‏مادهدوستا
كنند‏و‏نه‏ترس‏از‏آينده‏در‏اين‏‏‏كند،‏نه‏با‏از‏دست‏دادن‏امكانات‏مادى‏جزع‏و‏فزع‏مى‏آنِا‏حكومت‏مى

 .دارد‏گونه‏مسائل‏افكارشان‏را‏به‏خود‏مشغول‏مى
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كه‏ديگران‏را‏دائما‏در‏حال‏اضطراب‏و‏نگرانى‏نسبت‏به‏گذشته‏و‏آينده‏نگه‏‏‏"ترسهايى"‏و"‏غمها"‏بنا‏بر‏اين
 .دارد‏در‏وجود‏آنِا‏راه‏ندارد‏مى

شود،‏ولى‏در‏پهنه‏اقيانوس‏كبير‏حتى‏طوفانِا‏كم‏اثر‏‏يك‏ظرف‏كوچك‏آب،‏از‏دميدن‏يك‏انسان‏متلاطم‏مى
ا‏آتاكُم‏ْ‏ما‏فاتَكُمْ‏وَ‏لا‏‏عَلىليكَيْلا‏تأَْسَوْا‏)نامند‏‏است‏و‏به‏همي‏دليل‏اقيانوس‏آرامش‏مى ‏-حديد(‏)‏تَ فْرَحُوا‏بِي

73.) 
شوند‏غمى‏دارند،‏روحشان‏بزرگتر‏و‏‏نه‏آن‏روز‏كه‏داشتند‏به‏آن‏دل‏بستند‏و‏نه‏امروز‏كه‏از‏آن‏جدا‏مى

 .فكرشان‏بالاتر‏از‏آن‏است‏كه‏اينگونه‏حوادث‏در‏گذشته‏و‏آينده‏در‏آنِا‏اثر‏بگذارد
(‏17‏-انعام)‏‏أوُلئيكَ‏لَهمُُ‏الَْمْن‏ُ‏‏رامش‏واقعى‏بر‏وجود‏آنِا‏حكمفرماست‏و‏بگفته‏قرآنبه‏اين‏ترتيب‏امنيت‏و‏آ

‏الْقُلُوب‏ُ‏و‏يا‏به‏تعبير‏ديگر  (.71‏-رعد"‏)ياد‏خدا‏مايه‏آرامش‏دلها‏است:"‏‏أَلا‏بيذيكْري‏اللَّهي‏تَطْمَئينُّ
است،‏آنِا‏كه‏از‏اين‏روح‏تهى‏هستند،‏خلاصه‏اينكه‏غم‏و‏ترس‏در‏انسانِا‏معمولا‏ناشى‏از‏روح‏دنيا‏پرستى‏

 .اگر‏غم‏و‏ترسى‏نداشته‏باشند‏بسيار‏طبيعى‏است
اين‏بيان‏استدلالى‏مساله‏بود‏و‏گاهى‏همي‏موضوع‏به‏بيان‏ديگرى‏كه‏شكل‏عرفانى‏دارد‏به‏اين‏صورت‏عرضه‏

 .شود‏مى
باشند‏كه‏‏پاك‏او‏مى‏اولياى‏خدا‏آن‏چنان‏غرق‏صفات‏جَال‏و‏جلال‏او‏هستند‏و‏آن‏چنان‏محو‏مشاهده‏ذات

سپردند،‏روشن‏است‏در‏غم‏و‏اندوه‏و‏ترس‏و‏وحشت‏حتما‏نياز‏به‏تصور‏‏غير‏او‏را‏به‏دست‏فراموشى‏مى
فقدان‏و‏از‏دست‏دادن‏چيزى‏و‏يا‏مواجهه‏با‏دشمن‏و‏موجود‏خطرناكى‏دارد،‏كسى‏كه‏غير‏خدا‏در‏دل‏او‏

شود،‏چگونه‏ممكن‏است‏غم‏و‏اندوه‏و‏‏ذيرا‏نمىانديشد‏و‏جز‏او‏را‏در‏روح‏خود‏پ‏گنجد‏و‏به‏غير‏او‏نمى‏نمى
 .ترس‏و‏وحشتى‏داشته‏باشد

از‏آنچه‏گفتيم‏اين‏حقيقت‏نيز‏آشكار‏شد‏كه‏منظور‏غمهاى‏مادى‏و‏ترسهاى‏دنيوى‏است،‏و‏گرنه‏دوستان‏
خدا‏وجودشان‏از‏خوف‏او‏مالامال‏است،‏ترس‏از‏عدم‏انجام‏وظائف‏و‏مسئوليتها،‏و‏اندوه‏بر‏آنچه‏از‏

از‏آنان‏فوت‏شده،‏كه‏اين‏ترس‏و‏اندوه‏جنبه‏معنوى‏دارد‏و‏مايه‏تكامل‏وجود‏انسان‏و‏ترقى‏او‏موفقيتها‏
 .است،‏به‏عكس‏ترس‏و‏اندوههاى‏مادى‏كه‏مايه‏انحطاط‏و‏تنزل‏است

كه‏حالات‏اولياى‏خدا‏در‏آن‏به‏عاليترين‏وجهى‏ترسيم‏شده‏"‏همام"‏امير‏مؤمنان‏على‏ع‏در‏خطبه‏معروف
 فرمايد‏و‏نيز‏مى"‏دلهاى‏آنِا‏محزون‏و‏مردم‏از‏شر‏آنِا‏در‏امانند:"‏زونة‏و‏شرورهم‏مامونةقلوبهم‏مح:"فرمايد‏مى

و‏لو‏لا‏الاجل‏الذى‏كتب‏اللَّه‏عليهم‏لَ‏تستقر‏ارواحهم‏فى‏اجسادهم‏طرفة‏عي‏شوقا‏الى‏الثواب‏و‏خوفا‏من‏
زدن‏ارواح‏آنِا‏در‏بدنِايشان‏اگر‏اجلى‏كه‏خداوند‏براى‏آنِا‏مقرر‏كرده‏نبود‏حتى‏يك‏چشم‏بر‏هم‏:"‏‏العقاب
 .141"گرفت،‏به‏خاطر‏عشق‏به‏پاداش‏الهى‏و‏ترس‏و‏وحشت‏از‏مجازات‏و‏كيفر‏او‏آرام‏نمى

                                                           
‏(.صبحى‏صالح)‏893نِج‏البلاغه‏خطبه‏‏‏   
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‏وَ‏هُمْ‏مينَ‏السَّاعَةي‏مُشْفيقُون‏َ‏:گويد‏قرآن‏مجيد‏نيز‏در‏باره‏مؤمنان‏مى كسانى‏كه‏از‏:"‏‏الَّذيينَ‏يَُْشَوْنَ‏ربَ َّهُمْ‏بيالْغَيْبي
بنا‏بر‏اين‏آنِا‏(‏49‏-انبياء"‏)ترسند‏و‏از‏رستاخيز‏بيمناكند‏بينند‏مى‏ه‏او‏را‏به‏خشم‏نمىپروردگارشان‏با‏اينك

 .خوف‏و‏ترس‏ديگرى‏دارند

 

 سوره نحل 

تسلط او فقط بر كسانى : }( 611/نحل)  "إنِ َّما سُلْطانُهُ عَّلَّى ال َّذینَّ یَّتَّوَّل َّوْنَّهُ وَّ ال َّذینَّ هُمْ بهِِ مشُرْكُِونَّ  " .69

 {.ورزند شرک مى[ خدا]گیرند، و بر كسانى كه آنها به او  به سرپرستى برمىاست كه وى را 

‏:تفسير

إينَّهُ‏ليَْسَ‏لَهُ‏سُلْطانٌ‏عَلَى‏"‏)كنند‏ندارد‏شيطان‏تسلطى‏بر‏كسانى‏كه‏ايمان‏دارند‏و‏بر‏پروردگارشان‏توكل‏مى"‏
 (.‏رَبه يمْ‏يَ تَ وكََّلُون‏َ‏‏الَّذيينَ‏آمَنُوا‏وَ‏عَلى

ا‏"‏)اند‏دارند‏و‏به‏رهبرى‏و‏سرپرستى‏خود‏انتخابش‏كرده‏بر‏كسانى‏است‏كه‏او‏را‏دوست‏مى‏تنها‏تسلط‏او"‏ إينمَّ
 (.‏سُلْطانهُُ‏عَلَى‏الَّذيينَ‏يَ تَ وَلَّوْنهَ‏ُ

 (.‏وَ‏الَّذيينَ‏هُمْ‏بيهي‏مُشْريكُون‏َ"‏)اند‏و‏آنِا‏كه‏او‏را‏شريك‏خدا‏در‏اطاعت‏و‏بندگى‏قرار‏داده"‏

 !دانند‏ان‏خدا‏واجب‏الاجراء‏مىفرمان‏شيطان‏را‏بجاى‏فرم

 

 سوره کهف

فَّتَّت َّخِذُونَّهُ وَّ  وَّ إذِْ قُلْنا لِلْمَّلائِكَّةِ اسْجُدُوا لِآدَّمَّ فَّسَّجَّدُوا إلِا َّ إِبْلیسَّ كانَّ مِنَّ الجِْن ِ فَّفَّسَّقَّ عَّنْ أَّمْرِ رَّب هِِ أَّ " .64

هنگامى را كه [  یاد كن]و : }( 51/كهف) "لظ َّالمِینَّ بَّدَّلا وَّ همُْ لَّكُمْ عَّدُو ٌ بئِْسَّ لِ  ذُر ِی َّتَّهُ أَّوْلِیاءَّ مِنْ دُونی

جن [  گروه]سجده كردند، كه از  -جز ابلیس -[ همه]پس « آدم را سجده كنید،»: به فرشتگان گفتیم

او و نسلش را به جاى من دوستان خود [ با این حال،]آیا . بود و از فرمان پروردگارش سرپیچید

 {.ا دشمن شمایند؟ و چه بد جانشینانى براى ستمگرانندگیرید، و حال آنكه آنه مى

 !شياطي‏را‏اولياى‏خود‏قرار‏ندهيد:‏تفسير
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در‏آيات‏مختلف‏قرآن‏كرارا‏از‏داستان‏آفرينش‏آدم‏و‏سجده‏فرشتگان‏براى‏او‏و‏سرپيچى‏ابليس،‏سخن‏به‏ميان‏
اى‏در‏‏هايى‏دارد‏و‏در‏هر‏مورد‏نكته‏كتهايم‏اين‏تكرارها‏همواره‏ن‏آمده‏است،‏ولى‏همانگونه‏كه‏قبلا‏هم‏اشاره‏كرده

 .نظر‏بوده‏است
شود‏نظر‏به‏‏به‏تعبير‏ديگر‏يك‏حادثه‏مهم‏ممكن‏است‏ابعاد‏مختلفى‏داشته‏باشد‏كه‏در‏هر‏مورد‏كه‏ذكر‏مى

 .يكى‏از‏اين‏ابعاد‏باشد
‏گيرى‏ثروتمندان‏مستكبر‏و‏‏-از‏آنجا‏كه‏در‏بحثهاى‏گذشته‏ضمن‏يك‏مثال‏عينى‏خارجى‏چگونگى‏موضع

مغرور،‏در‏مقابل‏تهيدستان‏مستضعف،‏و‏عاقبت‏كار‏آنِا‏تجسم‏يافته‏بود،‏و‏از‏آنجا‏كه‏غرور‏از‏روز‏نخست‏
عامل‏اصلى‏انحراف‏و‏كفر‏و‏طغيان‏بوده‏است،‏در‏آيات‏مورد‏بحث‏از‏مساله‏ابليس‏و‏سرپيچى‏او‏از‏سجده‏

 .ان‏بوده‏استآورد‏تا‏بدانيم‏از‏آغاز‏غرور‏سرچشمه‏كفر‏و‏طغي‏بر‏آدم‏سخن‏به‏ميان‏مى
گيرد،‏و‏تسليم‏شدن‏در‏‏هاى‏شيطانى‏سرچشمه‏مى‏كند‏كه‏انحرافات‏از‏وسوسه‏بعلاوه‏اين‏داستان‏مشخص‏مى

 هاى‏او‏كه‏از‏آغاز‏كمر‏دشمنى‏ما‏را‏بسته‏است‏چقدر‏احمقانه‏است؟‏برابر‏وسوسه

نِا‏همگى‏سجده‏كردند‏براى‏آدم‏سجده‏كنيد،‏آ:‏به‏ياد‏آريد‏زمانى‏را‏كه‏به‏فرشتگان‏گفتيم:‏گويد‏نخست‏مى
‏إيبلْييس‏َ"‏)جز‏ابليس دَمَ‏فَسَجَدُوا‏إيلاَّ اين‏استثناء‏ممكن‏است‏اين‏توهم‏را‏به‏وجود‏‏(‏وَ‏إيذْ‏قُ لْنا‏ليلْمَلائيكَةي‏اسْجُدُوا‏لَي

آورد‏كه‏ابليس‏از‏جنس‏فرشتگان‏بود،‏در‏حالى‏كه‏فرشتگان‏معصومند،‏پس‏چگونه‏او‏راه‏طغيان‏و‏كفر‏را‏
كانَ‏مينَ‏الجيْن ‏"‏)او‏از‏جن‏بود،‏و‏سپس‏از‏فرمان‏پروردگارش‏خارج‏شد"‏كند‏لا‏فاصله‏اضافه‏مىلذا‏ب!‏پوييد؟

 (.‏فَ فَسَقَ‏عَنْ‏أمَْري‏ربَ هي‏
او‏از‏فرشتگان‏نبود‏ولى‏به‏خاطر‏بندگى‏و‏اطاعت‏و‏قرب‏به‏پروردگار‏در‏صف‏فرشتگان‏جاى‏گرفت،‏و‏حتى‏

كبر‏و‏غرور‏آن‏چنان‏سقوط‏كرد‏كه‏همه‏سرمايه‏معنويت‏خود‏را‏شايد‏معلم‏آنان‏بود،‏اما‏به‏خاطر‏يك‏ساعت‏‏
 .ترين‏و‏منفورترين‏موجود‏در‏درگاه‏خدا‏شد‏از‏دست،‏داد‏و‏رانده

ذُونهَُ‏وَ‏!‏)؟"كنيد‏با‏اين‏حال‏آيا‏او‏و‏فرزندانش‏را‏به‏جاى‏من‏اولياى‏خود‏انتخاب‏مى"‏گويد‏سپس‏مى أ‏َفَ تَتَّخي
‏ذُر ي َّتَهُ‏أوَْليياءَ‏مينْ‏دُو‏  (.‏ني

 (.وَ‏هُمْ‏لَكُمْ‏عَدُوٌّ‏"‏)در‏حالى‏كه‏آنِا‏دشمن‏شما‏هستند"‏
اند،‏و‏عداوت‏خود‏را‏از‏روز‏‏دشمنى‏سرسخت‏و‏قسم‏خورده‏كه‏تصميم‏به‏گمراهى‏و‏بدبختى‏همه‏شما‏گرفته

 .اند‏نخست‏نسبت‏به‏پدرتان‏آدم‏آشكارا‏اظهار‏داشته
 .142(بيئْسَ‏ليلظَّاليمييَ‏بدََلا ‏"‏)بد‏است‏شيطان‏و‏فرزندانش‏را‏به‏جاى‏خدا‏پذيرا‏شدن‏بسيار"‏

                                                           
‏.باشد‏اش،‏فاعل‏مى‏،‏و‏يا‏عبادت‏شيطان‏و‏دار‏و‏دستهشيطان‏و‏دار‏و‏دسته‏او‏است"‏بئس"‏از‏نظر‏تركيب‏نحوى‏تميز‏است‏و‏فاعل"‏بدلا"‏‏   
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راستى‏چه‏زشت‏است‏كه‏انسان‏خداى‏عالَ‏و‏آگاه‏و‏رحيم‏و‏مهربان‏و‏فيض‏بخش‏را‏رها‏كند،‏و‏شيطان‏و‏
ترين‏انتخابهاست،‏كدام‏عاقل‏دشمن‏را‏كه‏از‏روز‏نخست،‏كمر‏‏اش‏را‏به‏جاى‏او‏بپذيرد،‏اين‏زشت‏دار‏و‏دسته
 ‏به‏نابوديش

 

 !پذيرد؟‏گاه‏مى‏ند‏ياد‏كرده،‏بعنوان‏ولى‏و‏رهبر‏و‏راهنما‏و‏تكيهبسته،‏و‏سوگ

 

 سوره حج

الل َّهِ حَّق َّ جهِادهِِ هُوَّ اجْتَّباكمُْ وَّ ما جَّعَّلَّ عَّلَّیكُْمْ فیِ الد ِینِ مِنْ حَّرَّجٍ مِل َّةَّ أَّبیكُمْ إِبْراهیمَّ هُوَّ وَّ جاهِدُوا فِی  " .65

ا هذا لِیَّكُونَّ الر َّسُولُ شَّهیداً عَّلَّیْكُمْ وَّ تَّكُونُوا شهَُّداءَّ عَّلَّى الن َّاسِ فَّأَّقیمُو  سَّم َّاكُمُ الْمسُْلمِینَّ مِنْ قَّبْلُ وَّ فی

و در راه خدا : }( 28/حج) "وَّ نعِمَّْ الن َّصیرُ   الص َّلاةَّ وَّ آتُوا الز َّكاةَّ وَّ اعْتَّصمِوُا بِالل َّهِ هوَُّ مَّولْاكمُْ فَّنِعمَّْ الْمَّوْلى

برگزیده و در دین بر [ براى خود]اوست جهاد كنید، اوست كه شما را [  در راه]چنان كه حق جهاد 

او بود كه قبلاً شما را مسلمان [  نیز چنین بوده است]پدرتان ابراهیم آیین . شما سختى قرار نداده است

تا این پیامبر بر شما گواه باشد و شما بر مردم [  قرآن نیز همین مطلب آمده است]نامید، و در این 

او مولاى شماست؛ چه نیكو . پس نماز را برپا دارید و زكات بدهید و به پناه خدا روید. گواه باشید

 {.و چه نیكو یاورىمولایى 

‏:تفسير
اند،‏بلكه‏‏را‏در‏اينجا‏به‏معنى‏خصوص‏مبارزه‏مسلحانه‏با‏دشمنان‏نگرفته"‏جهاد"‏اكثر‏مفسران‏اسلامى،

شود‏به‏معنى‏هر‏گونه‏جهاد‏و‏كوشش‏در‏راه‏خدا‏و‏تلاش‏براى‏‏همانگونه‏كه‏از‏مفهوم‏لغوى‏آن‏استفاده‏مى
(‏جهاد‏اصغر)و‏پيكار‏با‏دشمنان‏ظالَ‏و‏ستمگر‏(‏د‏اكبرجها)انجام‏نيكيها،‏و‏مبارزه‏با‏هوسهاى‏سركش‏

 .اند‏دانسته

خلوص‏نيت‏و‏"‏حق‏جهاد"‏كند‏كه‏منظور‏از‏از‏اكثر‏مفسران‏چني‏نقل‏مى"‏مجمع‏البيان"‏در"‏طبرسى"‏مرحوم
 .انجام‏دادن‏اعمال‏براى‏خدا‏است

ن‏و‏زمان‏و‏ساير‏جهات،‏همه‏و‏مكا‏‏نيز‏معنى‏وسيعى‏دارد‏كه‏از‏نظر‏كيفيت‏و‏كميت"‏حق‏جهاد"‏بدون‏شك
ترين‏مرحله‏در‏جهاد‏نفس‏است،‏روى‏اين‏مرحله‏‏سخت"‏اخلاص"‏شود،‏اما‏از‏آنجا‏كه‏مرحله‏را‏شامل‏مى

هاى‏غير‏الهى‏در‏قلب‏و‏اعمال‏انسان‏آن‏قدر‏مخفى‏و‏باريك‏و‏‏تكيه‏كرده‏است،‏چرا‏كه‏نفوذ‏افكار‏و‏انگيزه
 !.يابند‏‏نمىپنهان‏است‏كه‏جز‏بندگان‏خاص‏خدا‏از‏آن‏رهايى
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در‏حقيقت‏قرآن‏مجيد‏در‏اين‏پنج‏دستور‏از‏مراحل‏ساده‏شروع‏كرده‏و‏به‏آخرين‏و‏برترين‏مراحل‏عبوديت‏
نخست‏سخن‏از‏ركوع‏و‏سپس‏از‏آن‏برتر‏سخن‏از‏سجود‏است،‏بعد‏عبادت‏به‏طور‏كلى،‏و‏:‏رساند‏مى

ه‏سخن‏از‏جهاد‏و‏تلاش‏و‏كوشش‏سپس‏انجام‏كارهاى‏نيك‏اعم‏از‏عبادات‏و‏غير‏عبادات،‏و‏در‏آخرين‏مرحل
 .فردى‏و‏جَعى‏در‏بخش‏درون‏و‏برون،‏كردار‏و‏گفتار‏و‏اخلاق‏و‏نيت‏به‏ميان‏آورده‏است

 .و‏اين‏دستور‏جامعى‏است‏كه‏فلاح‏و‏رستگارى‏بدون‏شك‏در‏دنبال‏آن‏خواهد‏بود
ى‏جامعتر‏و‏وسيعتر‏و‏از‏آنجا‏كه‏اين‏تصور‏ممكن‏است‏پيدا‏شود،‏اينهمه‏دستورات‏سنگي‏كه‏هر‏يك‏از‏ديگر‏

هاى‏بعد‏تعبيرات‏گوناگونى‏دارد‏كه‏‏است‏چگونه‏بر‏دوش‏ما‏بندگان‏ضعيف‏قرار‏داده‏شده‏است،‏در‏جَله
دهد‏اينها‏دليل‏لطف‏الهى‏نسبت‏به‏شما‏است‏و‏نشانه‏عظمت‏و‏مقام‏شخصيت‏شما‏مؤمنان‏در‏‏نشان‏مى

 .پيشگاه‏او‏است
 (.‏هُوَ‏اجْتَباكُم‏ْ"‏)داو‏شما‏را‏برگزي:"‏فرمايد‏در‏نخستي‏تعبير‏مى

 .شد‏اگر‏برگزيدگان‏خدا‏نبوديد‏اين‏مسئوليتها‏بر‏دوش‏شما‏گذارده‏نمى
‏الد يني‏"‏)او‏كار‏سنگي‏و‏شاقى‏در‏دين‏بر‏شما‏نگذارده‏است:"‏فرمايد‏و‏در‏تعبير‏بعد‏مى وَ‏ما‏جَعَلَ‏عَلَيْكُمْ‏فِي

 (.‏مينْ‏حَرجَ ‏
يستند،‏بلكه‏با‏فطرت‏پاك‏شما‏هماهنگ‏و‏سازگارند،‏و‏اصولا‏يعنى‏اگر‏درست‏بنگريد‏اينها‏تكاليف‏شاقى‏ن

شود،‏در‏ذائقه‏‏فلسفه‏و‏منافع‏روشنى‏دارند‏كه‏عائد‏خودتان‏مى‏‏چون‏وسيله‏تكامل‏شما‏هستند‏و‏هر‏كدام
 .جانتان‏تلخ‏نخواهند‏بود،‏بلكه‏كاملا‏شيرين‏و‏گوارا‏هستند

 (.‏ميلَّةَ‏أبَييكُمْ‏إيبْراهييم‏َ"‏)‏پدر‏شما‏ابراهيم‏استاين‏همان‏آئي"‏از‏اين‏گذشته:‏گويد‏در‏سومي‏تعبير‏مى
يا‏به‏خاطر‏آن‏است‏كه‏عربها‏و‏مسلمانان‏آن‏روز‏غالبا‏از‏نسل‏اسَاعيل‏بودند‏و‏يا‏"‏ابراهيم"‏بر"‏پدر"‏اطلاق

ترام‏شمردند‏و‏از‏او‏به‏صورت‏يك‏پدر‏روحانى‏و‏معنوى‏اح‏را‏بزرگ‏مى"‏ابراهيم"‏به‏خاطر‏اين‏بود‏كه‏آنِا‏همگى
 .كردند‏هر‏چند‏آئي‏پاك‏او‏با‏انواع‏خرافات‏آلوده‏شده‏بود‏مى

او‏شما‏را‏در‏كتب‏پيشي،‏مسلمان‏ناميد‏و‏همچني‏در‏اين‏‏:"‏گويد‏سپس‏تعبير‏ديگرى‏در‏اين‏زمينه‏دارد‏مى
‏هذا(‏)قرآن"‏)كتاب‏آسَانى  (.هُوَ‏سَََّاكُمُ‏الْمُسْليمييَ‏مينْ‏قَ بْلُ‏وَ‏فِي

 .ه‏اين‏افتخار‏را‏دارد‏كه‏در‏برابر‏همه‏فرمانِاى‏الهى‏تسليم‏استو‏مسلمان‏كسى‏است‏ك
بر‏"‏خدا"‏اند‏به‏چه‏كسى‏است‏در‏ميان‏مفسران‏گفتگو‏است‏بعضى‏گفته(‏او"‏)هو"‏مرجع‏ضمير:‏در‏اينكه

گردد،‏يعنى‏خدا‏هم‏در‏كتب‏پيشي‏و‏هم‏در‏قرآن‏شما‏را‏به‏اين‏نام‏افتخار‏آميز‏ناميده‏است،‏ولى‏بعضى‏‏مى
خوانيم‏ابراهيم‏پس‏از‏پايان‏بناى‏‏‏سوره‏بقره‏مى‏871دانند،‏چرا‏كه‏در‏آيه‏‏مى"‏ابراهيم"‏آن‏را‏اشاره‏به‏ديگر

‏لَكَ‏وَ‏مينْ‏ذُر يَّتينا‏أمَُّة ‏مُسْليمَة ‏لَك‏َ‏:كعبه‏از‏خداوند‏تقاضاهايى‏كرد،‏از‏جَله‏اين‏بود :"‏‏ربََّنا‏وَ‏اجْعَلْنا‏مُسْليمَيْي
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اسَاعيل‏را‏تسليم‏در‏مقابل‏فرمانت‏قرار‏ده،‏و‏از‏دودمان‏ما‏امتى‏مسلم‏و‏تسليم‏در‏من‏و‏فرزندم‏!‏پروردگارا
 ".ات‏به‏وجود‏آور‏برابر‏اراده

او‏شما‏را‏در‏كتب‏پيشي‏:"‏گويد‏رسد‏زيرا‏با‏ذيل‏آيه‏سازگارتر‏است،‏كه‏مى‏ولى‏تفسير‏اول‏صحيحتر‏به‏نظر‏مى
در‏باره‏ابراهيم،‏تناسب‏ندارد‏بلكه‏مناسب‏خداوند‏تعبير‏‏‏و‏اين"‏مسلمان‏ناميد(‏قرآن)و‏در‏اين‏كتاب‏

 .143‏است
سرانجام‏پنجمي‏و‏آخرين‏تعبير‏شوق‏آفرين‏را‏در‏باره‏مسلمانان‏كرده‏و‏آنِا‏را‏به‏عنوان‏الگو‏و‏اسوه‏امتها‏

هدف‏اين‏بوده‏است‏كه‏پيامبر‏ص‏شاهد‏و‏گواه‏بر‏شما‏باشد‏و‏شما‏هم‏گواهان‏بر‏:"‏فرمايد‏كند‏و‏مى‏معرفى‏مى
 (.‏لييَكُونَ‏الرَّسُولُ‏شَهييدا ‏عَلَيْكُمْ‏وَ‏تَكُونوُا‏شُهَداءَ‏عَلَى‏النَّاسي‏"!‏)دممر‏
به‏معنى‏شاهد‏از‏ماده‏شهود‏به‏معنى‏آگاهى‏توأم‏با‏حضور‏است‏مفهوم‏اين‏سخن‏آن‏است‏كه‏"‏شهيد"‏

"‏با‏روايات‏شاهد‏بودن‏پيامبر‏ص‏بر‏همه‏مسلمانِا‏به‏معنى‏آگاهى‏او‏از‏اعمال‏امت‏خويش‏است،‏و‏اين
باشد،‏چرا‏كه‏طبق‏اين‏روايات‏‏كند‏كاملا‏سازگار‏مى‏و‏بعضى‏از‏آيات‏قرآن‏كه‏به‏آن‏اشاره‏مى"‏عرض‏اعمال

دارند‏و‏روح‏پاك‏او‏از‏همه‏اينها‏آگاه‏و‏با‏خبر‏‏اعمال‏همه‏امت‏را‏در‏عرض‏هفته‏به‏حضور‏پيامبر‏ص‏عرضه‏مى
 .شود،‏بنا‏بر‏اين‏او‏شاهد‏و‏گواه‏اين‏امت‏است‏مى

اما‏شاهد‏و‏گواه‏بودن‏اين‏امت،‏طبق‏بعضى‏از‏روايات‏به‏معنى‏معصومي‏اين‏امت‏و‏امامان‏است‏كه‏آنِا‏نيز‏‏
 .گواهان‏بر‏اعمال‏مردمند

 :كه‏فرمود:‏خوانيم‏در‏حديثى‏از‏امام‏على‏بن‏موسى‏الرضا‏ع‏مى
در‏ميان‏خلقيم‏و‏شاهدان‏‏ما‏حجتهاى‏خدا"‏‏:نحن‏حجج‏اللَّه‏فى‏خلقه‏و‏نحن‏شهداء‏اللَّه‏و‏اعلامه‏فى‏بريته

 .144"هايش‏در‏ميان‏مردميم‏او‏و‏نشانه
باشد،‏و‏‏ظاهرا‏همه‏امتند‏اما‏در‏واقع‏گروهى‏از‏سران‏و‏بزرگان‏آنِا‏مى"‏لتكونوا"‏در‏حقيقت‏مخاطب‏در‏جَله

كه‏:‏خوانيم‏سوره‏مائده‏مى‏74خطاب‏به‏كل‏به‏خاطر‏جزء‏در‏تعبيرات‏روزمره‏فراوان‏است‏مثلا‏در‏آيه‏
خداوند‏شما‏را‏ملوك‏و‏:"‏گويد‏بر‏شمردن‏نعمتهايش‏بر‏بنى‏اسرائيل‏به‏آنِا‏خطاب‏كرده‏مى‏‏ضمن‏خداوند

 .دانيم‏افراد‏معدودى‏از‏آنِا‏به‏اين‏مقام‏رسيدند‏در‏حالى‏كه‏مى"‏پادشاهان‏قرار‏داد
ل‏يك‏است،‏يعنى‏مقياس‏سنجش‏و‏الگو‏بودن‏اعما"‏شهادت‏عملى"‏معنى‏ديگرى‏نيز‏دارد‏و‏آن"‏شهود"‏البته

فرد‏نمونه‏و‏بارز‏براى‏اعمال‏سايرين،‏در‏اين‏صورت‏تمام‏مسلمانان‏راستي‏چني‏خواهند‏بود،‏چرا‏كه‏آنِا‏امت‏
توانند‏مقياس‏و‏الگويى‏براى‏سنجش‏شخصيت‏و‏فضيلت‏در‏ميان‏همه‏‏اى‏هستند‏با‏برترين‏آئي‏كه‏مى‏نمونه

 .امتها‏باشند
                                                           

سْلامَ‏ديينا ‏"‏نِاده"‏اسلام"‏سوره‏مائده‏نام‏اين‏آئي‏را‏صريَا‏3در‏قرآن‏مجيد،‏در‏آيه‏‏‏    يتُ‏لَكُمُ‏الْْي ‏وَ‏رَضي "‏به‏عنوان(‏ص)‏و‏در‏آيات‏متعددى‏از‏پيامبر‏اسلام"‏وَ‏أتَْممَْتُ‏عَلَيْكُمْ‏نيعْمَتِي
‏(.87‏-زمر‏-84‏-انعام)‏ياد‏شده‏است"‏سْليميي‏َأوََّلَ‏الْم‏ُ

‏.روايات‏ديگرى‏نيز‏به‏همي‏مضمون‏در‏اين‏زمينه‏نقل‏شده‏است‏571صفحه‏‏3صدوق،‏طبق‏نقل‏تفسير‏نور‏الثقلي‏جلد‏"‏كمال‏الدين"‏از‏كتاب‏   



92 
 

كه‏خداوند‏چند‏فضيلت‏و‏برترى‏به‏امت‏اسلام‏داده‏است،‏‏‏خوانيم‏در‏حديثى‏از‏پيامبر‏گرامى‏اسلام‏ص‏مى
از‏جَله‏اينكه‏در‏امتهاى‏پيشي،‏پيامبر‏آنِا‏شاهد‏و‏گواه‏قومش‏بود‏ولى‏خداوند‏تمام‏امت‏مرا‏گواهان‏بر‏خلق‏

 .145‏لييَكُونَ‏الرَّسُولُ‏شَهييدا ‏عَلَيْكُمْ‏وَ‏تَكُونوُا‏شُهَداءَ‏عَلَى‏النَّاسي‏‏:فرمايد‏قرار‏داده‏زيرا‏مى
 .ها‏و‏الگوها‏براى‏مردم‏جهانيد‏يعنى‏همانگونه‏كه‏پيامبر‏ص‏اسوه‏و‏الگوى‏امت‏خويش‏است‏شما‏هم‏اسوه

اين‏تفسير‏در‏عي‏حال‏با‏تفسير‏سابق‏منافات‏ندارد‏ممكن‏است‏همه‏امت‏شاهد‏و‏گواه‏باشند‏و‏امامان‏
 .146شاهدان‏و‏گواهان‏نمونه‏و‏ممتاز

شود‏به‏‏ترى‏كه‏در‏سه‏جَله‏خلاصه‏مى‏نجگانه‏پيشي‏را‏در‏تعبيرات‏فشردهدر‏پايان‏اين‏آيه‏بار‏ديگر‏وظائف‏پ
اكنون‏كه‏چني‏است‏و‏شما‏داراى‏اين‏امتيازات‏و‏افتخارات‏هستيد،‏نماز‏را‏:"‏كند‏عنوان‏تاكيد‏چني‏بازگو‏مى

الصَّلاةَ‏وَ‏آتُوا‏الزَّكاةَ‏فأَقَييمُوا‏)"بر‏پا‏داريد،‏زكات‏را‏ادا‏كنيد‏و‏به‏آئي‏حق‏و‏ذيل‏عنايت‏پروردگار‏تمسك‏جوييد
مُوا‏بياللَّهي‏  (.‏وَ‏اعْتَصي

 (.‏هُوَ‏مَوْلاكُم‏ْ"‏)مولى‏و‏سرپرست‏و‏يار‏و‏ياور‏شما‏او‏است"‏كه
ير‏ُ‏‏فنَيعْمَ‏الْمَوْلى"‏)اى‏چه‏مولى‏و‏سرپرست‏خوبى،‏و‏چه‏يار‏و‏ياور‏شايسته"‏  (.وَ‏نيعْمَ‏النَّصي

ير‏ُوَ‏ني‏‏‏فنَيعْمَ‏الْمَوْلى‏"در‏حقيقت‏جَله مُوا‏بياللَّهي‏هُوَ‏مَوْلاكُم‏ْ‏"دليلى‏است‏بر"‏عْمَ‏النَّصي يعنى‏اينكه‏به‏شما‏"‏‏وَ‏اعْتَصي
فرمان‏داده‏شده‏تنها‏به‏ذيل‏عنايت‏پروردگار‏تمسك‏جوييد‏به‏خاطر‏آن‏است‏كه‏او‏برترين‏و‏بهترين‏مولى‏و‏

 .ترين‏يار‏و‏ياور‏است‏شايسته
مرحمت‏فرما‏كه‏با‏اعتصام‏به‏ذات‏پاكت‏و‏پيوند‏با‏خلق‏و‏خالق‏به‏ما‏اين‏توفيق‏و‏سعادت‏را‏!‏پروردگارا‏

 .مردمى‏نمونه‏باشيم‏و‏الگو‏و‏شاهد‏بر‏ديگران،‏و‏تفسيرى‏جامع‏و‏نمونه‏بر‏اين‏كتاب‏بزرگت‏تا‏پايان‏بنگاريم
همانگونه‏كه‏در‏كتاب‏آسَانيت‏قرآن‏و‏كتب‏پيشينيان‏ما‏را‏مسلمان‏خواندى‏توفيق‏مرحمت‏فرما‏تا‏!‏خداوندا

 .سراپا‏تسليم‏فرمان‏تو‏باشيم
ما‏را‏بر‏دشمنانى‏كه‏امروز‏در‏هر‏گوشه‏و‏كنار،‏قصد‏يورش‏بر‏قرآن‏و‏اسلام‏دارند‏پيروز‏گردان‏كه‏تو‏!‏بار‏الها

ير‏ُ‏‏فنَيعْمَ‏الْمَوْلى)بهترين‏مولى‏و‏يار‏و‏ياورى‏  (.وَ‏نيعْمَ‏النَّصي

 

 سوره فرقان

أَّنْ نَّت َّخذَِّ مِنْ دُونكَِّ منِْ أَّوْلِیاءَّ وَّ لكِنْ مَّت َّعْتَّهُمْ وَّ آباءَّهُمْ حَّت َّى نَّسُوا  لَّنا  قالُوا سُبْحانَّكَّ ما كانَّ یَّنْبَّغی " .61

منز هى تو، ما را نسزد كه جز تو دوستى براى خود »: گویند مى: }( 68/فرقان) "الذ ِكْرَّ وَّ كانُوا قَّومْاً بُوراً 

                                                           
‏.845صفحه‏‏3تفسير‏برهان‏جلد‏‏‏   
‏.ايم‏سوره‏نساء‏مشروحا‏بحث‏كرده‏48سوره‏بقره‏و‏همچني‏در‏جلد‏سوم‏ذيل‏آيه‏‏843در‏اين‏زمينه‏در‏جلد‏اول‏تفسير‏نمونه‏در‏ذيل‏آيه‏‏   
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را فراموش كردند و گروهى [ تو]یاد [  نجا كهآ]بگیریم، ولى تو آنان و پدرانشان را برخوردار كردى تا 

 {«.شده، بودند هلاک

 ‏محاكمه‏معبودان‏و‏عابدان‏گمراه:‏تفسير

از‏آنجا‏كه‏در‏آيات‏گذشته،‏سخن‏از‏سرنوشت‏مؤمنان‏و‏مشركان‏در‏قيامت‏و‏پاداش‏و‏كيفر‏اين‏دو‏گروه‏
"‏‏را‏كه‏خداوند‏از‏معبودهاىدهد‏و‏سؤالى‏بود،‏آيات‏مورد‏بحث‏همي‏موضوع‏را‏به‏شكل‏ديگرى‏ادامه‏مى

 :فرمايد‏كند‏همراه‏جواب‏آنِا‏به‏عنوان‏يك‏هشدار‏بيان‏مى‏در‏قيامت‏مى"‏مشركان
كردند‏‏پرستش‏مى"‏اللَّه"‏به‏ياد‏آور‏روزى‏را‏كه‏خداوند‏همه‏آنِا‏و‏معبودهايشان‏را‏كه‏غير‏از:"‏گويد‏نخست‏مى

‏اللَّهي‏وَ‏يَ وْمَ‏يََْشُرُهُمْ‏وَ‏ما‏"‏)كند‏جَع‏و‏محشور‏مى  (.‏يَ عْبُدُونَ‏مينْ‏دُوني
فَ يَ قُولُ‏أ‏َأنَْ تُمْ‏!‏)؟"آيا‏شما‏اين‏بندگان‏مرا‏گمراه‏كرديد‏يا‏خود‏آنِا‏راه‏را‏گم‏كردند:‏كند‏سؤال‏مى"‏و‏از‏آنِا

 (.‏أَضْلَلْتُمْ‏عيباديي‏هؤُلاءي‏أمَْ‏هُمْ‏ضَلُّوا‏السَّبييل‏َ
قالُوا‏"‏)ر‏براى‏ما‏شايسته‏نبود‏كه‏اوليائى‏غير‏از‏تو‏برگزينيممنزهى‏تو‏اى‏پروردگا:‏گويند‏مى"‏اما‏آنِا‏در‏پاسخ‏

ذَ‏مينْ‏دُونيكَ‏مينْ‏أوَْليياء‏َ  (.سُبْحانَكَ‏ما‏كانَ‏يَ نْبَغيي‏لنَا‏أَنْ‏نَ تَّخي
نه‏تنها‏ما‏آنِا‏را‏به‏سوى‏خود‏دعوت‏نكرديم،‏بلكه‏ما‏به‏ولايت‏و‏عبوديت‏تو‏معترف‏بوديم‏و‏غير‏از‏تو‏را‏

آنان‏و‏پدرانشان‏را‏از‏نعمتها‏و‏مواهب‏"‏علت‏انحراف‏آنِا‏اين‏بود‏كه!‏ديگران‏برنگزيديم‏معبود‏براى‏خود‏و
تا‏ياد‏تو‏(‏آنان‏به‏جاى‏اينكه‏شكر‏نعمتت‏را‏بجا‏آورند‏در‏شهوات‏و‏كامجوئيها‏فرو‏رفتند)دنيا‏برخوردار‏نمودى‏

‏نَسُوا‏"‏)را‏فراموش‏كردند "‏و‏به‏همي‏دليل‏فاسد‏شدند‏و‏هلاك‏گشتند(."‏الذ كْر‏َوَ‏لكينْ‏مَت َّعْتَ هُمْ‏وَ‏آباءَهُمْ‏حَتىَّ
 (.وَ‏كانوُا‏قَ وْما ‏بوُرا ‏)

 

 

 سوره عنکبوت

وتِ لَّبَّیتُْ مَّثَّلُ ال َّذینَّ ات َّخَّذُوا منِْ دوُنِ الل َّهِ أَّوْلِیاءَّ كَّمَّثَّلِ العَّْنْكَّبوُتِ ات َّخَّذَّتْ بَّیْتاً وَّ إنِ َّ أَّوهَّْنَّ الْبُیُ " .62

اند،  داستان كسانى كه غیر از خدا دوستانى اختیار كرده: }( 46/عنكبوت) "  نُوا یَّعْلَّمُونالْعَّنكَّْبُوتِ لَّوْ كا

اگر  -اى براى خویش ساخته، و در حقیقت خانه[ با آب دهان خود]همچون داستان عنكبوت است كه 

 {.ها همان خانه عنكبوت است ترین خانه سست -دانستند مى

 !عنكبوت‏تكيه‏گاههاى‏سست‏همچون‏لانه:‏تفسير
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انگيز‏مشركان‏مفسد‏و‏مستكبران‏لجوج‏و‏ظالمان‏بيدادگر‏و‏خودخواه‏‏در‏آيات‏گذشته‏سرنوشت‏دردناك‏و‏غم
بيان‏شد،‏به‏همي‏تناسب‏در‏آيات‏مورد‏بحث‏مثال‏جالب‏و‏گويايى‏براى‏كسانى‏كه‏غير‏خدا‏را‏معبود‏و‏ولى‏

 .شود‏ديشيم‏نكات‏بيشترى‏از‏آن،‏عائدمان‏مىكند‏كه‏هر‏چه‏درباره‏اين‏مثال‏بين‏دهند‏بيان‏مى‏خود‏قرار‏مى
اى‏براى‏خود‏‏كسانى‏كه‏غير‏از‏خدا‏را‏ولى‏و‏معبود‏خود‏برگزيدند،‏همچون‏عنكبوتند‏كه‏خانه:"‏فرمايد‏مى

‏اللَّهي‏أوَْلييا"!‏)دانستند‏ها،‏خانه‏عنكبوت‏است،‏اگر‏مى‏ترين‏خانه‏برگزيده،‏و‏سست ءَ‏‏مَثَلُ‏الَّذيينَ‏اتَََّذُوا‏مينْ‏دُوني
‏لَوْ‏كانوُا‏يَ عْلَمُون‏َ ‏لبََ يْتُ‏الْعَنْكَبُوتي ‏اتَََّذَتْ‏بَ يْتا ‏وَ‏إينَّ‏أوَْهَنَ‏الْبُ يُوتي ‏الْعَنْكَبُوتي  (.‏كَمَثَلي

اى‏براى‏خود‏خانه‏‏هر‏حيوان‏و‏حشره:‏درست‏دقت‏كنيد!‏چه‏مثال‏رسا‏و‏جالبى‏و‏چه‏تشبيه‏گويا‏و‏دقيقى؟
 .ها‏به‏سستى‏خانه‏عنكبوت‏نيست‏هاى‏دارد،‏اما‏هيچيك‏از‏اين‏خان‏و‏لانه

اصولا‏خانه‏بايد‏ديوار‏و‏سقف‏و‏درى‏داشته‏باشد،‏و‏صاحب‏آن‏را‏از‏حوادث‏حفظ‏كند‏طعمه‏و‏غذا‏و‏
ها‏سقف‏ندارند‏اما‏لا‏اقل‏ديوارى‏دارند‏يا‏اگر‏ديوار‏ندارند‏‏بعضى‏از‏خانه.‏نيازهاى‏او‏را‏در‏خود‏نگاه‏دارد

 .سقفى‏دارند
تعدادى‏تارهاى‏بسيار‏نازك‏ساخته‏شده‏نه‏ديوارى‏دارد،‏نه‏سقفى،‏نه‏حياطى‏و‏نه‏‏اما‏لانه‏عنكبوت‏كه‏از

 .درى،‏اينها‏همه‏از‏يك‏سو
 .كند‏اى‏مقاومت‏نمى‏از‏سوى‏ديگر‏مصالح‏آن‏بقدرى‏سست‏و‏بى‏دوام‏است‏كه‏در‏برابر‏هيچ‏حادثه

 !ريزد‏اگر‏نسيم‏ملايمى‏بوزد‏تار‏و‏پودش‏را‏درهم‏مى
 .سازد‏كمترين‏شعله‏آتشى‏به‏آن‏برسد‏نابودش‏مى!‏كند‏آن‏ببارد‏آن‏را‏متلاشى‏مى‏اگر‏چند‏قطره‏باران‏بر

 .گردد‏شود‏و‏از‏سقف‏خانه‏آويزان‏مى‏حتى‏اگر‏گرد‏و‏غبار‏بر‏آن‏بنشيند‏پاره‏پاره‏مى
كنند،‏و‏نه‏در‏روز‏بيچارگى‏‏معبودهاى‏دروغي‏اين‏گروه‏نيز‏نه‏سودى‏دارند‏و‏نه‏زيانى،‏نه‏مشكلى‏را‏حل‏مى

 .هگاه‏كسى‏هستندپنا
درست‏است‏كه‏اين‏خانه‏براى‏عنكبوت‏با‏آن‏پاهاى‏بلند‏و‏طولانيش‏هم‏مركز‏استراحت‏است‏و‏هم‏در‏و‏

 .دكان‏و‏دامى‏براى‏صيد‏حشرات‏و‏تحصيل‏غذا
 .هاى‏حيوانات‏و‏حشرات‏ديگر‏بى‏نِايت‏سست‏و‏بى‏دوام‏است‏ولى‏در‏مقايسه‏با‏خانه

 .ار‏دهند‏تكيه‏آنِا‏بر‏تار‏عنكبوت‏استگاه‏خود‏قر‏‏كسانى‏كه‏غير‏خدا‏را‏تكيه
آنِا‏كه‏غير‏از‏خدا‏را‏معبود‏خويش‏برگزينند‏تكيه‏آنِا‏بر‏تار‏عنكبوت‏است‏تَت‏و‏تاج‏فرعونِا،‏اموال‏بى‏

 .هاى‏شاهان،‏همه‏مانند‏تارهاى‏عنكبوت‏است‏حساب‏قارونِا،‏قصرها‏و‏گنج
 .حوادث‏بى‏دوام،‏سست،‏غير‏قابل‏اعتماد‏و‏ناپايدار‏در‏برابر‏طوفان

 .تواند‏تكيه‏گاه‏انسان‏گردد‏دهد‏كه‏به‏راستى‏هيچ‏يك‏از‏اين‏امور‏نمى‏تاريخ‏نيز‏نشان‏مى
 .كنند‏تكيه‏بر‏سد‏پولادين‏دارند‏ولى‏آنِا‏كه‏بر‏ايمان‏و‏توكل‏بر‏خدا‏تكيه‏مى



95 
 

باشد‏‏ىخانه‏عنكبوت‏و‏تارهاى‏او‏با‏اينكه‏ضرب‏المثل‏در‏سستى‏م:‏ذكر‏اين‏نكته‏نيز‏در‏اينجا‏ضرورى‏است‏
 .كند‏انسان‏را‏به‏عظمت‏آفريدگار‏آشناتر‏مى‏‏خود‏از‏عجائب‏آفرينش‏است‏كه‏دقت‏در‏آن

هاى‏بسيار‏كوچكى‏همچون‏سر‏سوزن‏در‏زير‏شكم‏‏شود‏كه‏در‏حفره‏تارهاى‏عنكبوت‏از‏مايع‏لزجى‏ساخته‏مى
 .شود‏سخت‏و‏محكم‏مىاو‏قرار‏دارد،‏اين‏مايع‏داراى‏تركيب‏خاصى‏است‏كه‏هر‏گاه‏در‏مجاورت‏هوا‏قرار‏گيرد‏

 .سازد‏ها‏بيرون‏كشيده‏و‏تارهاى‏خود‏را‏از‏آن‏مى‏عنكبوت‏آن‏را‏به‏وسيله‏چنگال‏مخصوصش‏از‏اين‏حفره
گويند‏هر‏عنكبوت‏قادر‏است‏با‏همي‏مايع‏بسيار‏مختصر‏كه‏در‏اختيار‏دارد‏در‏حدود‏پانصد‏متر‏از‏اين‏‏مى

اثر‏نازكى‏فوق‏العاده‏است‏و‏گرنه‏از‏تار‏فولادينى‏كه‏به‏اند‏كه‏سستى‏اين‏تارها‏بر‏‏بعضى‏نوشته!‏تارها‏بتند
 !.ضخامت‏آن‏باشد‏محكمتر‏است

!‏اى‏نيز‏خود‏از‏هزار‏رشته‏عجيب‏اينكه‏اين‏تارها‏گاهى‏هر‏كدام‏از‏چهار‏رشته‏تشكيل‏شده‏و‏هر‏رشته
كنيد‏هر‏يك‏‏‏آيد‏اكنون‏فكر‏تشكيل‏يافته‏كه‏هر‏كدام‏از‏سوراخ‏بسيار‏كوچكى‏كه‏در‏بدن‏او‏است‏بيرون‏مى

 .شود‏از‏اين‏تارهاى‏فرعى‏چه‏اندازه‏ظريف‏و‏دقيق‏و‏باريك‏تهيه‏مى
علاوه‏بر‏عجائبى‏كه‏در‏مصالح‏ساختمانى‏خانه‏عنكبوت‏به‏كار‏رفته،‏شكل‏ساختمانى‏و‏مهندسى‏آن‏نيز‏

هاى‏سالَ‏عنكبوت‏دقت‏كنيم‏منظره‏جالبى‏همچون‏يك‏خورشيد‏با‏شعاعهايش‏بر‏‏جالب‏است،‏اگر‏به‏خانه
آلى‏‏كنيم‏البته‏اين‏خانه‏براى‏عنكبوت‏خانه‏مناسب‏و‏ايده‏هاى‏مخصوصى‏از‏همي‏تارها‏مشاهده‏مى‏وى‏پايهر‏

 .پرستند‏شود،‏و‏اين‏چني‏است‏معبودهايى‏كه‏غير‏از‏خدا‏مى‏تر‏از‏آن‏تصور‏نمى‏است‏ولى‏در‏مجموع‏سست
دعى‏هستند‏كه‏تا‏كنون‏بيست‏با‏توجه‏به‏اينكه‏عنكبوت‏تنها‏يك‏نوع‏نيست‏بلكه‏بعضى‏از‏دانشمندان‏م

و‏هر‏كدام‏ويژگيهايى‏دارند‏عظمت‏قدرت‏خدا‏در‏آفرينش‏اين‏موجود‏!‏هزار‏نوع‏عنكبوت‏شناخته‏شده‏است
 .شود‏كوچك‏آشكارتر‏مى

و‏بتها‏شايد‏براى‏اشاره‏به‏اين‏نكته‏است‏كه‏نه‏فقط‏"‏اصنام"‏به‏جاى(‏جَع‏ولى"‏)اولياء"‏ضمنا‏تعبير‏به
 .يشوايان‏و‏رهبران‏غير‏الهى‏نيز‏در‏همي‏حكمندمعبودهاى‏ساختگى‏كه‏پ

 

 

 سوره احزاب

نْ دُونِ الل َّهِ قلُْ مَّنْ ذَّا ال َّذي یَّعْصمُِكمُْ منَِّ الل َّهِ إِنْ أَّرادَّ بِكُمْ سُوءاً أَّوْ أَّرادَّ بِكمُْ رَّحْمَّةً وَّ لا یَّجدِوُنَّ لَّهمُْ مِ " .68

تواند در برابر خدا از شما حمایت كند اگر او  چه كسى مى»: بگو: }( 62/احزاب) "وَّلِی اً وَّ لا نَّصیرا
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بخواهد براى شما بد بیاورد یا بخواهد شما را رحمت كند؟ و غیر از خدا براى خود یار و یاورى 

 {«.نخواهند یافت

 :تفسیر

 .توانيد‏از‏حوزه‏قدرت‏و‏مشيت‏او‏فرار‏كنيد‏دانيد‏تمام‏سرنوشت‏شما‏به‏دست‏خدا‏است،‏و‏هرگز‏نمى‏مگر‏نمى 

تواند‏شما‏را‏در‏برابر‏اراده‏خدا‏حفظ‏كند‏اگر‏او‏مصيبت‏يا‏رحمتى‏را‏براى‏شما‏‏به‏آنِا‏بگو‏چه‏كسى‏مى!‏پيامبر‏اى"‏
مُكُمْ‏مينَ‏اللَّهي‏إينْ‏أرَادَ‏بيكُمْ‏سُوءا ‏أوَْ‏أرَادَ‏بيكُمْ‏رَحْمةَ ‏!‏)؟"بخواهد  (.قُلْ‏مَنْ‏ذَا‏الَّذيي‏يَ عْصي

يرا ‏"‏)ورى‏نخواهند‏يافتآنِا‏غير‏از‏خدا‏هيچ‏سرپرست‏و‏يا"‏آرى ‏اللَّهي‏وَلييًّا‏وَ‏لا‏نَصي  (.وَ‏لا‏يجيَدُونَ‏لَهمُْ‏مينْ‏دُوني

بنا‏بر‏اين‏اكنون‏كه‏همه‏مقدرات‏شما‏به‏دست‏او‏است‏فرمان‏او‏را‏در‏زمينه‏جهاد‏كه‏مايه‏عزت‏و‏سربلندى‏در‏دنيا‏و‏در‏
 .ه‏سراغ‏شما‏آيد‏با‏آغوش‏باز‏از‏آن‏استقبال‏كنيدپيشگاه‏خدا‏است‏به‏جان‏بپذيريد،‏و‏حتى‏اگر‏شهادت‏در‏اين‏راه‏ب

 

 

كِتابِ الل َّهِ   بِبَّعْضٍ فی  بِالْمُؤْمِنینَّ مِنْ أَّنْفسُِهِمْ وَّ أَّزْواجهُُ أُم َّهاتُهُمْ وَّ أوُلوُا الْأَّرحْامِ بَّعْضهُمُْ أَّولْى  الن َّبیِ ُ أَّوْلى " .63

 "أَّوْلِیائِكمُْ مَّعرْوُفاً كانَّ ذلكَِّ فیِ الْكتِابِ مَّسْطُورا   لُوا إِلىمِنَّ الْمؤُمْنِینَّ وَّ الْمهُاجِرینَّ إلِا َّ أَّنْ تَّفْعَّ

است و همسرانش مادران ایشانند، و [ و نزدیكتر]پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر : }( 1/أحزاب)

بر مؤمنان و مهاجران [ و]به بعضى اولوی ت دارند [  نسبت]كتاب خدا، بعضى [  طبقِ ]خویشاوندان 

احسانى كنید، و این در كتاب [ وصی ت یا]خود [  مؤمن]، مگر آنكه بخواهید به دوستان [مقد مند]

 {.نگاشته شده است[ خدا]

‏:تفسير
ُّ‏أوَْلى"‏)پيامبر‏نسبت‏به‏مؤمنان‏از‏خود‏آنِا‏اولى‏است:"‏فرمايد‏مى هيم‏ْ‏‏النَّبي  (.‏بيالْمُؤْمينييَ‏مينْ‏أنَْ فُسي

 (.‏وَ‏أزَْواجُهُ‏أمَُّهاتُ هُم‏ْ"‏)شوند‏ي‏محسوب‏مىو‏همسران‏او‏مادران‏مؤمن"‏
برند،‏چگونه‏‏با‏اينكه‏پيامبر‏ص‏به‏منزله‏پدر‏و‏همسران‏او‏بِنزله‏مادران‏مؤمني‏هستند،‏هيچگاه‏از‏آنِا‏ارث‏نمى

 .ها‏وارث‏گردند‏توان‏انتظار‏داشت‏كه‏پسر‏خوانده‏مى
و‏مهاجرين،‏در‏آنچه‏خدا‏مقرر‏داشته‏است‏اولى‏‏خويشاوندان‏نسبت‏به‏يكديگر،‏از‏مؤمنان"‏افزايد‏سپس‏مى

‏بَ عْضُهُمْ‏أوَْلى"‏)هستند ‏اللَّهي‏مينَ‏الْمُؤْمينيي‏َ‏‏وَ‏أوُلوُا‏الَْرْحامي ‏كيتابي ‏فِي ريين‏َ‏‏بيبَ عْض   (.‏وَ‏الْمُهاجي
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ه‏مورد‏علاقه‏ولى‏با‏اينحال‏براى‏اينكه‏راه‏را‏به‏كلى‏به‏روى‏مسلمانان‏نبندد‏و‏بتوانند‏براى‏دوستان‏و‏كسانى‏ك
در‏پايان‏آيه‏اضافه‏‏-هر‏چند‏از‏طريق‏وصيت‏نسبت‏به‏ثلث‏مال‏باشد‏-آنِا‏هستند‏چيزى‏به‏ارث‏بگذارند

‏أَنْ‏تَ فْعَلُوا‏إيلى)اين‏مانعى‏ندارد‏"‏مگر‏اينكه‏بخواهيد‏نسبت‏به‏دوستانتان‏كار‏نيكى‏انجام‏دهيد:"‏كند‏مى ‏‏إيلاَّ
 (.أوَْلييائيكُمْ‏مَعْرُوفا ‏

 :فرمايد‏جَله‏براى‏تاكيد‏همه‏احكام‏گذشته،‏يا‏حكم‏اخير،‏مى‏و‏در‏آخرين
‏"‏)نوشته‏شده‏است(‏در‏لوح‏محفوظ‏يا‏در‏قرآن‏مجيد)اين‏حكم‏در‏كتاب‏الهى‏"‏ ‏الْكيتابي كانَ‏ذليكَ‏فِي

 (.مَسْطُورا ‏
مده‏است‏اى‏كه‏در‏اين‏آيه‏آ‏اين‏بود‏خلاصه‏تفسير‏آيه‏فوق‏اكنون‏بايد‏به‏شرح‏هر‏يك‏از‏احكام‏چهار‏گانه‏

 :بپردازيم
 منظور‏از‏اولويت‏پيامبر‏نسبت‏به‏مؤمنان‏چيست؟‏-الف

ذكر‏كرده‏است‏و‏مفهومش‏اين‏است‏كه‏‏‏قرآن‏در‏اين‏آيه‏اولويت‏پيامبر‏ص‏را‏نسبت‏به‏مسلمانان‏بطور‏مطلق
 .ص‏از‏خود‏او‏نيز‏اولى‏است"‏پيامبر"‏نسبت‏به‏خويشتن‏دارد"‏انسان"‏در‏كليه‏اختياراتى‏كه

اطاعت‏"‏و‏يا"‏اولويت‏در‏مساله‏قضاوت"‏و‏يا"‏تدبير‏امور‏اجتماعى"‏از‏مفسران‏آن‏را‏به‏مساله‏گرچه‏بعضى
 .اند‏اما‏در‏واقع‏هيچ‏دليلى‏بر‏انحصار‏در‏يكى‏از‏اين‏امور‏سه‏گانه‏نداريم‏تفسير‏كرده"‏فرمان

حقيقت‏بيان‏يكى‏تفسير‏شده،‏در‏"‏حكومت"‏بينيم‏در‏بعضى‏از‏روايات‏اسلامى،‏اولويت‏به‏مساله‏و‏اگر‏مى
 .147‏هاى‏اين‏اولويت‏است‏از‏شاخه

پيامبر‏اسلام‏ص‏هم‏در‏مسائل‏اجتماعى‏و‏هم‏فردى‏و‏خصوصى،‏هم‏در‏مسائل‏مربوط‏به‏:‏لذا‏بايد‏گفت
حكومت،‏و‏هم‏قضاوت‏و‏دعوت،‏از‏هر‏انسانى‏نسبت‏به‏خودش‏اولى‏است،‏و‏اراده‏و‏خواست‏او،‏مقدم‏

 .باشد‏بر‏اراده‏و‏خواست‏وى‏مى
مساله‏نبايد‏تعجب‏كرد‏چرا‏كه‏پيامبر‏ص‏معصوم‏است‏و‏نماينده‏خدا‏جز‏خير‏و‏صلاح‏جامعه‏و‏فرد‏را‏‏از‏اين

شمرد،‏بلكه‏به‏‏گيرد،‏هرگز‏تابع‏هوى‏و‏هوس‏نيست،‏و‏هيچگاه‏منافع‏خود‏را‏بر‏ديگران‏مقدم‏نمى‏در‏نظر‏نمى
 .عكس‏برنامه‏او‏در‏تضاد‏منافع‏همواره‏ايثارگرى‏و‏فداكارى‏براى‏امت‏است

 .اى‏از‏اولويت‏مشيت‏الهى‏است،‏زيرا‏ما‏هر‏چه‏داريم‏از‏خدا‏است‏اين‏اولويت‏در‏حقيقت‏شاخه
تواند‏به‏اوج‏ايمان‏برسد‏كه‏نيرومندترين‏علاقه‏او‏يعنى‏عشق‏به‏ذات‏خود‏را‏‏اضافه‏بر‏اين‏انسان‏هنگامى‏مى

 .تحت‏الشعاع‏عشق‏به‏ذات‏خدا‏و‏نمايندگان‏او‏قرار‏دهد
 :نيم‏كه‏فرمودخوا‏لذا‏در‏حديثى‏مى

 :تبعا‏لما‏جئت‏به‏‏لا‏يؤمن‏احدكم‏حتى‏يكون‏هواه

                                                           
‏(.مراجعه‏فرمائيد‏739و‏‏731صفحه‏‏4به‏تفسير‏نور‏الثقلي‏جلد‏)‏آمده‏است"‏علل‏الشرائع"‏و‏كتاب"‏اصول‏كافى"‏اين‏روايات‏در‏‏   
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ام‏‏رسد‏مگر‏زمانى‏كه‏خواست‏او‏تابع‏آنچه‏من‏از‏سوى‏خدا‏آورده‏هيچيك‏از‏شما‏به‏حقيقت‏ايمان‏نمى"‏
 .148"!باشد

 :و‏نيز‏در‏حديث‏ديگرى‏چني‏آمده
 :و‏ولده‏و‏الناس‏اجَعي‏و‏الذى‏نفسى‏بيده‏لا‏يؤمن‏احدكم‏حتى‏اكون‏احب‏اليه‏من‏نفسه‏و‏ماله

رسد‏مگر‏زمانى‏كه‏من‏نزد‏‏قسم‏به‏آن‏كسى‏كه‏جانم‏در‏دست‏او‏است،‏هيچيك‏از‏شما‏به‏حقيقت‏ايمان‏نمى"‏
 .149"او‏محبوبتر‏از‏خودش‏و‏مالش‏و‏فرزندش‏و‏تمام‏مردم‏باشم

 :و‏باز‏از‏خود‏آن‏حضرت‏نقل‏شده‏كه‏فرمود
 :ا‏و‏الَخرةما‏من‏مؤمن‏الا‏و‏انا‏اولى‏الناس‏به‏فى‏الدني

 .151"هيچ‏مؤمنى‏نيست‏مگر‏اينكه‏من‏در‏دنيا‏و‏آخرت‏از‏او‏نسبت‏به‏خودش‏اولى‏هستم"‏
ما‏كانَ‏ليمُؤْمين ‏وَ‏لا‏مُؤْمينَة ‏إيذا‏قَضَى‏اللَّهُ‏وَ‏رَسُولهُُ‏أمَْرا ‏أَنْ‏‏:گويد‏مى(‏احزاب)همي‏سوره‏‏31قرآن‏نيز‏در‏آيه‏

تواند‏هنگامى‏كه‏خدا‏و‏پيامبرش‏حكمى‏كند‏‏هيچ‏مرد‏با‏ايمان‏و‏زن‏با‏ايمانى‏نمى:"‏‏م‏ْيَكُونَ‏لَهمُُ‏الخيْيَ رَةُ‏مينْ‏أمَْريهي‏
 ".در‏برابر‏آن‏از‏خودشان‏اختيارى‏داشته‏باشند

كنيم‏اين‏سخن‏مفهومش‏اين‏نيست‏كه‏خداوند‏بندگانش‏را‏در‏بست‏تسليم‏تمايلات‏يك‏فرد‏‏‏باز‏تاكيد‏مى
إينْ‏‏‏ما‏يَ نْطيقُ‏عَني‏الْهوَى‏‏ص‏داراى‏مقام‏عصمت‏است‏و‏به‏مصداقكرده‏باشد،‏بلكه‏با‏توجه‏به‏اينكه‏پيامبر‏

‏وَحْيٌ‏يوُحى گويد‏سخن‏خدا‏است،‏و‏از‏ناحيه‏او‏است،‏و‏حتى‏از‏پدر‏هم‏‏هر‏چه‏مى(‏4و‏‏3‏-نجم)‏‏هُوَ‏إيلاَّ
 .دلسوزتر‏و‏مهربانتر‏است

ير‏جامعه‏اسلامى،‏و‏هم‏در‏هاى‏حكومت‏و‏تدب‏اين‏اولويت‏در‏حقيقت‏در‏مسير‏منافع‏مردم،‏هم‏در‏جنبه
 .مسائل‏شخصى‏و‏فردى‏است

گذارد،‏لذا‏در‏روايت‏معروفى‏كه‏در‏‏شود‏كه‏اين‏اولويت،‏مسئوليتهاى‏سنگينى‏بر‏دوش‏پيامبر‏مى‏به‏همي‏دليل‏بسيار‏مى
 :پيامبر‏ص‏فرمود:‏خوانيم‏منابع‏شيعه‏و‏اهل‏سنت‏وارد‏شده‏مى

 :للوارث‏و‏من‏ترك‏دينا‏او‏ضياعا‏فالى‏و‏علىانا‏اولى‏بكل‏مؤمن‏من‏نفسه،‏و‏من‏ترك‏مالا‏ف
من‏از‏هر‏مؤمنى‏نسبت‏به‏او‏اولى‏هستم،‏كسى‏كه‏مالى‏از‏خود‏بگذارد‏براى‏وارث‏او‏است،‏و‏كسى‏كه‏"‏

"‏بايد‏توجه‏داشت‏كه)‏151"بدهكار‏از‏دنيا‏برود‏و‏يا‏فرزند‏و‏عيالى‏بگذارد‏كفالت‏آنِا‏بر‏عهده‏من‏است

                                                           
‏.ذيل‏آيات‏مورد‏بحث"‏تفسير‏فى‏ظلال"‏   
‏.مورد‏بحث‏ذيل‏آيات"‏تفسير‏فى‏ظلال"‏‏   
‏.334صفحه‏‏7و‏مسند‏احمد‏حنبل‏جلد‏(‏تفسير‏سوره‏احزاب)‏845صفحه‏‏1جلد‏"‏صحيح‏بخارى"‏‏   
نقل‏شده،‏و‏همي‏مضمون‏با‏تفاوت‏مختصرى‏در‏تفسير‏قرطبى‏و‏روح‏المعانى‏(‏ص)‏از‏پيامبر‏گرامى‏اسلام(‏ع)‏،‏اين‏سخن‏از‏امام‏صادق558صفحه‏‏82در‏وسائل‏الشيعه،‏جلد‏‏   

‏.آمده(‏تفسير‏سوره‏احزاب)‏845صفحه‏‏1مورد‏بحث‏آمده‏است،‏در‏صحيح‏بخارى‏نيز‏جلد‏‏ذيل‏آيات



99 
 

قبل‏از‏آن‏نيز‏"‏دين"‏اند،‏و‏تعبير‏به‏ان‏و‏يا‏عيالى‏است‏كه‏بدون‏سرپرست‏ماندهدر‏اينجا‏به‏معنى‏فرزند"‏ضياع
 (.باشد،‏زيرا‏منظور‏داشتن‏بدهى‏بدون‏مال‏است‏قرينه‏روشنى‏بر‏اين‏معنى‏مى

شوند،‏البته‏‏حكم‏دوم‏در‏زمينه‏همسران‏پيامبر‏است‏كه‏آنِا‏به‏منزله‏مادر‏براى‏همه‏مؤمنان‏محسوب‏مى‏-ب
 .وحانى،‏همانگونه‏كه‏پيامبر‏ص‏پدر‏روحانى‏و‏معنوى‏امت‏استمادر‏معنوى‏و‏ر‏

با‏زنان‏پيامبر‏بود،‏چنان‏كه‏"‏حرمت‏ازدواج"‏و"‏حفظ‏احترام"‏اين‏ارتباط‏و‏پيوند‏معنوى،‏تنها‏تاثيرش‏مساله
در‏آيات‏همي‏سوره،‏حكم‏صريح‏تحريم‏ازدواج‏با‏آنِا‏بعد‏از‏رحلت‏پيامبر‏ص‏آمده‏است،‏و‏گر‏نه‏از‏نظر‏

،‏كمترين‏اثرى‏ندارد،‏يعنى‏مسلمانان‏حق‏داشتند،‏با‏"سببى"‏و"‏نسبى"‏ه‏ارث‏و‏همچني‏ساير‏محرماتمسال
تواند‏ازدواج‏كند،‏و‏نيز‏مساله‏محرميت‏‏دختران‏پيامبر‏ازدواج‏كنند،‏در‏حالى‏كه‏هيچكس‏با‏دختر‏مادر‏خود‏نمى

 .و‏نگاه‏كردن‏به‏همسران‏پيامبر‏براى‏هيچكس‏جز‏محارم‏آنِا‏مجاز‏نبود
 

لست‏لك‏بام،‏انما‏انا‏ام‏:‏عايشه‏پاسخ‏داد"!‏اى‏مادر!:"‏يا‏امه:‏خوانيم‏كه‏زنى‏به‏عايشه‏گفت‏در‏حديثى‏مى
 .152"من‏مادر‏تو‏نيستم‏مادر‏مردان‏شما‏هستم!:"‏رجالكم

 .اشاره‏به‏اينكه‏هدف‏از‏اين‏تعبير،‏حرمت‏تزويج‏است،‏و‏اين‏تنها‏در‏مورد‏مردان‏امت‏صادق‏است
گفتيم‏غير‏از‏مساله‏ازدواج‏موضوع‏احترام‏و‏بزرگداشت‏نيز‏مطرح‏است،‏و‏لذا‏زنان‏مسلمان‏‏‏ولى‏همانگونه‏كه

 .توانستند‏به‏عنوان‏احترام‏همسران‏پيامبر‏ص‏را‏مادر‏خود‏خطاب‏كنند‏نيز‏مى
ُّ‏أوَْلى‏:"گويد‏شاهد‏اين‏سخن‏آنكه‏قرآن‏مى هيم‏ْ‏‏النَّبي نسبت‏به‏همه‏زنان‏و‏‏اولويت‏پيامبر"‏‏بيالْمُؤْمينييَ‏مينْ‏أنَْ فُسي

"‏اى‏دارد،‏لذا‏در‏عبارتى‏كه‏از‏گردد‏كه‏مفهوم‏گسترده‏مردان‏است‏و‏ضمير‏جَله‏بعد‏نيز‏به‏همي‏عنوان‏بر‏مى
من‏:"‏گويد‏انا‏ام‏الرجال‏منكم‏و‏النساء‏خوانيم‏كه‏مى‏مى(‏يكى‏ديگر‏از‏همسران‏پيامبر‏نقل‏شده"‏)ام‏سلمه

 .153"مادر‏مردان‏و‏زنان‏شما‏هستم
 ":‏أزَْواجُهُ‏أمَُّهاتُ هُم‏ْ‏"جا‏سؤالى‏مطرح‏است‏و‏آن‏اينكه‏آيا‏تعبيردر‏اين

با‏چيزى‏كه‏در‏چند‏آيه‏قبل‏گذشت‏تضاد‏ندارد؟‏زيرا‏در‏"‏شوند‏همسران‏پيامبر‏مادران‏مؤمني‏محسوب‏مى"‏
،‏مادر‏گويند‏دهند،‏سخن‏باطلى‏مى‏كسانى‏كه‏گاهى‏همسرانشان‏را‏بِنزله‏مادر‏خود‏قرار‏مى:"‏فرمايد‏آنجا‏مى

با‏اين‏حال‏چگونه‏همسران‏پيامبر‏كه‏مسلمانان‏از‏آنان‏متولد‏"‏اند‏آنِا‏فقط‏كسى‏است‏كه‏از‏او‏متولد‏شده
 شوند؟‏اند‏مادر‏محسوب‏مى‏نشده

در‏پاسخ‏اين‏سؤال‏بايد‏به‏اين‏نكته‏توجه‏كرد‏كه‏خطاب‏مادر‏به‏يك‏زن‏يا‏بايد‏از‏نظر‏جسمانى‏باشد‏يا‏
معنى‏واقعيت‏دارد‏كه‏انسان‏از‏او‏متولد‏شده‏باشد،‏و‏اين‏‏‏نها‏در‏صورتى‏اينروحانى،‏اما‏از‏نظر‏جسمانى‏ت

همان‏است‏كه‏در‏آيات‏پيشي‏آمده‏كه‏مادر‏جسمانى‏انسان‏تنها‏كسى‏است‏كه‏از‏او‏متولد‏شده‏است،‏و‏
                                                           

‏.ذيل‏آيات‏مورد‏بحث"‏روح‏المعانى"‏و"‏مجمع‏البيان"‏‏   
‏.ذيل‏آيات‏مورد‏بحث"‏روح‏المعانى"‏‏   
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اما‏پدر‏يا‏مادر‏روحانى‏كسى‏است‏كه‏يك‏نوع‏حق‏معنوى‏بر‏او‏داشته‏باشد،‏همچون‏پيامبر‏ص‏كه‏پدر‏
 .شود،‏و‏هم‏به‏خاطر‏او‏همسرانش‏احترام‏مادر‏را‏دارند‏انى‏امت‏محسوب‏مىروح

شد‏اين‏بود‏كه‏وقتى‏همسران‏خود‏را‏مادر‏خطاب‏‏متوجه‏مى"‏ظهار"‏ايرادى‏كه‏به‏اعراب‏جاهلى‏در‏مورد
تند،‏كردند‏مسلما‏منظور‏آنِا‏مادر‏معنوى‏نبود،‏بلكه‏منظورشان‏اين‏بود‏كه‏آنِا‏به‏منزله‏مادر‏جسمانى‏هس‏مى

شود،‏بلكه‏شرط‏آن‏تولد‏‏دانيم‏مادر‏جسمانى‏با‏الفاظ‏درست‏نمى‏شمردند،‏و‏مى‏لذا‏آن‏را‏يك‏نوع‏طلاق‏مى
 .جسمانى‏است،‏بنا‏بر‏اين‏سخن‏آنِا‏سخن‏منكر‏و‏زور‏و‏باطل‏بود

،‏و‏ولى‏در‏مورد‏همسران‏پيامبر‏ص‏اگر‏چه‏آنِا‏مادر‏جسمانى‏نيستند،‏ولى‏به‏احترام‏پيامبر‏ص‏مادر‏روحانيند
 .احترام‏يك‏مادر‏را‏دارند

بينيم‏كه‏قرآن‏در‏آيات‏آينده‏ازدواج‏با‏همسران‏پيامبر‏ص‏را‏تحريم‏كرده‏آن‏نيز‏يكى‏از‏شئون‏احترام‏‏و‏اگر‏مى
 .آنِا‏و‏احترام‏پيامبر‏ص‏است،‏چنان‏كه‏توضيح‏آن‏بطور‏مشروح‏به‏خواست‏خدا‏خواهد‏آمد

سوره‏نساء‏به‏آن‏اشاره‏‏73ر‏رضاعى‏وجود‏دارد‏كه‏در‏آيه‏البته‏نوع‏سومى‏از‏مادر‏در‏اسلام‏به‏عنوان‏ماد
‏أرَْضَعْنَكُم‏ْ)شده‏ تِي  .باشد‏هاى‏مادر‏جسمانى‏مى‏ولى‏آن‏در‏حقيقت‏يكى‏از‏شاخه...(‏‏‏وَ‏أمَُّهاتُكُمُ‏اللاَّ

سومي‏حكم،‏مساله‏اولويت‏خويشاوندان‏در‏مورد‏ارث‏نسبت‏به‏ديگران‏است،‏زيرا‏در‏آغاز‏اسلام‏كه‏‏-ج
"‏و"‏هجرت"‏نان‏بر‏اثر‏هجرت‏پيوند‏خود‏را‏با‏بستگانشان‏گسسته‏بودند‏قانون‏ارث‏بر‏اساسمسلما

تنظيم‏شد،‏يعنى‏مهاجرين‏از‏يكديگر،‏و‏يا‏از‏انصار‏كه‏با‏آنِا‏پيوند‏برادرى‏بسته‏بودند‏ارث‏"‏مؤاخات
ارتباطات‏گذشته‏از‏‏‏بردند،‏اين‏يك‏حكم‏موقتى‏بود‏كه‏با‏وسعت‏يافتن‏اسلام‏و‏بر‏قرار‏شدن‏بسيارى‏مى

توجه‏داشته‏باشيد‏سوره‏احزاب‏)خويشاوندى،‏بر‏اثر‏اسلام‏آوردن‏آنِا،‏ديگر‏ادامه‏اين‏حكم‏ضرورتى‏نداشت‏
 (.در‏سال‏پنجم‏هجرت‏سال‏جنگ‏احزاب‏نازل‏شده

 .را‏نسبت‏به‏ديگران‏تثبيت‏كرد(‏خويشاوندان)لذا‏آيه‏فوق‏نازل‏شد‏و‏اولويت‏اولوا‏الارحام‏
ست‏است‏كه‏منظور‏از‏اولويت‏در‏اينجا‏اولويت‏الزامى‏است،‏نه‏استحبابى،‏زيرا‏هم‏اجَاع‏البته‏قرائنى‏در‏د

علماى‏اسلام‏بر‏اين‏معنى‏است،‏و‏هم‏روايات‏زيادى‏كه‏در‏منابع‏اسلامى‏وارد‏شده‏اين‏موضوع‏را‏اثبات‏
 .كند‏مى

ت‏خويشاوندان‏در‏برابر‏بيگانگان‏در‏اينجا‏به‏اين‏نكته‏نيز‏بايد‏دقيقا‏توجه‏كرد‏كه‏اين‏آيه‏در‏صدد‏بيان‏اولوي
"‏مفضل‏عليهم"‏است،‏نه‏بيان‏اولويت‏طبقات‏سه‏گانه‏ارث‏نسبت‏به‏يكديگر،‏و‏به‏تعبير‏ديگر‏در‏اينجا

ريين‏َ)مؤمنان‏و‏مهاجرانند‏كه‏در‏متن‏قرآن‏آمده‏  (.‏مينَ‏الْمُؤْمينييَ‏وَ‏الْمُهاجي
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ارث‏بردن‏بعضى‏از‏بعضى‏ديگر‏اولى‏از‏غير‏‏خويشاوندان‏از‏نظر:"‏شود‏بنا‏بر‏اين‏مفهوم‏آيه‏چني‏مى
اى‏است؟‏قرآن‏در‏‏برند؟‏و‏بر‏چه‏معيار‏و‏ضابطه‏خويشاوندانند،‏و‏اما‏اينكه‏خويشاوندان‏چگونه‏ارث‏مى

 .154‏اينجا‏از‏اين‏معنى‏ساكت‏است،‏هر‏چند‏در‏آيات‏سوره‏نساء‏از‏آن‏مشروحا‏بحث‏نموده‏است
مند‏نمودن‏دوستان‏و‏افراد‏مورد‏‏بهره‏ر‏آيه‏فوق‏آمده‏مسالهچهارمي‏حكمى‏كه‏به‏صورت‏يك‏استثناء‏د‏-د

‏أَنْ‏تَ فْعَلُوا‏إيلى‏‏گذارد،‏كه‏با‏جَله‏علاقه‏از‏اموالى‏است‏كه‏انسان‏از‏خود‏به‏يادگار‏مى مگر‏)‏أوَْلييائيكُمْ‏مَعْرُوفا ‏‏‏إيلاَّ
حكم‏وصيت‏است‏كه‏‏بيان‏شده‏است،‏و‏مصداق‏روشن‏آن‏همان(‏اينكه‏بخواهيد‏به‏دوستانتان‏نيكى‏كنيد

 .تواند‏در‏يك‏سوم‏از‏اموالش‏در‏باره‏هر‏كس‏مايل‏باشد‏انجام‏دهد‏انسان‏مى
به‏اين‏ترتيب‏هنگامى‏كه‏اساس‏ارث‏بر‏پايه‏خويشاوندى‏گذارده‏شد‏و‏جانشي‏پيوندهاى‏گذشته‏گرديد‏باز‏

نتها‏از‏نظر‏كيفيت‏و‏كميت‏شود،‏م‏ارتباط‏انسان‏به‏كلى‏از‏دوستان‏مورد‏علاقه‏و‏برادران‏مسلمان‏او‏قطع‏نمى
باشد‏كه‏زائد‏بر‏ثلث‏مال‏نگردد‏و‏البته‏‏بسته‏به‏ميل‏خود‏انسان‏است،‏ولى‏در‏هر‏حال‏مشروط‏به‏اين‏مى

گردد‏و‏‏اگر‏انسان‏از‏وصيت‏كردن‏صرفنظر‏كند‏همه‏اموال‏او‏بي‏خويشاوندانش‏طبق‏قانون‏ارث‏تقسيم‏مى
 .155ثلثى‏براى‏او‏منظور‏نخواهد‏شد

 

 سوره دخان

همان روزى كه هیچ : }( 46/دخان) "  مَّوْلًى عَّنْ مَّوْلًى شَّیْئاً وَّ لا هُمْ ینُْصَّروُن  یَّومَّْ لا یُغْنی  ".71

 {.شوند تواند حمایتى كند، و آنان یارى نمى دوستى از هیچ دوستى نمى

‏:تفسير
كند،‏و‏از‏‏ش‏نمىرسد،‏و‏هيچ‏دوستى‏كمترين‏كمكى‏به‏دوست‏در‏همان‏روزى‏كه‏هيچ‏كس‏به‏فرياد‏ديگرى‏نمى

‏شَيْئا ‏وَ‏لا‏هُمْ‏يُ نْصَرُون‏َ"!‏)شوند‏هيچ‏سو‏يارى‏نمى ‏عَنْ‏مَوْلى  ‏مَوْلى   (.‏يَ وْمَ‏لا‏يُ غْنِي

                                                           
‏سبب‏چني‏اشتباهى‏شده،‏و‏‏‏‏در‏أوَْلى"‏ب"‏رسد،‏گويا‏حرف‏به‏نظر‏نمىبنا‏بر‏اين‏استدلال‏بعضى‏از‏فقهاء‏به‏اين‏تعبير‏براى‏اولويت‏طبقات‏ارث‏نسبت‏به‏يكديگر‏درست‏‏    بيبَ عْض 

‏به‏تنهايى‏مى"‏مفضل‏عليه"‏در‏اينجا‏همان‏بعض‏است،‏در‏حالى‏كه‏قرآن‏صريَا"‏مفضل‏عليهم"‏اند‏گمان‏كرده ريينَ‏آورده‏است،‏آرى‏تعبير‏به‏أوُلُوا‏الَْرْحامي نَ‏الْمُؤْمينييَ‏وَ‏الْمُهاجي د‏توان‏مي
‏(.دقت‏كنيد)‏اين‏اشعار‏را‏داشته‏باشد‏كه‏معيار‏ارث‏خويشاوندى‏است،‏و‏هر‏قدر‏درجه‏خويشاوندى‏بالا‏برود‏حق‏تقدم‏خواهد‏بود

‏أَنْ‏تَ فْعَلُوا‏‏    قيده‏ما‏مانعى‏ندارد‏كه‏استثناء‏جدا‏است،‏ولى‏به‏ع"‏ارث"‏از‏حكم"‏وصيت"‏استثناء‏منقطع‏است،‏چرا‏كه‏حكم...‏جَعى‏از‏مفسران‏معتقدند‏كه‏استثناء‏در‏جَله‏إيلاَّ
‏ ‏الَْرْحامي ماند‏نسبت‏به‏بيگانگان‏اولى‏هستند،‏مگر‏در‏‏دليل‏بر‏اين‏است‏كه‏خويشاوندان‏نسبت‏به‏اموالى‏كه‏از‏ميت‏باقى‏مى...‏در‏اينجا‏متصل‏بوده‏باشد‏چرا‏كه‏جَله‏وَ‏أوُلُوا

يَّة ‏"‏لث‏از‏خويشاوندان‏اولى‏است،‏اين‏در‏حقيقت‏شبيه‏استثناهايى‏است‏كه‏در‏آيات‏ارث‏به‏صورتدر‏محدوده‏ث"‏موصى‏له"‏صورتى‏كه‏وصيتى‏كرده‏باشد‏در‏اين‏صورت نْ‏بَ عْدي‏وَصي مي
‏.آمده‏است...‏
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شود،‏و‏مولى‏به‏‏آرى‏آن‏روز‏روز‏فصل‏و‏جدايى‏است،‏روزى‏است‏كه‏انسان‏از‏همه‏چيز‏جز‏عملش‏جدا‏مى
سايه،‏ياور،‏و‏مانند‏آن،‏توانايى‏حل‏‏هر‏معنى‏كه‏باشد‏دوست،‏سرپرست،‏ولى‏نعمت،‏خويشاوند،‏هم

 .كوچكترين‏مشكلى‏را‏از‏مشكلات‏قيامت‏براى‏كسى‏ندارد
اى‏در‏ميان‏‏در‏اصل‏به‏معنى‏ارتباط‏دو‏چيز‏با‏يكديگر‏است‏به‏طورى‏كه‏بيگانه"‏ولاء"‏از‏ماده"‏مولى"‏

اژه‏آمده،‏كه‏همه‏آنِا‏نباشد،‏و‏براى‏آن‏مصداقهاى‏زيادى‏است‏كه‏در‏كتب‏لغت‏به‏عنوان‏معانى‏مختلف‏اين‏و‏
 . در‏ريشه‏و‏معنى‏اصلى‏آن‏مشتركند

ها‏نيز‏نقش‏‏گشايند،‏بكله‏نقشه‏رسند،‏و‏خويشاوندان‏گرهى‏از‏كار‏يكديگر‏نمى‏نه‏تنها‏دوستان‏به‏فرياد‏هم‏نمى
يَ وْمَ‏لا‏‏:خوانيم‏طور‏مى‏41خورد‏چنان‏كه‏در‏آيه‏‏بست،‏و‏تيرها‏به‏سنگ‏مى‏جوييها‏به‏بن‏بر‏آب،‏و‏چاره

هُمْ‏كَيْدُهُمْ‏شَيْئا ‏وَ‏لا‏هُمْ‏يُ نْصَرُون‏َي ‏ُ ‏عَن ْ كند‏‏جوييهاى‏آنان‏مشكلى‏را‏حل‏نمى‏آن‏روز‏روزى‏است‏كه‏چاره:"‏‏غْنِي
 ".شوند‏و‏يارى‏نمى

اولى‏:‏است؟‏بهترين‏سخن‏اين‏است‏كه‏گفته‏شود"‏و‏لا‏هم‏ينصرون""‏لا‏يغنى"‏در‏اينكه‏چه‏تفاوتى‏در‏ميان
تواند‏مشكل‏ديگرى‏را‏به‏تنهايى‏و‏مستقلا‏در‏آن‏روز‏حل‏كند،‏و‏دومى‏‏س‏نمىاشاره‏به‏اين‏است‏كه‏هيچك
توانند‏با‏همكارى‏يكديگر‏مشكلات‏را‏حل‏نمايند،‏زيرا‏نصرت‏در‏جايى‏گفته‏‏اشاره‏به‏اين‏است‏حتى‏نمى

 .شود‏كه‏شخصى‏به‏كمك‏ديگرى‏بشتابد‏و‏او‏را‏يارى‏دهد‏تا‏با‏همكارى‏هم‏بر‏مشكلات‏پيروز‏گردند‏مى
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 :آیات غفلت

 سوره نساء

جَّدُوا وَّ إذِا كنُْتَّ فیهِمْ فَّأَّقَّمتَّْ لَّهُمُ الص َّلاةَّ فَّلتَّْقمُْ طائِفَّةٌ مِنهْمُْ مَّعَّكَّ وَّ لیَّْأخُْذُوا أَّسْلِحَّتَّهمُْ فَّإِذا سَّ " .76

مَّعَّكَّ وَّ لْیَّأخُْذُوا حذِْرَّهمُْ وَّ أَّسلِْحَّتَّهُمْ وَّد َّ لَّمْ یصَُّل ُوا فَّلیْصَُّل ُوا   فَّلْیَّكُونُوا منِْ وَّرائِكمُْ وَّ لْتَّأتِْ طائِفَّةٌ أُخْرى

 عَّلَّیْكمُْ إِنْ ال َّذینَّ كَّفَّرُوا لَّوْ تَّغفْلُُونَّ عَّنْ أَّسْلِحَّتِكُمْ وَّ أَّمْتعَِّتِكمُْ فَّیَّمیلوُنَّ عَّلَّیْكُمْ مَّیْلَّةً واحدَِّةً وَّ لا جُناحَّ

تَّضَّعُوا أَّسْلِحَّتَّكُمْ وَّ خُذُوا حِذْرَّكمُْ إنِ َّ الل َّهَّ أَّعَّد َّ لِلكْافِرینَّ  أَّنْ  كانَّ بِكمُْ أَّذىً مِنْ مَّطَّرٍ أَّوْ كنُتُْمْ مَّرْضى

و هرگاه در میان ایشان بودى و بر ایشان نماز برپاداشتى، پس باید : }( 617/نساء)"عَّذاباً مهُیناً 

مى كه برخیزند و باید سلاحهاى خود را با خود برگیرند و هنگا[ به نماز]گروهى از آنها با تو 

بروند و آن [ به میدان نبرد]باید به پشت سر شما [ و نماز را به پایان رسانیدند]سجده كردند 

بیایند و با تو نماز بخوانند و باید آنها [ اند و مشغول پیكار بوده]اند  گروه دیگر كه نماز نخوانده

فران دوست دارند كا[ زیرا]حمل كنند [ در حال نماز]وسایل دفاعى و سلاحهاى خود را با خود 

مرتبه به شما هجوم آورند و اگر از باران  كه شما از سلاحها و متاعهاى خود غافل شوید و یك

باشید، مانعى ندارد كه سلاحهاى خود را بر زمین بگذارید، [  و مجروح]ناراحت هستید و یا بیمار 

اى  افران عذاب خوار كنندهرا با خود بردارید، خداوند براى ك[ مانند زره و خود]ولى وسایل دفاعى 

 {.فراهم ساخته است

 :شان‏نزول

شدند‏و‏جريان‏به‏گوش‏"‏حديبيه"‏وارد‏سرزمي"‏مكه"‏اى‏از‏مسلمانان‏به‏عزم‏هنگامى‏كه‏پيامبر‏ص‏با‏عده
يك‏گروه‏دويست‏نفرى‏براى‏جلوگيرى‏از‏پيشروى‏مسلمانان‏به‏سوى‏‏‏قريش‏رسيد،‏خالد‏بن‏وليد‏به‏سرپرستى

اذان‏گفت‏و‏پيامبر‏ص‏با‏مسلمانان‏نماز‏ظهر‏را‏"‏بلال"‏نزديك‏مكه‏مستقر‏شد،‏هنگام‏ظهر‏هاى‏مكه‏در‏كوه
به‏جَاعت‏ادا‏كردند،‏خالد‏از‏مشاهده‏اين‏صحنه‏در‏فكر‏فرو‏رفت‏و‏به‏نفرات‏خود‏گفت‏در‏موقع‏نماز‏عصر‏‏
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بايد‏از‏فرصت‏دارند‏‏تر‏مى‏كه‏در‏نظر‏آنِا‏بسيار‏پرارزش‏است‏و‏حتى‏از‏نور‏چشمان‏خود‏آن‏را‏گرامى
آسا‏و‏غافلگيرانه‏در‏حال‏نماز‏كار‏مسلمانان‏را‏يكسره‏ساخت‏در‏اين‏هنگام‏‏استفاده‏كرد‏و‏با‏يك‏حمله‏برق

كند‏به‏مسلمانان‏داد،‏و‏اين‏‏اى‏جلوگيرى‏مى‏آيه‏فوق‏نازل‏شد‏و‏دستور‏نماز‏خوف‏را‏كه‏از‏هر‏حمله‏غافلگيرانه
هاى‏آنِا‏را‏نقش‏بر‏آب‏كرد،‏و‏لذا‏گفته‏‏دام‏دشمن،‏نقشهخود‏يكى‏از‏نكات‏اعجاز‏قرآن‏است‏كه‏قبل‏از‏اق

 .156شود‏خالد‏بن‏وليد‏با‏مشاهده‏اين‏صحنه‏ايمان‏آورد‏و‏مسلمان‏شد‏مى
 :تفسير

در‏تعقيب‏آيات‏مربوط‏به‏جهاد،‏اين‏آيه‏كيفيت‏نماز‏خوف‏را‏كه‏به‏هنگام‏جنگ‏بايد‏خوانده‏شود‏به‏
هنگامى‏كه‏در‏ميان‏آنِا‏هستى‏و‏براى‏:"‏فرمايد‏ص‏كرده،‏مىدهد،‏آيه‏خطاب‏به‏پيامبر‏‏مسلمانان‏تعليم‏مى

اى‏با‏حمل‏اسلحه‏با‏تو‏به‏‏دارى‏بايد‏مسلمانان‏به‏دو‏گروه‏تقسيم‏شوند،‏نخست‏عده‏آنِا‏نماز‏جَاعت‏بر‏پا‏مى
 .نماز‏بايستند

هُمْ‏مَعَك‏َ) ن ْ  (.‏وَ‏لْيَأْخُذُوا‏أَسْليحَتَ هُم‏ْ‏وَ‏إيذا‏كُنْتَ‏فييهيمْ‏فأَقََمْتَ‏لَهمُُ‏الصَّلاةَ‏فَ لْتَ قُمْ‏طائيفَةٌ‏مي
و‏(‏كنى‏و‏ركعت‏اول‏نماز‏آنِا‏تمام‏شد،‏تو‏در‏جاى‏خود‏توقف‏مى)سپس‏هنگامى‏كه‏اين‏گروه‏سجده‏كردند‏

و‏گروه‏دوم‏كه‏(‏ايستند‏گردند‏و‏در‏برابر‏دشمن‏مى‏نموده‏و‏به‏ميدان‏نبرد‏باز‏مى‏‏آنِا‏با‏سرعت‏ركعت‏دوم‏را‏تمام
 .گزارند‏گيرند‏و‏با‏تو‏نماز‏مى‏اى‏گروه‏اول‏را‏مىاند،‏ج‏نماز‏نخوانده

‏طائيفَةٌ‏أُخْرى)  (.‏لََْ‏يُصَلُّوا‏فَ لْيُصَلُّوا‏مَعَك‏َ‏‏فإَيذا‏سَجَدُوا‏فَ لْيَكُونوُا‏مينْ‏وَرائيكُمْ‏وَ‏لْتَأْتي
 .گروه‏دوم‏نيز‏بايد‏وسائل‏دفاعى‏و‏اسلحه‏را‏با‏خود‏داشته‏باشند‏و‏بر‏زمي‏نگذارند

ذْرَهُمْ‏وَ‏أَسْليحَتَ هُم‏ْوَ‏لْيَأْخُذ‏ُ)  (.‏وا‏حي
اين‏طرز‏نماز‏گزاردن‏براى‏اين‏است‏كه‏دشمن‏شما‏را‏غافلگير‏نكند،‏زيرا‏دشمن‏همواره‏در‏كمي‏است‏كه‏از‏

ور‏‏و‏يكباره‏به‏شما‏حمله"‏دارد‏كه‏شما‏از‏سلاح‏و‏متاع‏خود‏غافل‏شويد‏و‏دوست‏مى"‏فرصت‏استفاده‏كند
 .شود

دَة ‏‏وَدَّ‏الَّذيينَ‏كَفَرُوا) لَة ‏واحي  (.لَوْ‏تَ غْفُلُونَ‏عَنْ‏أَسْليحَتيكُمْ‏وَ‏أمَْتيعَتيكُمْ‏فَ يَمييلُونَ‏عَلَيْكُمْ‏مَي ْ
ولى‏از‏آنجا‏كه‏ممكن‏است‏ضرورتهايى‏پيش‏بيايد‏كه‏حمل‏سلاح‏و‏وسائل‏دفاعى‏هر‏دو‏با‏هم‏به‏هنگام‏نماز‏

شود،‏حمل‏‏نگ‏بر‏افراد‏وارد‏مىمشكل‏باشد،‏و‏يا‏به‏خاطر‏ضعف‏و‏بيمارى‏و‏جراحاتى‏كه‏در‏ميدان‏ج
 :دهد‏سلاح‏و‏وسائل‏دفاعى‏توليد‏زحمت‏كند،‏در‏پايان‏آيه‏چني‏دستور‏مى

و‏گناهى‏بر‏شما‏نيست‏اگر‏از‏باران‏ناراحت‏باشيد‏و‏يا‏بيمار‏شويد‏كه‏در‏اين‏حال‏سلاح‏خود‏را‏بر‏زمي‏"‏
 ".بگذاريد

 (.‏أَنْ‏تَضَعُوا‏أَسْليحَتَكُم‏ْ‏‏مَطَر ‏أوَْ‏كُنْتُمْ‏مَرْضى‏وَ‏لا‏جُناحَ‏عَلَيْكُمْ‏إينْ‏كانَ‏بيكُمْ‏أذَى ‏مين‏ْ)

                                                           
‏.و‏تفاسير‏ديگر‏388تفسير‏تبيان‏جلد‏سوم‏صفحه‏‏   



115 
 

غفلت‏نكنيد‏و‏حتى‏(‏مانند‏زره‏و‏خود‏و‏امثال‏آن)ولى‏در‏هر‏صورت‏از‏همراه‏داشتن‏وسائل‏محافظتى‏و‏ايمنى‏
را‏در‏حال‏عذر‏حتما‏آنِا‏را‏با‏خود‏داشته‏باشيد‏كه‏اگر‏احيانا‏دشمن‏حمله‏كند‏بتوانيد‏تا‏رسيدن‏كمك‏خود‏

ذْركَُم‏ْ)حفظ‏كنيد‏  (.‏وَ‏خُذُوا‏حي
زيرا‏خداوند‏براى‏كافران‏مجازات‏خوار‏‏"‏شما‏اين‏دستورات‏را‏به‏كار‏بنديد‏و‏مطمئن‏باشيد‏پيروزى‏با‏شما‏است

 ".اى‏آماده‏كرده‏است‏كننده
 (.إينَّ‏اللَّهَ‏أعََدَّ‏ليلْكافيريينَ‏عَذابا ‏مُهيينا ‏)

 :در‏اينجا‏به‏چند‏نكته‏بايد‏توجه‏داشت
روشن‏است‏كه‏منظور‏از‏بودن‏پيامبر‏ص‏در‏ميان‏مسلمانان‏براى‏بپاداشتن‏نماز‏خوف‏اين‏نيست‏كه‏انجام‏‏-

اين‏نماز‏مشروط‏به‏وجود‏شخص‏پيامبر‏ص‏است،‏بلكه‏منظور‏وجود‏امام‏و‏پيشوايى‏براى‏انجام‏جَاعت‏در‏
اى‏آوردند‏و‏حتى‏جَعى‏از‏ميان‏سربازان‏و‏مجاهدان‏است،‏و‏لذا‏على‏ع‏و‏امام‏حسي‏ع‏نيز‏نماز‏خوف‏بج

 .157فرماندهان‏لشگرهاى‏اسلامى‏همانند‏حذيفه‏اين‏برنامه‏اسلامى‏را‏به‏هنگام‏لزوم‏انجام‏دادند
گويد‏‏دهد‏كه‏اسلحه‏را‏به‏هنگام‏نماز‏خوف‏داشته‏باشند‏ولى‏به‏گروه‏دوم‏مى‏در‏آيه‏به‏گروه‏اول‏دستور‏مى‏-

 .بزمي‏نگذارندو‏اسلحه‏را‏هيچ‏كدام‏(‏مانند‏زره)وسائل‏دفاعى‏
ممكن‏است‏تفاوت‏اين‏دو‏گروه‏بخاطر‏آن‏باشد‏كه‏بهنگام‏انجام‏نماز‏توسط‏دسته‏اول‏دشمن‏هنوز‏كاملا‏آگاه‏از‏

برنامه‏نيست‏و‏لذا‏احتمال‏حمله‏ضعيفتر‏است‏ولى‏در‏مورد‏دسته‏دوم‏كه‏دشمن‏متوجه‏انجام‏مراسم‏نماز‏
 .شود،‏احتمال‏هجوم‏بيشتر‏است‏مى
تعه‏اين‏است‏كه‏علاوه‏بر‏حفظ‏خويش‏بايد‏مراقب‏حفظ‏وسائل‏ديگر‏جنگى‏و‏وسائل‏منظور‏از‏حفظ‏ام‏-

 .سفر‏و‏مواد‏غذايى‏و‏حيواناتى‏كه‏براى‏تغذيه‏همراه‏داريد‏نيز‏باشيد
ميدانيم‏كه‏نماز‏جَاعت‏در‏اسلام‏واجب‏نيست‏ولى‏از‏مستحبات‏فوق‏العاده‏مؤكد‏است‏و‏آيه‏فوق‏يكى‏‏-

نجام‏آن‏از‏روش‏نماز‏خوف‏برنامه‏اسلامى‏است‏كه‏حتى‏در‏ميدان‏جنگ‏براى‏ا‏هاى‏زنده‏تاكيد‏اين‏از‏نشانه
رساند‏و‏مطمئنا‏تاثير‏روانى‏‏را‏مى"‏جَاعت"‏و‏هم‏اهميت"‏اصل‏نماز"‏ميشود،‏اين‏موضوع‏هم‏اهميتاستفاده‏

خاصى‏هم‏در‏مجاهدان‏از‏نظر‏هماهنگى‏در‏هدف،‏و‏هم‏در‏دشمنان‏از‏نظر‏مشاهده‏اهتمام‏مسلمانان‏به‏
‏.وظائف‏خود‏حتى‏در‏ميدان‏جنگ،‏دارد

 

 ‏كيفيت‏نماز‏خوف
خورد،‏و‏اين‏روش‏قرآن‏است‏كه‏كليات‏را‏‏در‏آيه‏فوق‏در‏باره‏كيفيت‏نماز‏خوف،‏توضيح‏زيادى‏به‏چشم‏نمى

 .كند‏واگذار‏مى"‏سنت"‏بيان‏كرده‏و‏شرح‏آن‏را‏به

                                                           
‏.898كنز‏العرفان‏جلد‏اول‏صفحه‏‏   
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اى‏چهار‏ركعتى‏تبديل‏به‏دور‏ركعت‏شود‏اين‏است‏كه‏نمازه‏طريقه‏نماز‏خوف‏آن‏چنان‏كه‏از‏سنت‏استفاده‏مى
كند،‏و‏آن‏گروه‏يك‏‏ميشود،‏گروه‏اول،‏يك‏ركعت‏را‏با‏امام‏ميخوانند‏و‏امام‏پس‏از‏اتمام‏يك‏ركعت‏توقف‏مى

گيرند‏‏گردند،‏سپس‏گروه‏دوم‏جاى‏آنِا‏را‏مى‏ركعت‏ديگر‏را‏به‏تنهايى‏انجام‏ميدهند،‏و‏به‏جبهه‏جنگ‏باز‏مى
در‏باره‏كيفيت‏نماز‏خوف‏)ام‏و‏ركعت‏دوم‏را‏به‏طور‏فرادى‏انجام‏ميدهند‏و‏يك‏ركعت‏نماز‏خود‏را‏با‏ام

 (نظرهاى‏ديگرى‏نيز‏هست‏اما‏آنچه‏در‏بالا‏گفتيم‏مشهورترين‏نظر‏است

 

 سوره أنعام

[  اتمام حجت]این : }( 696/انعام) "بظُِلمٍْ وَّ أَّهْلهُا غافِلوُنَّ   ذلكَِّ أَّنْ لَّمْ یَّكُنْ رَّب كَُّ مهُلْكَِّ القُْرى " .77

بدان سبب است كه پروردگار تو هیچ گاه شهرها را به ستم نابود نكرده، در حالى كه مردم آن 

 {.غافل باشند

‏:تفسير
اين‏به‏خاطر‏آن‏است‏كه‏پروردگار‏تو‏"‏كند‏كه‏به‏صورت‏يك‏قانون‏كلى‏و‏سنت‏هميشگى‏الهى،‏بازگو‏مى

مگر‏اينكه‏"‏كند‏‏كه‏غافلند،‏هلاك‏نمىهيچگاه‏مردم‏شهرها‏و‏آباديها‏را‏به‏خاطر‏ستمگريهايشان،‏در‏حالى
ذليكَ‏أنَْ‏لََْ‏يَكُنْ‏ربَُّكَ‏)ها‏را‏بگويد‏‏رسولانى‏به‏سوى‏آنِا‏بفرستد‏و‏آنِا‏را‏متوجه‏زشتى‏اعمالشان‏سازد‏و‏گفتنى

‏وَ‏أهَْلُها‏غافيلُون‏َ‏‏مُهْليكَ‏الْقُرى  (.‏بيظلُْم 

ه‏خاطر‏ستمهايش،‏و‏در‏حال‏غفلت،‏پيش‏از‏تواند‏به‏اين‏معنى‏باشد‏كه‏خدا‏كسى‏را‏ب‏مى"‏بظلم"‏كلمه
تواند‏به‏اين‏معنى‏باشد‏كه‏خدا‏افراد‏غافل‏را‏از‏روى‏ظلم‏و‏ستم‏كيفر‏‏كند،‏و‏مى‏فرستادن‏پيامبران‏مجازات‏نمى

ستم‏‏دهد‏زيرا‏كيفر‏دادن‏آنِا‏در‏اين‏حال،‏ظلم‏و‏ستم‏است‏و‏خداوند‏برتر‏از‏اين‏است‏كه‏در‏باره‏كسى‏نمى
 .158كند

 

  أَّنْ تَّقوُلُوا إنِ َّما أُنْزِلَّ الْكِتابُ عَّلى. كِتابٌ أَّنْزَّلْناهُ مُبارَّکٌ فَّات َّبِعوُهُ وَّ ات َّقُوا لَّعَّل َّكُمْ ترُحَّْمُونَّ وَّ هذا  " .79

و این، خجسته كتابى : }( 651-655/انعام) "  طائِفَّتَّیْنِ مِنْ قَّبْلِنا وَّ إِنْ كُن َّا عَّنْ دِراسَّتِهِمْ لَّغافِلین

نازل كردیم؛ پس، از آن پیروى كنید و پرهیزگارى نمایید، باشد كه مورد رحمت است كه ما آن را 

                                                           
‏.ظلم‏شده‏فاعل‏آن‏خدا‏است‏كافران‏هستند‏و‏در‏صورت‏دوم‏كه‏نفى"‏ظلم"‏در‏صورت‏اول‏فاعل‏   
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، تنها بر دو طایفه پیش از ما نازل شده، و ما از آموختن [ آسمانى]كتاب »: قرار گیرید، تا نگویید

 {«.خبر بودیم آنان بى

 :تفسیر

"‏و‏سرچشمه‏انواع‏خيرات‏و‏نيكيهاايم،‏كتابى‏است‏با‏عظمت‏و‏پر‏بركت‏‏اين‏كتابى‏است‏كه‏ما‏نازل‏كرده"‏
چون‏چني‏است‏به‏طور‏كامل‏از‏آن‏پيروى‏كنيد،‏و‏پرهيزگارى‏پيشه‏نمائيد‏و‏از‏"‏و(‏‏وَ‏هذا‏كيتابٌ‏أنَْ زَلْناهُ‏مُبارَك‏ٌ)

،‏تمام‏در‏آيه‏بعد(‏فاَتَّبيعُوهُ‏وَ‏ات َّقُوا‏لَعَلَّكُمْ‏تُ رْحَمُون‏َ"‏)مخالفت‏با‏آن‏بپرهيزيد‏شايد‏مشمول‏رحمت‏خدا‏گرديد
ما‏اين‏كتاب‏آسَانى‏را‏با‏اين‏:"‏گويد‏جوئيها‏را‏به‏روى‏مشركان‏بسته،‏نخست‏به‏آنِا‏مى‏راههاى‏فرار‏و‏بهانه

 كتاب‏آسَانى‏نازل‏شده،‏و(‏يهود‏و‏نصارى)امتيازات‏نازل‏كرديم‏تا‏نگوئيد‏كه‏تنها‏بر‏دو‏طايفه‏پيشي‏

از‏فرمان‏تو‏سرپيچى‏كرديم‏به‏خاطر‏اين‏بوده‏است‏كه‏‏ايم،‏و‏اگر‏ما‏از‏بحث‏و‏بررسى‏و‏مطالعه‏آنِا‏غافل‏بوده
ا‏أنُْزيلَ‏الْكيتابُ‏عَلى"‏)فرمان‏تو‏در‏دست‏ديگران‏بود‏و‏به‏دست‏ما‏نرسيد طائيفَتَ يْي‏مينْ‏قَ بْلينا‏وَ‏إينْ‏‏‏أَنْ‏تَ قُولوُا‏إينمَّ

 159(‏كُنَّا‏عَنْ‏ديراسَتيهيمْ‏لَغافيليي‏َ

 

 سوره أعراف

هَّن َّمَّ كَّثیراً منَِّ الْجنِ ِ وَّ الإْنِْسِ لَّهمُْ قُلُوبٌ لا یَّفْقَّهُونَّ بهِا وَّ لَّهمُْ أَّعْیُنٌ لا یبُصِْرُونَّ بهِا وَّ وَّ لَّقَّدْ ذَّرَّأْنا لِجَّ " .74

و در : }( 623/اعراف) "لَّهُمْ آذانٌ لا یَّسْمَّعُونَّ بهِا أُولئكَِّ كَّالْأَّنْعامِ بَّلْ همُْ أَّضَّل ُ أُولئكَِّ هُمُ الْغافلُِونَّ 

دلهایى دارند كه با آن [  چرا كه. ]ایم ى از جن یان و آدمیان را براى دوزخ آفریدهحقیقت، بسیار

بینند، و گوشهایى دارند كه با آنها  كنند، و چشمانى دارند كه با آنها نمى دریافت نمى[ حقایق را]

 {.ماندگانند آنها همان غافل[ آرى،. ]ترند آنان همانند چهارپایان بلكه گمراه. شنوند نمى

 :سيرتف

 !هاى‏دوزخيان‏نشانه
اين‏آيات‏بحثى‏را‏كه‏در‏آيات‏گذشته‏در‏زمينه‏دانشمندان‏دنياپرست‏و‏همچني‏عوامل‏هدايت‏و‏ضلالت‏‏

:"‏اند‏و‏صفات‏هر‏كدام‏توضيح‏داده‏شده‏كند،‏در‏اين‏آيات‏مردم‏به‏دو‏گروه‏تقسيم‏شده‏گذشت‏تكميل‏مى
 ".گروه‏دوزخيان‏و‏گروه‏بهشتيان

                                                           
‏.باشد‏و‏نظير‏آن‏در‏قرآن‏يا‏در‏ادبيات‏عرب،‏فراوان‏است‏مى..."‏تا‏نگوئيد‏":"‏لئلا‏تقولوا"‏به‏معنى"‏أَنْ‏تَ قُولُوا"‏جَله   
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ما‏بسيارى‏از‏جن‏و‏انس‏را‏:"‏گويد‏ان‏كه‏گروه‏اولند‏با‏تكيه‏به‏سوگند‏و‏تاكيد‏چني‏مىنخست‏در‏باره‏دوزخي
‏وَ‏الْْينْسي‏"‏)براى‏دوزخ‏آفريديم هَنَّمَ‏كَثييرا ‏مينَ‏الجيْن   (.‏وَ‏لَقَدْ‏ذَرأَنْا‏لجيَ

معنى‏پراكنده‏‏در‏اينجا‏به‏معنى‏خلقت‏و‏آفرينش‏است‏ولى‏در‏اصل‏به(‏بر‏وزن‏زرع"‏)ذرء"‏از‏ماده"‏ذرأنا"‏
سوره‏‏"‏)كنند‏بادها‏آن‏را‏پراكنده‏مى:"‏خوانيم‏تذروه‏الرياح‏ساختن‏و‏منتشر‏نمودن‏آمده،‏چنان‏كه‏در‏قرآن‏مى

گردد،‏اين‏‏‏و‏از‏آنجا‏كه‏آفرينش‏موجودات‏موجب‏انتشار‏و‏پراكندگى‏آنِا‏در‏روى‏زمي‏مى(‏45كهف‏آيه‏
 .كلمه‏به‏معنى‏خلقت‏آفرينش‏نيز‏آمده‏است

ما‏بسيارى‏از‏:"‏فرمايد‏آيد‏اين‏است‏كه‏چگونه‏خداوند‏مى‏حال‏اشكال‏مهمى‏كه‏در‏اينجا‏پيش‏مىو‏در‏هر‏
نْسَ‏‏‏خوانيم‏،‏مگر‏نه‏اين‏است‏كه‏در‏جاى‏ديگر‏مى"جن‏و‏انس‏را‏براى‏دوزخ‏آفريديم وَ‏ما‏خَلَقْتُ‏الجيْنَّ‏وَ‏الْْي

‏لييَ عْبُدُوني‏ پرستش‏خدا‏و‏ترقى‏و‏تكامل‏و‏سعادت‏آفريده‏كه‏مطابق‏آن‏همه‏جن‏و‏انس‏تنها‏براى‏:‏161‏إيلاَّ
دهد‏و‏به‏همي‏جهت‏بعضى‏از‏طرفداران‏مكتب‏‏اند،‏به‏علاوه‏اين‏تعبير‏بوى‏جبر‏در‏آفرينش‏و‏خلقت‏مى‏شده

 .اند‏براى‏اثبات‏مذهب‏خود‏با‏آن‏استدلال‏كرده"‏فخر‏رازى"‏جبر‏همچون
دهيم‏و‏گرفتار‏استنباطهاى‏سطحى‏و‏زودگذر‏نشويم،‏ولى‏اگر‏آيات‏قرآن‏را‏كنار‏هم‏قرار‏داده‏مورد‏بررسى‏قرار‏

شود‏به‏طورى‏كه‏محلى‏براى‏‏پاسخ‏اين‏سؤال،‏هم‏در‏خود‏آيه‏نِفته‏شده‏و‏در‏آيات‏ديگر‏به‏وضوح‏ديده‏مى
 .گذارد‏سوء‏استفاده‏افراد‏باقى‏نمى

‏را‏كه‏فراهم‏ماند‏كه‏شخص‏نجار‏بگويد‏قسمت‏زيادى‏از‏اين‏چوبهايى‏زيرا‏اولا‏اين‏تعبير‏درست‏به‏آن‏مى
ام‏براى‏تهيه‏درهاى‏زيبا‏است‏و‏قسمت‏زياد‏ديگرى‏براى‏سوزاندن‏و‏افروختن‏آتش،‏چوبهايى‏كه‏صاف‏‏ساخته

كنم،‏و‏چوبهاى‏ناصاف‏و‏بد‏قواره‏و‏سست‏و‏تكه‏پاره‏را‏در‏‏و‏محكم‏و‏سالمند‏در‏قسمت‏اول‏مصرف‏مى
ديگرى‏هدف‏تبعى،‏هدف‏اصلى‏او‏قسمت‏دوم،‏در‏حقيقت‏نجار‏دو‏گونه‏هدف‏دارد،‏يكى‏هدف‏اصلى‏و‏

شود،‏ولى‏هنگامى‏كه‏‏ساختن‏در‏و‏پيكر‏و‏ابزار‏خوب‏است‏و‏تمام‏كوشش‏و‏تلاش‏او‏در‏همي‏راه‏مصرف‏مى
گذارد،‏اين‏هدف‏تبعى‏است‏نه‏‏خورد،‏ناچار‏آن‏را‏براى‏سوزاندن‏كنار‏مى‏ببيند‏چوبى‏به‏درد‏اين‏كار‏نمى

 (.دقت‏كنيد)اصلى‏
ل‏با‏مورد‏بحث‏ما‏دارد‏اين‏است‏كه‏تفاوت‏چوبها‏با‏يكديگر‏اختيارى‏نيست،‏ولى‏تنها‏تفاوتى‏كه‏اين‏مثا

 .تفاوت‏انسانِا‏بستگى‏به‏اعمال‏خودشان‏دارد‏و‏در‏اختيار‏خود‏آنِا‏است
خوانيم‏كه‏نشان‏‏بهترين‏گواه‏براى‏اين‏سخن‏صفاتى‏است‏كه‏براى‏گروه‏جهنميان‏و‏بهشتيان‏در‏آيات‏فوق‏مى

 .باشد‏بندى‏مى‏سرچشمه‏اين‏گروهدهد‏اعمال‏خودشان‏‏مى
و‏به‏تعبير‏ديگر‏خداوند‏طبق‏صريح‏آيات‏مختلف‏قرآن‏همه‏را‏پاك‏آفريده‏و‏اسباب‏سعادت‏و‏تكامل‏را‏در‏

كنند‏و‏سرانجامشان‏شوم‏و‏‏اختيار‏همگى‏گذاشته‏است‏ولى‏گروهى‏با‏اعمال‏خويش‏خود‏را‏نامزد‏دوزخ‏مى

                                                           
‏.51ذاريات‏آيه‏‏‏   
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سازند‏و‏عاقبت‏كارشان‏خوشبختى‏و‏سعادت‏‏امزد‏بهشت‏مىتاريك‏است‏و‏گروهى‏با‏اعمال‏خود،‏خود‏را‏ن
 .است

آنِا‏قلبهايى‏دارند‏كه‏با‏آن‏درك‏و‏"‏نخست‏اينكه:‏كند‏سپس‏صفات‏گروه‏دوزخى‏را‏در‏سه‏جَله‏خلاصه‏مى
ا"‏)كنند‏انديشه‏نمى  (.لَهمُْ‏قُ لُوبٌ‏لا‏يَ فْقَهُونَ‏بهي
كر‏و‏نيروى‏عقل‏است‏يعنى‏با‏اينكه‏استعداد‏تفكر‏ايم‏كه‏قلب‏در‏اصطلاح‏قرآن‏به‏معنى‏روح‏و‏ف‏بارها‏گفته

گيرند‏و‏فكر‏‏دارند‏و‏همچون‏بهائم‏و‏چهار‏پايان‏فاقد‏شعور‏نيستند‏در‏عي‏حال‏از‏اين‏وسيله‏سعادت‏بهره‏نمى
نمايند‏و‏اين‏وسيله‏بزرگ‏رهايى‏از‏چنگال‏هر‏گونه‏بدبختى‏را‏بلا‏‏كنند،‏در‏عوامل‏و‏نتائج‏حوادث‏انديشه‏نمى‏نمى

 .سازند‏اى‏از‏وجودشان‏رها‏مى‏اده‏در‏گوشهاستف
نگرند‏و‏همچون‏نابينايان‏از‏‏‏چشمهاى‏روشن‏و‏حقيقت‏بي‏دارند‏اما‏با‏آنِا‏چهره‏حقايق‏را‏نمى"‏ديگر‏اينكه

ا"‏)گذرند‏كنار‏آنِا‏مى رُونَ‏بهي  (.وَ‏لَهمُْ‏أعَْيٌُ‏لا‏يُ بْصي
همچون‏كران‏خود‏را‏از‏شنيدن‏حرف‏حق‏محروم‏و‏"‏شنوند‏با‏داشتن‏گوش‏سالَ،‏سخنان‏حق‏را‏نمى"‏سوم‏اينكه

ا)سازند‏‏مى  (.وَ‏لَهمُْ‏آذانٌ‏لا‏يَسْمَعُونَ‏بهي
چرا‏كه‏امتياز‏آدمى‏از‏چهار‏پايان‏در‏فكر‏بيدار‏و‏چشم‏بينا‏و‏‏"‏اينها‏در‏حقيقت‏همچون‏چهار‏پايانند"‏

 (.‏عامي‏أوُلئيكَ‏كَالْنَ‏ْ)اند‏‏گوش‏شنوا‏است‏كه‏متاسفانه‏آنِا‏همه‏را‏از‏دست‏داده
 (.‏بَلْ‏هُمْ‏أَضَل‏ُ"‏)باشند‏تر‏مى‏بلكه‏آنِا‏از‏چهار‏پايان‏گمراهتر‏و‏پست"‏

چرا‏كه‏چهارپايان‏داراى‏اين‏استعدادها‏و‏امكانات‏نيستند،‏ولى‏آنِا‏با‏داشتن‏عقل‏سالَ‏و‏چشم‏بينا‏و‏گوش‏
پستيها‏اين‏استعدادها‏را‏بلا‏شنوا‏امكان‏همه‏گونه‏ترقى‏و‏تكامل‏را‏دارند،‏اما‏بر‏اثر‏هوا‏پرستى‏و‏گرايش‏به‏

 .گردد‏گذارند،‏و‏بدبختى‏بزرگ‏آنان‏از‏همي‏جا‏آغاز‏مى‏استفاده‏مى
 (.‏أوُلئيكَ‏هُمُ‏الْغافيلُون‏َ)هاى‏زندگى‏سرگردانند‏‏و‏به‏همي‏جهت‏در‏بيراهه"‏آنِا‏افراد‏غافل‏و‏بيخبرى‏هستند"‏

،‏درهاى‏سعادت‏در‏برابر‏رويشان‏باز‏كشند‏چشمه‏آب‏حيات‏كنار‏دستشان‏است،‏ولى‏از‏تشنگى‏فرياد‏مى
 .كنند‏است،‏اما‏حتى‏به‏آن‏نگاه‏نمى

سازند‏و‏‏شود‏كه‏آنِا‏با‏دست‏خود‏وسائل‏بدبختى‏خويش‏را‏فراهم‏مى‏از‏آنچه‏در‏بالا‏گفته‏شد‏روشن‏مى
دهند،‏نه‏اينكه‏خداوند‏اجبارا‏آنِا‏را‏در‏صف‏‏را‏به‏هدر‏مى"‏گوش"‏و"‏چشم"‏و"‏عقل"‏نعمتهاى‏گرانبهاى

 .دوزخيان‏قرار‏داده‏باشد
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: }( 691/اعراف) "  فَّانتَّْقَّمْنا مِنْهُمْ فَّأَّغْرَّقْناهُمْ فِی الیَّْم ِ بِأَّن َّهمُْ كَّذ َّبُوا بآِیاتِنا وَّ كانُوا عَّنهْا غافلِین " .75

سرانجام از آنان انتقام گرفتیم و در دریا غرقشان ساختیم، چرا كه آیات ما را تكذیب كردند و از 

 {.ودندآنها غافل ب

 هاى‏مكرر‏شكنى‏پيمان:‏تفسير

در‏اين‏آيات‏واكنشى‏را‏كه‏فرعونيان‏در‏برابر‏بلاهاى‏آموزنده‏و‏بيدار‏كننده‏پروردگار‏نشان‏دادند،‏بيان‏شده‏
همانند‏همه‏‏-شدند‏شود‏كه‏آنان‏هنگامى‏كه‏در‏چنگال‏بلا‏گرفتار‏مى‏است،‏و‏از‏مجموع‏آنِا‏استفاده‏مى

خواستند‏كه‏‏افتادند‏و‏از‏موسى‏ع‏مى‏گشتند،‏و‏به‏دست‏و‏پا‏مى‏فلت‏بيدار‏مىغ‏‏موقتا‏از‏خواب‏-تبهكاران
نشست،‏همه‏‏دست‏به‏دعا‏بردارد‏و‏نجات‏آنِا‏را‏از‏خدا‏بخواهد‏اما‏همي‏كه‏طوفان‏بلا‏و‏امواج‏حوادث‏فرو‏مى

‏.گشتند‏چيز‏را‏فراموش‏كرده‏به‏حال‏اول‏باز‏مى
 

كند،‏نخست‏به‏صورت‏سربسته‏‏شكنى‏را‏در‏دو‏جَله‏كوتاه‏بيان‏مى‏سرى‏و‏سركشى‏و‏پيمان‏سرانجام‏اين‏همه‏خيره
هُم‏ْ"‏)ما‏از‏آنِا‏انتقام‏گرفتيم:"‏گويد‏مى ن ْ آنِا‏را‏در‏دريا‏غرق‏كرديم‏"‏گويد‏دهد‏و‏مى‏سپس‏اين‏انتقام‏را‏شرح‏مى(‏‏فاَنْ تَ قَمْنا‏مي

‏الْيَم ‏بيأنَ َّهُمْ‏كَذَّبوُا‏بيآياتينا‏وَ‏كانوُا‏عَنْها‏غافيليي‏َفأََغْرَقْناه‏ُ"‏)زيرا‏آنِا‏آيات‏ما‏را‏تكذيب‏كردند،‏و‏از‏آن‏غافل‏بودند نه‏‏   (‏مْ‏فِي
اينكه‏براستى‏غافل‏بودند،‏زيرا‏بارها‏با‏وسائل‏مختلف،‏موسى‏ع‏به‏آنِا‏گوشزد‏كرده‏بود،‏بلكه‏عملا‏همچون‏غافلان‏بيخبر‏‏

 .كمترين‏توجهى‏به‏آيات‏خدا‏نداشتند

توز‏به‏مقابله‏برخيزد‏و‏در‏برابر‏اعمال‏‏كينه‏ى‏اين‏نيست‏كه‏خداوند‏همانند‏اشخاصشك‏نيست‏كه‏منظور‏از‏انتقام‏اله
ديگران‏واكنش‏نشان‏دهد‏بلكه‏منظور‏از‏انتقام‏الهى‏آن‏است‏كه‏جَعيت‏فاسد‏و‏غير‏قابل‏اصلاح‏را‏كه‏در‏نظام‏آفرينش‏

ايم‏به‏معنى‏مجازات‏و‏كيفر‏دادن‏است،‏نه‏‏حق‏حيات‏ندارند،‏نابود‏سازند،‏و‏انتقام‏در‏لغت‏عرب‏چنان‏كه‏سابقا‏هم‏گفته
 .آن‏چنان‏كه‏در‏فارسى‏امروز‏از‏آن‏فهميده‏ميشود

 

ا وَّ إنِْ یَّرَّواْ سَّأَّصرْفُِ عَّنْ آیاتیَِّ ال َّذینَّ یَّتَّكَّب َّرُونَّ فیِ الأَّْرضِْ بِغَّیرِْ الْحَّق ِ وَّ إنِْ یَّرَّواْ كلُ َّ آیَّةٍ لا یؤُْمِنُوا بهِ " .71

خِذُوهُ سَّبیلاً وَّ إِنْ یَّرَّوْا سَّبیلَّ الغَّی ِ یَّت َّخذُِوهُ سَّبیلاً ذلكَِّ بِأَّن َّهُمْ كَّذ َّبُوا بآِیاتِنا وَّ كانُوا سَّبیلَّ الر شُدِْ لا یَّت َّ

ورزند، از آیاتم  به زودى كسانى را كه در زمین، بناحق تكب ر مى: }( 641/اعراف) "  عَّنهْا غافلِین

                                                           
يك‏لغت‏عربى‏است‏يا‏"‏يم"‏شود،‏اما‏در‏اينكه‏همانند‏نيل‏نيز‏اطلاق‏مىهاى‏عظيم‏‏به‏معنى‏دريا‏است‏و‏بر‏رودخانه"‏يم"‏شود‏بطورى‏كه‏از‏متون‏لغت‏و‏كتب‏احاديث‏استفاده‏مى   

آورى‏كرده‏و‏كتاب‏معجم‏‏و‏عربى‏را‏جَع‏سريانى‏يا‏هيروگليفى،‏در‏ميان‏دانشمندان‏گفتگو‏است،‏نويسنده‏المنار‏از‏يكى‏از‏دانشمندان‏معروف‏مصرى‏كه‏وجوه‏اشتراك‏لغات‏هيروگليفى
‏.را‏در‏زبان‏قديم‏مصر،‏به‏معنى‏دريا‏پيدا‏كرده‏است"‏يم"‏كند‏كه‏او‏پس‏از‏تحقيق‏لغت‏نموده،‏نقل‏مى‏الكبير‏را‏در‏اين‏زمينه‏تاليف

‏.بنا‏بر‏اين‏چون‏اين‏جريان‏مربوط‏به‏مصر‏بوده‏قرآن‏از‏لغات‏آنِا‏در‏بيان‏اين‏حادثه‏استفاده‏كرده‏است
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بنگرند، بدان ایمان نیاورند، و اگر [  از قدرت من]اى را  اگر هر نشانه[  به طورى كه]رویگردان سازم 

این . راه صواب را ببینند آن را برنگزینند، و اگر راه گمراهى را ببینند آن را راه خود قرار دهند

 {.بدان سبب است كه آنان آیات ما را دروغ انگاشتند و غفلت ورزیدند

 ‏سرنوشت‏متكبران:‏تفسير

گيرى‏از‏آيات‏گذشته‏در‏زمينه‏سرنوشت‏فرعون‏‏در‏حقيقت‏يك‏نوع‏نتيجه‏بحثى‏كه‏در‏اين‏دو‏آيه‏آمده‏است
كند‏كه‏اگر‏فرعونيان‏و‏‏و‏فرعونيان‏و‏سركشان‏بنى‏اسرائيل‏است،‏خداوند‏در‏اين‏آيات‏اين‏حقيقت‏را‏بيان‏مى

ر‏آن‏بنى‏اسرائيل‏با‏مشاهده‏آن‏همه‏معجزات‏و‏شنيدن‏آن‏همه‏آيات‏الهى‏به‏راه‏نيامدند‏به‏خاط‏‏يا‏سركشان
از‏قبول‏حق‏‏-به‏جرم‏اعمالشان‏-كنند‏گيرى‏مى‏است‏كه‏ما‏افراد‏متكبر‏و‏خودخواه‏را‏كه‏در‏برابر‏حق‏جبهه

داريم‏و‏به‏تعبير‏ديگر‏اصرار‏و‏ادامه‏به‏سركشى‏و‏تكذيب‏آيات‏الهى‏آن‏چنان‏در‏فكر‏و‏روح‏انسان‏اثر‏‏باز‏مى
 .آيد‏فوذ‏در‏برابر‏حق‏درمىناپذير‏و‏غير‏قابل‏ن‏گذارد‏كه‏به‏صورت‏موجودى‏انعطاف‏مى

بزودى‏كسانى‏را‏كه‏در‏زمي،‏به‏غير‏حق‏تكبر‏ورزيدند‏از‏آيات‏خود،‏منصرف‏:"‏فرمايد‏لذا‏نخست‏مى
‏بيغَيْري‏الحَْقي‏"‏)سازيم‏مى ‏الَْرْضي َ‏الَّذيينَ‏يَ تَكَب َّرُونَ‏فِي  (.‏سَأَصْريفُ‏عَنْ‏آياتِي

فاتى‏با‏دلائل‏عقلى‏ندارد‏كه‏براى‏توجيه‏آن،‏همانند‏شود‏كه‏آيه‏فوق،‏هيچگونه‏منا‏و‏از‏اينجا‏روشن‏مى
بسيارى‏از‏مفسران،‏مرتكب‏خلاف‏ظاهر‏شويم،‏اين‏يك‏سنت‏الهى‏است‏كه‏نسبت‏به‏آنِا‏كه‏لجاجت‏و‏

اين‏:‏كند،‏و‏به‏تعبير‏ديگر‏رسانند،‏توفيق‏هر‏گونه‏هدايت‏و‏راهيابى‏را‏سلب‏مى‏سركشى‏را‏به‏آخرين‏حد‏مى
نِا‏است‏كه‏با‏توجه‏به‏انتساب‏همه‏اسباب‏به‏خدا‏كه‏مسبب‏الاسباب‏نِايى‏خاصيت‏اعمال‏زشت‏خود‏آ

 .است‏به‏او‏نسبت‏داده‏شده‏است
 .اين‏موضوع‏نه‏موجب‏جبر‏است‏و‏نه‏محذور‏ديگر،‏تا‏بخواهيم‏دست‏به‏توجيه‏آيه‏بزنيم

زيرا‏هميشه‏تكبر‏و‏خود‏به‏عنوان‏تاكيد‏است،‏"‏تكبر"‏بعد‏از"‏‏بيغَيْري‏الحَْقي‏‏"ضمنا‏بايد‏توجه‏داشت‏كه‏ذكر
‏:گويد‏باشد‏آنجا‏كه‏مى‏از‏سوره‏بقره‏مى‏18برتربينى‏و‏تحقير‏بندگان‏خدا،‏بدون‏حق‏است‏اين‏تعبير‏همانند‏آيه‏

 (.كشند‏آنِا‏كه‏پيامبران‏را‏بناحق‏مى)‏‏وَ‏يَ قْتُ لُونَ‏النَّبيي يَ‏بيغَيْري‏الحَْقي‏
‏الَْرْضي‏‏"بخصوص‏اينكه‏با‏كلمه آيد،‏و‏مسلما‏‏كه‏به‏معنى‏سركشى‏و‏طغيان‏در‏روى‏زمي‏مى‏‏همراه‏است،"‏‏فِي

 .چني‏عملى،‏هميشه‏به‏غير‏حق‏است
از‏آنِا‏"‏پذيرى‏سلب‏توفيق‏حق"‏‏و‏چگونگى"‏متكبر‏و‏سركش"‏سپس‏به‏سه‏قسمت‏از‏صفات‏اين‏گونه‏افراد

 :فرمايد‏اشاره‏كرده‏مى
ا"!‏)آورند‏ىهاى‏الهى‏را‏ببينند،‏ايمان‏نم‏آنِا‏اگر‏تمام‏آيات‏و‏نشانه"‏  (.وَ‏إينْ‏يَ رَوْا‏كُلَّ‏آيةَ ‏لا‏يُ ؤْمينُوا‏بهي
وَ‏إينْ‏يَ رَوْا‏سَبييلَ‏الرُّشْدي‏لا‏"‏)و‏نيز‏اگر‏راه‏راست‏و‏طريق‏درست‏را‏مشاهده‏كنند،‏انتخاب‏نخواهند‏كرد"‏

ذُوه‏ُ  (.سَبييلا ‏‏‏يَ تَّخي



112 
 

ذُوهُ‏"‏)نندك‏اگر‏راه‏منحرف‏و‏نادرست‏را‏ببينند،‏راه‏خود‏انتخاب‏مى"‏و‏به‏عكس ‏يَ تَّخي وَ‏إينْ‏يَ رَوْا‏سَبييلَ‏الغَي 
 (.سَبييلا ‏

باشد،‏اشاره‏به‏‏گانه‏كه‏همگى‏حكايت‏از‏انعطاف‏ناپذيريشان‏در‏برابر‏حق‏مى‏بعد‏از‏ذكر‏اين‏صفات‏سه
"‏اينها‏همه‏به‏خاطر‏آن‏است‏كه‏آيات‏ما‏را‏تكذيب‏كردند‏و‏از‏آن‏غافل‏بودند:"‏گويد‏دليل‏آن‏كرده،‏مى

 (.‏بيأنَ َّهُمْ‏كَذَّبوُا‏بيآياتينا‏وَ‏كانوُا‏عَنْها‏غافيليي‏َ‏ذليك‏َ)
شك‏نيست‏كه‏تنها‏با‏يك‏يا‏چند‏مرتبه،‏تكذيب‏آيات‏الهى،‏انسان‏استحقاق‏چنان‏سلب‏توفيقى‏پيدا‏نخواهد‏‏

كرد،‏و‏راه‏توبه‏و‏بازگشت،‏هنوز‏به‏روى‏او‏باز‏است،‏ولى‏بدون‏شك‏ادامه‏و‏اصرار‏در‏اين‏راه،‏او‏را‏به‏
 .گردد‏از‏او‏سلب‏مى"(‏غى"‏و"‏رشد)"‏رساند‏كه‏حس‏تشخيص‏نيك‏و‏بد‏و‏راه‏راست‏و‏منحرف‏‏ايى‏مىج

 

  أَّنْفسُِهِمْ أَّ لَّسْتُ بِرَّب كِمُْ قالُوا بَّلى  آدَّمَّ مِنْ ظهُُورِهمِْ ذُر ِی َّتَّهمُْ وَّ أَّشهَّْدَّهُمْ عَّلى  وَّ إِذْ أَّخَّذَّ رَّب ُكَّ مِنْ بَّنی " .72

و هنگامى را كه پروردگارت : }( 627/اعراف) "یَّومَّْ القِْیامَّةِ إنِ َّا كُن َّا عَّنْ هذا غافِلینَّ  شَّهدِْنا أَّنْ تَّقُولُوا

از پشت فرزندان آدم، ذری ه آنان را برگرفت و ایشان را بر خودشان گواه ساخت كه آیا پروردگار 

 {.غافل بودیم[ امر]تا مبادا روز قیامت بگویید ما از این « چرا، گواهى دادیم»: شما نیستم؟ گفتند

 :تفسير

 پيمان‏نخستي‏و‏عالَ‏ذر

و‏وجود‏ايمان‏به‏خدا‏در‏اعماق‏روح‏آدمى‏است‏و‏به‏همي‏"‏توحيد‏فطرى"‏اى‏به‏آيات‏فوق‏در‏حقيقت‏اشاره
 .كند‏بوده‏است‏تكميل‏مى"‏توحيد‏استدلالى"‏جهت‏بحثهايى‏را‏كه‏در‏آيات‏گذشته‏اين‏سوره‏در‏زمينه

ثها‏و‏گفتگوهاى‏فراوان‏و‏داغى‏در‏ميان‏مفسران‏به‏راه‏افتاده‏و‏احاديث‏گوناگونى‏گرچه‏در‏تفسير‏اين‏آيه‏بح
كنيم‏نخست‏تفسير‏اجَالى‏آيه‏و‏بعد‏مهمترين‏بحثهاى‏مفسران‏و‏سپس‏‏در‏اين‏باره‏وارد‏شده‏ولى‏ما‏سعى‏مى

 .انتخاب‏خودمان‏را‏به‏طور‏فشرده‏و‏مستدل‏در‏اينجا‏بياوريم
 :گويد‏ه‏به‏پيامبر‏كرده،‏نخست‏چني‏مىخداوند‏روى‏سخن‏را‏در‏اين‏آي

به‏خاطر‏بياور‏موقعى‏را‏كه‏پروردگارت‏از‏پشت‏فرزندان‏آدم‏ذريه‏آنِا‏را‏بر‏گرفت‏و‏آشكار‏ساخت‏و‏آنِا‏را‏‏"‏
وَ‏".‏)دهيم‏آيا‏من‏پروردگار‏شما‏نيستم؟‏آنِا‏همگى‏گفتند‏آرى‏گواهى‏مى:‏گواه‏بر‏خويشتن‏نمود‏و‏از‏آنِا‏پرسيد

‏آدَمَ‏مين‏ْإيذْ‏أَخَذَ‏ر‏َ هيمْ‏أ‏َلَسْتُ‏بيرَب كُمْ‏قالُوا‏بلَى‏‏ظُهُوريهيمْ‏ذُر ي َّتَ هُمْ‏وَ‏أَشْهَدَهُمْ‏عَلى‏‏بُّكَ‏مينْ‏بَنِي  (.شَهيدْنا‏‏أنَْ فُسي
است،‏ولى‏"‏فرزندان‏كوچك‏و‏كم‏سن‏و‏سال"‏اند‏در‏اصل‏به‏معنى‏چنان‏كه‏دانشمندان‏لغت‏گفته"‏ذرية"‏

گردد‏اما‏در‏اصل‏‏شود،‏گاهى‏به‏معنى‏مفرد‏و‏گاهى‏به‏معنى‏جَع‏استعمال‏مى‏ىغالبا‏به‏همه‏فرزندان‏گفته‏م
 .معنى‏جَعى‏دارد
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به‏معنى‏(‏بر‏وزن‏زرع"‏)ذرء"‏در‏باره‏ريشه‏اصلى‏اين‏لغت‏احتمالات‏متعددى‏داده‏شده‏است‏بعضى‏آن‏را‏از
 .برابر‏استبا‏مفهوم‏مخلوق‏و‏آفريده‏شده‏"‏ذريه"‏دانند‏بنا‏بر‏اين‏مفهوم‏اصلى‏آفرينش‏مى

هاى‏‏همانند‏ذرات‏غبار‏و‏مورچه‏‏كه‏به‏معنى‏موجودات‏بسيار‏كوچك(‏بر‏وزن‏شر"‏)ذر"‏و‏بعضى‏آن‏را‏از
اند،‏از‏اين‏نظر‏كه‏فرزندان‏انسان‏نيز‏در‏ابتداء‏از‏نطفه‏بسيار‏كوچكى‏آغاز‏حيات‏‏باشد‏دانسته‏بسيار‏ريز‏مى

 .كنند‏مى
به‏معنى‏پراكنده‏ساختن‏‏(‏بر‏وزن‏مرو"‏)ذرو"‏ست‏كه‏از‏مادهسومي‏احتمال‏كه‏در‏باره‏آن‏داده‏شده‏اين‏ا

اند‏به‏خاطر‏آن‏است‏كه‏آنِا‏پس‏از‏تكثير‏مثل‏به‏هر‏سو‏در‏‏گرفته‏شده‏و‏اينكه‏فرزندان‏انسان‏را‏ذريه‏گفته
 .شوند‏روى‏زمي‏پراكنده‏مى

ه‏توحيد‏نموده‏سپس‏اشاره‏به‏هدف‏نِايى‏اين‏سؤال‏و‏جواب‏و‏گرفتن‏پيمان‏از‏فرزندان‏آدم‏در‏مسئل
توحيد‏و‏)اين‏كار‏را‏خداوند‏به‏اين‏جهت‏انجام‏داد‏كه‏در‏روز‏قيامت‏نگوئيد‏ما‏از‏اين‏موضوع‏:"‏فرمايد‏مى

در‏آيه‏بعد‏اشاره‏به‏هدف‏ديگر‏(***‏‏أنَْ‏تَ قُولُوا‏يَ وْمَ‏الْقييامَةي‏إينَّا‏كُنَّا‏عَنْ‏هذا‏غافيليي‏َ"‏)غافل‏بوديم(‏شناسايى‏خدا
پرست‏‏پدران‏ما‏پيش‏از‏ما‏بت:‏اين‏پيمان‏را‏به‏خاطر‏آن‏گرفتيم‏كه‏نگوئيد:"‏گويد‏و‏مىاين‏پيمان‏كرده،‏

اى‏جز‏تبعيت‏از‏آنِا‏نداشتيم‏آيا‏ما‏را‏به‏گناه‏افراد‏بيهوده‏كار‏‏بودند‏و‏ما‏هم‏فرزندانى‏بعد‏از‏آنِا‏بوديم‏و‏چاره
ا‏أَشْرَكَ‏آباؤُنا‏مينْ‏قَ ب‏ْ"‏)كنى‏مجازات‏مى ا‏فَ عَلَ‏الْمُبْطيلُون‏َأوَْ‏تَ قُولُوا‏إينمَّ (.***‏‏لُ‏وَ‏كُنَّا‏ذُر يَّة ‏مينْ‏بَ عْديهيمْ‏أ‏َفَ تُ هْليكُنا‏بِي

سازيم‏تا‏بدانند‏نور‏توحيد‏از‏آغاز‏در‏روح‏آنِا‏بوده‏‏دهيم‏و‏روشن‏مى‏اينگونه‏ما‏آيات‏را‏توضيح‏مى"‏آرى
عُون‏َ‏وَ‏كَذليكَ‏نُ فَص ل‏ُ"‏)شايد‏با‏توجه‏به‏اين‏حقايق‏به‏سوى‏حق‏باز‏گردند ‏وَ‏لَعَلَّهُمْ‏يَ رْجي  (.‏الَْياتي

 توضيح‏و‏داورى‏در‏باره‏عالَ‏ذر

آورد‏كه‏به‏طور‏سربسته‏از‏فرزندان‏آدم‏گرفته‏شده،‏‏همان‏گونه‏كه‏ديديم‏آيات‏فوق‏سخن‏از‏پيمانى‏به‏ميان‏مى
مفسران‏به‏اتكاء‏توضيحى‏در‏باره‏جزئيات‏آن‏در‏متن‏آيه‏نيامده،‏ولى‏‏‏اما‏اينكه‏اين‏پيمان‏چگونه‏بوده‏است

روايات‏فراوان‏و‏گوناگونى‏كه‏در‏ذيل‏اين‏آيات‏در‏منابع‏اسلامى‏نقل‏شده‏است‏نظراتى‏دارند‏كه‏از‏همه‏مهمتر‏
 :دو‏نظر‏زير‏است

هنگامى‏كه‏آدم‏آفريده‏شد‏فرزندان‏آينده‏او‏تا‏آخرين‏فرد‏بشر‏از‏پشت‏او‏به‏صورت‏ذراتى‏بيرون‏آمدند‏‏-اول‏
آنِا‏داراى‏عقل‏و‏شعور‏كافى‏براى‏شنيدن‏سخن‏(‏ين‏ذرات‏از‏گل‏آدم‏بيرون‏آمدندو‏طبق‏بعضى‏از‏روايات‏ا)

آيا‏پروردگار‏شما‏":"‏‏أ‏َلَسْتُ‏بيرَب كُم‏ْ‏"و‏پاسخ‏گفتن‏بودند،‏در‏اين‏هنگام‏از‏طرف‏خداوند‏به‏آنِا‏خطاب‏شد
 .آرى‏بر‏اين‏حقيقت‏همگى‏گواهيم"‏شَهيدْنا‏‏بلَى‏:"همگى‏در‏پاسخ‏گفتند!‏؟"نيستم

و‏اين‏"‏عالَ‏ذر"‏باز‏گشتند‏و‏به‏همي‏جهت‏اين‏عالَ‏را(‏يا‏به‏گل‏آدم)پس‏همه‏اين‏ذرات‏به‏صلب‏آدم‏س
 .نامند‏مى"‏پيمان‏الست"‏پيمان‏را

 .و‏قرارداد‏خود‏آگاه‏در‏ميان‏انسانِا‏و‏پروردگارشان‏بوده‏است"‏پيمان‏تشريعى"‏بنا‏بر‏اين‏پيمان‏مزبور‏يك
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و‏تكوين‏و‏آفرينش‏است،‏به‏"‏پيمان‏فطرت"‏و"‏عالَ‏استعدادها"‏پيمان‏همانمنظور‏از‏اين‏عالَ‏و‏اين‏‏-دوم‏
از‏صلب‏پدران‏به‏رحم‏مادران‏كه‏در‏آن‏هنگام‏"‏نطفه"‏اين‏ترتيب‏كه‏به‏هنگام‏خروج‏فرزندان‏آدم‏به‏صورت

تشان‏ذراتى‏بيش‏نيستند‏خداوند‏استعداد‏و‏آمادگى‏براى‏حقيقت‏توحيد‏به‏آنِا‏داده‏است،‏هم‏در‏نِاد‏و‏فطر‏
اين‏سر‏الهى‏به‏صورت‏يك‏حس‏درون‏ذاتى‏به‏وديعه‏گذارده‏شده‏است‏و‏هم‏در‏عقل‏و‏خردشان‏به‏صورت‏

 !.يك‏حقيقت‏خودآگاه
بنا‏بر‏اين‏همه‏افراد‏بشر‏داراى‏روح‏توحيدند‏و‏سؤالى‏كه‏خداوند‏از‏آنِا‏كرده‏به‏زبان‏تكوين‏و‏آفرينش‏است‏و‏

 .استاند‏نيز‏به‏همي‏زبان‏‏پاسخى‏كه‏آنِا‏داده
يا‏"‏دهد‏از‏سر‏درون‏رنگ‏رخساره‏خبر‏مى:"‏گوئيم‏اينگونه‏تعبيرها‏در‏گفتگوهاى‏روزانه‏نيز‏كم‏نيست‏مثلا‏مى

،‏از‏يكى‏از‏ادبا‏و‏خطباى‏عرب‏"گويد‏ديشب‏به‏خواب‏نرفته‏است‏چشمان‏به‏هم‏ريُته‏او‏مى:"‏گوئيم‏مى
شق‏انِارك‏و‏غرس‏اشجارك‏و‏اينع‏سل‏الارض‏من‏:"‏گفته‏است‏كنند‏كه‏در‏سخنان‏خود‏چني‏مى‏نقل‏مى

از‏اين‏زمي‏بپرس‏چه‏كسى‏راه‏نِرهاى‏تو‏را‏گشوده؟‏و‏درختانت‏را‏":"‏ثمارك‏فان‏لَ‏تجبك‏حوارا‏اجابتك‏اعتبارا
هايت‏را‏رسانيده؟‏اگر‏زمي‏با‏زبان‏معمولى‏به‏تو‏پاسخ‏نگويد‏به‏زبان‏حال‏جواب‏خواهد‏‏‏غرس‏كرده‏و‏ميوه

 ".گفت
فَقالَ‏لَها‏وَ‏‏"ير‏سخن‏گفتن‏در‏زمينه‏زبان‏حال‏در‏بعضى‏از‏آيات‏آمده‏است،‏ماننددر‏قرآن‏مجيد‏نيز‏تعب

‏ائْتييا‏طَوْعا ‏أوَْ‏كَرْها ‏قالتَا‏أتََ يْنا‏طائيعيي‏َ با‏ميل‏يا‏از‏:"‏خداوند‏به‏آسَان‏و‏زمي‏فرمود(:"‏88‏-فصلت"‏)‏ليلَْْرْضي
 ".روى‏ميل‏آمديم‏و‏سر‏بر‏فرمان‏نِاديم‏ما‏از:‏روى‏اجبار‏بيائيد‏و‏سر‏بر‏فرمان‏نِيد‏آنِا‏گفتند

 .اين‏بود‏خلاصه‏دو‏نظر‏معروف‏در‏تفسير‏آيات‏فوق
 :شود‏ولى‏تفسير‏اول‏داراى‏اشكالاتى‏است‏كه‏ذيلا‏بيان‏مى‏

‏آدَم‏َ)در‏متن‏آيات‏سخن‏از‏خارج‏شدن‏ذرات‏از‏پشت‏فرزندان‏آدم‏است‏نه‏خود‏آدم‏‏-اول‏ مينْ‏‏-مينْ‏بَنِي
 .گويد‏در‏حالى‏كه‏تفسير‏اول‏از‏خود‏آدم‏يا‏از‏گل‏آدم‏سخن‏مى(‏‏تَ هُم‏ْذُر ي َّ‏‏-ظُهُوريهيم‏ْ

اند‏و‏‏اگر‏اين‏پيمان‏با‏خود‏آگاهى‏كافى‏و‏عقل‏و‏شعور‏گرفته‏شده‏چگونه‏همگان‏آن‏را‏فراموش‏كرده‏-دوم‏
جهان‏آورد؟‏در‏حالى‏كه‏فاصله‏آن‏نسبت‏به‏زمان‏ما‏بيش‏از‏فاصله‏اين‏جهان‏با‏‏هيچكس‏آن‏را‏به‏خاطر‏نمى

اعم‏از‏بهشتيان‏و‏)خوانيم‏كه‏افراد‏انسان‏‏ديگر‏و‏رستاخيز‏نيست‏با‏اينكه‏در‏آيات‏متعددى‏از‏قرآن‏مى
اين‏نسيان‏عمومى‏در‏مورد‏عالَ‏‏در‏قيامت‏سرگذشتهاى‏دنيا‏را‏فراموش‏نكرده‏و‏به‏خوبى‏ياد‏دارند،(‏دوزخيان

 .ذر‏به‏هيچوجه‏قابل‏توجيه‏نيست
بوده‏است؟‏اگر‏هدف‏اين‏بوده‏كه‏پيمان‏با‏يادآورى‏چني‏پيمانى‏در‏راه‏‏هدف‏از‏چني‏پيمانى‏چه‏-سوم‏

آيد‏زيرا‏‏حق‏گام‏نِند‏و‏جز‏راه‏خداشناسى‏نپويند‏بايد‏گفت‏چني‏هدفى‏به‏هيچوجه‏از‏اين‏پيمان‏به‏دست‏نمى
 .اند‏خفته"‏لا"‏همه‏آن‏را‏فراموش‏كرده‏و‏به‏اصطلاح‏به‏بستر
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 .رسد‏بيهوده‏به‏نظر‏مىو‏بدون‏چني‏هدفى‏اين‏پيمان‏لغو‏و‏
اعتقاد‏به‏وجود‏چني‏جهانى‏در‏واقع‏مستلزم‏قبول‏يك‏نوع‏تناسخ‏است‏زيرا‏مطابق‏اين‏تفسير‏بايد‏‏-چهارم‏

و‏پس‏از‏طى‏.‏پذيرفت‏كه‏روح‏انسان‏قبل‏از‏تولد‏فعلى‏او‏يك‏بار‏ديگر‏در‏اين‏جهان‏گام‏گذارده‏است
ت،‏و‏به‏اين‏ترتيب‏بسيارى‏از‏اشكالات‏تناسخ‏متوجه‏آن‏دورانى‏كوتاه‏يا‏طولانى‏از‏اين‏جهان‏باز‏گشته‏اس

 .خواهد‏شد
ولى‏اگر‏تفسير‏دوم‏را‏بپذيريم‏هيچيك‏از‏اين‏ايرادها‏متوجه‏نخواهد‏شد‏زيرا‏سؤال‏و‏جواب‏و‏پيمان‏مزبور‏يك‏

يابد‏و‏حتى‏طبق‏تحقيقات‏‏پيمان‏فطرى‏بوده‏است‏كه‏الان‏هم‏هر‏كس‏در‏درون‏جان‏خود‏آثار‏آن‏را‏مى
يكى‏از‏احساسات‏اصيل‏روان‏ناخودآگاه‏انسانى‏است،‏و‏همي‏حس‏است‏‏"‏حس‏مذهبى"‏ناسان‏اخيرروانش

تواند‏به‏اين‏‏كه‏بشر‏را‏در‏طول‏تاريخ‏به‏سوى‏خداشناسى‏رهنمون‏بوده‏و‏با‏وجود‏اين‏فطرت‏هيچگاه‏نمى
‏فَطَرَ‏النَّاسَ‏ع‏َ‏پرست‏بودند‏توسل‏جويد‏فطرة‏عذر‏كه‏پدران‏ما‏بت تنها‏ايراد‏مهمى‏كه‏(‏34‏-روم)‏لَيْهااللَّهي‏الَّتِي

گيرد،‏ولى‏با‏توجه‏به‏‏شود‏اين‏است‏كه‏سؤال‏و‏جواب‏در‏آن‏جنبه‏كنايى‏به‏خود‏مى‏به‏تفسير‏دوم‏متوجه‏مى
آنچه‏در‏بالا‏اشاره‏كرديم‏كه‏اين‏گونه‏تعبيرات‏در‏زبان‏عرب‏و‏همه‏زبانِا‏وجود‏دارد،‏ايراد‏ديگرى‏متوجه‏آن‏

 .رسد‏نزديكتر‏به‏نظر‏مى‏شود‏از‏همه‏تفاسير‏نمى

 ‏عالَ‏ذر‏در‏روايات‏اسلامى

روايات‏فراوانى‏در‏منابع‏مختلف‏اسلامى‏در‏كتب‏شيعه‏و‏اهل‏تسنن‏در‏زمينه‏عالَ‏ذر‏نقل‏شده‏است‏كه‏در‏
روايت‏و‏در‏تفسير‏نور‏الثقلي‏‏32شود‏مثلا‏در‏تفسير‏برهان‏‏بدو‏نظر‏به‏صورت‏يك‏روايت‏متواتر‏تصور‏مى

آيات‏فوق‏نقل‏شده‏كه‏قسمتى‏از‏آن‏مشترك‏و‏قسمتى‏از‏آن‏متفاوت‏است‏و‏با‏توجه‏به‏‏روايت‏در‏ذيل‏34
 .روايت‏نيز‏متجاوز‏باشد‏44تفاوت‏آنِا‏شايد‏مجموعا‏از‏

بندى‏و‏تجزيه‏و‏تحليل‏كنيم‏و‏اسناد‏و‏محتواى‏آنِا‏را‏بررسى‏نمائيم‏خواهيم‏ديد‏كه‏‏ولى‏اگر‏درست‏روايات‏را‏گروه
!(‏دقت‏كنيد.‏)عنوان‏يك‏روايت‏معتبر‏تا‏چه‏رسد‏به‏عنوان‏يك‏روايت‏متواتر‏تكيه‏كردتوان‏روى‏آنِا‏به‏‏نمى

"‏جابر"‏و‏تعدادى‏از"‏ابو‏بصير"‏و‏تعدادى‏از"‏صالح‏بن‏سهل"‏و‏تعدادى‏از"‏زراره"‏بسيارى‏از‏اين‏روايات‏از
ى‏به‏يك‏مضمون‏باشد‏روشن‏است‏كه‏هر‏گاه‏شخص‏واحد‏روايات‏متعدد‏مى"‏عبد‏اللَّه‏سنان"‏و‏تعدادى‏از

شود‏با‏توجه‏به‏اين‏موضوع‏تعداد‏روايات‏فوق‏از‏آن‏عدد‏كثيرى‏‏‏نقل‏كند‏همه‏در‏حكم‏يك‏روايت‏محسوب‏مى
 .اين‏از‏نظر‏سند.‏كند‏روايت‏شايد‏تجاوز‏نمى‏74الى‏‏84نمايد‏و‏از‏‏رسد‏تنزل‏مى‏كه‏در‏ابتدا‏به‏نظر‏مى

تلف‏است‏بعضى‏موافق‏تفسير‏اول‏و‏بعضى‏موافق‏اما‏از‏نظر‏مضمون‏و‏دلالت‏مفاهيم‏آنِا‏كاملا‏با‏هم‏مخ
نقل‏كرده‏است‏و‏تحت‏شماره‏"‏زرارة"‏تفسير‏دوم‏است‏و‏بعضى‏با‏هيچكدام‏سازگار‏نيست‏مثلا‏رواياتى‏را‏كه

در‏تفسير‏برهان‏ذيل‏آيات‏مورد‏بحث‏نقل‏شده‏موافق‏تفسير‏اول‏است‏و‏‏79و‏‏71و‏‏88و‏‏1و‏‏4و‏‏3
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در‏همان‏تفسير‏برهان‏ذكر‏شده‏اشاره‏به‏تفسير‏‏87و‏‏2كه‏تحت‏شماره‏"‏سنان‏عبد‏اللَّه‏بن"‏آنچه‏در‏روايات
 .كند‏دوم‏مى

اى‏از‏آنِا‏تعبيراتى‏دارد‏كه‏جز‏به‏صورت‏كنايه‏و‏به‏اصطلاح‏در‏شكل‏‏بعضى‏از‏اين‏روايات‏مبهم‏و‏پاره
در‏همان‏تفسير‏نقل‏"‏عبد‏اللَّه‏كلبى"‏و"‏ابو‏سعيد‏خدرى"‏از‏‏كه‏‏73و‏‏81سَبوليك‏مفهوم‏نيست‏مانند‏روايت‏

 :شده‏است
ذكر‏شده‏‏74مانند‏روايت‏مفضل‏كه‏تحت‏شماره‏)اى‏از‏روايات‏مزبور‏تنها‏اشاره‏به‏ارواح‏بنى‏آدم‏شده‏‏در‏پاره
 (.است

 .باشند‏به‏علاوه‏روايات‏فوق‏بعضى‏داراى‏سند‏معتبر‏و‏بعضى‏فاقد‏سند‏مى
وانيم‏روى‏آنِا‏به‏عنوان‏يك‏مدرك‏معتبر‏تكيه‏كنيم‏و‏يا‏ت‏بنا‏بر‏اين‏و‏با‏توجه‏به‏متعارض‏بودن‏روايات‏فوق‏نمى
گويند‏علم‏و‏فهم‏اين‏روايات‏را‏بايد‏به‏صاحبان‏آنِا‏‏لا‏اقل‏همانگونه‏كه‏بزرگان‏علماء‏در‏اين‏قبيل‏موارد‏مى

 .واگذاريم‏و‏از‏هر‏گونه‏قضاوت‏پيرامون‏آنِا‏خوددارى‏كنيم
آمده‏است‏و‏همانگونه‏كه‏گفتيم‏تفسير‏دوم‏با‏آيات‏‏مانيم‏و‏متن‏آياتى‏كه‏در‏قرآن‏در‏اينصورت‏ما‏مى

 .سازگارتر‏است
هاى‏اين‏روايات‏را‏بطور‏مشروح‏ذكر‏و‏مورد‏بررسى‏قرار‏‏داد‏همه‏گروه‏و‏اگر‏روش‏بحث‏تفسيرى‏ما‏اجازه‏مى

"‏برهان‏"و"‏نور‏الثقلي"‏توانند‏به‏تفسير‏داديم‏تا‏آنچه‏در‏بالا‏ذكر‏كرديم‏آشكارتر‏گردد‏ولى‏علاقمندان‏مى‏مى
 .بندى‏و‏بررسى‏اسناد‏و‏محتواى‏آنِا‏بپردازند‏مراجعه‏كرده‏و‏بر‏اساس‏بحث‏فوق‏به‏گروه"‏بحار‏الانوار"‏و

 

نَّفسْكَِّ تَّضَّر عُاً وَّ خیفَّةً وَّ دوُنَّ الْجَّهرِْ مِنَّ القَّْولِْ بِالْغدُوُ ِ وَّ الآْصالِ وَّ لا تَّكنُْ منَِّ   وَّ اذكْرُْ رَّب َّكَّ فی  " .78

و در دل خویش، پروردگارت را بامدادان و شامگاهان با تضرع و ترس، : }( 715/عرافا) "  الْغافلِین

 {  صداى بلند، یاد كن و از غافلان مباش بى

‏:تفسير
ك‏َ"‏)پروردگارت‏را‏در‏دل‏خود‏از‏روى‏تضرع‏و‏خوف‏ياد‏كن"‏ ‏نَ فْسي يفَة ‏‏‏وَ‏اذكُْرْ‏ربََّكَ‏فِي سپس‏‏162(تَضَرُّعا ‏وَ‏خي

و‏اين‏كار‏را‏همواره‏(‏‏وَ‏دُونَ‏الجَْهْري‏مينَ‏الْقَوْلي‏"‏)ته‏و‏آرام‏نام‏او‏را‏بر‏زبان‏بياورو‏آهس:"‏كند‏اضافه‏مى
‏وَ‏الَْصالي‏)‏"صبحگاهان‏و‏شامگاهان‏تكرار‏كن به‏معنى‏نزديك‏غروب‏و‏"‏اصيل"‏جَع"‏آصال("‏‏بيالْغُدُو 

 .شامگاه‏است

                                                           
‏.گويند‏سپس‏به‏معنى‏اظهار‏خضوع‏و‏تواضع‏آمده‏است‏دوشد‏تضرع‏مى‏كسى‏كه‏با‏نوك‏انگشتان‏شير‏مى‏‏گرفته‏شده‏و‏به‏كار"‏پستان"‏به‏معنى"‏ضرع"‏در‏اصل‏از‏ماده"‏تضرع"‏   
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ياد‏خدا‏در‏همه‏حال‏و‏در‏هر‏روز‏(‏‏كُنْ‏مينَ‏الْغافيليي‏َوَ‏لا‏ت‏َ"‏)و‏هرگز‏از‏غافلان‏و‏بيخبران‏از‏ياد‏خدا‏مباش"‏
و‏در‏صبحگاهان‏و‏شامگان‏مايه‏بيدارى‏دلها‏و‏كنار‏رفتن‏ابرهاى‏تاريك‏غفلت‏از‏دل‏آدمى‏است،‏ياد‏خدا‏

بينى‏و‏هر‏‏‏هاى‏بيدارى،‏توجه،‏احساس‏مسئوليت،‏روشن‏همچون‏باران‏بهارى‏است‏كه‏چون‏بر‏دل‏ببارد‏گل
 .روياند‏اى‏را‏مى‏و‏سازندهگونه‏عمل‏مثبت‏

 

 سوره یونس

 "  ونإنِ َّ ال َّذینَّ لا یَّرْجُونَّ لقِاءَّنا وَّ رَّضُوا باِلْحَّیاةِ الد ُنْیا وَّ اطمَّْأَّن ُوا بهِا وَّ ال َّذینَّ همُْ عَّنْ آیاتِنا غافِلُ " .73

نان كسانى كه امید به دیدار ما ندارند، و به زندگى دنیا دل خوش كرده و بدان اطمی: }( 2/یونس)

 {.اند، و كسانى كه از آیات ما غافلند یافته

 

كسانى‏كه‏اميد‏لقاى‏ما‏را‏ندارند‏و‏به‏رستاخيز‏معتقد‏نيستند‏و‏به‏همي‏دليل‏تنها‏به‏زندگى‏دنيا‏:"‏فرمايد‏مى
اإينَّ‏الَّذيينَ‏لا‏يَ رْجُونَ‏ليقاءَنا‏وَ‏رَضُوا‏بيالْحيَاةي‏الدُّن‏ْ..."‏)كنند‏‏خشنودند‏و‏به‏آن‏اطمينان‏مى  (.يا‏وَ‏اطْمَأنَُّوا‏بهي

كنند،‏تا‏قلبى‏بيدار‏و‏دلى‏مملو‏از‏احساس‏‏و‏همچني‏آنِا‏كه‏از‏آيات‏ما‏غافلند‏و‏در‏آنِا‏انديشه‏نمى"‏
 (.‏وَ‏الَّذيينَ‏هُمْ‏عَنْ‏آياتينا‏غافيلُون‏َ..."‏)مسئوليت‏پيدا‏كنند‏

ا‏كانوُا‏"‏)هندد‏اين‏هر‏دو‏گروه‏جايگاهشان‏آتش‏است،‏به‏خاطر‏اعمالى‏كه‏انجام‏مى"‏ أوُلئيكَ‏مَأْواهُمُ‏النَّارُ‏بِي
بُون‏َ  (.‏يَكْسي

در‏حقيقت‏نتيجه‏مستقيم‏عدم‏ايمان‏به‏معاد‏همان‏دلبستگى‏به‏اين‏زندگى‏محدود‏و‏مقامهاى‏مادى‏و‏اطمينان‏
و‏اتكاء‏به‏آن‏است،‏و‏نتيجه‏آن‏نيز‏آلودگى‏از‏نظر‏عمل‏و‏فعاليتهاى‏مختلف‏زندگى‏است‏و‏پايان‏آن‏چيزى‏

 .ز‏آتش‏نخواهد‏بودج
همچني‏غفلت‏از‏آيات‏الهى،‏سرچشمه‏بيگانگى‏از‏خدا،‏و‏بيگانگى‏از‏خدا‏سرچشمه‏عدم‏احساس‏

 .تواند‏باشد‏آن‏چيزى‏جز‏آتش‏نمى‏‏مسئوليت،‏و‏آلودگى‏به‏ظلم‏و‏فساد‏و‏گناه‏است،‏و‏سرانجام
ندارند،‏مسلما‏از‏نظر‏عمل‏آلوده‏‏بنا‏بر‏اين‏هر‏دو‏گروه‏فوق‏يعنى‏آنِا‏كه‏ايمان‏به‏مبدء‏يا‏ايمان‏به‏معاد

 .خواهند‏بود‏و‏آينده‏هر‏دو‏گروه‏تاريك‏است
كند‏كه‏براى‏اصلاح‏يك‏جامعه‏و‏نجات‏آن‏از‏آتش‏ظلم‏و‏‏اين‏دو‏آيه‏بار‏ديگر‏اين‏حقيقت‏را‏تاكيد‏مى

خدا،‏دو‏شرط‏ضرورى‏و‏اساسى‏است‏چرا‏كه‏بدون‏ايمان‏به‏"‏معاد"‏و"‏خدا"‏هاى‏ايمان‏به‏فساد،‏تقويت‏پايه
شود،‏و‏بدون‏توجه‏به‏معاد‏ترس‏از‏مجازات‏از‏ميان‏خواهد‏رفت،‏‏احساس‏مسئوليت‏از‏وجود‏انسان‏برچيده‏مى

 .و‏به‏اين‏ترتيب‏اين‏دو‏پايه‏اعتقادى‏پايه‏تمام‏اصلاحات‏اجتماعى‏است



118 
 

 

 "  الن َّاسِ عَّنْ آیاتِنا لَّغافلِوُن فَّالْیَّومَّْ ننَُّج ِیكَّ بِبَّدَّنكَِّ لتَِّكُونَّ لمَِّنْ خَّلفَّْكَّ آیَّةً وَّ إنِ َّ كَّثیراً منَِّ  " .91

افكنیم، تا براى كسانى  مى[  ساحل]خودت به بلندى [  زر ین]پس امروز تو را با زره : }( 37/یونس)

 {.هاى ما غافلند گمان، بسیارى از مردم از نشانه آیند عبرتى باشد، و بى كه از پى تو مى

‏:تفسير
براى‏زمامداران‏مستكبر‏و‏براى‏"‏شيم‏تا‏درس‏عبرتى‏براى‏آيندگان‏باشىبخ‏امروز‏بدن‏تو‏را‏از‏امواج‏رهايى‏مى"‏

در‏(‏فاَلْيَ وْمَ‏نُ نَج يكَ‏بيبَدَنيكَ‏ليتَكُونَ‏ليمَنْ‏خَلْفَكَ‏آيةَ ‏)هاى‏مستضعف‏‏همه‏ظالمان‏و‏مفسدان،‏و‏نيز‏براى‏گروه
عتقدند‏منظور‏همان‏جسم‏اينكه‏منظور‏از‏بدن‏در‏اينجا‏چيست؟‏در‏ميان‏مفسران‏گفتگو‏است،‏اكثر‏آنِا‏م

بى‏جان‏فرعون‏است،‏چرا‏كه‏عظمت‏فرعون‏در‏افكار‏مردم‏آن‏محيط‏چنان‏بود‏كه‏اگر‏بدنش‏از‏آب‏بيرون‏
كردند‏كه‏فرعون‏هم‏ممكن‏است‏غرق‏شده‏باشد،‏و‏ممكن‏بود‏به‏دنبال‏اين‏ماجرا‏‏افتاد‏بسيارى‏باور‏نمى‏نمى

 .ازند،‏لذا‏خداوند‏بدن‏بى‏جان‏او‏را‏از‏آب‏بيرون‏افكندهاى‏دروغي‏در‏باره‏نجات‏و‏حيات‏فرعون‏بس‏افسانه

رساند‏‏‏به‏معنى‏جسد‏عظيم‏است‏و‏اين‏مى‏-آن‏چنان‏كه‏راغب‏در‏مفردات‏گفته‏-جالب‏اينكه‏بدن‏در‏لغت
اى‏هستند،‏اندامى‏درشت‏و‏چاق‏‏كه‏فرعون‏همانند‏بسيارى‏از‏مرفهي‏كه‏داراى‏زندگانى‏پر‏زرق‏و‏برق‏افسانه

 !.و‏چله‏داشت
است‏و‏اين‏اشاره‏به‏آن‏است‏كه‏خداوند‏فرعون‏را‏با‏"‏زره"‏بدن"‏اند‏كه‏يكى‏از‏معانى‏لى‏بعضى‏ديگر‏گفتهو‏

فرستاد‏تا‏بوسيله‏آن‏شناخته‏شود‏و‏هيچگونه‏ترديدى‏براى‏كسى‏‏‏همان‏زره‏زرينى‏كه‏بر‏تن‏داشت‏از‏آب‏بيرون
 .باقى‏نماند

اند‏كه‏خداوند‏دستور‏داد‏‏چني‏استفاده‏نموده"‏يكننج"‏اين‏نكته‏نيز‏شايان‏توجه‏است‏كه‏بعضى‏از‏جَله
 .به‏معنى‏مكان‏مرتفع‏و‏زمي‏بلند‏است"‏نجوة"‏امواج،‏بدن‏او‏را‏بر‏نقطه‏مرتفعى‏از‏ساحل‏بيفكند،‏زيرا‏ماده

كن‏با‏فاء‏تفريع،‏آغاز‏شده‏و‏اين‏مم‏‏فاَلْيَ وْمَ‏نُ نَج يك‏َ‏‏خورد‏اين‏است‏كه‏جَله‏نكته‏ديگرى‏كه‏در‏آيه‏به‏چشم‏مى
است‏اشاره‏به‏آن‏باشد‏كه‏آن‏ايمان‏بى‏روح‏فرعون‏در‏اين‏لحظه‏نااميدى‏و‏گرفتارى‏در‏چنگال‏مرگ،‏اين‏ايمانى‏‏

كه‏همانند‏جسم‏بى‏جانى‏بود‏اين‏مقدار‏تاثير‏كرد‏كه‏خداوند‏جسم‏بى‏جان‏فرعون‏را‏از‏آب‏نجات‏داد‏تا‏
يكى‏دو‏"‏بريتانيا"‏و"‏مصر"‏هاى‏ون‏در‏موزههم‏اكن!‏طعمه‏ماهيان‏دريا‏نشود‏و‏هم‏عبرتى‏باشد‏براى‏آيندگان

بدن‏از‏فراعنه‏به‏حال‏موميايى‏باقى‏مانده‏است،‏آيا‏بدن‏فرعون‏معاصر‏موسى‏در‏ميان‏آنِا‏است‏كه‏بعدا‏آن‏
ممكن‏است‏اين‏"‏‏ليمَنْ‏خَلْفَك‏َ‏"اند‏يا‏نه؟‏دليلى‏در‏دست‏نداريم،‏ولى‏تعبير‏را‏به‏صورت‏موميايى‏حفظ‏كرده

كند‏كه‏بدن‏آن‏فرعون‏در‏ميان‏اينها‏است،‏تا‏عبرتى‏براى‏همه‏آيندگان‏باشد،‏زيرا‏تعبير‏آيه‏‏‏احتمال‏را‏تقويت
 (.دقت‏كنيد)شود‏‏مطلق‏است‏و‏همه‏آيندگان‏را‏شامل‏مى
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هاى‏قدرت‏خدا‏و‏با‏اينهمه‏درسهاى‏عبرت‏كه‏تاريخ‏‏اما‏با‏اينهمه‏آيات‏و‏نشانه:‏فرمايد‏و‏در‏پايان‏آيه‏مى
‏عَنْ‏آياتينا‏"‏)هاى‏ما‏غافلند‏بسيارى‏از‏مردم‏از‏آيات‏و‏نشانه‏"بشر‏را‏پر‏كرده‏است، وَ‏إينَّ‏كَثييرا ‏مينَ‏النَّاسي

 (.‏لَغافيلُون‏َ

 

و گواهىِ خدا »: }( 73/یونس) "  بِالل َّهِ شَّهیداً بَّیْنَّنا وَّ بَّیْنَّكُمْ إِنْ كنُ َّا عَّنْ عِبادَّتِكُمْ لَّغافلِین  فَّكَّفى " .96

 {«.خبر بودیم به راستى ما از عبادت شما بى .میان ما و میان شما بس است

‏:تفسير
گويند‏‏در‏اينكه‏منظور‏از‏بتها‏و‏شركاء‏در‏آيه‏فوق‏چه‏معبودهايى‏است،‏و‏اينكه‏چگونه‏آنِا‏چني‏سخن‏مى

 .در‏ميان‏مفسران‏گفتگو‏است

عقل‏و‏شعور‏و‏اند‏كه‏منظور‏معبودهاى‏انسانى‏و‏شيطانى‏و‏يا‏از‏فرشتگان‏است‏كه‏داراى‏‏بعضى‏احتمال‏داده
كنند،‏به‏خاطر‏اينكه‏يا‏در‏غياب‏آنِا‏چني‏‏ادراكند،‏ولى‏با‏اين‏حال‏خبر‏ندارند‏كه‏گروهى‏آنِا‏را‏پرستش‏مى

‏‏‏(.اند‏مانند‏انسانِايى‏كه‏پس‏از‏مرگشان‏مورد‏پرستش‏قرار‏گرفته)عبادتى‏صورت‏گرفته‏و‏يا‏پس‏از‏مرگ‏آنِا‏
وَ‏‏:گويد‏باشد‏كه‏مى‏سوره‏سبا‏مى‏48هد‏بود،‏و‏اين‏آيه‏نظير‏آيه‏بنا‏بر‏اين‏سخن‏گفتن‏آنِا‏كاملا‏طبيعى‏خوا

يعا ‏ثَُُّ‏يَ قُولُ‏ليلْمَلائيكَةي‏أ‏َهؤُلاءي‏إييَّاكُمْ‏كانوُا‏يَ عْبُدُون‏َ آن‏روز‏كه‏خداوند‏همه‏را‏جَع‏و‏محشور‏:"‏‏يَ وْمَ‏يََْشُرُهُمْ‏جَيَ
احتمال‏ديگرى‏كه‏بسيارى‏از‏!‏كردند؟‏مى‏آيا‏اين‏گروه‏شما‏را‏عبادت:‏گويد‏كند‏سپس‏به‏فرشتگان‏مى‏مى

آفريند‏آن‏چنان‏كه‏بتوانند‏‏اند‏اين‏است‏كه‏در‏آن‏روز‏خداوند‏حيات‏و‏شعور‏در‏بتها‏مى‏مفسران‏ذكر‏كرده
طلبند‏كه‏از‏عبادت‏‏حقايق‏را‏بازگو‏كنند،‏و‏جَله‏بالا‏كه‏از‏زبان‏بتها‏نقل‏شده‏كه‏آنِا‏خدا‏را‏به‏شهادت‏مى

ند،‏بيشتر‏تناسب‏با‏همي‏معنى‏دارد‏چرا‏كه‏بتهاى‏سنگى‏و‏چوبى‏اصلا‏چيزى‏عابدان‏خود‏غافل‏بود
 .فهمند‏نمى

شود‏منتها‏معبودهايى‏كه‏عقل‏و‏‏توانيم‏در‏تفسير‏آيه‏بگوئيم‏كه‏تمام‏معبودها‏را‏شامل‏مى‏اين‏احتمال‏را‏نيز‏مى
قل‏و‏شعور‏نيستند‏به‏زبان‏كنند،‏ولى‏معبودهايى‏كه‏داراى‏ع‏شعور‏دارند،‏به‏زبان‏خود‏حقيقت‏را‏بازگو‏مى

گوئيم‏رنگ‏رخسار‏تو‏از‏‏گويند،‏درست‏مثل‏اينكه‏مى‏حال‏و‏از‏طريق‏منعكس‏ساختن‏آثار‏عمل‏سخن‏مى
گويد‏كه‏پوستهاى‏انسان‏در‏عالَ‏رستاخيز‏به‏‏سوره‏فصلت‏مى‏78دهد،‏قرآن‏نيز‏در‏آيه‏‏سر‏درونت‏خبر‏مى

ينهايى‏كه‏انسان‏روى‏آنِا‏زندگى‏داشته،‏حقايق‏را‏بازگو‏گويد‏زم‏آيند‏و‏همچني‏در‏سوره‏زلزال‏مى‏سخن‏در‏مى
 .كنند‏مى
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هاى‏ما‏را‏روى‏خود‏‏اى‏نيست‏جايى‏كه‏يك‏نوار‏بى‏زبان‏تمام‏گفته‏اين‏مساله‏در‏عصر‏و‏زمان‏ما‏مساله‏پيچيده
نعكس‏كند،‏تعجبى‏ندارد‏كه‏بتها‏نيز‏واقعيات‏اعمال‏عبادت‏كنندگان‏خود‏را‏م‏ضبط‏و‏به‏هنگام‏لزوم‏بازگو‏مى

 !.نمايند

 

 

 سوره نحل

: }( 618/نحل) "  قلُوُبِهِمْ وَّ سَّمْعِهِمْ وَّ أَّبْصارهِمِْ وَّ أوُلئكَِّ همُُ الْغافِلُون  أُولئكَِّ ال َّذینَّ طَّبَّعَّ الل َّهُ عَّلى  " .97

 {.اند كه خدا بر دلها و گوش و دیدگانشان مهُر نهاده و آنان خود غافلانند آنان كسانى

‏:تفسير
آن‏"‏آنِا‏كسانى‏هستند‏كه‏خدا‏بر‏قلب‏و‏گوش‏و‏چشمشان‏مهر‏نِاده:"‏دهد‏شرح‏مىرا‏‏عدم‏هدايت‏آنِا

قُ لُوبهييمْ‏وَ‏سََْعيهيمْ‏وَ‏‏‏أوُلئيكَ‏الَّذيينَ‏طبََعَ‏اللَّهُ‏عَلى)اند‏‏چنان‏كه‏از‏ديدن‏و‏شنيدن‏و‏درك‏حق‏محروم‏مانده
 (.‏أبَْصاريهيم‏ْ

وَ‏أوُلئيكَ‏هُمُ‏"‏)بزار‏شناخت،‏غافلان‏واقعى‏هستندچني‏افراد‏با‏از‏دست‏دادن‏تمام‏ا"‏و‏روشن‏است
 (.‏الْغافيلُون‏َ

گذارد‏و‏سلامت‏فكر‏را‏‏اعمال‏خلاف‏و‏انواع‏گناهان‏آثار‏سويى‏روى‏حس‏تشخيص‏و‏درك‏و‏ديد‏انسان‏مى
خبرى‏بر‏دل‏و‏چشم‏و‏گوش‏او‏‏هاى‏غفلت‏و‏بى‏گيرد،‏هر‏قدر‏در‏اين‏راه‏فراتر‏رود‏پرده‏تدريجا‏از‏او‏مى

شنود،‏و‏‏بيند،‏گوش‏دارد‏و‏گويى‏نمى‏رسد‏كه‏چشم‏دارد‏و‏گويى‏نمى‏شود،‏سرانجام‏كارش‏به‏جايى‏مى‏تر‏مىمحكم
شود‏و‏حس‏تشخيص‏و‏قدرت‏تميز‏كه‏برترين‏نعمت‏الهى‏است‏از‏‏دريچه‏روح‏او‏به‏روى‏همه‏حقايق‏بسته‏مى

 .شود‏آنِا‏گرفته‏مى
كه‏گاهى‏براى‏اينكه‏مثلا‏كسى‏دست‏به‏‏به‏اين‏است‏است،‏اشاره"‏مهر‏نِادن"‏كه‏در‏اينجا‏به‏معنى"‏طبع"‏

بندند‏و‏بعد‏از‏بستن‏با‏نخ‏مخصوصى‏محكم‏‏محتواى‏صندوقى‏نزند‏و‏در‏آن‏را‏نگشايد،‏آن‏را‏محكم‏مى
زنند‏كه‏اگر‏آن‏را‏بگشايند‏فورا‏معلوم‏خواهد‏شد،‏اين‏تعبير‏در‏اينجا‏كنايه‏از‏‏كنند،‏و‏روى‏آن‏مهر‏مى‏مى

 .تنفوذناپذيرى‏مطلق‏اس
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 سوره کهف

هُمْ تُریدُ وَّ اصْبِرْ نَّفسَّْكَّ مَّعَّ ال َّذینَّ یَّدْعُونَّ رَّب َّهُمْ بِالْغَّداةِ وَّ الْعَّشِی ِ یُریدُونَّ وَّجهَّْهُ وَّ لا تَّعدُْ عَّیْناکَّ عَّنْ " .99

: }( 78/كهف) "أَّمْرُهُ فُرُطا  زینَّةَّ الحَّْیاةِ الد ُنْیا وَّ لا تطُعِْ مَّنْ أَّغْفَّلْنا قَّلبَّْهُ عَّنْ ذكِْرِنا وَّ ات َّبَّعَّ هَّواهُ وَّ كانَّ 

خواهند، شكیبایى  خشنودى او را مى[ و]خوانند  و با كسانى كه پروردگارشان را صبح و شام مى

ات را از آنان برمگیر كه زیور زندگى دنیا را بخواهى، و از آن كس كه قلبش  پیشه كن، و دو دیده

روى است،  كارش بر زیاده[  اساس]ده و ایم و از هوس خود پیروى كر را از یاد خود غافل ساخته

 {.اطاعت مكن

‏:تفسير
اشاره‏به‏اين‏واقعيت‏است‏كه‏پيغمبر‏ص‏از‏ناحيه‏دشمنان‏"‏خود‏را‏شكيبا‏دار""‏و‏اصبر‏نفسك"‏تعبير‏به

دهد‏كه‏در‏‏مستكبر‏و‏اشراف‏آلوده‏در‏فشار‏بود‏كه‏گروه‏مؤمنان‏فقير‏را‏از‏خود‏براند،‏لذا‏خداوند‏دستور‏مى
 .ين‏فشار‏فزاينده،‏صبر‏و‏استقامت‏پيشه‏كن،‏و‏هرگز‏تسليم‏آنِا‏مشوبرابر‏ا

 .اشاره‏به‏اين‏است‏كه‏در‏همه‏حال‏و‏تمام‏عمر‏به‏ياد‏خدا‏هستند"‏صبح‏و‏شام"‏تعبير‏به
دليل‏بر‏اخلاص‏آنِا‏است،‏و‏اشاره‏به‏اينكه‏آنِا‏از‏خداوند‏(‏ذات‏او‏را‏ميطلبند"‏)يريدون‏وجهه"‏و‏تعبير‏به

و‏بخاطر‏ترس‏از‏دوزخ‏و‏(‏هر‏چند‏نعمتهايش‏بزرگ‏و‏پرارزش‏است)يخواهند،‏حتى‏بخاطر‏بهشت‏خود‏او‏را‏م
كنند،‏بلكه‏فقط‏به‏خاطر‏ذات‏پاك‏او،‏او‏را‏‏بندگى‏خدا‏نمى(‏هر‏چند‏عذابهايش‏دردناك‏است)مجازاتهايش‏

بندگى‏و‏عشق‏و‏ايمان‏به‏‏و‏اين‏بالاترين‏درجه‏اطاعت‏و"!‏ما‏از‏تو،‏به‏غير‏از‏تو،‏نداريم‏تمنا"‏پرستند‏كه‏مى
 .163‏خدا‏است

هرگز‏چشمهاى‏خود‏را‏از‏اين‏گروه‏با‏ايمان،‏اما‏ظاهرا‏فقير،‏برمگير،‏و‏به‏"‏دهد‏سپس‏به‏عنوان‏تاكيد‏ادامه‏مى
هُمْ‏ترُييدُ‏زيينَةَ‏الْحيَاةي‏"‏)خاطر‏زينتهاى‏دنيا‏به‏اين‏مستكبران‏از‏خدا‏بيخبر،‏ديده‏ميفكن وَ‏لا‏تَ عْدُ‏عَيْناكَ‏عَن ْ

 .164(الدُّنيْا
وَ‏لا‏"‏)خود‏غافل‏ساختيم‏اطاعت‏مكن‏و‏از‏آنِا‏كه‏قلبشان‏را‏از‏ياد:"‏كند‏باز‏براى‏تاكيد‏فزونتر‏اضافه‏مى

 (.تُطيعْ‏مَنْ‏أغَْفَلْنا‏قَ لْبَهُ‏عَنْ‏ذيكْرينا
 (.‏وَ‏ات َّبَعَ‏هَواه‏ُ"‏)از‏آنِا‏كه‏پيروى‏هواى‏نفس‏كردند"‏
 .165(أمَْرهُُ‏فُ رُطا ‏‏‏وَ‏كان‏َ"‏)ست‏و‏خارج‏از‏رويه‏و‏توأم‏با‏اسرافكارىو‏همانِا‏كه‏همه‏كارهايشان‏افراطى‏ا"‏

 :جالب‏اينكه‏قرآن‏صفات‏اين‏دو‏گروه‏را‏در‏مقابل‏يكديگر‏چيده‏است

                                                           
‏.ايم‏مشروحا‏بحث‏كرده‏713آمده‏و‏دليل‏انتخاب‏آن‏در‏اين‏گونه‏موارد،‏در‏جلد‏دوم‏صفحه‏"‏صورت"‏و‏گاهى‏به‏معنى"‏ذات"‏و‏اينكه‏گاهى‏به‏معنى"‏وجه"‏در‏باره‏معنى‏‏   
‏".چشم‏از‏آنِا‏برمگير‏تا‏به‏ديگران‏نگاه‏كنى:"‏به‏معنى‏تجاوز‏كردن‏است،‏بنا‏بر‏اين‏مفهوم‏جَله‏اين‏است"‏عدا‏يعدو"‏ادهلا‏تعد‏از‏م‏   
‏.گويند‏مى"‏فرط"‏به‏معنى‏تجاوز‏از‏حد‏است،‏و‏هر‏چيزى‏كه‏از‏حد‏خود‏خارج‏بشود‏و‏به‏اسراف‏متوجه‏گردد‏به‏آن"‏فرط"‏‏   
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 .طلبند‏مؤمنان‏راستي‏اما‏تهيدست،‏قلبى‏مملو‏از‏عشق‏خدا‏دارند،‏هميشه‏به‏ياد‏او‏هستند،‏و‏او‏را‏مى
طلبند،‏و‏همه‏چيز‏آنِا‏از‏حد‏‏ياد‏خدا‏غافلند،‏و‏جز‏هواى‏نفس‏چيزى‏نمى‏اما‏ثروتمندان‏مستكبر‏به‏كلى‏از

 .اعتدال‏بيرون‏و‏در‏مسير‏افراط‏و‏اسراف‏است

 

 سوره مریم

و آنان را از : }( 93/مریم) "  غَّفْلَّةٍ وَّ همُْ لا یُؤْمنِوُن  وَّ أَّنذِْرْهُمْ یَّوْمَّ الْحَّسْرَّةِ إِذْ قضُِیَّ الْأَّمرُْ وَّ هُمْ فی " .94

در غفلتند و سرِ ایمان [  اكنون]حسرت بیم ده، آن گاه كه داورى انجام گیرد، و حال آنكه آنها روز 

 {.آوردن ندارند

‏:تفسير
اين‏كوردلان‏را‏كه‏در‏غفلتند‏و‏ايمان‏:‏فرمايد‏ايمان‏و‏ستمگر‏در‏آن‏روز‏تكيه‏كرده‏مى‏روى‏سرنوشت‏افراد‏بى

وَ‏"‏)گيرد‏و‏راه‏جبران‏و‏بازگشت‏نيست‏بترسان‏ز‏پايان‏مىكه‏همه‏چي(‏روز‏رستاخيز)آورند‏از‏روز‏حسرت‏‏نمى
‏غَفْلَة ‏وَ‏هُمْ‏لا‏يُ ؤْمينُون‏َ يَ‏الْمَْرُ‏وَ‏هُمْ‏فِي  (.‏أنَْذيرْهُمْ‏يَ وْمَ‏الحَْسْرَةي‏إيذْ‏قُضي

خورند‏اى‏‏‏هم‏نيكوكاران‏تاسف‏مى"‏يَ وْمَ‏الحَْسْرَةي‏‏"دانيم‏روز‏قيامت‏نامهاى‏مختلفى‏در‏قرآن‏مجيد‏دارد‏از‏جَله‏مى
رود‏و‏حقائق‏اعمال‏و‏نتائج‏آن‏‏ها‏كنار‏مى‏كاش‏بيشتر‏عمل‏نيك‏انجام‏داده‏بودند‏و‏هم‏بدكاران‏چرا‏كه‏پرده

 .شود‏بر‏همه‏كس‏آشكار‏مى
يَ‏الَْمْر‏ُ‏"جَله حساب‏و‏جزا‏و‏تكليف‏در‏روز‏رستاخيز‏‏هاى‏را‏بعضى‏مربوط‏به‏پايان‏گرفتن‏برنامه"‏إيذْ‏قُضي

شود‏آنِا‏را‏از‏روز‏‏دانند،‏طبق‏اين‏تفسير‏معنى‏آيه‏چني‏مى‏ن‏را‏اشاره‏به‏فناء‏دنيا‏مىاند،‏و‏بعضى‏آ‏دانسته
ولى‏تفسير‏اول‏صحيحتر‏)گيرد،‏‏حسرت‏بترسان‏آن‏هنگامى‏كه‏دنيا‏در‏حال‏غفلت‏و‏عدم‏ايمان‏آنِا‏پايان‏مى

يَ‏الَْمْر‏ُإيذْ‏ق‏ُ‏"رسد،‏به‏خصوص‏اينكه‏در‏روايتى‏از‏امام‏صادق‏ع‏در‏تفسير‏جَله‏به‏نظر‏مى چني‏نقل‏"‏ضي
 :شده

 :اى‏قضى‏على‏اهل‏الجنة‏بالخلود‏فيها،‏و‏قضى‏على‏اهل‏النار‏بالخلود‏فيها
 166(.كند‏يعنى‏خداوند‏فرمان‏خلود‏را‏در‏باره‏اهل‏بهشت‏و‏اهل‏دوزخ‏صادر‏مى"‏

 

 

                                                           
‏.مجمع‏البيان‏ذيل‏آيه‏فوق‏   
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 سوره أنبیاء

حسابشان [  وقت]براى مردم : }( 6/یاءأنب) "  غَّفلَّْةٍ مُعْرِضوُن  اقْتَّرَّبَّ لِلن َّاسِ حسِابُهُمْ وَّ هُمْ فی " .95

 {.خبرى رویگردانند نزدیك شده است، و آنان در بى

‏:تفسير
:"‏گويد‏دهنده‏و‏بيداركننده،‏مى‏شود،‏هشدارى‏تكان‏با‏يك‏هشدار‏نيرومند‏به‏عموم‏مردم‏آغاز‏مى‏سوره

‏‏اقْ تَ رَب‏َ"‏)گردانند‏حساب‏مردم‏به‏آنِا‏نزديك‏شده،‏در‏حالى‏كه‏در‏غفلتند‏و‏روى سابُ هُمْ‏وَ‏هُمْ‏فِي ‏حي ليلنَّاسي
 (.‏غَفْلَة ‏مُعْريضُون‏َ

دهد‏كه‏اين‏غفلت‏و‏بيخبرى‏سراسر‏وجودشان‏را‏گرفته‏است،‏و‏گرنه‏چگونه‏ممكن‏است‏‏عمل‏آنِا‏نشان‏مى
انسان‏ايمان‏به‏نزديكى‏حساب،‏آنِم‏از‏حسابگرى‏فوق‏العاده‏دقيق،‏داشته‏باشد‏و‏اينچني‏همه‏مسائل‏را‏

 .و‏آلوده‏هر‏گونه‏گناه‏باشد؟‏سرسرى‏بگيرد
 .دارد،‏و‏اشاره‏به‏اين‏است‏كه‏اين‏حساب‏بسيار‏نزديك‏شده"‏قرب"‏تاكيد‏بيشترى‏از"‏اقترب"‏كلمه

شود‏و‏دليل‏بر‏آن‏است‏كه‏همگى‏در‏غفلتند‏ولى‏بدون‏‏گر‏چه‏ظاهرا‏عموم‏مردم‏را‏شامل‏مى"‏ناس"‏تعبير‏به
شود‏استثناهايى‏وجود‏دارد،‏و‏در‏اينجا‏گروه‏بيدار‏دلى‏را‏كه‏‏شك‏هميشه‏موقعى‏كه‏سخن‏از‏توده‏مردم‏گفته‏مى

 .شوند‏بايد‏از‏اين‏حكم‏مستثنى‏دانست‏هميشه‏در‏فكر‏حسابند‏و‏براى‏آن‏آماده‏مى
گويد‏حساب‏به‏مردم‏نزديك‏شده،‏نه‏مردم‏به‏حساب،‏گويى‏حساب‏با‏سرعت‏به‏استقبال‏‏جالب‏اين‏كه‏مى

آنِا‏از‏نزديكى‏حساب‏‏‏ممكن‏است‏از‏اين‏نظر‏باشد‏كه"‏اعراض"‏و‏"غفلت"‏ضمنا‏فرق‏ميان!‏دود‏مردم‏مى
علت‏"‏غفلت‏از‏حساب"‏شود‏كه‏از‏آيات‏حق‏اعراض‏كنند‏در‏حقيقت‏غافلند،‏و‏اين‏غفلت‏سبب‏مى

معلول‏آن،‏و‏يا‏منظور‏اعراض‏از‏خود‏حساب‏و‏آمادگى‏براى‏پاسخگويى‏در‏"‏اعراض‏از‏آيات‏حق"‏است،‏و
 .شوند‏گردان‏مى‏كنند‏و‏روى‏نى‏چون‏غافلند‏خود‏را‏آماده‏نمىآن‏دادگاه‏بزرگ‏است،‏يع

 آيد‏كه‏نزديك‏شدن‏حساب‏و‏قيامت‏به‏چه‏معنى‏است؟‏در‏اينجا‏اين‏سؤال‏پيش‏مى

منظور‏آن‏است‏كه‏باقيمانده‏دنيا‏در‏برابر‏آنچه‏گذشته‏كم‏است،‏و‏به‏همي‏دليل‏رستاخيز‏:‏اند‏بعضى‏گفته
 :خصوص‏اينكه‏از‏پيامبر‏اسلام‏ص‏نقل‏شده‏كه‏فرمود‏به(‏نزديك‏نسبى)نزديك‏خواهد‏بود‏

"‏و"‏سبابه"‏اشاره‏به‏انگشت"!‏)بعثت‏من‏و‏روز‏قيامت‏مانند‏اين‏دو‏است:"‏!بعثت‏انا‏و‏الساعة‏كهاتي
 .167(كه‏در‏كنار‏هم‏قرار‏دارند‏فرمود"‏وسطى

المثل‏معروف‏عرب‏‏اين‏تعبير‏به‏خاطر‏بودن‏رستاخيز‏است،‏همانگونه‏كه‏در‏ضرب:‏اند‏بعضى‏ديگر‏گفته
 (.آيد‏نزديك‏است‏هر‏چه‏قطعا‏مى)كل‏ما‏هو‏آت‏قريب‏:‏خوانيم‏مى

                                                           
‏.مع‏البيان‏ذيل‏آيات‏مورد‏بحثمج‏‏   
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 .در‏عي‏حال‏اين‏دو‏تفسير‏منافاتى‏با‏هم‏ندارند‏و‏ممكن‏است‏آيه‏اشاره‏به‏هر‏دو‏نكته‏باشد
عنى‏ي"‏قيامت‏صغرى"‏در‏اينجا‏اشاره‏به"‏حساب"‏اين‏احتمال‏را‏نيز‏داده‏كه"‏قرطبى"‏بعضى‏از‏مفسران‏مانند

 .168رسد‏مرگ‏است،‏زيرا‏به‏هنگام‏مرگ‏نيز‏قسمتى‏از‏محاسبه‏و‏جزاى‏اعمال‏به‏انسان‏مى
 .ولى‏ظاهرا‏آيه‏فوق‏ناظر‏به‏قيامت‏كبرى‏است

 

كنُ َّا  غَّفْلَّةٍ منِْ هذا بَّلْ  وَّ اقتَّْرَّبَّ الْوَّعدُْ الحَّْق ُ فَّإِذا هیَِّ شاخِصَّةٌ أَّبْصارُ ال َّذینَّ كَّفَّرُوا یا وَّیْلَّنا قَّدْ كنُ َّا فی " .91

اند  و وعده حق نزدیك گردد، ناگهان دیدگان كسانى كه كفر ورزیده: }( 32/انبیاء) "  ظالمِین

در غفلت بودیم، بلكه ما ستمگر [ روز]اى واى بر ما كه از این »:[ گویند و مى]شود  خیره مى

 {«.بودیم

‏:تفسير
 (.‏وَعْدُ‏الحَْق‏ُوَ‏اقْ تَ رَبَ‏ال‏ْ"‏)شود‏در‏اين‏هنگام‏وعده‏حق‏خداوند‏نزديك‏مى"‏

ايستد‏و‏خيره‏خيره‏‏گيرد‏كه‏چشمهايشان‏از‏حركت‏باز‏مى‏و‏آن‏چنان‏وحشتى‏سراسر‏وجود‏كافران‏را‏فرا‏مى"‏
صَةٌ‏أبَْصارُ‏الَّذيينَ‏كَفَرُوا"‏)كنند‏به‏آن‏صحنه‏نگاه‏مى  (.فإَيذا‏هييَ‏شاخي

اى‏واى‏بر‏ما‏"‏شود‏د‏و‏فريادشان‏بلند‏مىرو‏‏هاى‏غرور‏و‏غفلت‏از‏برابر‏ديدگانشان‏كنار‏مى‏در‏اين‏هنگام‏پرده
‏غَفْلَة ‏مينْ‏هذا‏يا"‏)ما‏از‏اين‏صحنه‏در‏غفلت‏بوديم  (.وَيْ لَنا‏قَدْ‏كُنَّا‏فِي

نه،‏ما‏ظالَ‏:"‏گويند‏توانند‏با‏اين‏عذر،‏گناه‏خويش‏را‏بپوشانند‏و‏خود‏را‏تبرئه‏كنند‏با‏صراحت‏مى‏و‏چون‏نمى
 (.‏ي‏َبَلْ‏كُنَّا‏ظاليمي‏"!‏)و‏ستمگر‏بوديم

اصولا‏چگونه‏ممكن‏است‏با‏وجود‏اينهمه‏پيامبران‏الهى‏و‏كتب‏آسَانى‏و‏اينهمه‏حوادث‏تكان‏دهنده،‏و‏
دهد‏در‏غفلت‏باشند،‏آنچه‏از‏آنِا‏سر‏زده‏تقصير‏است‏و‏ظلم‏‏همچني‏درسهاى‏عبرتى‏كه‏روزگار‏به‏آنِا‏مى

 .بر‏خويشتن‏و‏ديگران

 

 سوره روم

از زندگى دنیا، ظاهرى : }( 2/روم) "یاةِ الد ُنْیا وَّ همُْ عَّنِ الآْخِرَّةِ همُْ غافلِوُنَّ یَّعْلَّموُنَّ ظاهِراً منَِّ الْحَّ " .92

 {.شناسند، و حال آنكه از آخرت غافلند را مى

                                                           
‏.4342صفحه‏‏1تفسير‏قرطبى‏جلد‏‏‏   
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‏:تفسير
يَ عْلَمُونَ‏ظاهيرا ‏"!‏)بينند‏و‏از‏آخرت‏و‏پايان‏كارها‏بيخبرند‏اين‏مردم‏كوتاه‏بي‏تنها‏ظاهرى‏از‏زندگى‏دنيا‏را‏مى"‏

رَةي‏هُمْ‏غافيلُون‏َمينَ‏  (.‏الْحيَاةي‏الدُّنيْا‏وَ‏هُمْ‏عَني‏الَْخي

 

اى‏از‏سرگرميها‏و‏‏اند،‏مجموعه‏آنِا‏تنها‏از‏زندگى‏دنيا‏آگاهند،‏و‏تازه‏از‏اين‏زندگى‏نيز‏به‏ظاهرى‏قناعت‏كرده
در‏اين‏‏دهد،‏غرور‏و‏غفلتى‏كه‏لذات‏زودگذر‏و‏خوابها‏و‏خيالها‏برداشت‏آنِا‏را‏از‏زندگى‏دنيا‏تشكيل‏مى

 .برداشت‏نِفته‏است‏بر‏كسى‏پوشيده‏نيست
دانستند‏براى‏شناخت‏آخرت‏كافى‏بود،‏چرا‏كه‏دقت‏كافى‏در‏‏اگر‏آنِا‏باطن‏و‏درون‏اين‏زندگى‏دنيا‏را‏نيز‏مى

اى‏است‏از‏يك‏مسير‏‏اى‏است‏از‏يك‏سلسله‏طولانى،‏و‏مرحله‏دهد‏كه‏حلقه‏اين‏زندگى‏زودگذر‏نشان‏مى
دهد‏كه‏هدف‏نِايى‏خود‏اين‏زندگى‏نيست،‏بلكه‏‏در‏زندگى‏دوران‏جنينى‏نشان‏مىبزرگ،‏همانگونه‏كه‏دقت‏

 .اى‏است‏اين‏يك‏مرحله‏مقدماتى‏براى‏زندگى‏گسترده
 .بينند‏و‏از‏محتوا‏و‏مفاهيم‏و‏مكنون‏آن‏غافلند‏آرى‏آنِا‏تنها‏ظاهرى‏از‏اين‏زندگى‏را‏مى

د‏كه‏علت‏اين‏غفلت‏و‏بيخبرى‏خود‏آنِا‏كن‏به‏اين‏حقيقت‏اشاره‏مى"‏هم"‏جالب‏اينكه‏با‏تكرار‏ضمير
تو‏خودت‏:‏مرا‏از‏اين‏امر‏تو‏غافل‏كردى،‏و‏در‏جواب‏بگوئيم:‏هستند،‏درست‏مثل‏اينكه‏كسى‏به‏ما‏بگويد
 .غافل‏شدى،‏يعنى‏سبب‏غفلت‏خودت‏بودى

 

 سوره یس

لِتُنذْرَِّ . تَّنْزیلَّ الْعَّزیزِ الر َّحیمِ . قیمٍ صِراطٍ مسُْتَّ  عَّلى. إِن َّكَّ لَّمِنَّ الْمُرسَّْلینَّ . وَّ القُْرآْنِ الْحَّكیمِ . یس  " .98

آموز،  كه  سوگند به قرآن حكمت[  یاسین]/ یس : }( 1-6/یس) "قَّوْماً ما أُنذِْرَّ آباؤهُمُْ فَّهمُْ غافِلوُنَّ 

از جانب آن عزیزِ مهربان نازل شده است، [  و كتابت. ]پیامبرانى، بر راهى راست[  جمله]قطعاً تو از 

 {.داده نشدند و در غفلت ماندند، بیم دهى را كه پدرانشان بیمتا قومى 

 :تفسير

 "قلب‏قرآن"‏سر‏آغاز
 (.يا‏و‏سي)شود‏‏سوره‏ديگر‏قرآن‏مجيد‏با‏حروف‏مقطعه‏آغاز‏مى‏71اين‏سوره‏همانند‏

 "آل‏عمران"‏و"‏بقره"‏هاى‏در‏باره‏تفسير‏حروف‏مقطعه‏قرآن‏در‏آغاز‏سوره
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 .169‏ايم‏تهبحثهاى‏فراوانى‏داش"‏اعراف"‏و
 :تفسيرهاى‏ديگرى‏نيز‏براى‏اين‏حروف‏مقطعه‏وجود‏دارد"‏يس"‏ولى‏در‏خصوص‏سوره

يعنى‏شخص‏پيامبر‏اسلام‏است،‏و‏به‏اين‏ترتيب‏"‏سي"‏و(‏حرف‏ندا"‏)يا"‏اين‏كلمه‏مركب‏از:‏از‏جَله‏اينكه
 .سازد‏پيامبر‏ص‏را‏براى‏بيان‏مطالب‏بعد‏مخاطب‏مى

 .171‏كه‏اين‏كلمه‏يكى‏از‏نامهاى‏پيغمبر‏گرامى‏اسلام‏استدر‏احاديث‏مختلفى‏نيز‏آمده‏است‏‏
اشاره‏به‏او‏است،‏ولى‏اين‏احتمال‏با‏آيات‏بعد‏سازگار‏"‏سي"‏ديگر‏اينكه‏مخاطب‏در‏اينجا‏انسان‏است

 .نيست،‏زيرا‏در‏اين‏آيات‏روى‏سخن‏تنها‏به‏پيامبر‏ص‏است
 :خوانيم‏كه‏فرمود‏لذا‏در‏روايتى‏از‏امام‏صادق‏ع‏مى

‏مُسْتَقييم ‏‏‏إينَّكَ‏لَمينَ‏الْمُرْسَلييَ‏عَلى‏‏ول‏اللَّه‏ص‏و‏الدليل‏على‏ذلك‏قوله‏تعالىيس‏اسم‏رس راط   :‏صي
فرمايد‏تو‏از‏مرسلي‏و‏بر‏صراط‏مستقيم‏‏يس‏نام‏رسول‏خداست‏و‏دليل‏بر‏آن‏اين‏است‏كه‏بعد‏از‏آن‏مى"‏

 (.325صفحه‏‏4نور‏الثقلي‏جلد‏)هستى‏
سخن‏از‏قرآن‏‏-هايى‏كه‏با‏حروف‏مقطعه‏آغاز‏شده‏نند‏بسيارى‏از‏سورههما‏-به‏دنبال‏اين‏حروف‏مقطعه‏

‏"‏)سوگند‏به‏قرآن‏حكيم"‏گويد‏آورد،‏منتها‏در‏اينجا‏به‏آن‏سوگند‏ياد‏كرده‏و‏مى‏مجيد‏به‏ميان‏مى وَ‏الْقُرْآني
 (.‏الحَْكييمي‏

زنده‏و‏عاقل‏‏كند،‏در‏حالى‏كه‏حكمت‏معمولا‏صفت‏شخص‏توصيف‏مى"‏حكيم"‏را‏به"‏قرآن"‏جالب‏اينكه
تواند‏درهاى‏حكمت‏را‏به‏روى‏‏كند‏كه‏مى‏و‏رهبر‏و‏پيشوا‏معرفى‏مى‏‏است،‏گويى‏قرآن‏را‏موجودى‏زنده‏و‏عاقل

 .انسانِا‏بگشايد،‏و‏به‏صراط‏مستقيمى‏كه‏در‏آيات‏بعد‏به‏آن‏اشاره‏كرده‏راهنمايى‏كند
نخست‏تاكيد‏روى‏:‏ى‏دو‏فايده‏مهم‏استالبته‏خداوند‏نيازى‏به‏سوگند‏ندارد،‏ولى‏سوگندهاى‏قرآن‏همواره‏دارا

ات‏كم‏ارزش‏سوگند‏شود،‏زيرا‏هيچكس‏به‏موجود‏مطلب،‏و‏ديگر‏بيان‏عظمت‏چيزى‏كه‏به‏آن‏سوگند‏ياد‏مى
مسلما‏تو‏:"‏فرمايد‏كند،‏مى‏آيه‏بعد‏چيزى‏را‏كه‏سوگند‏آيه‏قبل‏به‏خاطر‏آن‏بوده‏است‏بازگو‏مى‏.كند‏ياد‏نمى

رسالتى‏كه‏توأم‏با‏حقيقت‏است‏و‏بودن‏تو‏بر‏صراط‏"‏(.‏كَ‏لَمينَ‏الْمُرْسَليي‏َإينَّ‏"‏)از‏رسولان‏خداوند‏هستى
‏مُسْتَقييم ‏‏‏عَلى"‏)مستقيم راط  اين‏قرآنى‏است‏كه‏از‏ناحيه‏خداوند‏عزيز‏و‏رحيم‏نازل‏:‏افزايد‏سپس‏مى‏.171(‏صي

يمي‏"‏)شده  .172(‏تَ نْزييلَ‏الْعَزييزي‏الرَّحي

                                                           
‏.مراجعه‏فرمائيد‏22،‏و‏جلد‏ششم‏صفحه‏343به‏بعد،‏و‏جلد‏دوم‏صفحه‏‏18صفحه‏"‏تفسير‏نمونه"‏به‏جلد‏اول‏‏   
‏.325و‏‏324صفحه‏‏4جلد‏"‏نور‏الثقلي"‏‏   
‏مُسْتَقييم ‏‏‏عَلى"‏در‏تركيب‏جَله‏    راط  رسالت‏تو‏بر‏جاده‏مستقيم‏"‏دانند،‏كه‏مفهومش‏اين‏است‏مى"‏مرسلي"‏گفتگو‏است،‏بعضى‏جار‏و‏مجرور‏را‏متعلق‏به‏‏در‏ميان‏مفسران"‏صي

ش‏اين‏اند‏و‏مفهوم‏اند،‏و‏مفهومش‏اين‏است‏كه‏تو‏بر‏صراط‏مستقيم‏قرار‏دارى،‏بعضى‏نيز‏آن‏را‏موضع‏نصب‏بنا‏بر‏حال‏بودن‏گرفته‏بعضى‏نيز‏آن‏را‏خبر‏بعد‏از‏خبر‏دانسته"‏است
‏(.البته‏تفاوت‏چندانى‏از‏نظر‏معنى‏در‏اين‏سه‏احتمال‏نيست)‏باشى‏است‏كه‏تو‏از‏مرسلي‏هستى‏در‏حالى‏كه‏بر‏صراط‏مستقيم‏مى

يمي‏:"‏به‏خاطر‏آنست‏كه‏مفعول‏فعل‏مقدرى‏است‏و‏در‏تقدير‏چني‏بوده"‏تنزيل"‏منصوب‏بودن‏    ‏الرَّحي در‏نحوه‏تركيب‏اين‏جَله‏داده‏شده‏‏احتمالات‏ديگرى‏نيز"‏نزل‏تَ نْزييلَ‏الْعَزييزي
‏.است
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ناپذيرى‏است‏كه‏در‏تمام‏‏شكست‏‏ن‏قدرت‏او‏بر‏چني‏كتاب‏بزرگخداوند‏براى‏بيا"‏عزيز‏بودن"‏تكيه‏روى
تواند‏عظمت‏آن‏را‏از‏‏ماند،‏و‏هيچ‏قدرتى‏نمى‏طول‏اعصار‏و‏قرون‏به‏صورت‏يك‏معجزه‏جاويدان‏باقى‏مى

 .صفحه‏دلها‏محو‏كند
رگى‏خداوند‏براى‏بيان‏اين‏حقيقت‏است‏كه‏رحمت‏او‏ايجاب‏كرده‏كه‏چني‏نعمت‏بز‏"‏رحيميت"‏و‏تكيه‏روى

 .را‏در‏اختيار‏انسانِا‏بگذارد
دانند‏كه‏ممكن‏است‏مردم‏در‏‏بعضى‏از‏مفسران‏اين‏دو‏توصيف‏را‏براى‏بيان‏دو‏نوع‏عكس‏العمل‏متفاوت‏مى

 :برابر‏نزول‏اين‏كتاب‏آسَانى‏و‏فرستادن‏اين‏رسول‏نشان‏دهند
و‏اگر‏از‏در‏تسليم‏و‏قبول‏در‏اگر‏به‏انكار‏و‏تكذيب‏بر‏خيزند‏خداوند‏با‏عزت‏و‏قدرتش‏آنِا‏را‏تهديد‏كرده،‏

 .173.آيند‏خدا‏با‏رحمتش‏آنِا‏را‏بشارت‏داده
است‏با‏هم‏آميخته‏و‏اين‏كتاب‏"‏بشارت"‏و‏ديگرى‏مظهر"‏انذار"‏بنا‏بر‏اين‏عزت‏و‏رحمتش‏كه‏يكى‏مظهر

 .بزرگ‏آسَانى‏را‏در‏اختيار‏انسانِا‏گذارده‏است
امبر‏يا‏كتاب‏آسَانى‏را‏با‏سوگند‏و‏تاكيد‏اثبات‏‏توان‏حقانيت‏يك‏پي‏در‏اينجا‏سؤالى‏مطرح‏است‏كه‏مگر‏مى

 كرد؟

كند،‏‏ولى‏پاسخ‏اين‏سؤال‏در‏دل‏آيات‏فوق‏نِفته‏است،‏زيرا‏از‏يك‏سو‏قرآن‏را‏توصيف‏به‏حكيم‏بودن‏مى
 .اشاره‏به‏اينكه‏حكمتش‏بر‏كسى‏پوشيده‏نيست،‏و‏خود‏دليل‏بر‏حقانيت‏خويش‏است

توصيف‏كرده،‏يعنى‏محتواى‏دعوت‏او‏خود‏بيان‏"‏راط‏مستقيمص"‏ديگر‏اينكه‏پيامبر‏ص‏را‏به‏ره‏سپردن‏بر
دهد‏كه‏او‏طريقى‏جز‏طريق‏مستقيم‏‏كند‏كه‏مسير‏او‏مسير‏مستقيمى‏است،‏سوابق‏زندگى‏او‏نيز‏نشان‏مى‏مى

 .ندارد
ايم‏كه‏يكى‏از‏بهترين‏طرق‏براى‏پى‏بردن‏به‏‏و‏ما‏در‏بحثهاى‏دلائل‏حقانيت‏پيامبران‏اين‏مطلب‏را‏اشاره‏كرده

قانيت‏آنِا‏اين‏است‏كه‏محتواى‏دعوت‏آنان‏دقيقا‏بررسى‏شود،‏هر‏گاه‏هماهنگ‏با‏فطرت‏و‏عقل‏و‏و‏جدان‏ح
قرار‏داشت‏كه‏از‏انسان‏با‏نيروى‏بشرى‏امكان‏پذير‏نيست،‏بعلاوه‏سوابق‏زندگى‏شخص‏‏‏بود‏و‏در‏سطحى

اى‏‏وير،‏اين‏امور‏قرائن‏زندهداد‏مرد‏امانت‏و‏صداقت‏است،‏نه‏دروغ‏و‏مكر‏و‏تز‏‏پيامبر‏چنان‏بود‏كه‏نشان‏مى
اى‏به‏هر‏دو‏مطلب‏است،‏بنا‏بر‏اين‏‏شود‏بر‏اينكه‏او‏فرستاده‏خدا‏است،‏و‏آيات‏فوق‏در‏حقيقت‏اشاره‏مى

 .دليل‏نيست‏سوگند‏و‏ادعاى‏فوق‏هرگز‏بى
أم‏با‏از‏اين‏گذشته‏از‏نظر‏فن‏مناظره،‏براى‏نفوذ‏در‏دلهاى‏منكران‏لجوج‏هر‏قدر‏عبارات‏محكمتر‏و‏قاطعتر‏و‏تو‏

 .دهد‏تاكيد‏بيشتر‏مطرح‏شود‏اين‏افراد‏را‏بيشتر‏تحت‏تاثير‏قرار‏مى

                                                           
‏.ذيل‏آيه‏مورد‏بحث"‏تفسير‏كبير‏فخر‏رازى"‏‏   
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شود‏كه‏چرا‏مخاطب‏را‏در‏اين‏جَله‏شخص‏پيامبر‏ص‏قرار‏داده‏است‏نه‏مشركان،‏و‏‏باز‏سؤال‏ديگرى‏مطرح‏مى
 نه‏عموم‏مردم؟

يرند‏و‏خواه‏نپذيرند،‏پاسخ‏اينكه‏هدف‏اين‏بوده‏كه‏تاكيد‏كند‏تو‏بر‏حقى‏و‏بر‏صراط‏مستقيمى‏خواه‏آنِا‏بپذ
.***‏به‏همي‏دليل‏در‏رسالت‏سنگي‏خود‏كوشا‏باش،‏و‏از‏عدم‏قبول‏مخالفان‏كمترين‏سستى‏به‏خود‏راه‏مده

قرآن‏را‏بر‏تو‏نازل‏كرديم‏تا‏قومى‏را‏انذار‏كنى‏كه‏:"‏دهد‏آيه‏بعد‏هدف‏اصلى‏نزول‏قرآن‏را‏به‏اينگونه‏شرح‏مى
 .174(آبائهم‏فهم‏غافلون‏ليتُ نْذيرَ‏قَ وْما ‏ما‏أنُْذير‏َ"‏)اند‏آنِا‏در‏غفلت‏فرو‏رفته‏پدران‏آنِا‏انذار‏نشدند‏و‏به‏همي‏دليل

باشد‏و‏اگر‏گفته‏شود‏به‏اعتقاد‏ما‏هيچ‏امتى‏بدون‏انذار‏كننده‏‏مسلما‏منظور‏از‏اين‏قوم‏همان‏مشركان‏عرب‏مى
‏‏‏وانديمسوره‏فاطر‏خ‏74نبوده،‏و‏زمي‏هرگز‏از‏حجت‏خدا‏خالى‏نخواهد‏شد،‏بعلاوه‏در‏آيه‏ وَ‏إينْ‏مينْ‏أمَُّة ‏إيلاَّ

 :خَلا‏فييها‏نذَيير‏ٌ
 .اى‏در‏آنِا‏وجود‏داشت‏هيچ‏امتى‏نبود‏مگر‏اينكه‏بيم‏دهنده"‏

گوئيم‏منظور‏از‏آيه‏مورد‏بحث‏انذار‏كننده‏آشكار‏و‏پيامبر‏بزرگى‏است‏كه‏آوازه‏او‏همه‏جا‏بپيچد،‏‏در‏پاسخ‏مى
بينيم‏دوران‏ميان‏حضرت‏مسيح‏‏و‏طالبان‏وجود‏دارد،‏و‏اگر‏مى‏و‏گرنه‏در‏هر‏زمانى‏حجت‏الهى‏براى‏مشتاقان
اند‏نه‏به‏اين‏معنى‏است‏كه‏مطلقا‏حجت‏الهى‏براى‏آنِا‏وجود‏‏ع‏و‏قيام‏پيامبر‏اسلام‏ص‏را‏دوران‏فترت‏شمرده

 .نداشته،‏بلكه‏فترت‏از‏نظر‏قيام‏پيامبران‏بزرگ‏و‏اولو‏العزم‏است
 :ايدفرم‏أمير‏مؤمنان‏على‏ع‏در‏اين‏زمينه‏مى

 !:و‏ليس‏احد‏من‏العرب‏يقرأ‏كتابا‏و‏لا‏يدعى‏نبوة(‏ص)ان‏اللَّه‏بعث‏محمدا‏
كرد‏‏خواند‏و‏ادعاى‏نبوت‏نمى‏خداوند‏هنگامى‏محمد‏را‏مبعوث‏ساخت‏كه‏احدى‏از‏عرب‏كتاب‏آسَانى‏نمى"‏
 (.844و‏‏33نِج‏البلاغه‏خطبه‏)

زدگان‏را‏بيدار‏سازد،‏و‏خطراتى‏كه‏‏و‏خواببه‏هر‏حال‏هدف‏از‏نزول‏قرآن‏اين‏بود‏كه‏مردم‏غافل‏را‏هشيار،‏
اند‏به‏آنِا‏يادآورى‏‏‏اند‏و‏شرك‏و‏فسادى‏كه‏به‏آن‏آلوده‏شده‏آنِا‏را‏احاطه‏كرده‏و‏گناهانى‏كه‏در‏آن‏فرو‏رفته

 .كند،‏آرى‏قرآن‏كه‏پايه‏آگاهى‏و‏بيدارى،‏و‏كتاب‏پاكسازى‏دل‏و‏جان‏است

 

 سوره أحقاف

                                                           
اند‏و‏ما‏هم‏در‏تفسير‏فوق‏بر‏همي‏معنى‏تكيه‏كرديم،‏‏گرفته"‏نافيه"‏در‏آيه‏فوق‏نافيه‏است‏يا‏غير‏آن،‏احتمالات‏مختلفى‏داده‏شده‏است،‏بسيارى‏از‏مفسران‏آن‏را"‏ما"‏در‏اينكه‏   

ليتُ نْذيرَ‏قَ وْما ‏ما‏:‏گويد‏سوره‏سجده‏نيز‏شاهد‏بر‏آن‏است،‏آنجا‏كه‏مى‏3گردد،‏آيه‏‏گواه‏بر‏اين‏معنى‏است،‏چون‏عدم‏وجود‏انذار‏كننده‏سبب‏غفلت‏مى"‏فهم‏غافلون"‏جَلهزيرا‏اولا‏
نْ‏قَ بْليكَ‏لَعَلَّهُمْ‏يَ هْتَدُون‏َ نْ‏نَذيير ‏مي ‏".اى‏براى‏آنِا‏نيامده‏است‏شايد‏هدايت‏شوند‏ز‏تو‏انذار‏كنندههدف‏آن‏است‏كه‏قومى‏را‏انذار‏كنى‏پيش‏ا"‏أتَاهُمْ‏مي

اند‏كه‏ما‏مصدريه‏باشد‏و‏معنى‏‏كنى‏كه‏پدرانشان‏به‏آن‏انذار‏شدند،‏و‏بعضى‏احتمال‏داده‏آنِا‏را‏به‏همان‏چيزى‏انذار‏مى:"‏شود‏اند‏كه‏مفهوم‏جَله‏اين‏مى‏را‏موصوله‏دانسته"‏ما"‏بعضى
‏.كنى‏قومى‏را‏به‏همان‏انذار‏كه‏پدرانشان‏شدند‏ولى‏اين‏دو‏احتمال‏ضعيف‏استتا‏انذار‏‏:‏شود‏جَله‏چني‏مى
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  یَّومِْ الْقِیامَّةِ وَّ همُْ عَّنْ دعُائِهِمْ غافِلُون  ا منِْ دُونِ الل َّهِ مَّنْ لا یَّسْتَّجیبُ لَّهُ إلِىوَّ مَّنْ أَّضَّل ُ مِم َّنْ یَّدْعُو " .93

خواند كه تا روز قیامت  تر از آن كس كه به جاى خدا كسى را مى و كیست گمراه:}( 5/أحقاف) "

 {خبرند؟ دهد، و آنها از دعایشان بى او را پاسخ نمى

‏:تفسير
تر‏است‏از‏آنِا‏كه‏موجودى‏غير‏از‏خدا‏را‏پرستش‏‏چه‏كسى‏گمراه:"‏يدفرما‏مق‏گمراهى‏مشركان‏مىبراى‏بيان‏ع

‏اللَّهي‏مَنْ‏لا‏)؟‏"گويند‏كنند‏كه‏اگر‏تا‏قيامت‏هم‏آنان‏را‏بخوانند‏پاسخشان‏نمى‏مى وَ‏مَنْ‏أَضَلُّ‏مميَّنْ‏يدَْعُوا‏مينْ‏دُوني
يبُ‏لهَُ‏إيلى ‏الْقييامَةي‏‏‏يَسْتَجي  (.يَ وْمي

وَ‏هُمْ‏عَنْ‏"!‏)و‏از‏دعا‏و‏نداى‏آنِا‏غافلند"‏شنوند‏دهند،‏اصلا‏سخنانشان‏را‏نمى‏ه‏تنها‏پاسخ‏آنِا‏را‏نمىن
 (.‏دُعائيهيمْ‏غافيلُون‏َ

اند‏به‏تناسب‏اينكه‏بيشترين‏معبودهاى‏‏بعضى‏از‏مفسران‏مرجع‏ضمير‏را‏در‏اين‏آيه‏بتهاى‏بيجان‏دانسته
دانند،‏چرا‏كه‏‏شاره‏به‏فرشتگان‏و‏انسانِايى‏كه‏معبود‏واقع‏شدند‏مىمشركان‏عرب‏همي‏بتها‏بودند،‏و‏بعضى‏ا

عبادت‏كنندگان‏فرشتگان‏و‏جن‏در‏ميان‏عرب‏كم‏نبودند،‏تعبيرات‏مختلف‏اين‏آيه‏كه‏مناسب‏ذوى‏العقول‏
 .كند‏است‏اين‏معنى‏را‏تاييد‏مى

معبودها‏اعم‏از‏بيجان‏و‏جاندار،‏‏اش‏تفسير‏كنيم‏و‏تمام‏اين‏ولى‏هيچ‏مانعى‏ندارد‏كه‏آيه‏را‏به‏مفهوم‏گسترده
ذوى‏العقول‏و‏غير‏ذوى‏العقول‏در‏مفهوم‏آيه‏جَع‏باشد،‏و‏تعبيرهاى‏مناسب‏ذوى‏العقول‏به‏اصطلاح‏از‏

 .است"‏تغليب"‏باب
گويند‏مفهومش‏اين‏نيست‏كه‏در‏قيامت‏جوابشان‏را‏‏گويد‏تا‏روز‏قيامت‏به‏سخن‏آنِا‏پاسخ‏نمى‏اينكه‏مى

رود،‏فى‏‏بلكه‏اين‏يك‏تعبير‏رائج‏است‏كه‏براى‏نفى‏ابد‏به‏كار‏مى‏-اند‏ضى‏پنداشتهآن‏چنان‏كه‏بع‏-دهند‏مى
دهد‏يعنى‏هرگز‏چني‏كارى‏انجام‏‏اگر‏تا‏روز‏قيامت‏هم‏به‏فلان‏كس‏اصرار‏كنى‏به‏تو‏وام‏نمى:‏گوئيم‏المثل‏مى

 .كند‏نخواهد‏شد،‏نه‏اينكه‏در‏قيامت‏خواسته‏تو‏را‏عملى‏مى
زيرا‏هر‏گونه‏فعاليت‏و‏تلاش‏و‏كوشش‏و‏اجابت‏دعوت‏در‏اين‏دنيا‏مفيد‏است،‏نكته‏آن‏نيز‏معلوم‏است،‏
 .شود‏گيرد‏زمينه‏همه‏اين‏امور‏كلا‏برچيده‏مى‏هنگامى‏كه‏دنيا‏پايان‏مى

 

 سوره ق

غَّفلَّْةٍ منِْ هذا   نتَّْ فیلَّقَّدْ كُ .وَّ جاءَّتْ كلُ ُ نَّفسٍْ مَّعَّها سائِقٌ وَّ شَّهیدٌ  .وَّ نفُخَِّ فیِ الص وُرِ ذلكَِّ یَّومُْ الْوَّعیدِ  ". 41

[.  من]و در صور دمیده شود؛ این است روز تهدید } (77-71/ق) "فَّكَّشَّفْنا عَّنكَّْ غِطاءَّکَّ فَّبَّصَّرکَُّ الیَّْومَّْ حَّدیدٌ 
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واقعاً كه از این »:[ گویند به او مى.]اى است دهنده دهنده و گواهى با او سوق[  در حالى كه]آید  و هر كسى مى

 {«.ات امروز تیز است برداشتیم و دیده[  از جلوى چشمانت]ات را  ما پرده[  لى]و . غفلت بودى سخت در[  حال]

 

‏:تفسير

شود،‏‏دميده‏مى"‏صور"‏ايم‏دو‏بار‏در‏است،‏زيرا‏چنان‏كه‏قبلا‏نيز‏گفته"‏نفخ‏دوم"‏در‏اينجا‏همان"‏نفخ‏صور"‏منظور‏از
گيرد،‏و‏همه‏انسانِا‏با‏‏اى‏است‏كه‏در‏پايان‏جهان‏صورت‏مى‏هگويند،‏نفخ‏مى"‏صعق"‏يا"‏فزع"‏نفخه‏اول‏كه‏آن‏را‏نفخه

اى‏‏است،‏نفخه"‏حضور"‏و"‏جَع"‏و"‏قيام"‏شود،‏و‏نفخه‏دوم‏كه‏نفخه‏ميرند،‏و‏نظام‏عالَ‏دنيا‏متلاشى‏مى‏شنيدن‏آن‏مى
ه،‏براى‏حساب‏و‏جزا‏شوند،‏و‏از‏قبرها‏برخاست‏گيرد،‏و‏با‏آن،‏همه‏انسانِا‏زنده‏مى‏انجام‏مى"‏رستاخيز"‏است‏كه‏در‏آغاز

 .شوند‏در‏محضر‏عدل‏الهى‏حاضر‏مى

است‏كه‏معمولا‏"‏شيپور"‏به‏معنى"‏صور"‏است،‏و"‏يك‏بار‏دميدن"‏به‏معنى"‏نفخه"‏و"‏دميدن"‏در‏اصل‏به‏معنى"‏نفخ"‏
در‏دهند،‏و‏استعمال‏آن‏‏به‏وسيله‏آن،‏دستورهايى‏به‏سربازان‏براى‏جَع‏شدن‏يا‏حاضر‏باش‏و‏يا‏استراحت‏و‏خواب‏مى

سوره‏‏11ذيل‏آيه‏)به‏بعد‏‏532يك‏نوع‏كنايه‏و‏تشبيه‏است‏مبسوط‏آن‏در‏جلد‏نوزدهم‏صفحه‏"‏صور‏اسرافيل"‏مورد
 .آمده‏است(‏زمر

نفخه‏"‏شود‏كه‏منظور‏از‏روشن‏مى"(‏امروز‏روز‏وعده‏عذاب‏است:"‏ذليكَ‏يَ وْمُ‏الْوَعييدي‏‏‏جَله)به‏هر‏حال‏با‏توجه‏به‏ذيل‏آيه‏
 .نفخه‏دوم‏و‏رستاخيز‏است ‏در‏اينجا‏همان"‏صور

 :كند‏در‏آيه‏بعد‏وضع‏انسانِا‏را‏به‏هنگام‏ورود‏در‏محشر‏چني‏بيان‏مى

شود،‏در‏حالى‏كه‏همراه‏او‏سوق‏دهنده‏و‏گواهى‏‏وارد‏عرصه‏محشر‏مى(‏اعم‏از‏نيكوكار‏و‏بدكار)در‏آن‏روز‏هر‏انسانى‏"‏
‏مَعَها‏سائيقٌ‏وَ‏شَهييد‏ٌ"‏)است  (.وَ‏جاءَتْ‏كُلُّ‏نَ فْس 

 .دهد‏بر‏اعمال‏او‏گواهى‏مى"‏شهيد"‏راند،‏و‏او‏را‏به‏سوى‏دادگاه‏عدل‏الهى‏مى"‏سائق"‏

 .دهد‏درست‏همچون‏دادگاههاى‏اين‏جهان‏كه‏مامورى‏همراه‏شخص‏متهم‏است‏و‏شاهدى‏بر‏اعمال‏او،‏شهادت‏مى

و‏بدكاران‏را‏به‏سوى‏‏دهد‏مى"‏سوق"‏،‏آن‏كسى‏است‏كه‏نيكوكاران‏را‏به‏سوى‏بهشت"سائق"‏اند‏كه‏بعضى‏احتمال‏داده
 .معنى‏اول‏يعنى‏سوق‏به‏دادگاه‏عدل‏الهى‏مناسبتر‏است(‏شاهد‏و‏گواه"‏)شهيد"‏دوزخ،‏ولى‏با‏توجه‏به‏كلمه
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 .اند‏در‏اينكه‏اين‏سوق‏دهنده‏و‏شاهد‏از‏فرشتگان‏است‏يا‏غير‏آنِا؟‏تفسيرهاى‏گوناگونى‏كرده

فرشته‏نويسنده‏سيئات،‏و‏به‏اين‏ترتيب‏آنِا‏فرشتگانى‏‏فرشته‏نويسنده‏حسنات‏است،‏و‏شهيد"‏سائق"‏اند‏بعضى‏گفته
 .هستند‏كه‏در‏آيات‏گذشته‏اشاره‏شده

پيامبر‏اسلام‏ص‏اما‏اين‏روايت‏با‏توجه‏به‏لحن‏"‏شهيد"‏،‏فرشته،‏مرگ‏است‏و"سائق"‏شود‏كه‏از‏روايتى‏چني‏استفاده‏مى
 .رسد‏آيات،‏ضعيف‏به‏نظر‏مى

 .دهد،‏و‏شهيد‏عمل‏انسان‏است‏ست‏كه‏هر‏انسانى‏را‏سوق‏مىاى‏ا‏فرشته"‏سائق:"‏اند‏بعضى‏نيز‏گفته

 .شود‏اعضاى‏تن‏انسان،‏و‏يا‏نامه‏اعمال‏او‏كه‏به‏گردنش‏آويُته‏مى"‏شهيد"‏فرشته‏است،‏و"‏سائق"‏و‏نيز‏گفته‏شده

‏يك‏فرشته‏بيش‏نيست،‏و‏عطف‏اين‏دو‏بر‏يكديگر‏به‏خاطر‏مغايرت"‏شهيد"‏و"‏سائق"‏اين‏احتمال‏نيز‏داده‏شده‏كه
دهد،‏و‏هم‏گواه‏بر‏اعمال‏او‏‏اى‏همراه‏او‏است‏كه‏هم‏او‏را‏به‏دادگاه‏الهى‏سوق‏مى‏اين‏دو‏وصف‏است،‏يعنى‏فرشته

 .است

اند‏اين‏است‏كه‏دو‏فرشته‏‏ولى‏غالب‏اين‏تفسيرها‏خلاف‏ظاهر‏آيه‏است‏و‏ظاهر‏آيه‏چنان‏كه‏غالب‏مفسران‏نيز‏فهميده
 .و‏ديگرى‏گواه‏اعمال‏او‏استدهد‏‏آيد‏يكى‏او‏را‏سوق‏مى‏با‏هر‏انسانى‏مى

ناگفته‏پيداست‏كه‏گواهى‏بعضى‏از‏فرشتگان‏منافاتى‏با‏وجود‏گواهان‏ديگر‏در‏صحنه‏قيامت‏ندارد،‏گواهانى‏همچون‏
 .انبياء،‏اعضاى‏بدن،‏نامه‏اعمال‏و‏زمان‏و‏مكانى‏كه‏گناه‏در‏آنجا‏انجام‏گرفته‏است

و‏به‏اين‏ترتيب‏هر‏انسانى‏در‏آن‏"‏انكار"‏و‏فرشته‏دوم‏مانع‏از‏است،"‏فرار"‏به‏هر‏حال،‏فرشته‏اول‏در‏حقيقت‏مانع‏از
 .روز‏گرفتار‏اعمال‏خويش‏است‏و‏راه‏گريزى‏از‏جزاء‏و‏كيفر‏آنِا‏وجود‏ندارد

تو‏از‏اين‏دادگاه‏بزرگ‏غافل‏بودى،‏و‏ما‏پرده‏را‏از‏چشم‏تو‏‏"‏شود‏كه‏در‏اينجا‏به‏مجرمان،‏يا‏به‏همه‏انسانِا،‏خطاب‏مى
‏غَفْلَة ‏مينْ‏هذا‏فَكَشَفْنا‏عَنْكَ‏غيطاءَكَ‏فَ بَصَرُكَ‏الْيَ وْمَ‏حَدييد‏ٌ"!‏)روز‏چشمت‏كاملا‏تيز‏بي‏استكنار‏زديم،‏و‏ام  (.لَقَدْ‏كُنْتَ‏فِي

آمال‏و‏آرزوها،‏عشق‏و‏علاقه‏به‏دنيا،‏زن‏و‏فرزند‏و‏مال‏و‏مقام،‏هوسهاى‏سركش‏و‏:‏هاى‏جهان‏ماده‏آرى‏پرده
هاى‏معاد‏و‏‏داد‏كه‏امروز‏را‏از‏همان‏زمان‏بنگرى،‏با‏اينكه‏نشانه‏اجازه‏نمى حسادتها،‏تعصب‏و‏جهل‏و‏لجاجت‏به‏تو

امروز‏گرد‏و‏غبار‏غفلت‏فرو‏نشسته،‏حجابهاى‏جهل‏و‏تعصب‏و‏لجاج‏كنار‏!‏رستاخيز‏روشن‏بود‏و‏دلائل‏آن‏آشكار
گشته‏است،‏چرا‏كه‏‏‏هاى‏شهوات‏و‏آمال‏و‏آرزوها‏دريده‏شده،‏حتى‏آنچه‏در‏پرده‏غيب‏مستور‏بوده‏ظاهر‏رفته،‏پرده
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اى،‏و‏به‏خوبى‏‏به‏همي‏دليل‏چشمى‏تيز‏بي‏پيدا‏كرده!‏است"‏يوم‏تبلى‏السرائر"‏و"‏يوم‏الشهود"‏و"‏يوم‏البروز"‏امروز
آرى‏چهره‏حقيقت‏پوشيده‏نيست،‏و‏جَال‏يار‏پرده‏ندارد،‏اما‏غبار‏ره‏را‏بايد‏فرو‏نشاند‏تا‏!‏توانى‏حقائق‏را‏درك‏كنى‏مى

 .كرد‏‏بتوان‏آن‏را‏تماشا

 ‏جَال‏يار‏ندارد‏حجاب‏و‏پرده‏ولى
 

 !غبار‏ره‏بنشان‏تا‏نظر‏توانى‏كرد

 

دهد‏حقائق‏را‏به‏خوبى‏ببيند،‏ولى‏آن‏‏اما‏فرو‏رفتن‏در‏چاه‏طبيعت،‏و‏گرفتارى‏در‏ميان‏انواع‏حجابها،‏به‏انسان‏اجازه‏نمى
كند،‏و‏اصولا‏روز‏قيامت‏روز‏ظهور‏‏اى‏پيدا‏مى‏تازهشود‏طبعا‏انسان‏درك‏و‏ديد‏‏روز‏كه‏تمام‏اين‏علائق‏و‏پيوندها‏بريده‏مى

 .و‏آشكار‏شدن‏حقائق‏است

حتى‏در‏اين‏جهان‏كسانى‏را‏كه‏بتوانند‏اين‏حجابها‏را‏از‏برابر‏چشم‏دل‏كنار‏بزنند‏و‏خود‏را‏از‏چنگال‏اسارت‏شهوات‏
 .كنند‏كه‏فرزندان‏دنيا‏از‏آن‏محرومند‏رهايى‏بخشند‏درك‏و‏ديدى‏پيدا‏مى

و‏نيز‏به‏معنى‏چاقو‏يا‏شمشير‏تيز‏است،‏سپس‏به‏تيز‏"‏آهن"‏در‏اصل‏به‏معنى"‏حديد"‏نكته‏نيز‏لازم‏است‏كه‏توجه‏به‏اين
صفت‏شمشير‏و‏كارد‏است‏اما‏در‏فارسى‏به‏زبان‏گويا‏و‏نطق‏"‏برنده"‏بينى،‏و‏تيز‏فهمى،‏اطلاق‏شده‏است،‏همانگونه‏كه

در‏اينجا‏چشم‏ظاهر‏نيست،‏بلكه‏همان‏"‏بصر"‏كه‏منظور‏ازشود‏‏‏شود،‏و‏از‏اينجا‏روشن‏مى‏فصيح‏نيز‏برنده‏اطلاق‏مى
 .چشم‏عقل‏و‏دل‏است

 :فرمايد‏على‏ع‏در‏باره‏حجتهاى‏الهى‏در‏روى‏زمي‏چني‏مى

هجم‏بهم‏العلم‏على‏حقيقة‏البصيرة،‏و‏باشروا‏روح‏اليقي،‏و‏استلانوا‏ما‏استعوره‏المترفون،‏و‏انسوا‏بِا‏استوحش‏منه‏
 :ا‏بابدان‏ارواحها‏معلقة‏بالمحل‏الاعلى،‏اولئك‏خلفاء‏اللَّه‏فى‏ارضه‏و‏الدعاة‏الى‏دينهالجاهلون،‏و‏صحبوا‏الدني

شمرند‏‏اند،‏آنچه‏دنيا‏پرستان‏آن‏را‏مشكل‏مى‏علم‏و‏دانش‏با‏حقيقت‏بصيرت‏به‏آنِا‏روى‏آورده،‏و‏روح‏يقي‏را‏لمس‏كرده"‏
كنند‏كه‏‏اند،‏در‏اين‏دنيا‏با‏بدنِايى‏زندگى‏مى‏فتهبراى‏آنِا‏آسان‏است،‏و‏به‏آنچه‏جاهلان‏از‏آن‏وحشت‏دارند‏انس‏گر‏

 .   !كنندگان‏به‏آئي‏خدا‏‏-ارواحشان‏به‏جهان‏بالا‏پيوسته،‏آنِا‏خلفاى‏الهى‏در‏زمينند‏و‏دعوت

 

                                                           
‏.842كلمه‏"‏كلمات‏قصار""‏نِج‏البلاغه"‏‏   
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 :آیات احسان

 بقره

 وَّ   الْیَّتامى وَّ   القُْرْبى ذيِ وَّ إِحسْاناً باِلوْالدَِّیْنِ وَّ الل َّهَّ  إلِا َّ تَّعْبدُوُنَّ لا إسِْرائیلَّ  بَّنی میثاقَّ أَّخَّذْنا إذِْ  وَّ .46

 أَّنْتمُْ  وَّ منِكُْمْ قَّلیلاً  إلِا َّ تَّوَّل َّیْتُمْ ثمُ َّ الز َّكاةَّ آتُوا وَّ الص َّلاةَّ  أَّقیمُوا وَّ حسُْناً لِلن َّاسِ قُولوُا وَّ الْمَّساكینِ

تید، و به جز خدا را نپرس»: و چون از فرزندان اسرائیل پیمان محكم گرفتیم كه :}(89) مُعْرِضُونَّ

خوش سخن [  به زبانِ ]پدر و مادر، و خویشان و یتیمان و مستمندان احسان كنید، و با مردم 

به حالت [  همگى]؛ آن گاه، جز اندكى از شما، «بگویید، و نماز را به پا دارید، و زكات را بدهید

 {.اعراض روى برتافتید

 !شكنان‏پيمان.‏تفسير

اسرائيل‏به‏ميان‏آمد،‏ولى‏در‏اين‏باره‏تفصيلى‏ذكر‏نشد،‏در‏آيات‏در‏آيات‏گذشته‏نامى‏از‏پيمان‏بنى‏
از‏امورى‏‏-يا‏همه‏آنِا‏-مورد‏بحث،‏خداوند‏موادى‏از‏اين‏پيمان‏را‏يادآور‏شده‏است،‏بيشتر‏اين‏مواد

بايست‏آن‏را‏جزء‏اصول‏و‏قواني‏ثابت‏اديان‏الهى‏دانست،‏چرا‏كه‏در‏همه‏اديان‏آسَانى‏اين‏‏است‏كه‏مى
 .و‏دستورات‏به‏نحوى‏وجود‏داردپيمانِا‏

دهد‏كه‏چرا‏اين‏پيمانِا‏را‏شكستند؟‏و‏آنِا‏را‏‏در‏اين‏آيات،‏قرآن‏مجيد‏يهود‏را‏شديدا‏مورد‏سرزنش‏قرار‏مى
 .كند‏در‏برابر‏اين‏نقض‏پيمان‏به‏رسوايى‏در‏اين‏جهان‏و‏كيفر‏شديد‏در‏آن‏جهان‏تهديد‏مى

 :و‏به‏آن‏اقرار‏كردند‏اين‏مطالب‏آمده‏است‏در‏اين‏پيمان‏كه‏بنى‏اسرائيل‏خود‏شاهد‏آن‏بودند
بياد‏آوريد‏زمانى‏را‏كه‏از‏بنى‏اسرائيل‏:"‏گويد‏توحيد‏و‏پرستش‏خداوند‏يگانه،‏چنان‏كه‏نخستي‏آيه‏مى‏-

وَ‏(‏)و‏در‏برابر‏هيچ‏بتى‏سر‏تعظيم‏فرود‏نياوريد)را‏پرستش‏نكنيد،‏(‏خداوند‏يگانه)پيمان‏گرفتيم‏جز‏اللَّه‏
‏اللَّه‏َإيذْ‏أَخَذْنا‏ميي ‏إيسْرائييلَ‏لا‏تَ عْبُدُونَ‏إيلاَّ  (.‏ثاقَ‏بَنِي

 (.وَ‏بيالْواليدَيْني‏إيحْسانا ‏"‏)و‏نسبت‏به‏پدر‏و‏مادر‏نيكى‏كنيد"‏-
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وَ‏‏‏وَ‏الْيَتامى‏‏وَ‏ذيي‏الْقُرْبى"‏)نسبت‏به‏خويشاوندان‏و‏يتيمان‏و‏مستمندان‏نيز‏به‏نيكى‏رفتار‏نمائيد"‏-
 (.‏الْمَساكييي‏

‏حُسْنا ‏"‏)نيكو‏با‏مردم‏سخن‏گوئيد‏و‏با‏سخنان"‏-  (.وَ‏قُولُوا‏ليلنَّاسي
 (.وَ‏أقَييمُوا‏الصَّلاة‏َ(‏)و‏در‏همه‏حال‏به‏خدا‏توجه‏داشته‏باشيد"‏)نماز‏را‏بر‏پا‏داريد‏-
 (.وَ‏آتُواالزَّكاة‏َ"‏)در‏اداى‏زكات‏و‏حق‏محرومان،‏كوتاهى‏روا‏مداريد"‏-
‏"‏)گردان‏شديد‏ز‏وفاى‏به‏پيمان‏خود،‏روىاما‏شما‏جز‏گروه‏اندكى‏سرپيچى‏كرديد،‏و‏ا"‏ ‏قلَييلا  ثَُُّ‏تَ وَلَّيْتُمْ‏إيلاَّ

نْكُمْ‏وَ‏أنَْ تُمْ‏مُعْريضُون‏َ  (.‏مي

 

 

هر  آرى،: }(667) یَّحزَّْنوُنَّ همُْ لا وَّ عَّلَّیْهِمْ خَّوْفٌ لا وَّ رَّب هِِ عِندَّْ أَّجرْهُُ فَّلَّهُ مُحسِْنٌ هوَُّ  وَّ  لِل َّهِ  وَّجهَّْهُ أَّسْلَّمَّ مَّنْ  بَّلى .17

كس كه خود را با تمام وجود، به خدا تسلیم كند و نیكوكار باشد، پس مزد وى پیش پروردگار اوست، و 

 {.بیمى بر آنان نیست، و غمگین نخواهند شد

‏:تفسير
مَنْ‏أَسْلَمَ‏‏‏بلَى"‏)آرى‏كسى‏كه‏در‏برابر‏خداوند‏تسليم‏گردد‏و‏نيكوكار‏باشد‏پاداش‏او‏نزد‏پروردگارش‏ثابت‏است

نٌ‏فَ لَهُ‏أَجْرهُُ‏عينْدَ‏ربَ هي‏‏وَجْهَه‏ُ  (.‏ليلَّهي‏وَ‏هُوَ‏مُحْسي

 

 (.‏وَ‏لا‏خَوْفٌ‏عَلَيْهيمْ‏وَ‏لا‏هُمْ‏يََْزَنوُن‏َ"‏)شوند‏چني‏كسانى‏نه‏ترسى‏خواهند‏داشت‏و‏نه‏غمگي‏مى"‏و‏بنا‏بر‏اين
،‏بلكه‏از‏آن‏كسانى‏خلاصه‏اينكه‏بهشت‏و‏پاداش‏خداوند‏و‏نيل‏به‏سعادت‏جاودان‏در‏انحصار‏هيچ‏طايفه‏نيست

 :است‏كه‏واجد‏دو‏شرط‏باشند
در‏مرحله‏اول‏تسليم‏محض‏در‏مقابل‏فرمان‏حق‏و‏ترك‏تبعيض‏در‏احكام‏الهى،‏چنان‏نباشد‏كه‏هر‏دستورى‏موافق‏

 .منافعشان‏است‏بپذيرند‏و‏هر‏چه‏مخالف‏آن‏باشد‏پشت‏سر‏اندازند،‏آنِا‏به‏طور‏كامل‏تسليم‏حقند
يمان‏در‏عمل‏آنِا‏به‏صورت‏انجام‏كار‏نيك‏منعكس‏گردد،‏آنِا‏نيكوكارند،‏نسبت‏به‏همگان‏و‏در‏مرحله‏بعد‏آثار‏اين‏ا

 .ها‏و‏در‏تمام‏برنامه
كند‏و‏سعادت‏و‏خوشبختى‏را‏‏در‏حقيقت‏قرآن‏با‏اين‏بيان‏مساله‏نژاد‏پرستى‏و‏تعصبهاى‏نابجا‏را‏بطور‏كلى‏نفى‏مى

 آورد‏از‏انحصار‏طايفه‏خاصى‏بيرون‏مى

 .سازد‏رى‏را‏كه‏ايمان‏و‏عمل‏صالح‏است،‏مشخص‏مىضمنا‏معيار‏رستگا
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 منِْ  لَّهُ  عفُیَِّ فَّمَّنْ  بِالْأُنْثى  الأُْنْثى وَّ بِالْعَّبدِْ العَّْبدُْ وَّ باِلْحُر ِ الْحرُ ُ   القَّْتْلى فیِ القِْصاصُ  عَّلَّیْكُمُ كُتبَِّ  آمَّنُوا ال َّذینَّ أَّی هَُّا یا .19

 عَّذابٌ فَّلَّهُ ذلِكَّ بَّعدَّْ  اعتَّْدى فَّمَّنِ رَّحْمَّةٌ وَّ  رَّب ِكُمْ مِنْ تَّخفْیفٌ ذلِكَّ بإِِحسْانٍ إِلَّیْهِ أَّداءٌ وَّ  بِالمَّْعرْوُفِ فَّات ِباعٌ ءٌ شَّیْ أَّخیهِ

آزاد عوض آزاد : قصاص مقرر شده[  حق  ]اید، در باره كشتگان، بر شما  اى كسانى كه ایمان آورده :}(628) أَّلیمٌ

از حق ]، چیزى [ یعنى ولى  مقتول]اش [  دینى]از جانب برادر  و هر كس كه. و بنده عوض بنده و زن عوض زن

احسان، [  رعایت]به طور پسندیده پیروى كند، و با [  باید از گذشت ولى  مقتول]به او گذشت شود، [  قصاص

تخفیف و رحمتى از پروردگار شماست؛ پس هر كس، بعد از آن از اندازه [  حكم]این . به او بپردازد[ خونبها را]

 {.درگذرد، وى را عذابى دردناک است

 :شان‏نزول

گرفتند‏تا‏آنجا‏كه‏قدرت‏دارند‏از‏‏شد‏تصميم‏مى‏عادت‏عرب‏جاهلى‏بر‏اين‏بود‏كه‏اگر‏كسى‏از‏قبيله‏آنِا‏كشته‏مى
قبيله‏قاتل‏بكشند،‏و‏اين‏فكر‏تا‏آنجا‏پيش‏رفته‏بود‏كه‏حاضر‏بودند‏به‏خاطر‏كشته‏شدن‏يك‏فرد‏تمام‏طائفه‏قاتل‏را‏

 .د‏كنند‏آيه‏فوق‏نازل‏شد‏و‏حكم‏عادلانه‏قصاص‏را‏بيان‏كردنابو‏
اين‏حكم‏اسلامى،‏در‏واقع‏حد‏وسطى‏بود‏ميان‏دو‏حكم‏مختلف‏كه‏در‏آن‏زمان‏وجود‏داشت‏بعضى‏قصاص‏را‏لازم‏

شمردند،‏اسلام‏قصاص‏را‏در‏صورت‏عدم‏‏شمردند‏و‏بعضى‏تنها‏ديه‏را‏لازم‏مى‏دانستند‏و‏چيزى‏جز‏آن‏را‏مجاز‏نمى‏مى
 .ضايت‏اولياى‏مقتول،‏و‏ديه‏را‏به‏هنگام‏رضايت‏طرفي‏قرار‏دادر‏
 !قصاص‏مايه‏حيات‏شما‏است:‏تفسير‏

"‏بر‏و‏نيكوكارى"‏شود‏و‏آيات‏گذشته‏را‏كه‏تحت‏عنوان‏از‏اين‏آيات‏به‏بعد‏يك‏سلسله‏از‏احكام‏اسلامى‏مطرح‏مى
 .كند‏داد‏تكميل‏مى‏هاى‏اسلام‏را‏شرح‏مى‏بود‏و‏بخش‏مهمى‏از‏برنامه

كند،‏و‏خط‏‏ست‏از‏مساله‏حفظ‏احترام‏خونِا‏كه‏مساله‏فوق‏العاده‏مهمى‏در‏روابط‏اجتماعى‏است‏آغاز‏مىنخ
 :گويد‏كشد،‏مؤمنان‏را‏مخاطب‏قرار‏داده‏چني‏مى‏بطلان‏بر‏آداب‏و‏سنن‏جاهلى‏مى

الَّذيينَ‏آمَنُوا‏كُتيبَ‏‏يا‏أيَ ُّهَا"‏)ايد‏حكم‏قصاص‏در‏مورد‏كشتگان‏بر‏شما‏نوشته‏شده‏است‏اى‏كسانى‏كه‏ايمان‏آورده"‏
‏الْقَتْلى  (.‏عَلَيْكُمُ‏الْقيصاصُ‏فِي

كند،‏از‏جَله‏در‏آيه‏فوق‏و‏‏تعبير‏مى"‏بر‏شما‏نوشته‏شده:"‏قرآن‏گاهى‏از‏دستورات‏لازم‏الاجراء‏با‏جَله‏كتب‏عليكم
حال‏اين‏تعبير‏‏شود،‏و‏به‏هر‏گويد،‏همي‏تعبير‏ديده‏مى‏همچني‏آيات‏آينده‏كه‏در‏مورد‏وصيت‏و‏روزه‏سخن‏مى

نويسند‏كه‏از‏هر‏نظر‏قطعيت‏پيدا‏كرده‏و‏جدى‏‏كند،‏زيرا‏هميشه‏مسائلى‏را‏مى‏و‏تاكيد‏مطلب‏را‏روشن‏مى‏‏اهميت
 .است
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گيرى‏از‏آثار‏چيزى‏است‏و‏هر‏امرى‏كه‏پشت‏سر‏‏به‏معنى‏جستجو‏و‏پى(‏بر‏وزن‏سد"‏)قص"‏از‏ماده"‏قصاص"‏
گيرد‏اين‏واژه‏‏قتلى‏است‏كه‏پشت‏سر‏قتل‏ديگرى‏قرار‏مى"‏قصاص"‏كه‏‏گويد‏و‏از‏آنجا‏مى"‏قصه"‏هم‏آيد‏عرب‏آن‏را

 .در‏مورد‏آن‏به‏كار‏رفته‏است
رويهاى‏است‏كه‏در‏جاهليت‏در‏مورد‏قتل‏نفس‏‏همانگونه‏كه‏در‏شان‏نزول‏اشاره‏شد‏اين‏آيات‏در‏مقام‏تعديل‏زياده

حق‏دارند‏نسبت‏به‏قاتل‏همان‏را‏انجام‏دهند‏‏‏دهد‏كه‏اولياء‏مقتول‏گرفت،‏و‏با‏انتخاب‏واژه‏قصاص‏نشان‏مى‏انجام‏مى
 .كه‏او‏مرتكب‏شده

آزاد‏در‏:"‏گويد‏كند‏و‏مى‏ولى‏به‏اين‏مقدار‏قناعت‏نكرده‏در‏دنباله‏آيه‏مساله‏مساوات‏را‏با‏صراحت‏بيشتر‏مطرح‏مى
‏وَ‏الْعَبْدُ‏بيالْع‏َ"‏)برابر‏آزاد،‏برده‏در‏برابر‏برده،‏و‏زن‏در‏برابر‏زن ‏بيالْحرُ   (.‏بيالْنُثْى‏‏بْدي‏وَ‏الْنُثْىالْحرُُّ

به‏خواست‏خدا‏توضيح‏خواهيم‏داد‏كه‏اين‏مساله‏دليل‏بر‏برترى‏خون‏مرد‏نسبت‏به‏زن‏نيست‏و‏مرد‏قاتل‏را‏نيز‏
 .در‏برابر‏زن‏مقتول‏قصاص‏كرد(‏با‏شرائطى)توان‏‏مى

كم‏الزامى‏نيست،‏و‏سپس‏براى‏اينكه‏روشن‏شود‏كه‏مساله‏قصاص‏حقى‏براى‏اولياى‏مقتول‏است‏و‏هرگز‏يك‏ح
اگر‏كسى‏از‏:"‏كند‏توانند‏قاتل‏را‏ببخشند‏و‏خونبها‏بگيرند،‏يا‏اصلا‏خونبها‏هم‏نگيرند،‏اضافه‏مى‏اگر‏مايل‏باشند‏مى

بايد‏از‏روش‏(‏و‏حكم‏قصاص‏با‏رضايت‏طرفي‏تبديل‏به‏خونبها‏گردد)ناحيه‏برادر‏دينى‏خود‏مورد‏عفو‏قرار‏گيرد‏
فَمَنْ‏"‏)و‏او‏هم‏در‏پرداختن‏ديه‏كوتاهى‏نكند(‏پرداخت‏ديه‏طرف‏را‏در‏فشار‏نگذارد‏و‏براى)اى‏پيروى‏كند‏‏پسنديده

يهي‏شَي‏ْ ‏وَ‏أدَاءٌ‏إيليَْهي‏بيإيحْسان ‏‏عُفييَ‏لَهُ‏مينْ‏أَخي  (.‏ءٌ‏فاَت باعٌ‏بيالْمَعْرُوفي
گرفتن‏خونبها‏زياده‏ايد‏در‏‏‏كند‏كه‏اگر‏از‏قصاص‏صرفنظر‏كرده‏به‏اين‏ترتيب‏از‏يك‏سو‏به‏اولياى‏مقتول‏توصيه‏مى

اى‏كه‏اسلام‏قرار‏داده‏و‏در‏اقساطى‏كه‏طرف،‏قدرت‏پرداخت‏‏روى‏نكنيد‏و‏به‏طرز‏شايسته‏با‏توجه‏به‏مبلغ‏عادلانه
 .آن‏را‏دارد‏از‏او‏بگيريد

ر‏كند‏كه‏در‏پرداخت‏خونبها‏روش‏صحيحى‏د‏به‏قاتل‏نيز‏توصيه‏مى‏‏أدَاءٌ‏إيليَْهي‏بيإيحْسان ‏‏و‏از‏سوى‏ديگر‏با‏جَله‏و
و‏به‏اين‏صورت‏وظيفه‏و‏برنامه‏هر‏يك‏از‏.‏پيش‏گيرد‏و‏بدهى‏خود‏را‏بدون‏مسامحه‏بطور‏كامل‏و‏به‏موقع‏اداء‏نمايد

 .دو‏طرف‏را‏مشخص‏كرده‏است
در‏پايان‏آيه‏براى‏تاكيد‏و‏توجه‏دادن‏به‏اين‏امر‏كه‏تجاوز‏از‏حد‏از‏ناحيه‏هر‏كس‏بوده‏باشد‏مجازات‏شديد‏دارد‏

و‏رحمتى‏است‏از‏ناحيه‏پروردگارتان،‏و‏كسى‏كه‏بعد‏از‏آن‏از‏حد‏خود‏تجاوز‏كند‏عذاب‏اين‏تَفيف‏:"‏گويد‏مى
 (.‏بَ عْدَ‏ذليكَ‏فَ لَهُ‏عَذابٌ‏ألَييم‏ٌ‏‏ذليكَ‏تََْفييفٌ‏مينْ‏ربَ كُمْ‏وَ‏رَحْمَةٌ‏فَمَني‏اعْتَدى"‏)دردناكى‏در‏انتظار‏او‏است

دهد‏از‏يك‏سو‏روش‏‏سانى‏و‏منطقى‏را‏تشكيل‏مىكه‏يك‏مجموعه‏كاملا‏ان"‏عفو"‏و"‏قصاص"‏اين‏دستور‏عادلانه
فاسد‏عصر‏جاهليت‏را‏كه‏هيچگونه‏برابرى‏در‏قصاص‏قائل‏نبودند‏و‏همچون‏دژخيمان‏عصر‏فضا‏گاه‏در‏برابر‏يك‏

 .كند‏كشيدند‏محكوم‏مى‏نفر‏صدها‏نفر‏را‏به‏خاك‏و‏خون‏مى
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دهد‏و‏قاتلان‏را‏جسور‏‏خون‏را‏نيز‏كاهش‏نمى‏بندد،‏در‏عي‏حال‏احترام‏و‏از‏سوى‏ديگر‏راه‏عفو‏را‏به‏روى‏مردم‏نمى
گويد‏بعد‏از‏برنامه‏عفو‏و‏گرفتن‏خونبها‏هيچيك‏از‏طرفي‏حق‏تعدى‏ندارند،‏بر‏خلاف‏‏سازد،‏و‏از‏سوى‏سوم‏مى‏نمى

 !.كشتند‏اقوام‏جاهلى‏كه‏اولياى‏مقتول‏گاهى‏بعد‏از‏عفو‏و‏حتى‏گرفتن‏خونبها‏قاتل‏را‏مى

 

 

 أَّلا َّ یَّخافا أَّنْ  إلِا َّ شَّیْئاً آتَّیتُْموُهُن َّ مِم َّا تَّأخُْذُوا أَّنْ  لَّكمُْ  یَّحلِ ُ لا وَّ  بإِِحسْانٍ تَّسْریحٌ أَّوْ  بمَِّعْروُفٍ اکٌفَّإِمسْ مَّر َّتانِ الط َّلاقُ  .14

 وَّ تَّعتَّْدُوها فَّلا الل َّهِ دُودُحُ تِلكَّْ  بِهِ افْتَّدَّتْ فیمَّا عَّلَّیهِْما جُناحَّ  فَّلا الل َّهِ حدُُودَّ یُقیما أَّلا َّ خِفتْمُْ فَّإِنْ الل َّهِ حدُُودَّ یُقیما

[ باید زن را]پس از آن یا . دو بار است[  رجعى]طلاقِ : }(773) الظ َّالِمُونَّ  هُمُ فَّأُولئكَِّ  الل َّهِ حدُُودَّ یَّتَّعَّد َّ مَّنْ

اید، چیزى  و براى شما روا نیست كه از آنچه به آنان داده. بخوبى نگاه داشتن، یا بشایستگى آزاد كردن

پس اگر بیم دارید كه آن دو، حدود . در به پا داشتن حدود خدا بیمناک باشند[  طرفین]مگر آنكه . نیدبازستا

این است . فدیه دهد، گناهى بر ایشان نیست[ زن براى آزاد كردن خود]دارند، در آنچه كه  خدا را برپاى نمى

الهى تجاوز كنند، آنان همان [  كاماح]و كسانى كه از حدود . الهى؛ پس، از آن تجاوز مكنید[  احكام]حدود 

 {.ستمكارانند

 :شان‏نزول

دهد‏و‏سپس‏‏زنى‏خدمت‏يكى‏از‏همسران‏پيامبر‏ص‏رسيد‏و‏از‏شوهرش‏شكايت‏كرد‏كه‏او‏پيوسته‏وى‏را‏طلاق‏مى
و‏در‏جاهليت‏چني‏بود‏كه‏مرد‏حق‏داشت‏همسرش‏را‏هزار‏بار‏‏-كند‏تا‏به‏اين‏وسيله‏به‏زيان‏و‏ضرر‏افتد‏رجوع‏مى

ق‏بدهد‏و‏رجوع‏كند‏و‏حدى‏براى‏آن‏نبود،‏هنگامى‏كه‏اين‏شكايت‏به‏محضر‏پيغمبر‏اكرم‏ص‏رسيد‏آيه‏فوق‏طلا
‏176.نازل‏گشت‏و‏حد‏طلاق‏را‏سه‏بار‏قرار‏داد

 

 !يا‏زندگى‏زناشويى‏معقول‏يا‏جدايى‏شايسته:‏تفسير
واده‏و‏جلوگيرى‏از‏جدايى‏و‏براى‏اصلاح‏وضع‏خان"‏رجوع"‏و"‏عده"‏در‏تفسير‏آيه‏قبل‏به‏اينجا‏رسيديم‏كه‏قانون

كردند،‏و‏براى‏اينكه‏همسر‏‏تفرقه‏است،‏ولى‏بعضى‏از‏تازه‏مسلمانان‏مطابق‏دوران‏جاهليت،‏از‏آن‏سوء‏استفاده‏مى
كردند،‏و‏به‏اين‏وسيله‏زن‏‏خود‏را‏تحت‏فشار‏قرار‏دهند‏پى‏در‏پى‏او‏را‏طلاق‏داده‏و‏قبل‏از‏تمام‏شدن‏عده‏رجوع‏مى

 .دادند‏ار‏مىرا‏در‏تنگناى‏شديدى‏قر‏
منظور‏طلاقى‏است‏كه‏رجوع‏)طلاق‏:"‏فرمايد‏آيه‏فوق‏نازل‏شد‏و‏از‏اين‏عمل‏زشت‏و‏ناجوانمردانه‏جلوگيرى‏كرد،‏مى

 (.‏الطَّلاقُ‏مَرَّتاني‏"‏)دو‏مرتبه‏است(‏و‏بازگشت‏دارد

                                                           
‏(.اين‏شان‏نزول‏در‏تفسير‏كبير‏و‏قرطبى‏و‏روح‏المعانى‏نيز‏ذيل‏آيه‏مورد‏بحث‏آمده‏است)‏379صفحه‏‏7و‏‏8مجمع‏البيان،‏جلد‏‏   
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شتى‏نمايد،‏يا‏با‏در‏هر‏يك‏از‏اين‏دو‏بار‏يا‏بايد‏همسر‏خود‏را‏بطور‏شايسته‏نگاهدارى‏كند‏و‏آ:"‏افزايد‏سپس‏مى
‏أوَْ‏تَسْرييحٌ‏بيإيحْسان ‏"‏)نيكى‏او‏را‏رها‏سازد‏و‏براى‏هميشه‏از‏او‏جدا‏شود عَْرُوف   (.‏فإَيمْساكٌ‏بِي

بنا‏بر‏اين‏طلاق‏سوم،‏رجوع‏و‏بازگشتى‏ندارد،‏و‏هنگامى‏كه‏دو‏نوبت‏كشمكش‏و‏طلاق‏و‏سپس‏صلح‏و‏رجوع‏
ديگر‏اگر‏در‏اين‏دو‏بار،‏محبت‏و‏صميميت‏از‏دست‏رفته،‏بازگشت‏‏انجام‏گرفت،‏بايد‏كار‏را‏يكسره‏كرد،‏و‏به‏تعبير

تواند‏با‏همسرش‏زندگى‏كند‏و‏از‏طريق‏صلح‏و‏صفا‏در‏آيد،‏در‏غير‏اين‏صورت‏اگر‏زن‏را‏طلاق‏داد‏ديگر‏حق‏‏مى
 .رجوع‏به‏او‏ندارد‏مگر‏با‏شرايطى‏كه‏در‏آيه‏بعد‏خواهد‏آمد

بعد‏"‏‏تَسْرييحٌ‏بيإيحْسان ‏‏"به‏معنى‏رها‏ساختن‏است،‏و‏جَله"‏تسريح"‏به‏معنى‏نگهدارى،‏و"‏امساك"‏بايد‏توجه‏داشت،
كند‏كه‏آن‏دو‏را‏با‏رعايت‏موازين‏انصاف‏و‏اخلاق،‏از‏هم‏جدا‏‏اشاره‏به‏طلاق‏سوم‏مى"‏‏الطَّلاقُ‏مَرَّتاني‏‏"از‏جَله

بنا‏بر‏اين‏منظور‏‏177(.سوم‏است‏‏همان‏طلاق"‏‏تَسْرييحٌ‏بيإيحْسان ‏‏"در‏روايات‏متعددى‏آمده‏است‏كه‏منظور‏از)سازد‏‏مى
از‏جدا‏شدن‏توأم‏با‏احسان‏و‏نيكى‏اين‏است‏كه‏حقوق‏آن‏زن‏را‏بپردازد‏و‏بعد‏از‏جدايى،‏ضرر‏و‏زيانى‏به‏او‏نرساند‏

 .و‏پشت‏سر‏او‏سخنان‏نامناسب‏نگويد،‏و‏مردم‏را‏به‏او‏بدبي‏نسازد،‏و‏امكان‏ازدواج‏مجدد‏را‏از‏او‏نگيرد
نگاهدارى‏زن‏و‏آشتى‏كردن‏بايد‏با‏معروف‏و‏نيكى‏و‏صفا‏و‏صميميت‏همراه‏باشد،‏جدايى‏نيز‏‏بنا‏بر‏اين‏همانگونه‏كه

 .بايد‏توأم‏با‏احسان‏گردد
وَ‏لا‏يَيَلُّ‏لَكُمْ‏"‏)ايد‏پس‏بگيريد‏براى‏شما‏حلال‏نيست‏كه‏چيزى‏را‏از‏آنچه‏به‏آنِا‏داده:"‏فرمايد‏و‏لذا‏در‏ادامه‏آيه‏مى

 (.مُوهُنَّ‏شَيْئا ‏أَنْ‏تأَْخُذُوا‏مميَّا‏آتَ يْت‏ُ
تواند‏هنگام‏جدايى‏چيزى‏را‏كه‏به‏عنوان‏مهر‏به‏زن‏داده‏است‏باز‏پس‏گيرد‏و‏اين‏يك‏مصداق‏‏بنا‏بر‏اين،‏شوهر‏نمى

تر‏بيان‏شده‏است‏كه‏شرح‏‏،‏اين‏حكم‏به‏طور‏مشروح78و‏‏74در‏سوره‏نساء‏آيات‏)جدايى‏بر‏پايه‏احسان‏است‏
 (.آن‏خواهد‏آمد

اند‏چيزهاى‏ديگرى‏را‏كه‏به‏او‏بخشيده‏است‏نيز‏‏دانسته‏و‏گفته"‏مهر"‏تر‏از‏اين‏جَله‏را‏وسيع‏بعضى‏از‏مفسران‏مفهوم
 .178گيرد‏باز‏پس‏نمى

جالب‏توجه‏اينكه‏در‏مورد‏رجوع‏و‏آشتى‏تعبير‏به‏معروف‏يعنى‏كارى‏كه‏در‏عرف‏ناپسند‏نباشد‏شده،‏ولى‏در‏مورد‏
عروف‏است،‏تا‏مرارت‏و‏تلخى‏جدايى‏را‏براى‏زن‏به‏اين‏جدايى‏تعبير‏به‏احسان‏آمده‏است‏كه‏چيزى‏بالاتر‏از‏م

تنها‏در‏يك‏فرض،‏باز‏پس‏گرفتن‏:‏گويد‏اشاره‏كرده‏مى"‏خلع"‏در‏ادامه‏آيه‏به‏مساله‏طلاق‏179.وسيله‏جبران‏نمايد
دو‏همسر‏از‏اين‏"‏مهر‏مانعى‏ندارد،‏و‏آن‏در‏صورتى‏است‏كه‏زن‏تمايل‏به‏ادامه‏زندگى‏زناشويى‏نداشته‏باشد،‏و

‏يقُييما‏حُدُودَ‏اللَّهي‏"‏)حدود‏الهى‏را‏بر‏پا‏ندارند‏‏سند‏كه‏با‏ادامه‏زندگى‏زناشويىبتر‏ ‏أَنْ‏يَُافا‏أَلاَّ  (.‏إيلاَّ

                                                           
‏.881صفحه‏‏8تفسير‏عياشى،‏جلد‏‏‏   
‏.99صفحه‏‏1تفسير‏كبير،‏جلد‏‏   
‏(.ذيل‏آيه)‏734صفحه‏‏7الميزان،‏جلد‏‏   
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و‏"‏بپردازد(‏عوضى)اگر‏بترسيد‏كه‏حدود‏الهى‏را‏رعايت‏نكنند،‏گناهى‏بر‏آن‏دو‏نيست‏كه‏زن‏فديه‏:"‏افزايد‏سپس‏مى
‏يقُي‏)طلاق‏بگيرد‏ فْتُمْ‏أَلاَّ  (.‏يما‏حُدُودَ‏اللَّهي‏فَلا‏جُناحَ‏عَلَيْهيما‏فييمَا‏افْ تَدَتْ‏بيهي‏فإَينْ‏خي

در‏حقيقت‏در‏اينجا‏سرچشمه‏جدايى،‏زن‏است،‏و‏او‏بايد‏غرامت‏اين‏كار‏را‏بپردازد‏و‏به‏مردى‏كه‏مايل‏است‏با‏او‏
 .زندگى‏كند‏اجازه‏دهد‏با‏همان‏مهر،‏همسر‏ديگرى‏انتخاب‏كند

‏يقُييما‏"ضمير‏در‏جَله:‏قابل‏توجه‏اينكه فْتُم‏ْ‏"به‏صورت‏تثنيه‏اشاره‏به‏دو‏همسر‏آمده‏است‏و‏در‏جَله"‏أَلاَّ به‏"‏‏فإَينْ‏خي
صورت‏جَع‏مخاطب،‏اين‏تفاوت‏ممكن‏است‏اشاره‏به‏لزوم‏نظارت‏حكام‏شرع‏بر‏اين‏گونه‏طلاقها‏باشد‏و‏يا‏اشاره‏به‏

 .هده‏زن‏و‏شوهر‏گذارده‏نشده‏استاينكه‏تشخيص‏عدم‏امكان‏ادامه‏زناشويى‏توأم‏با‏رعايت‏حدود‏الهى‏به‏ع
بلكه‏.‏شمرند‏شود‏كه‏آنِا‏بر‏اثر‏عصبانيت‏موضوعات‏كوچكى‏را‏دليل‏بر‏عدم‏امكان‏ادامه‏زوجيت‏مى‏زيرا‏بسيار‏مى

بايد‏اين‏مساله‏از‏نظر‏عرف‏عام‏و‏توده‏مردم‏و‏كسانى‏كه‏با‏آن‏دو‏همسر‏آشنا‏هستند‏ثابت‏گردد‏كه‏در‏اين‏صورت‏
 .شده‏است‏اجازه‏طلاق‏خلع‏داده

 :فرمايد‏و‏در‏پايان‏آيه‏به‏تمام‏احكامى‏كه‏در‏اين‏آيه‏بيان‏شده‏اشاره‏كرده،‏مى
تيلْكَ‏حُدُودُ‏اللَّهي‏فَلا‏"‏)كنند‏ستمگرانند‏اينها‏حدود‏و‏مرزهاى‏الهى‏است‏از‏آن‏تجاوز‏نكنيد‏و‏آنِا‏كه‏از‏آن‏تجاوز‏مى"‏

 (.‏لئيكَ‏هُمُ‏الظَّاليمُون‏َتَ عْتَدُوها‏وَ‏مَنْ‏يَ تَ عَدَّ‏حُدُودَ‏اللَّهي‏فأَُو‏

 :ها‏نكته

 ‏لزوم‏تعدد‏مجالس‏طلاق‏-
شود‏و‏بايد‏در‏جلسات‏متعددى‏‏شود‏كه‏دو‏يا‏سه‏طلاق‏در‏يك‏مجلس‏انجام‏نمى‏استفاده‏مى"‏‏الطَّلاقُ‏مَرَّتاني‏‏"از‏جَله

از‏كشمكش‏‏واقع‏شود،‏به‏خصوص‏اينكه‏تعدد‏طلاق‏براى‏آن‏است‏كه‏فرصت‏بيشترى‏براى‏رجوع‏باشد‏شايد‏بعد
 .اول‏صلح‏و‏صفا‏برقرار‏گردد

و‏اگر‏در‏مرحله‏نخست‏صلح‏و‏سازشى‏نشد‏در‏دفعه‏دوم،‏ولى‏وقوع‏چند‏طلاق‏در‏يك‏نوبت‏اين‏راه‏را‏به‏كلى‏
 .كند‏گرداند،‏و‏تعدد‏طلاق‏را‏عملا‏بى‏اثر‏مى‏سازد‏و‏آنان‏را‏براى‏هميشه‏از‏هم‏جدا‏مى‏مسدود‏مى

ت‏ولى‏در‏ميان‏اهل‏تسنن‏اختلاف‏نظر‏وجود‏دارد‏اگر‏چه‏بيشتر‏آنان‏معتقدند‏اين‏حكم‏از‏نظر‏شيعه‏مورد‏قبول‏اس
 .شود‏سه‏طلاق‏در‏يك‏مجلس،‏واقع‏مى

:"‏كند‏نقل‏مى(‏دو‏كتاب‏اصيل‏اهل‏سنت"‏)صحيح‏مسلم"‏و"‏مسند‏احمد‏بن‏حنبل"‏از"‏المنار"‏ولى‏نويسنده‏تفسير
شود‏از‏زمان‏پيامبر‏اكرم‏ص‏تا‏دو‏سال‏از‏‏اين‏حكم‏كه‏سه‏طلاق‏در‏يك‏مجلس‏يك‏طلاق‏بيشتر‏محسوب‏نمى

خلافت‏عمر‏مورد‏اتفاق‏همه‏اصحاب‏بوده‏است‏ولى‏از‏آن‏زمان‏خليفه‏دوم‏حكم‏كرد‏كه‏در‏يك‏مجلس‏سه‏طلاق‏
 "!گردد‏واقع‏مى

 ‏مفتى‏اعظم‏اهل‏تسنن‏و‏نظر‏شيعه‏در‏مساله‏طلاق‏-
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طلاق‏در‏يك‏مجلس‏جايز‏است‏ولى‏مساله‏‏با‏اين‏كه‏معروف‏اين‏است‏كه‏خليفه‏دوم‏نيز‏چنان‏حكم‏كرد‏كه‏سه
مورد‏اتفاق‏اهل‏سنت‏نيست‏از‏جَله‏كسانى‏كه‏بر‏خلاف‏علماى‏ديگر‏اهل‏سنت‏در‏اين‏مساله‏نظر‏شيعه‏را‏

 :نويسد‏بود‏او‏مى"‏شيخ‏محمود‏شلتوت"‏انتخاب‏نموده‏رئيس‏سابق‏دانشگاه‏الازهر‏و‏مفتى‏بزرگ‏عالَ‏تسنن
ام‏بسيار‏اتفاق‏افتاده‏كه‏به‏آراء‏و‏‏پرداخته‏‏به‏بررسى‏و‏مقايسه‏بي‏مذاهب‏از‏دير‏زمانى‏كه‏در‏دانشكده‏شرق"‏

ام‏در‏‏ام‏و‏چون‏استدلالات‏شيعه‏را‏محكم‏و‏استوار‏ديده‏اى‏از‏مسائل‏مراجعه‏كرده‏هاى‏مختلف‏مذاهب‏در‏پاره‏نظريه
كند‏كه‏يكى‏از‏آنِا‏‏ا‏نقل‏مىسپس‏چند‏نمونه‏از‏آن‏ر‏"‏ام‏برابر‏آن‏خاضع‏گشته‏و‏همان‏نظريه‏شيعه‏را‏انتخاب‏كرده

 :نويسد‏همي‏مساله‏تعدد‏طلاق‏است‏در‏اين‏باره‏مى
شود،‏ولى‏طبق‏‏سه‏طلاق‏در‏يك‏جلسه‏و‏با‏يك‏عبارت‏از‏نظر‏مذاهب‏چهارگانه‏عامه،‏سه‏طلاق‏محسوب‏مى"‏

رأى‏شيعه‏(‏آنو‏ظاهر‏آيات‏قر‏)آيد‏و‏چون‏راستى‏از‏نظر‏قانون‏‏عقيده‏شيعه‏اماميه‏يك‏طلاق‏بيشتر‏به‏حساب‏نمى
 181".حق‏است،‏ديگر‏نظريه‏عامه‏ارزش‏فتوايى‏خود‏را‏از‏دست‏داده‏است

 ‏مرزهاى‏الهى‏-
"‏حد"‏خورد‏و‏آن‏تعبير‏به‏در‏اين‏آيه‏و‏آيات‏فراوان‏ديگرى‏از‏قرآن‏مجيد،‏تعبير‏لطيفى‏درباره‏قواني‏الهى‏به‏چشم‏مى

در‏حقيقت‏در‏.‏گردد‏تجاوز‏از‏حد‏و‏مرز‏محسوب‏مى‏و‏به‏اين‏ترتيب‏معصيت‏و‏مخالفت‏با‏اين‏قواني.‏است"‏مرز"‏و
.‏دهد‏يك‏سلسله‏مناطق‏ممنوعه‏وجود‏دارد‏كه‏ورود‏در‏آن‏فوق‏العاده‏خطرناك‏است‏ميان‏كارهايى‏كه‏انسان‏انجام‏مى

دهند‏و‏لذا‏‏كند‏و‏بسان‏علائمى‏است‏كه‏در‏اين‏گونه‏مناطق‏قرار‏مى‏قواني‏و‏احكام‏الهى‏اين‏مناطق‏را‏مشخص‏مى
تيلْكَ‏حُدُودُ‏اللَّهي‏فَلا‏‏."بينيم‏كه‏حتى‏از‏نزديك‏شدن‏به‏اين‏مرزها‏نِى‏شده‏است‏از‏سوره‏بقره‏مى‏812آيه‏در‏

دهد‏و‏نيز‏در‏روايات‏وارده‏از‏طرق‏اهل‏بيت‏ع‏‏زيرا‏نزديكى‏به‏اين‏مرزها‏انسان‏را‏بر‏لب‏پرتگاه‏قرار‏مى"‏تَ قْرَبوُها
اين‏كار‏در‏حكم‏نزديك‏شدن‏به‏مرز‏است‏و‏چه‏بسا‏با‏:"‏اند‏اند‏و‏گفته‏هناك‏نِى‏فرمود‏خوانيم‏كه‏از‏موارد‏شبهه‏مى

 ".يك‏غفلت‏انسانى‏كه‏به‏مرز‏نزديك‏شده‏گام‏در‏آن‏طرف‏بگذارد‏و‏گرفتار‏هلاكت‏و‏نابودى‏شود

 

 سوره آل عمران

 :}(694) الْمُحسِْنینَّ  یحُبِ ُ الل َّهُ  وَّ  الن َّاسِ عَّنِ العْافینَّ وَّ  الْغَّیظَّْ  الْكاظمِینَّ وَّ  الض َّر َّاءِ وَّ  الس َّر َّاءِ فیِ یُنفْقِوُنَّ ال َّذینَّ .15

گذرند؛ و خداوند  برند؛ و از مردم در مى كنند؛ و خشم خود را فرو مى همانان كه در فراخى و تنگى انفاق مى

 {.نكوكاران را دوست دارد

 ‏سيماى‏پرهيزگاران

                                                           
‏.728صفحه‏‏7به‏نقل‏از‏پاورقى‏كنز‏العرفان،‏جلد‏‏841صفحه‏‏88رسالة‏الاسلام،‏شماره‏اول‏سال‏‏   
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‏السَّرَّاءي‏وَ‏الضَّرَّاءي‏  ...‏الَّذيينَ‏يُ نْفيقُونَ‏فِي

كند‏و‏پنج‏‏ز‏آنجا‏كه‏در‏آيه‏قبل‏وعده‏بهشت‏جاويدان‏به‏پرهيزگاران‏داده‏شده‏در‏اين‏آيه‏پرهيزگاران‏را‏معرفى‏مىا
 :صفت‏از‏اوصاف‏عالى‏و‏انسانى‏براى‏آنِا‏ذكر‏نموده‏است

الَّذيينَ‏)‏كنند‏چه‏موقعى‏كه‏در‏راحتى‏و‏وسعتند‏و‏چه‏زمانى‏كه‏در‏پريشانى‏و‏محروميتند‏آنِا‏در‏همه‏حال‏انفاق‏مى‏-
‏السَّرَّاءي‏وَ‏الضَّرَّاءي‏ كنند‏كه‏روح‏كمك‏بديگران‏و‏نيكوكارى‏در‏جان‏آنِا‏نفوذ‏كرده‏‏آنِا‏با‏اين‏عمل‏ثابت‏مى(‏يُ نْفيقُونَ‏فِي

كنند،‏روشن‏است‏كه‏انفاق‏در‏حال‏وسعت‏به‏تنهايى‏نشانه‏‏است‏و‏بهمي‏دليل‏تحت‏هر‏شرائطى‏اقدام‏به‏اينكار‏مى
‏سخاوت‏در‏اعماق‏روح‏انسان‏نيست،‏اما‏آنِا‏كه‏در‏همه‏حال‏اقدام‏به‏كمك‏و‏بخشش‏نفوذ‏كامل‏صفت‏عالى

 .دار‏است‏كنند‏نشان‏ميدهند‏كه‏اين‏صفت‏در‏آنِا‏ريشه‏مى
 تواند‏انفاق‏كند؟‏ممكن‏است‏گفته‏شود‏انسان‏در‏حال‏تنگدستى‏چگونه‏مى

توانند‏در‏راه‏كمك‏بديگران‏انفاق‏كنند،‏‏انايى‏مىزيرا‏اولا‏افراد‏تنگدست‏نيز‏به‏مقدار‏تو‏:‏پاسخ‏اين‏سؤال‏روشن‏است
شود‏خواه‏مال‏و‏ثروت‏‏و‏ثانيا‏انفاق‏منحصر‏به‏مال‏و‏ثروت‏نيست‏بلكه‏هر‏گونه‏موهبت‏خدادادى‏را‏شامل‏مى

خواهد‏روح‏گذشت‏و‏فداكارى‏و‏سخاوت‏را‏حتى‏‏باشد‏يا‏علم‏و‏دانش‏يا‏مواهب‏ديگر،‏و‏به‏اين‏ترتيب‏خداوند‏مى
 .گيرد‏بر‏كنار‏بِانند‏سرچشمه‏مى"‏بخل"‏دان‏جاى‏دهد‏تا‏از‏رذائل‏اخلاقى‏فراوانى‏كه‏ازدر‏نفوس‏مستمن

انگارند‏براى‏اين‏است‏كه‏هر‏يك‏از‏آنِا‏را‏جداگانه‏مورد‏مطالعه‏‏آنِا‏كه‏انفاقهاى‏كوچك‏را‏در‏راه‏خدا‏ناچيز‏مى
مثلا‏اهل‏يك‏مملكت‏اعم‏از‏فقير‏و‏غنى‏قرار‏ميدهند،‏و‏گر‏نه‏اگر‏همي‏كمكهاى‏جزئى‏را‏در‏كنار‏هم‏قرار‏دهيم‏و‏

مبلغ‏ناچيزى‏براى‏كمك‏به‏بندگان‏خدا‏انفاق‏كنند‏و‏براى‏پيشبرد‏اهداف‏اجتماعى‏مصرف‏نمايند‏كارهاى‏‏‏هر‏كدام
توانند‏انجام‏دهند،‏علاوه‏بر‏اين‏اثر‏معنوى‏و‏اخلاقى‏انفاق‏بستگى‏به‏حجم‏انفاق‏و‏زيادى‏آن‏‏بزرگى‏بوسيله‏آن‏مى

 .شود‏ر‏حال‏عايد‏انفاق‏كننده‏مىندارد‏و‏در‏ه
ذكر‏شده،‏زيرا‏اين‏آيات‏نقطه‏مقابل‏صفاتى‏را‏‏"‏انفاق"‏جالب‏توجه‏اينكه‏در‏اينجا‏نخستي‏صفت‏برجسته‏پرهيزكاران

كند،‏به‏علاوه‏گذشت‏از‏مال‏و‏ثروت‏آنِم‏در‏‏كه‏در‏باره‏رباخواران‏و‏استثمارگران‏در‏آيات‏قبل‏ذكر‏شد،‏بيان‏مى
 .تى‏روشنترين‏نشانه‏مقام‏تقوا‏استحال‏خوشى‏و‏تنگدس

 (.وَ‏الْكاظيمييَ‏الْغَيْظ‏َ)آنِا‏بر‏خشم‏خود‏مسلطند‏‏-
در‏لغت‏به‏معنى‏بستن‏سر‏مشكى‏است‏كه‏از‏آب‏پر‏شده‏باشد،‏و‏بطور‏كنايه‏در‏مورد‏كسانى‏كه‏از‏خشم‏"‏كظم"‏

 .نمايند‏بكار‏ميرود‏شوند‏و‏از‏اعمال‏آن‏خوددارى‏مى‏و‏غضب‏پر‏مى
معنى‏شدت‏غضب‏و‏حالت‏برافروختگى‏و‏هيجان‏فوق‏العاده‏روحى‏است،‏كه‏بعد‏از‏مشاهده‏ناملايمات‏به‏"‏غيظ"‏

 .دهد‏به‏انسان‏دست‏مى
حالت‏خشم‏و‏غضب‏از‏خطرناكترين‏حالات‏است‏و‏اگر‏جلوى‏آن‏رها‏شود،‏در‏شكل‏يك‏نوع‏جنون‏و‏ديوانگى‏

ارى‏از‏جنايات‏و‏تصميمهاى‏خطرناكى‏كه‏كند،‏و‏بسي‏نمايى‏مى‏-و‏از‏دست‏دادن‏هر‏نوع‏كنترل‏اعصاب‏خود
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شود،‏و‏لذا‏در‏آيه‏فوق‏دومي‏صفت‏برجسته‏‏انسان‏يك‏عمر‏بايد‏كفاره‏و‏جريمه‏آن‏را‏بپردازد‏در‏چني‏حالى‏انجام‏مى
 .پرهيزكاران‏را‏فرو‏بردن‏خشم‏معرفى‏كرده‏است

 ".نا‏و‏ايمانامن‏كظم‏غيظا‏و‏هو‏قادر‏على‏انفاذه‏ملْه‏اللَّه‏ام:‏فرمايد‏پيغمبر‏اكرم‏مى
آن‏كس‏كه‏خشم‏خود‏را‏فرو‏ببرد‏با‏اينكه‏قدرت‏بر‏اعمال‏آن‏دارد‏خداوند‏دل‏او‏را‏از‏آرامش‏و‏ايمان‏پر‏"‏

اى‏در‏تكامل‏معنوى‏انسان‏و‏تقويت‏روح‏ايمان‏‏رساند‏كه‏فرو‏بردن‏خشم‏اثر‏فوق‏العاده‏اين‏حديث‏مى‏-"كند‏مى
 .دارد

 (.‏فييَ‏عَني‏النَّاسي‏وَ‏الْعا)گذرند‏‏آنِا‏از‏خطاى‏مردم‏مى‏-
فرو‏بردن‏خشم‏بسيار‏خوب‏است‏اما‏به‏تنهايى‏كافى‏نيست‏زيرا‏ممكن‏است‏كينه‏و‏عداوت‏را‏از‏قلب‏انسان‏ريشه‏‏

گردد،‏لذا‏"‏عفو‏و‏بخشش"‏توام‏با"‏كظم‏غيظ"‏حالت‏عداوت‏بايد‏-كن‏نكند،‏در‏اين‏حال‏براى‏پايان‏دادن‏به
ن‏خشم،‏مسئله‏عفو‏و‏گذشت‏را‏بيان‏نموده،‏البته‏منظور‏گذشت‏و‏عفو‏دارى‏و‏فرو‏برد‏بدنبال‏صفت‏عالى‏خويشتن

آشامى‏كه‏گذشت‏و‏عفو‏باعث‏جرأت‏و‏جسارت‏بيشتر‏آنِا‏‏از‏كسانى‏است‏كه‏شايسته‏آنند‏نه‏دشمنان‏خون
 .شود‏مى
نيي‏َ)آنِا‏نيكوكارند‏‏- ‏الْمُحْسي  (.‏وَ‏اللَّهُ‏يَيُبُّ

اند‏و‏آن‏‏ه‏كه‏همچون‏يك‏سلسله‏مراتب‏تكاملى‏پشت‏سر‏هم‏قرار‏گرفتهدر‏اينجا‏اشاره‏به‏مرحله‏عاليتر‏از‏عفو‏شد
اين‏است‏كه‏انسان‏نه‏تنها‏بايد‏خشم‏خود‏را‏فرو‏برد‏و‏با‏عفو‏و‏گذشت‏كينه‏را‏از‏دل‏خود‏بشويد‏بلكه‏با‏نيكى‏‏

به‏خويش‏‏ريشه‏دشمنى‏را‏در‏دل‏طرف‏نيز‏بسوزاند‏و‏قلب‏او‏را‏نسبت(‏آنجا‏كه‏شايسته‏است)كردن‏در‏برابر‏بدى‏
دارى‏در‏برابر‏‏اى‏تكرار‏نشود،‏بطور‏خلاصه‏نخست‏دستور‏به‏خويشتن‏مهربان‏گرداند‏بطورى‏كه‏در‏آينده‏چنان‏صحنه

 .دهد‏خشم،‏و‏پس‏از‏آن‏دستور‏به‏شستن‏قلب‏خود،‏و‏سپس‏دستور‏به‏شستن‏قلب‏طرف‏مى
نيم‏كه‏يكى‏از‏كنيزان‏امام‏على‏بن‏خوا‏در‏حديثى‏كه‏در‏كتب‏شيعه‏و‏اهل‏تسنن‏در‏ذيل‏آيه‏فوق‏نقل‏شده‏چني‏مى

ريُت،‏ظرف‏آب‏از‏دستش‏افتاد‏و‏بدن‏امام‏را‏مجروح‏ساخت،‏‏الحسي‏ع‏به‏هنگامى‏كه‏آب‏روى‏دست‏امام‏مى
 :فرمايد‏امام‏ع‏از‏روى‏خشم‏سر‏بلند‏كرد‏كنيز‏بلافاصله‏گفت‏خداوند‏در‏قرآن‏مى

تو‏را‏بخشيدم‏خدا‏:‏فرمود"‏‏وَ‏الْعافييَ‏عَني‏النَّاسي‏‏"بردم،‏عرض‏كردامام‏فرمود‏خشم‏خود‏را‏فرو‏"‏وَ‏الْكاظيمييَ‏الْغَيْظ‏َ‏"
نيي‏َ‏"تو‏را‏ببخشد،‏او‏مجددا‏گفت ‏الْمُحْسي  .181‏تو‏را‏در‏راه‏خدا‏آزاد‏كردم:‏امام‏فرمود"‏‏وَ‏اللَّهُ‏يَيُبُّ

 .‏ه‏قبل‏استعاليتر‏از‏مرحل‏‏اى‏اى‏است‏بر‏اينكه‏سه‏مرحله‏مزبور‏هر‏كدام‏مرحله‏اين‏حديث‏شاهد‏زنده

 

                                                           
‏.به‏تفسير‏در‏المنثور‏و‏نور‏الثقلي‏در‏ذيل‏آيه‏مورد‏بحث‏مراجعه‏شود‏-‏   
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كسانى : }(627) عَّظیمٌ أَّجْرٌ ات َّقَّوْا وَّ مِنْهُمْ أَّحسَّْنُوا لِل َّذینَّ القَّْرحُْ  أَّصابَّهُمُ ما بَّعدِْ مِنْ الر َّسُولِ  وَّ  لِل َّهِ  اسْتَّجابُوا ال َّذینَّ .11

انى از را اجابت كردند، براى كس[ او]پس از آنكه زخم برداشته بودند، دعوت خدا و پیامبر [ در نبرد احد]كه 

 {.آنان كه نیكى و پرهیزگارى كردند پاداشى بزرگ است

 :تفسير

 غزوه‏حمراء‏الاسد

راه‏مكه‏را‏پيش‏گرفتند،‏هنگامى‏كه‏به‏‏‏در‏پايان‏جنگ‏احد،‏لشگر‏فاتح‏ابو‏سفيان،‏پس‏از‏پيروزى‏به‏سرعت
ابود‏كردن‏باقيمانده‏رسيدند‏از‏كار‏خود‏سخت‏پشيمان‏شدند‏و‏تصميم‏به‏مراجعت‏به‏مدينه‏و‏ن"‏روحاء"‏سرزمي

مسلمانان‏گرفتند،‏اين‏خبر‏به‏پيامبر‏ص‏رسيد‏فورا‏دستور‏داد‏كه‏لشكر‏احد‏خود‏را‏براى‏شركت‏در‏جنگ‏ديگرى‏
 :آماده‏كنند،‏مخصوصا‏فرمان‏داد‏كه‏مجروحان‏جنگ‏احد‏به‏صفوف‏لشگر‏بپيوندند،‏يكى‏از‏ياران‏پيامبر‏ص‏ميگويد

تر‏و‏شديدتر‏بود،‏تصميم‏گرفتيم‏هر‏طور‏كه‏هست‏خود‏را‏‏رادرم‏از‏من‏سختمن‏از‏جَله‏مجروحان‏بودم‏ولى‏زخمهاى‏ب
به‏پيامبر‏ص‏برسانيم،‏چون‏حال‏من‏از‏برادرم‏كمى‏بهتر‏بود‏هر‏كجا‏برادرم‏بازميماند‏او‏را‏بدوش‏ميكشيدم‏و‏با‏

كه‏از‏آنجا‏به‏"‏لاسدحمراء‏ا"‏زحمت،‏خود‏را‏بلشكر‏رسانيديم‏و‏به‏اين‏ترتيب‏پيامبر‏ص‏و‏ارتش‏اسلام‏در‏محلى‏بنام
 .مدينه‏هشت‏ميل‏فاصله‏بود‏رسيدند‏و‏اردو‏زدند

اين‏خبر‏به‏لشكر‏قريش‏رسيد‏و‏مخصوصا‏از‏اين‏مقاومت‏عجيب‏و‏شركت‏مجروحان‏در‏ميدان‏نبرد‏وحشت‏كردند‏و‏
 .شايد‏فكر‏ميكردند‏ارتش‏تازه‏نفسى‏نيز‏از‏مدينه‏به‏آنِا‏پيوسته

تر‏ساخت‏و‏مقاومت‏آنِا‏را‏درهم‏كوبيد،‏و‏آن‏اين‏كه‏يكى‏از‏‏آنِا‏را‏ضعيف‏در‏اين‏موقع‏جريانى‏پيش‏آمد‏كه‏روحيه
از‏مدينه‏بسوى‏مكه‏ميرفت‏و‏مشاهده‏وضع‏پيامبر‏ص‏و‏يارانش‏او‏را‏بسختى‏تكان‏داد،‏"‏معبد‏الخزاعى"‏مشركان‏بنام

ت،‏اگر‏استراحت‏مشاهده‏وضع‏شما‏براى‏ما‏بسيار‏ناگوار‏اس:‏عواطف‏انسانى‏او‏تحريك‏شد‏و‏به‏پيامبر‏ص‏گفت
به‏لشكر‏ابو‏سفيان‏رسيد،‏ابو‏"‏روحاء"‏اين‏سخن‏را‏گفت‏و‏از‏آنجا‏گذشت‏و‏در‏سرزمي.‏ميكرديد‏براى‏ما‏بهتر‏بود

محمد‏را‏ديدم‏با‏لشكرى‏انبوه‏كه‏تا‏كنون‏همانند‏:‏سفيان‏از‏او‏در‏باره‏پيامبر‏اسلام‏ص‏سؤال‏كرد،‏او‏در‏جواب‏گفت
 !.آيند‏هستند‏و‏بسرعت‏پيش‏مى‏آن‏را‏نديده‏بودم،‏در‏تعقيب‏شما

گويى؟‏ما‏آنِا‏را‏كشتيم‏و‏مجروح‏ساختيم‏و‏پراكنده‏نموديم،‏معبد‏‏چه‏مى:‏ابو‏سفيان‏با‏نگرانى‏و‏اضطراب‏گفت
 !.كرديد؟‏همي‏ميدانم‏كه‏لشكرى‏عظيم‏و‏انبوه،‏هم‏اكنون‏در‏تعقيب‏شما‏است‏‏دانم‏شما‏چه‏من‏نمى:‏الخزاعى‏گفت

نشينى‏كرده‏و‏بِكه‏بازگردند‏و‏براى‏اينكه‏مسلمانان‏آنِا‏‏ميم‏قطعى‏گرفتند‏كه‏بسرعت،‏عقبابو‏سفيان‏و‏ياران‏او‏تص
نشينى‏داشته‏باشند‏از‏جَعى‏از‏قبيله‏عبد‏القيس‏كه‏از‏آنجا‏ميگذشتند‏‏را‏تعقيب‏نكنند،‏و‏آنِا‏فرصت‏كافى‏براى‏عقب

‏اسلام‏ص‏و‏مسلمانان‏اين‏خبر‏را‏برسانند‏‏و‏قصد‏رفتن‏به‏مدينه‏براى‏خريد‏گندم‏داشتند‏خواهش‏كردند‏كه‏به‏پيامبر
پرستان‏قريش‏با‏لشكر‏انبوهى‏بسرعت‏بسوى‏مدينه‏ميايند‏تا‏بقيه‏ياران‏پيامبر‏ص‏را‏از‏پاى‏در‏‏كه‏ابو‏سفيان‏و‏بت

 .آورند
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كافى‏است‏و‏او‏بهترين‏‏‏خدا‏ما‏را:"‏‏حَسْبُ نَا‏اللَّهُ‏وَ‏نيعْمَ‏الْوكَييل‏ُ‏:هنگامى‏كه‏اين‏خبر،‏به‏پيامبر‏و‏مسلمانان‏رسيد،‏گفتند
اما‏هر‏چه‏انتظار‏كشيدند‏خبرى‏از‏لشكر‏دشمن‏نشد،‏لذا‏پس‏از‏سه‏روز‏توقف،‏بِدينه‏بازگشتند‏"‏مدافع‏ما‏است

‏مينْ‏بَ عْدي‏ما‏أَصابَ هُمُ‏الْقَرحُْ‏ليلَّذيينَ‏أَحْس‏َ‏.182آيات‏فوق،‏اشاره‏به‏اين‏ماجرا‏ميكند هُمْ‏الَّذيينَ‏اسْتَجابوُا‏ليلَّهي‏وَ‏الرَّسُولي ن ْ نُوا‏مي
 :‏وَ‏ات َّقَوْا‏أَجْرٌ‏عَظييم‏ٌ

آنِا‏كه‏دعوت‏خدا‏و‏پيامبر‏ص‏را‏اجابت‏كردند‏و‏بعد‏از‏آن‏همه‏جراحاتى‏كه‏روز‏احد‏پيدا‏نمودند،‏آماده‏شركت‏"‏
در‏جنگ‏ديگرى‏با‏دشمن‏شدند‏از‏ميان‏اين‏افراد‏براى‏آنِا‏كه‏نيكى‏كردند‏و‏تقوا‏پيش‏گرفتند‏يعنى‏با‏نيت‏پاك‏و‏

 ".ص‏كامل‏در‏ميدان‏شركت‏كردند‏پاداش‏بزرگى‏خواهد‏بوداخلا
شود‏كه‏در‏ميان‏آنِا‏نيز‏افرادى‏يافت‏‏از‏اينكه‏در‏آيه‏فوق‏پاداش‏عظيم‏را‏اختصاص‏به‏جَعى‏داده‏است،‏معلوم‏مى

اشاره‏به‏اين‏باشد‏كه‏بعضى‏(‏بعضى‏از‏ايشان"‏)منهم"‏شدند‏كه‏خلوص‏كامل‏نداشتند،‏و‏نيز‏ممكن‏است‏تعبير‏مى
هاى‏زنده‏‏سپس‏قرآن‏يكى‏از‏نشانه.‏اى‏از‏شركت‏در‏اين‏ميدان،‏خوددارى‏كرده‏بودند‏ز‏جنگجويان‏احد،‏به‏بهانها

 .پايمردى‏و‏استقامت‏آنِا‏را‏به‏اين‏صورت‏بيان‏ميكند

 

 سوره نساء

و چون به شما درود : }(81) حَّسیباً ءٍ شَّیْ  كُل ِ  لىعَّ كانَّ الل َّهَّ إِن َّ رُد ُوها أَّوْ مِنهْا بِأَّحسَّْنَّ فَّحَّی ُوا بِتَّحیِ َّةٍ حُی ِیتُمْ إِذا وَّ  .12

برگردانید، كه خدا همواره به هر [  در پاسخ]بهتر از آن درود گویید، یا همان را [  صورتى]گفته شد، شما به 

 {.چیزى حسابرس است

 :تفسير

 هر‏گونه‏محبتى‏را‏پاسخ‏گوئيد

آيه‏با‏آيات‏قبل،‏از‏اين‏نظر‏است‏كه‏در‏آيات‏گذشته‏گرچه‏بعضى‏از‏مفسران‏معتقدند‏كه‏پيوند‏و‏ارتباط‏اين‏
دهد‏كه‏اگر‏دشمنان‏از‏در‏دوستى‏و‏صلح‏در‏آيند‏شما‏نيز‏پاسخ‏‏دستور‏مى‏‏بحثهايى‏پيرامون‏جهاد‏بود‏و‏در‏اين‏آيه

مناسب‏دهيد،‏ولى‏روشن‏است‏كه‏اين‏پيوند،‏مانع‏از‏آن‏نيست‏كه‏يك‏حكم‏كلى‏و‏عمومى‏در‏زمينه‏تمام‏تحيتها‏و‏
 .شود،‏بوده‏باشد‏هار‏محبتهايى‏كه‏از‏طرف‏افراد‏مختلف‏مىاظ

هنگامى‏كه‏كسى‏به‏شما‏تحيت‏گويد‏پاسخ‏آن‏را‏به‏طرز‏بهتر‏بدهيد‏و‏يا‏لا‏اقل‏به‏طور‏:"‏گويد‏آيه‏در‏آغاز‏مى
 ".مساوى‏پاسخ‏گوئيد

                                                           
‏.ن‏و‏تفسير‏المنار‏و‏كتب‏ديگرنور‏الثقلي‏و‏مجمع‏البيا‏-‏   
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يَّة ‏فَحَيُّوا‏بيأَحْسَنَ‏مينْها‏أوَْ‏رُدُّوها) و‏به‏معنى‏دعا‏براى‏حيات‏"‏حيات"‏در‏لغت‏از‏ماده"‏تحيت("‏وَ‏إيذا‏حُي يتُمْ‏بيتَحي
خداوند‏تو‏)و‏يا‏حياك‏اللَّه‏(‏خداوند‏تو‏را‏به‏سلامت‏دارد)ديگرى‏كردن‏است‏خواه‏اين‏دعا‏به‏صورت‏سلام‏عليك‏

يگر‏و‏يا‏مانند‏آن،‏باشد‏ولى‏معمولا‏از‏اين‏كلمه‏هر‏نوع‏اظهار‏محبتى‏را‏كه‏افراد‏بوسيله‏سخن،‏با‏يكد(‏را‏زنده‏بدارد
 .شود‏كه‏روشنترين‏مصداق‏آن‏همان‏موضوع‏سلام‏كردن‏است‏كنند‏شامل‏مى‏مى

داخل‏"‏تحيت"‏شود‏كه‏اظهار‏محبتهاى‏عملى‏نيز‏در‏مفهوم‏اى‏از‏روايات،‏همچني‏تفاسير،‏استفاده‏مى‏ولى‏از‏پاره
 :است،‏در‏تفسير‏على‏بن‏ابراهيم‏از‏امام‏باقر‏و‏امام‏صادق‏ع‏چني‏نقل‏شده‏كه

و‏نيز‏در‏"‏منظور‏از‏تحيت‏در‏آيه،‏سلام‏و‏هر‏گونه‏نيكى‏كردن‏است:"‏لتحية‏فى‏الايه‏السلام‏و‏غيره‏من‏البرالمراد‏با
كنيزى‏يك‏شاخه‏گل‏خدمت‏امام‏حسن‏ع‏هديه‏كرد،‏امام‏در‏مقابل‏آن‏"‏خوانيم‏روايتى‏در‏كتاب‏مناقب‏چني‏مى

خداوند‏اين‏ادب‏را‏به‏ما‏آموخته‏آنجا‏كه‏:‏ودوى‏را‏آزاد‏ساخت،‏و‏هنگامى‏كه‏از‏علت‏اين‏كار‏سؤال‏كردند،‏فرم
يَّة ‏فَحَيُّوا‏بيأَحْسَنَ‏مينْها‏:فرمايد‏مى و‏به‏"!‏تحيت‏بهتر،‏همان‏آزاد‏كردن‏او‏است:‏و‏سپس‏اضافه‏فرمود‏وَ‏إيذا‏حُي يتُمْ‏بيتَحي

 .باشد‏ىاين‏ترتيب‏آيه‏يك‏حكم‏كلى‏درباره‏پاسخ‏گويى‏به‏هر‏نوع‏اظهار‏محبتى‏اعم‏از‏لفظى‏و‏عملى‏م
و‏برترى‏يا‏مساوات‏آنِا،‏در‏هر‏حد‏و‏"‏پاسخها"‏و"‏تحيتها"‏و‏در‏پايان‏آيه‏براى‏اينكه‏مردم‏بدانند‏چگونگى

 .خداوند‏حساب‏همه‏چيز‏را‏دارد:‏فرمايد‏اى،‏بر‏خداوند‏پوشيده‏و‏پنهان‏نيست‏مى‏مرحله
يبا ‏‏كُل ‏شَي‏ْ‏‏‏إينَّ‏اللَّهَ‏كانَ‏عَلى) دانيم‏تمام‏اقوام‏جهان‏هنگامى‏كه‏به‏‏سلامى‏تا‏آنجا‏كه‏مىتحيت‏بزرگ‏ا"‏سلام("‏ء ‏حَسي

رسند‏براى‏اظهار‏محبت‏به‏يكديگر‏نوعى‏تحيت‏دارند‏كه‏گاهى‏جنبه‏لفظى‏دارد‏و‏گاهى‏به‏صورت‏عملى‏‏هم‏مى
يكى‏از‏روشنترين‏تحيتها‏است،‏و‏آيه‏فوق‏همانطور‏كه‏اشاره‏شد‏‏"‏سلام"‏باشد،‏در‏اسلام‏نيز‏است‏كه‏رمز‏تحيت‏مى

چه‏معنى‏وسيعى‏دارد‏اما‏يك‏مصداق‏روشن‏آن‏سلام‏كردن‏است،‏بنا‏بر‏اين‏طبق‏اين‏آيه‏همه‏مسلمانان‏موظفند‏‏گر‏
 .كه‏سلام‏را‏به‏طور‏عاليتر‏و‏يا‏لا‏اقل‏مساوى‏جواب‏گويند

 .شود‏كه‏سلام‏يك‏نوع‏تحيت‏است‏از‏آيات‏قرآن‏نيز‏استفاده‏مى
كُمْ‏تحيَيَّة ‏مينْ‏عينْدي‏اللَّهي‏مُباركََة ‏طيَ بَة ‏‏‏بُ يُوتا ‏فَسَل مُوا‏عَلى‏دَخَلْتُم‏ْ‏فإَيذا‏:خوانيم‏مى‏18در‏سوره‏نور‏آيه‏  :أنَْ فُسي

 ".اى‏شديد‏بر‏يكديگر‏تحيت‏الهى‏بفرستيد‏تحيتى‏پر‏بركت‏و‏پاكيزه‏هنگامى‏كه‏وارد‏خانه"‏
توان‏از‏آن‏‏ضمنا‏مىدر‏اين‏آيه‏سلام‏به‏عنوان‏تحيت‏الهى‏كه‏هم‏مبارك‏است‏و‏هم‏پاكيزه‏معرفى‏شده‏است‏و‏

استفاده‏كرد‏كه‏معنى‏سلام‏عليكم‏در‏اصل‏سلام‏اللَّه‏عليكم‏است،‏يعنى‏درود‏پروردگار‏بر‏تو‏باد،‏يا‏خداوند‏تو‏را‏به‏
سلامت‏دارد،‏و‏در‏امن‏و‏امان‏باشى‏به‏همي‏جهت‏سلام‏كردن‏يك‏نوع‏اعلام‏دوستى‏و‏صلح‏و‏ترك‏مخاصمه‏و‏

 .شود‏جنگ‏محسوب‏مى
ا‏صَبَ رُوا‏وَ‏‏.شود‏كه‏تحيت‏اهل‏بهشت‏نيز‏سلام‏است‏آيات‏قرآن‏نيز‏استفاده‏مىاى‏از‏‏از‏پاره أوُْلئيكَ‏يُجْزَوْنَ‏الْغُرْفَةَ‏بِي

 .يُ لَقَّوْنَ‏فييها‏تحيَيَّة ‏وَ‏سَلاما ‏
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‏-نفرقا"‏)شود‏تحيت‏و‏سلام‏به‏آنِا‏نثار‏مى‏شوند‏و‏مند‏مى‏هاى‏بهشتى‏بهره‏اهل‏بهشت‏در‏برابر‏استقامتشان‏از‏غرفه"‏
تحيت‏آنِا‏در‏:"‏‏تحيَيَّتُ هُمْ‏فييها‏سَلام‏ٌ‏‏خوانيم‏سوره‏يونس‏درباره‏بهشتيان‏نيز‏مى‏84سوره‏ابراهيم‏و‏آيه‏‏73و‏در‏آيه‏(‏25

 .بهشت‏سلام‏است
در‏اقوام‏پيشي‏بوده‏است‏چنان‏كه‏(‏يا‏چيزى‏معادل‏آن)شود‏كه‏تحيت‏به‏معنى‏سلام‏‏و‏نيز‏از‏آيات‏قرآن‏استفاده‏مى

گويد‏هنگامى‏كه‏فرشتگان‏مامور‏مجازات‏قوم‏لوط‏به‏صورت‏ناشناس‏‏در‏داستان‏ابراهيم‏مى‏75يات‏آيه‏در‏سوره‏ذار‏
إيذْ‏دَخَلُوا‏عَلَيْهي‏فَقالُوا‏سَلاما ‏قالَ‏سَلامٌ‏قَ وْمٌ‏‏:بر‏او‏وارد‏شدند‏به‏او‏سلام‏كردند‏و‏او‏هم‏پاسخ‏آنِا‏را‏به‏سلام‏داد

 .‏مُنْكَرُون‏َ
 . ‏شود‏كه‏تحيت‏به‏وسيله‏سلام‏در‏آن‏ايام‏بوده‏است‏تفاده‏مىاز‏اشعار‏عرب‏جاهلى‏نيز‏اس

طرفانه‏اين‏تحيت‏اسلامى‏را‏كه‏محتوى‏توجه‏به‏خدا‏و‏دعا‏براى‏سلامت‏طرف‏و‏اعلام‏صلح‏و‏امنيت‏است‏‏هر‏گاه‏بى
 .گردد‏با‏تحيتهاى‏ديگرى‏كه‏در‏ميان‏اقوام‏مختلف‏معمول‏است‏مقايسه‏كنيم‏ارزش‏آن‏براى‏ما‏روشنتر‏مى

من‏بدء‏بالكلام‏قبل‏السلام‏‏:روايات‏اسلامى‏تاكيد‏زيادى‏روى‏سلام‏شده‏تا‏آنجا‏كه‏از‏پيغمبر‏اكرم‏ص‏نقل‏شده‏در
 .183"كسى‏كه‏پيش‏از‏سلام‏آغاز‏به‏سخن‏كند‏پاسخ‏او‏را‏نگوئيد:"‏فلا‏تجيبوه

ى‏است‏كه‏حتى‏از‏بخيل‏كس:"‏‏‏البخيل‏من‏يبخل‏بالسلام‏:فرمايد‏و‏نيز‏از‏امام‏صادق‏ع‏نقل‏شده‏كه‏خداوند‏مى
 .184"سلام‏كردن‏بخل‏ورزد

 :خوانيم‏و‏در‏حديث‏ديگرى‏از‏امام‏باقر‏ع‏مى
منظور‏از‏افشاى‏سلام،‏سلام‏كردن‏به‏‏185"خداوند‏افشاء‏سلام‏را‏دوست‏دارد:"‏‏ان‏اللَّه‏عز‏و‏جل‏يَب‏افشاء‏السلام

 .افراد‏مختلف‏است
سلام‏تنها‏مخصوص‏كسانى‏نيست‏كه‏انسان‏با‏آنِا‏:‏ينكهدر‏احاديث،‏آداب‏فراوانى‏درباره‏سلام‏وارد‏شده‏از‏جَله‏ا

كدام‏عمل‏بهتر‏:"‏آشنايى‏خاصى‏دارد،‏چنان‏كه‏در‏حديثى‏داريم‏كه‏از‏پيامبر‏اكرم‏ص‏سؤال‏شد‏اى‏العمل‏خير؟
 :فرمود"‏است؟

ى‏و‏شناس‏اطعام‏طعام‏كن‏و‏سلام‏به‏كسانى‏كه‏مى:"‏‏تطعم‏الطعام‏و‏تقرء‏السلام‏على‏من‏عرفت‏و‏من‏لَ‏تعرف
و‏نيز‏در‏احاديث‏وارد‏شده‏كه‏سواره‏بر‏پياده،‏و‏آنِا‏كه‏مركب‏گرانقيمتترى‏دارند‏به‏كسانى‏كه‏‏186"شناسى‏بنما‏نمى

مركب‏ارزانتر‏دارند،‏سلام‏كنند،‏و‏گويا‏اين‏دستور‏يك‏نوع‏مبارزه‏با‏تكبر‏ناشى‏از‏ثروت‏و‏موقعيتهاى‏خاص‏مادى‏
دانند‏و‏‏شود‏كه‏تحيت‏و‏سلام‏را‏وظيفه‏افراد‏پائينتر‏مى‏وز‏ديده‏مىاست،‏و‏اين‏درست‏نقطه‏مقابل‏چيزى‏است‏كه‏امر‏

                                                           
‏.باب‏التسليم‏7اصول‏كافى‏ج‏‏‏   
‏.باب‏التسليم‏-7اصول‏كافى‏ج‏‏‏   
‏.باب‏التسليم‏-7اصول‏كافى‏ج‏‏   
‏.تفسير‏فى‏ظلال‏ذيل‏آيه‏‏   
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خوانيم‏كه‏او‏به‏همه‏حتى‏به‏‏‏دهند،‏و‏لذا‏در‏حالات‏پيامبر‏ص‏مى‏پرستى‏به‏آن‏مى‏شكلى‏از‏استعمار‏و‏استعباد‏و‏بت
 .كرد‏كودكان‏سلام‏مى

راد‏كوچكتر‏از‏نظر‏سن‏بر‏بزرگتر‏سلام‏كنند‏البته‏اين‏سخن‏منافات‏با‏دستورى‏كه‏در‏بعضى‏از‏روايات‏وارد‏شده‏كه‏اف
اختلاف‏طبقاتى‏و‏تفاوت‏در‏ثروت‏‏ندارد،‏زيرا‏اين‏يك‏نوع‏ادب‏و‏تواضع‏انسانى‏است‏و‏ارتباطى‏با‏مسئله

 .موقعيتهاى‏مادى‏ندارد
اين‏خود‏‏اى‏از‏روايات‏دستور‏داده‏شده‏است‏كه‏به‏افراد‏رباخوار،‏فاسق،‏منحرف‏و‏مانند‏آنِا‏سلام‏نكنيد‏و‏در‏پاره

 .اى‏باشد‏براى‏آشنايى‏و‏دعوت‏به‏ترك‏منكر‏يك‏نوع‏مبارزه‏با‏فساد‏است،‏مگر‏اينكه‏سلام‏كردن‏به‏آنِا‏وسيله
و‏"‏و‏رحمة‏اللَّه"‏ضمنا‏بايد‏توجه‏داشت‏كه‏منظور‏از‏تحيت‏به‏احسن‏آن‏است‏كه‏سلام‏را‏با‏عبارات‏ديگرى‏مانند

 .تعقيب‏كنند"‏و‏رحمة‏اللَّه‏و‏بركاته"‏مانند
السلام‏:"‏پيامبر‏ص‏فرمود"‏السلام‏عليك"‏خوانيم‏شخصى‏به‏پيغمبر‏اكرم‏ص‏عرض‏كرد‏مى"‏در‏المنثور"‏در‏تفسير

و‏عليك‏السلام‏و‏رحمة‏اللَّه‏و‏"‏پيامبر‏ص‏فرمود"‏السلام‏عليك‏و‏رحمة‏اللَّه"‏،‏ديگرى‏عرض‏كرد"عليك‏و‏رحمة‏اللَّه
و‏هنگامى‏كه‏سؤال‏كرد‏‏"‏و‏عليك:"‏پيامبر‏ص‏فرمود"‏ه‏و‏بركاتهالسلام‏عليك‏و‏رحمة‏اللَّ‏:"‏نفر‏ديگرى‏گفت"‏بركاته

تحيت‏را‏به‏طرز‏نيكوترى‏پاسخ‏گوئيد‏اما‏تو‏چيزى‏باقى‏:‏گويد‏قرآن‏مى:"‏كه‏چرا‏جواب‏مرا‏كوتاه‏بيان‏كرديد‏فرمود
به‏در‏حقيقت‏پيامبر‏ص‏در‏مورد‏نفر‏اول‏و‏دوم‏تحيت‏به‏نحو‏احسن‏گفت‏اما‏در‏مورد‏شخص‏سوم‏"!‏نگذاشتى

 .187مفهومش‏اين‏است‏كه‏تمام‏آنچه‏گفتى‏بر‏تو‏نيز‏باشد"‏عليك"‏مساوى‏زيرا‏جَله

 

 خَّلیلاً  إبِْراهیمَّ الل َّهُ  ات َّخَّذَّ وَّ حَّنیفاً إبِْراهیمَّ مِل َّةَّ  ات َّبَّعَّ وَّ  مُحسِْنٌ هوَُّ وَّ لِل َّهِ  وَّجهَّْهُ أَّسْلَّمَّ ممِ َّنْ دیناً أَّحسَّْنُ مَّنْ وَّ  .84

است از آن كس كه خود را تسلیم خدا كرده و نیكوكار است و از آیین ابراهیم  و دینِ چه كسى بهتر: }(675)

 {.گرا پیروى نموده است؟ و خدا ابراهیم را دوست گرفت حق

 :تفسير

در‏آيات‏قبل،‏سخن‏از‏تاثير‏ايمان‏و‏عمل‏بود‏و‏اينكه‏انتساب‏به‏هيچ‏مذهب‏و‏آئينى،‏به‏تنهايى‏اثرى‏ندارد،‏در‏عي‏
ث‏براى‏اينكه‏سوء‏تفاهمى‏از‏بحث‏گذشته‏پيدا‏نشود،‏برترى‏آئي‏اسلام‏را‏بر‏تمام‏آئينها‏به‏اين‏حال‏در‏آيه‏مورد‏بح

چه‏آئينى‏بهتر‏است‏از‏آئي‏كسى‏كه‏با‏تمام‏وجود‏خود،‏در‏برابر‏خدا‏تسليم‏شده،‏و‏دست‏:"‏تعبير‏بيان‏كرده‏است
 ".دارد‏و‏پيرو‏آئي‏پاك‏خالص‏ابراهيم‏است‏از‏نيكوكارى‏بر‏نمى

نٌ‏وَ‏ات َّبَعَ‏ميلَّةَ‏إيبْراهييمَ‏حَنييفا ‏وَ‏)  (.مَنْ‏أَحْسَنُ‏ديينا ‏مميَّنْ‏أَسْلَمَ‏وَجْهَهُ‏ليلَّهي‏وَ‏هُوَ‏مُحْسي
 .البته‏آيه‏به‏صورت‏استفهام‏بيان‏شده،‏ولى‏منظور‏از‏آن‏گرفتن‏اقرار‏از‏شنونده،‏نسبت‏به‏اين‏واقعيت‏است

                                                           
‏.1صفحه‏‏7در‏المنثور‏ج‏‏   
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 :شدهدر‏اين‏آيه‏سه‏چيز‏مقياس‏بهترين‏آئي‏شمرده‏
 .188"‏وَجْهَهُ‏ليلَّهي‏‏‏أَسْلَم‏َ‏"نخست‏تسليم‏مطلق‏در‏برابر‏خدا

ن‏ٌ)ديگر‏نيكوكارى‏ منظور‏از‏نيكو‏كارى‏در‏اينجا‏هر‏گونه‏نيكى‏با‏قلب‏و‏زبان‏و‏عمل‏است،‏و‏در‏(‏‏وَ‏هُوَ‏مُحْسي
اين‏سؤال‏كه‏منظور‏از‏حديثى‏كه‏در‏تفسير‏نور‏الثقلي‏در‏ذيل‏اين‏آيه‏از‏پيامبر‏گرامى‏اسلام‏ص‏نقل‏شده‏در‏پاسخ‏

 :خوانيم‏احسان‏چيست؟‏چني‏مى
‏‏ان‏تعبد‏اللَّه‏كانك‏تراه‏فان‏لَ‏تكن‏تراه‏فانه‏يراك

دهى‏آن‏چنان‏باشد‏كه‏گويا‏خدا‏را‏‏به‏اين‏است‏كه‏هر‏عملى‏در‏مسير‏بندگى‏خدا‏انجام‏مى(‏در‏اين‏آيه)احسان‏‏
 ."و‏ناظر‏تو‏استبيند‏و‏شاهد‏‏بينى‏او‏ترا‏مى‏بينى‏و‏اگر‏تو‏او‏را‏نمى‏مى

 .و‏ديگر‏پيروى‏از‏آئي‏پاك‏ابراهيم‏است
 .189(وَ‏ات َّبَعَ‏ميلَّةَ‏إيبْراهييمَ‏حَنييفا ‏)

كند‏كه‏خداوند‏ابراهيم‏را‏به‏عنوان‏خليل‏خود‏انتخاب‏‏‏در‏پايان‏آيه‏دليل‏تكيه‏كردن‏روى‏آئي‏ابراهيم‏را‏چني‏بيان‏مى
 .كرد

 (.وَ‏اتَََّذَ‏اللَّهُ‏إيبْراهييمَ‏خَلييلا ‏)
 خليل‏يعنى‏چه؟

بر‏وزن‏"‏)خلت"‏بوده‏باشد‏و‏يا‏از‏ماده"‏دوستى"‏به‏معنى(‏بر‏وزن‏حجت"‏)خلت"‏ممكن‏است‏از‏ماده"‏خليل"‏
و‏در‏اينكه‏كداميك‏از‏اين‏دو‏معنى‏به‏مفهوم‏آيه‏فوق‏نزديكتر‏است‏در‏ميان‏"‏نياز‏و‏احتياج"‏به‏معنى(‏ضربت

باشد،‏زيرا‏ابراهيم‏به‏خوبى‏احساس‏‏نزديكتر‏به‏حقيقت‏آيه‏مى‏مفسران‏گفتگو‏است،‏جَعى‏معتقدند‏كه‏معنى‏دوم
 .كرد‏كه‏در‏همه‏چيز‏بدون‏استثنا‏نيازمند‏بپروردگار‏است‏مى

شود‏كه‏منظور‏همان‏معنى‏دوستى‏‏خداوند‏اين‏مقام‏را‏به‏ابراهيم‏داد‏استفاده‏مى:‏گويد‏ولى‏از‏آنجا‏كه‏آيه‏فوق‏مى
رسد،‏تا‏اينكه‏‏را‏بعنوان‏دوست‏خود‏انتخاب‏كرد‏بسيار‏مناسب‏به‏نظر‏مىابراهيم‏‏است،‏زيرا‏اگر‏بگوئيم‏خداوند

 .بگوئيم‏خداوند‏ابراهيم‏را‏نيازمند‏خود‏انتخاب‏كرد،‏به‏علاوه‏نيازمندى‏مخلوقات‏خدا‏اختصاصى‏به‏ابراهيم‏ندارد
 .اوند‏كه‏همگى‏در‏آن‏يكسان‏نيستندبه‏خلاف‏دوستى‏خد(‏85‏-فاطر‏-‏يا‏أيَ ُّهَا‏النَّاسُ‏أنَْ تُمُ‏الْفُقَراءُ‏إيلَى‏اللَّهي‏)

                                                           
كند‏تقريبا‏همه‏در‏آن‏قرار‏داد‏و‏گاهى‏به‏معنى‏‏انسان‏را‏با‏خارج‏مربوط‏مى‏وجه‏در‏لغت‏به‏معنى‏صورت‏است‏ولى‏از‏آنجا‏كه‏صورت‏آئينه‏روح‏و‏دل‏آدمى‏است،‏و‏حواسى‏كه‏   

‏وَجْهَه‏ُ‏خوانيم‏كُلُّ‏شَي‏ْ‏سوره‏قصص‏مى‏11روح‏يا‏به‏معنى‏ذات‏نيز‏آمده‏است،‏چنان‏كه‏در‏آيه‏ ‏.شود‏همه‏چيز‏جز‏ذات‏پاك‏خدا‏نابود‏مى:‏ء ‏هاليكٌ‏إيلاَّ
گويند،‏بلكه‏به‏پيامبر‏ص‏اضافه‏ميشود،‏در‏‏نمى"‏ملة‏اللَّه"‏شود‏و‏اوتى‏كه‏با‏يكديگر‏دارند‏اين‏است‏كه‏كلمه‏ملت‏به‏خداوند‏اضافه‏نمىاست‏تنها‏تف"‏دين‏و‏آئي"‏ملة‏به‏معنى‏‏   

‏.شود‏و‏هم‏به‏پيامبر‏ص‏و‏هم‏به‏افراد‏هم‏به‏خدا‏اضافه‏مى"‏دين"‏حالى‏كه‏كلمه
‏.گذشت‏‏418يده‏است‏و‏شرح‏تفسير‏اين‏كلمه‏در‏جلد‏دوم‏تفسير‏نمونه‏صفحه‏به‏معنى‏كسى‏است‏كه‏از‏اديان‏باطل‏به‏سوى‏حق‏گرائ"‏حنيف"‏
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انتخاب‏كرد‏نه‏به‏(‏دوست)كه‏خداوند‏اگر‏ابراهيم‏را‏به‏عنوان‏خليل‏:‏خوانيم‏در‏روايتى‏از‏امام‏صادق‏ع‏چني‏مى
اين‏‏191خاطر‏نياز‏به‏دوستى‏او‏بود،‏بلكه‏به‏خاطر‏اين‏بود‏كه‏ابراهيم‏بنده‏مفيد‏پروردگار‏و‏كوشا‏در‏راه‏رضاى‏او‏بود

 .شاهد‏بر‏اين‏است‏كه‏خليل‏در‏اينجا‏به‏معنى‏دوست‏ميباشدروايت‏نيز‏
و‏اما‏اينكه‏ابراهيم‏چه‏امتيازاتى‏داشت‏كه‏خداوند‏اين‏مقام‏را‏به‏او‏بخشيد،‏در‏روايات‏علل‏مختلفى‏براى‏آن‏ذكر‏

 .شده‏كه‏همه‏آنِا‏ميتواند‏دليل‏اين‏انتخاب‏بوده‏باشد
 ‏هدر‏حديثى‏از‏امام‏صادق‏ع‏نقل‏شد:‏از‏جَله‏اينكه

خداوند‏ابراهيم‏را‏به‏عنوان‏خليل‏خود‏"‏‏انما‏اتَذ‏اللَّه‏ابراهيم‏خليلا‏لانه‏لَ‏يرد‏احدا‏و‏لَ‏يسئل‏احدا‏قط‏غير‏اللَّه
و‏از‏بعضى‏از‏روايات‏‏191"اى‏را‏محروم‏نساخت‏و‏هيچگاه‏از‏كسى‏نيز‏تقاضا‏نكرد‏انتخاب‏كرد‏زيرا‏هرگز‏تقاضا‏كننده

اثر‏كثرت‏سجود‏و‏اطعام‏گرسنگان‏و‏نماز‏در‏دل‏شب‏و‏يا‏بخاطر‏كوشا‏بودن‏ديگر‏استفاده‏ميشود‏كه‏اين‏مقام‏بر‏
 .در‏راه‏اطاعت‏پروردگار‏بوده‏است

 

 سوره مائده

 آمَّنوُا وَّ اات َّقَّوْ ثُم َّ الص َّالِحاتِ عَّمِلُوا وَّ آمَّنُوا وَّ ات َّقَّوْا مَّا إِذا طَّعمُِوا فیما جُناحٌ الص َّالِحاتِ عَّمِلوُا وَّ آمَّنُوا ال َّذینَّ عَّلَّى لَّیْسَّ .13

اند، گناهى  بر كسانى كه ایمان آورده و كارهاى شایسته كرده: }(39) الْمُحسْنِینَّ یُحبِ ُ  الل َّهُ وَّ أَّحسَّْنُوا وَّ  ات َّقَّوْا ثُم َّ

اند نیست، در صورتى كه تقوا پیشه كنند و ایمان بیاورند و كارهاى شایسته كنند؛ سپس  خورده[ قبلاً]در آنچه 

 {.دارد ایمان بیاورند؛ آن گاه تقوا پیشه كنند و احسان نمایند، و خدا نیكوكاران را دوست مى تقوا پیشه كنند و

 ‏شان‏نزول

و‏بعضى‏ديگر‏از‏تفاسير‏چني‏آمده‏است‏كه‏پس‏از‏"‏قرطبى"‏و‏تفسير"‏طبرى"‏و‏تفسير"‏مجمع‏البيان"‏در‏تفسير
گر‏اين‏دو‏كار‏اينهمه‏گناه‏دارد‏پس‏تكليف‏برادران‏ا‏:‏نزول‏آيه‏تحريم‏شراب‏و‏قمار،‏بعضى‏از‏ياران‏پيامبر‏ص‏گفتند

شود؟‏آيه‏فوق‏نازل‏‏اند‏و‏هنوز‏اين‏دو‏كار‏را‏ترك‏نكرده‏بودند‏چه‏مى‏مسلمان‏ما‏كه‏پيش‏از‏نزول‏اين‏آيه‏از‏دنيا‏رفته
 .شد‏و‏به‏آنِا‏پاسخ‏گفت

‏
 :تفسير

شراب‏و‏قمار‏و‏يا‏نسبت‏به‏وضع‏كسانى‏‏در‏اين‏آيه‏در‏پاسخ‏كسانى‏كه‏نسبت‏به‏وضع‏گذشتگان‏قبل‏از‏نزول‏تحريم‏
آنِايى‏كه‏ايمان‏و‏عمل‏:"‏گويد‏كه‏اين‏حكم‏هنوز‏به‏گوش‏آنِا‏نرسيده،‏و‏در‏نقاط‏دور‏دست‏زندگى‏داشتند‏مى

                                                           
‏.مجمع‏البيان‏ذيل‏آيه‏شريفه‏‏   
‏.482عيون‏اخبار‏الرضا‏بنا‏به‏نقل‏تفسير‏صافى‏ذيل‏آيه‏و‏تفسير‏برهان‏جلد‏اول‏صفحه‏‏‏   
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اند‏گناهى‏بر‏آنِا‏‏اند‏و‏يا‏از‏درآمد‏قمار‏خورده‏اند‏و‏اين‏حكم‏به‏آنِا‏نرسيده‏بوده،‏اگر‏شرابى‏نوشيده‏صالح‏داشته
‏جُناحٌ‏فييما‏طَعيمُوا‏ليَْس‏َ"‏)نيست اتي  .192(عَلَى‏الَّذيينَ‏آمَنُوا‏وَ‏عَميلُوا‏الصَّالحي

إيذا‏مَا‏)كند‏كه‏آنِا‏تقوا‏را‏پيشه‏كنند‏و‏ايمان‏بياورند‏و‏عمل‏صالح‏انجام‏دهند‏‏سپس‏اين‏حكم‏را‏مشروط‏به‏اين‏مى
اتي‏ سپس‏تقوا‏پيشه‏كنند‏و‏ايمان‏:"‏گويد‏تكرار‏كرده،‏مىبار‏ديگر‏همي‏موضوع‏را‏(‏‏ات َّقَوْا‏وَ‏آمَنُوا‏وَ‏عَميلُوا‏الصَّالحي

 (.ثَُُّ‏ات َّقَوْا‏وَ‏آمَنُوا"‏)بياورند
 :گويد‏و‏براى‏سومي‏بار‏با‏كمى‏تفاوت‏همي‏موضوع‏را‏تكرار‏نموده،‏مى

 (.ثَُُّ‏ات َّقَوْا‏وَ‏أَحْسَنُوا"‏)سپس‏تقوا‏پيشه‏كنند‏و‏نيكى‏نمايند"‏
نيي‏َ"‏)دارد‏نيكوكاران‏را‏دوست‏مى‏خداوند:"‏فرمايد‏و‏در‏پايان‏آيه‏مى ‏الْمُحْسي  (.‏وَ‏اللَّهُ‏يَيُبُّ

اند،‏زيرا‏‏درباره‏تكرار‏اين‏سه‏جَله‏ميان‏مفسران‏قديم‏و‏جديد‏گفتگو‏بسيار‏است‏بعضى‏آنِا‏را‏حمل‏بر‏تاكيد‏كرده
 .كيد‏شودكند‏كه‏روى‏آن‏بطور‏جدى‏و‏مكرر‏تكيه‏و‏تا‏‏اهميت‏موضوع‏تقوا‏و‏ايمان‏و‏عمل‏صالح‏ايجاب‏مى

اى‏است‏و‏در‏زمينه‏تفاوت‏آنِا‏‏جداگانه‏‏ولى‏جَعى‏از‏مفسرين‏معتقدند‏كه‏هر‏يك‏از‏اين‏سه‏جَله‏ناظر‏به‏حقيقت
 .اند‏كه‏بسيارى‏از‏آنِا‏دليل‏و‏شاهدى‏ندارد‏احتمالات‏متعددى‏داده

 :شايد‏بهترين‏سخن‏در‏اين‏زمينه‏اين‏است‏كه‏گفته‏شود
كر‏شده‏همان‏احساس‏مسئوليت‏درونى‏است‏كه‏انسان‏را‏به‏سوى‏تحقيق‏و‏بررسى‏كه‏نخستي‏بار‏ذ‏"‏تقوا"‏منظور‏از

كند‏و‏نتيجه‏آن‏ايمان‏و‏عمل‏صالح‏است،‏و‏‏درباره‏دين‏و‏نگاه‏كردن‏در‏معجزه‏پيامبر‏ص‏و‏جستجو‏در‏باره‏حق‏مى
افتد،‏و‏بنا‏بر‏اين‏‏ىاى‏از‏تقوا‏در‏وجود‏انسان‏نبوده‏باشد‏به‏فكر‏تحقيق‏و‏جستجوى‏حق‏نم‏به‏تعبير‏ديگر‏تا‏مرحله

نخستي‏بار‏كه‏در‏آيه‏فوق‏سخن‏از‏تقوا‏به‏ميان‏آمده‏اشاره‏به‏اين‏مرحله‏از‏تقوا‏است‏و‏اين‏منافات‏با‏آغاز‏آيه‏كه‏
اتي‏‏"گويد‏مى ندارد،‏زيرا‏ايمان‏در‏آغاز‏آيه‏ممكن‏است‏به‏معنى‏تسليم‏..."‏‏‏ليَْسَ‏عَلَى‏الَّذيينَ‏آمَنُوا‏وَ‏عَميلُوا‏الصَّالحي
 .اهرى‏بوده‏باشد‏ولى‏ايمانى‏كه‏بعد‏از‏تقوا‏به‏وجود‏آيد‏ايمان‏واقعى‏استظ

كند‏و‏اثر‏آن‏‏و‏دومي‏بار‏كه‏سخن‏از‏تقوا‏به‏ميان‏آمده‏اشاره‏به‏تقوايى‏است‏كه‏در‏درون‏جان‏انسان‏نفوذ‏مى
ه‏دوم‏پس‏از‏ذكر‏گردد‏و‏نتيجه‏آن‏ايمان‏مستقر‏و‏ثابتى‏است‏كه‏عمل‏صالح‏جزء‏آن‏است،‏لذا‏در‏جَل‏عميقتر‏مى

يعنى‏اين‏ايمان‏بقدرى‏نافذ‏و‏ثابت‏است‏‏...‏‏ثَُُّ‏ات َّقَوْا‏وَ‏آمَنُوا‏:فرمايد‏ايمان‏سخنى‏از‏عمل‏صالح‏به‏ميان‏نيامده‏تنها‏مى
 .كه‏نيازى‏به‏ذكر‏عمل‏صالح‏در‏تعقيب‏آن‏نيست

د‏رسيده‏بطورى‏كه‏علاوه‏بر‏كند‏منظور‏تقوايى‏است‏كه‏به‏مرحله‏عالى‏خو‏‏و‏در‏مرحله‏سوم‏كه‏گفتگو‏از‏تقوا‏مى
 .كند‏حتى‏كارهايى‏كه‏از‏واجبات‏نيست‏دعوت‏به‏انجام‏وظائف‏حتمى،‏دعوت‏به‏احسان‏يعنى‏كارهاى‏نيك‏نيز‏مى

                                                           
‏وَ‏مَنْ‏‏749شود‏مانند‏آيه‏‏در‏نوشيدنيها‏نيز‏استعمال‏مى‏شود‏نه‏نوشيدنيها‏ولى‏گاهى‏غالبا‏در‏ماكولات‏گفته‏مى"‏طعام"‏بايد‏توجه‏داشت‏كه‏    نْهُ‏فَ لَيْسَ‏مينِ  سوره‏بقره‏فَمَنْ‏شَريبَ‏مي

‏لََ‏ْيَطْعَمْهُ‏فإَينَّهُ‏مينِ ‏
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"‏،"مرحله‏ابتدايى"‏اى‏از‏احساس‏مسئوليت‏و‏پرهيزگارى‏است،‏خلاصه‏اينكه‏هر‏يك‏از‏اين‏سه‏تقوا‏اشاره‏به‏مرحله
بر‏.‏توان‏مقصود‏را‏دريافت‏اى‏در‏خود‏آيه‏دارد‏كه‏به‏اتكاى‏آن‏مى‏و‏هر‏يك‏قرينه‏"مرحله‏نِايى"‏،‏و"مرحله‏متوسط

 .اند‏كه‏فاقد‏قرينه‏و‏شاهد‏است‏خلاف‏احتمالاتى‏كه‏بعضى‏از‏مفسرين‏در‏تفاوت‏اين‏سه‏تقوا‏و‏سه‏ايمان‏داده

 

 سوره أعراف

و در : }(51) الْمُحسْنِینَّ مِنَّ قَّریبٌ الل َّهِ رَّحمَّْتَّ إِن َّ طَّمَّعاً  وَّ خَّوْفاً ادْعُوهُ  وَّ إصِْلاحهِا بَّعدَّْ  الْأَّرضِْ فیِ تفُسِْدُوا لا وَّ .51

زمین پس از اصلاح آن فساد مكنید، و با بیم و امید او را بخوانید كه رحمت خدا به نیكوكاران نزدیك 

 { است

‏:تفسير
در‏روى‏زمي‏فساد‏مكنيد‏:"‏دفرماي‏اشاره‏به‏حكمى‏شده‏است‏كه‏در‏واقع‏يكى‏از‏شرائط‏تاثير‏دعا‏است،‏مى‏در‏آيه

ها"‏)بعد‏از‏آنكه‏اصلاح‏شده‏است ‏بَ عْدَ‏إيصْلاحي ‏الَْرْضي دُوا‏فِي  (.وَ‏لا‏تُ فْسي

مسلما‏هنگامى‏دعاها‏در‏پيشگاه‏خدا‏به‏اجابت‏نزديك‏خواهد‏بود‏كه‏شرائط‏لازم‏در‏آن‏رعايت‏شود،‏از‏جَله‏اينكه‏
رت‏همراه‏باشد،‏حقوق‏مردم‏رعايت‏گردد،‏و‏حقيقت‏دعا‏در‏و‏قد‏‏هاى‏سازنده‏و‏عملى‏در‏حدود‏توانايى‏با‏جنبه

 .سراسر‏وجود‏انسان‏پرتوافكن‏شود،‏بنا‏بر‏اين‏هيچگاه‏دعاى‏افراد‏مفسد‏و‏تبهكار‏به‏جايى‏نخواهد‏رسيد
،‏ممكن‏است‏اصلاح‏از‏ظلم‏يا‏كفر‏يا‏هر‏دو‏بوده‏باشد،‏در‏روايتى‏از‏امام‏باقر‏ع‏"فساد‏بعد‏از‏اصلاح"‏منظور‏از

زمي‏فاسد‏بود‏و‏خداوند‏بوسيله‏پيامبر‏اسلام‏آن‏را‏:"‏ص‏‏ان‏الارض‏كانت‏فاسدة‏فاصلحها‏اللَّه‏بنبيه:انيمخو‏‏مى
 .193"اصلاح‏كرد

خدا‏را‏با‏ترس‏و‏اميد‏:"‏گويد‏كند‏و‏مى‏پردازد‏و‏يكى‏ديگر‏از‏شرائط‏آن‏را‏بازگو‏مى‏بار‏ديگر‏به‏مساله‏دعا‏مى
 (.وَ‏ادْعُوهُ‏خَوْفا ‏وَ‏طَمَعا ‏"‏)بخوانيد

نه‏آن‏چنان‏از‏اعمال‏خود‏راضى‏باشيد‏كه‏گمان‏كنيد‏هيچ‏نقطه‏تاريكى‏در‏زندگى‏شما‏نيست‏كه‏اين‏خود‏عامل‏
گرد‏و‏سقوط‏است،‏و‏نه‏آن‏چنان‏مايوس‏باشيد‏كه‏خود‏را‏شايسته‏عفو‏خدا‏و‏اجابت‏دعا‏ندانيد‏كه‏اين‏ياس‏‏عقب

به‏سوى‏او‏پرواز‏كنيد،‏"‏اميد"‏و"‏بيم"‏با‏دو‏بال‏و‏نوميدى‏نيز‏خاموش‏كننده‏همه‏تلاشها‏و‏كوششها‏است،‏بلكه
 .اميد‏به‏رحمتش‏و‏بيم‏از‏مسئوليتها‏و‏لغزشها

رحمت‏خدا‏به‏نيكوكاران‏نزديك‏:"‏گويد‏و‏در‏پايان‏آيه‏براى‏تاكيد‏بيشتر‏روى‏اسباب‏اميدوارى‏به‏رحمت‏خدا،‏مى
نيي‏َ"‏)است  (.‏إينَّ‏رَحْمَتَ‏اللَّهي‏قَرييبٌ‏مينَ‏الْمُحْسي

                                                           
‏.479مجمع‏البيان‏جلد‏چهارم‏صفحه‏‏‏   
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خواهيد‏دعاى‏شما‏يك‏دعاى‏توخالى‏و‏تنها‏‏‏ن‏است‏اين‏جَله‏يكى‏ديگر‏از‏شرائط‏اجابت‏دعا‏باشد،‏يعنى‏اگر‏مىممك
خود‏همراه‏سازيد،‏تا‏به‏كمك‏آن،‏رحمت‏الهى‏شامل‏حال‏شما‏گردد‏و‏"‏اعمال‏نيك"‏گردش‏زبان‏نباشد‏بايد‏آن‏را‏با

 .دعايتان‏به‏ثمر‏رسد

 

 سوره توبه

 ما رَّسوُلِهِ وَّ للِ َّهِ نَّصَّحُوا إِذا حَّرَّجٌ ینُفِْقوُنَّ ما یَّجدُِونَّ لا ال َّذینَّ عَّلَّى لا وَّ  المَّْرْضى عَّلَّى لا وَّ الض عَُّفاءِ عَّلَّى لَّیْسَّ .56

بر ناتوانان و بر بیماران و بر كسانى كه چیزى : }(36) رَّحیمٌ  غَّفُورٌ  الل َّهُ وَّ سَّبیلٍ مِنْ الْمُحسْنِینَّ عَّلَّى

هیچ  -در صورتى كه براى خدا و پیامبرش خیرخواهى نمایند -رج كنندخ[ تا در راه جهاد]یابند  نمى

 {.بر نیكوكاران ایرادى نیست، و خدا آمرزنده مهربان است[ و نیز]گناهى نیست، 

 :شان‏نزول

من‏پير‏مردى‏نابينا‏و‏!‏اى‏پيامبر‏خدا:‏چني‏نقل‏شده‏كه‏يكى‏از‏ياران‏با‏اخلاص‏پيامبر‏ص‏عرض‏كرددر‏مورد‏آيه‏
حتى‏كسى‏كه‏دست‏مرا‏بگيرد‏و‏به‏ميدان‏جهاد‏بياورد،‏ندارم،‏آيا‏اگر‏در‏جهاد‏شركت‏نكنم‏معذورم؟‏پيامبر‏‏ناتوانم،

 .ص‏سكوت‏كرد،‏سپس‏آيه‏نخست‏نازل‏شد‏و‏به‏اينگونه‏افراد‏اجازه‏داد
‏ص‏از‏شركت‏دادند‏كه‏بدون‏اطلاع‏پيامبر‏شود‏كه‏حتى‏نابينايان‏به‏خود‏اجازه‏نمى‏از‏اين‏شان‏نزول‏چني‏استفاده‏مى

در‏جهاد‏سر‏باز‏زنند،‏و‏به‏اين‏احتمال‏كه‏شايد‏وجودشان‏با‏همي‏حالت‏براى‏تشويق‏مجاهدان‏و‏يا‏حد‏اقل‏سياهى‏
 .كردند‏لشكر،‏مفيد‏واقع‏شود‏از‏پيامبر‏ص‏كسب‏تكليف‏مى

تقاضا‏كردند‏خوانيم‏كه‏هفت‏نفر‏از‏فقراى‏انصار‏خدمت‏پيامبر‏ص‏رسيدند‏و‏‏در‏مورد‏آيه‏دوم‏نيز‏در‏روايات‏مى
اى‏در‏اختيار‏نداشت،‏جواب‏‏اى‏براى‏شركت‏در‏جهاد‏در‏اختيارشان‏گذارده‏شود،‏اما‏چون‏پيامبر‏ص‏وسيله‏وسيله

 .مشهور‏گشتند"‏بكاءون"‏منفى‏به‏آنِا‏داد،‏آنِا‏با‏چشمهاى‏پر‏از‏اشك‏از‏خدمتش‏خارج‏شدند‏و‏بعدا‏بنام
 !ريُتند‏معذورانى‏كه‏از‏عشق‏جهاد‏اشك‏مى:‏تفسير

بندى‏‏ها‏از‏نظر‏معذور‏بودن‏يا‏نبودن‏در‏زمينه‏شركت‏در‏جهاد‏تقسيم‏اين‏آيات‏براى‏روشن‏ساختن‏وضع‏همه‏گروه‏در
پنج‏گروه‏گرديده‏كه‏چهار‏گروهشان‏واقعا‏معذورند،‏و‏يك‏گروه‏منافقند‏و‏غير‏‏‏مشخصى‏شده‏است،‏و‏اشاره‏به

بر‏اثر‏پيرى‏و‏يا‏نقص‏اعضاء‏همچون‏فقدان‏)د‏كسانى‏كه‏ضعيف‏و‏ناتوان‏هستن:"‏گويد‏در‏آيه‏نخست‏مى!‏معذور
بر‏آنِا‏ايرادى‏نيست‏‏"‏آنِا‏كه‏وسيله‏لازم‏براى‏شركت‏در‏ميدان‏جهاد‏در‏اختيار‏ندارند"‏و"‏بيماران"‏همچني(‏بينايى

ذيينَ‏لا‏يجيَدُونَ‏ما‏وَ‏لا‏عَلَى‏الَّ‏‏‏ليَْسَ‏عَلَى‏الضُّعَفاءي‏وَ‏لا‏عَلَى‏الْمَرْضى"‏)كه‏در‏اين‏برنامه‏واجب‏اسلامى‏شركت‏نكنند
 (.‏يُ نْفيقُونَ‏حَرجَ‏ٌ
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كند،‏و‏مسلم‏است‏كه‏قواني‏‏اين‏سه‏گروه‏در‏هر‏قانونى‏معافند،‏و‏عقل‏و‏منطق‏نيز‏معاف‏بودن‏آنِا‏را‏امضاء‏مى
 .اسلامى‏در‏هيچ‏مورد‏از‏منطق‏و‏عقل‏جدا‏نيست

اع‏و‏انبوه‏جَعيت‏توام‏با‏تنگى‏و‏ضيق‏در‏اصل‏به‏معنى‏مركز‏اجتماع‏چيزى‏است،‏و‏از‏آنجا‏كه‏اجتم"‏حرج"‏كلمه
آمده‏است،‏و‏در‏"‏مسئوليت‏و‏تكليف"‏و"‏ناراحتى"‏و"‏ضيق‏و‏تنگى"‏مكان‏و‏كمبود‏جا‏است،‏اين‏كلمه‏به‏معنى

 .باشد‏آيه‏مورد‏بحث‏به‏معنى‏اخير‏يعنى‏مسئوليت‏و‏تكليف‏مى
ى‏است‏كه‏آنِا‏از‏هر‏گونه‏خير‏خواهى‏اين‏در‏صورت"‏گويد‏سپس‏يك‏شرط‏مهم‏براى‏حكم‏معافى‏آنِا‏بيان‏كرده،‏مى

 (.‏إيذا‏نَصَحُوا‏ليلَّهي‏وَ‏رَسُوليهي‏"‏)مخلصانه‏درباره‏خدا‏و‏پيامبرش‏دريغ‏ندارند
يعنى‏گر‏چه‏آنِا‏توانايى‏گرفتن‏سلاح‏بدست‏و‏شركت‏در‏ميدان‏نبرد‏ندارند‏ولى‏اين‏توانايى‏را‏دارند‏كه‏با‏سخن‏و‏طرز‏

و‏مبارزان‏را‏دلگرم‏سازند،‏و‏روحيه‏آنِا‏را‏با‏شمردن‏ثمرات‏جهاد‏تقويت‏كنند‏و‏به‏‏رفتار‏خود‏مجاهدان‏را‏تشويق‏كنند
عكس‏تا‏آنجا‏كه‏توانايى‏دارند‏در‏تضعيف‏روحيه‏دشمن‏و‏فراهم‏آوردن‏مقدمات‏شكست‏آنِا‏كوتاهى‏نورزند،‏زيرا‏‏

 اقدام‏مخلصانه‏راكه‏در‏اصل‏به‏معنى‏اخلاص‏است‏كلمه‏جامعى‏است‏كه‏هر‏گونه‏خير‏خواهى‏و‏"‏نصح"‏كلمه

شود،‏و‏چون‏مساله‏جهاد‏مطرح‏است‏ناظر‏به‏كوششها‏و‏تلاشهايى‏است‏كه‏در‏اين‏زمينه‏صورت‏‏شامل‏مى
 .گيرد‏مى

اينگونه‏افراد‏مردان‏نيكو‏كارى‏هستند‏و‏براى‏نيكوكاران‏هيچ‏راه‏ملامت‏:"‏فرمايد‏بعدا‏براى‏بيان‏دليل‏اين‏موضوع‏مى
نييَ‏مينْ‏سَبييل ‏)ندارد‏و‏سرزنش‏و‏مجازات‏و‏مؤاخذه‏وجود‏  (.‏ما‏عَلَى‏الْمُحْسي

گانه‏‏هاى‏سه‏و‏در‏پايان‏آيه‏خدا‏را‏با‏دو‏صفت‏از‏اوصاف‏بزرگش‏به‏عنوان‏دليل‏ديگرى‏بر‏معاف‏بودن‏اين‏گروه
يم‏ٌ"‏)خداوند‏غفور‏و‏رحيم‏است:"‏گويد‏كند‏و‏مى‏توصيف‏مى  (.‏وَ‏اللَّهُ‏غَفُورٌ‏رَحي

عنى‏مستور‏ساختن‏و‏پوشيدن‏است،‏يعنى‏خداوند‏به‏مقتضاى‏اين‏صفت،‏پرده‏بر‏كار‏به‏م"‏غفران"‏از‏ماده"‏غفور"‏
كند‏كه‏تكليف‏شاق‏و‏مشكل‏‏بودن‏خدا‏اقتضا‏مى"‏رحيم"‏پذيرد،‏و‏اندازد‏و‏عذرشان‏را‏مى‏افراد‏معذور‏و‏ناتوان‏مى

غفوريت‏و‏رحيميت‏خداوند‏ها‏مجبور‏به‏حضور‏در‏ميدان‏بودند‏با‏‏بر‏كسى‏ننهد‏و‏او‏را‏معاف‏دارد،‏اگر‏اين‏گروه
 .سازگار‏نبود،‏يعنى‏خداوند‏غفور‏و‏رحيم‏حتما‏آنِا‏را‏معاف‏خواهد‏داشت

هاى‏معذور‏نه‏تنها‏از‏تكليف‏‏شود‏كه‏گروه‏اند‏چني‏استفاده‏مى‏اى‏از‏روايات‏كه‏مفسران‏در‏ذيل‏آيه‏نقل‏كرده‏از‏پاره
ركت‏در‏ميدان‏جهاد‏در‏پاداشها‏و‏افتخارات‏مجاهدان‏معافند‏و‏از‏مجازات‏بر‏كنار،‏بلكه‏به‏مقدار‏اشتياقشان‏به‏ش

 :خوانيم‏شريكند،‏چنان‏كه‏در‏حديثى‏از‏پيامبر‏ص‏مى
شما‏در‏اين‏شهر‏مردانى‏را‏پشت‏سر‏گذاشتيد‏كه‏:‏هنگامى‏كه‏از‏غزوه‏تبوك‏بازگشت‏و‏به‏نزديكى‏مدينه‏رسيد‏فرمود

‏كه‏در‏اين‏راه‏انفاق‏كرديد،‏و‏هر‏سرزمينى‏را‏كه‏،‏هر‏گامى‏كه‏برداشتيد،‏و‏هر‏مالى!در‏تمام‏مسير‏با‏شما‏بودند
 اى‏رسول‏خدا‏چگونه‏با‏ما‏بودند‏با‏اينكه‏در‏مدينه‏ماندند؟:‏عرض‏كردند!‏پيموديد‏با‏شما‏همراهى‏داشتند

 .(اما‏قلبشان‏با‏ما‏بود)به‏اين‏دليل‏كه‏آنِا‏به‏خاطر‏عذر‏نتوانستند‏در‏جهاد‏شركت‏كنند‏:‏فرمود
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 لَّهمُْ  أَّعَّد َّ وَّ عَّنْهُ رَّضُوا وَّ عَّنْهُمْ الل َّهُ رَّضِیَّ بإِِحسْانٍ ات َّبَّعُوهمُْ ال َّذینَّ وَّ الْأَّنْصارِ وَّ الْمهُاجِرینَّ مِنَّ أَّو َّلوُنَّالْ  الس َّابِقُونَّ وَّ .57

ز مهاجران و پیشگامانِ نخستین ا: }(611) العَّْظیمُ الفَّْوْزُ ذلِكَّ أَّبَّداً فیها خالدِینَّ الْأَّنهْارُ تَّحْتَّهَّا تَّجْري جَّن َّاتٍ

از او خشنودند، [ نیز]و انصار، و كسانى كه با نیكوكارى از آنان پیروى كردند، خدا از ایشان خشنود و آنان 

این . اند همیشه در آن جاودانه. آن نهرها روان است[  درختان]و براى آنان باغهایى آماده كرده كه از زیر 

 {.است همان كامیابى بزرگ

 ‏پيشگامان‏اسلام:‏تفسير

اند،‏ولى‏چنان‏كه‏خواهيم‏ديد‏هيچ‏كدام‏از‏‏گر‏چه‏در‏باره‏شان‏نزول‏آيه‏فوق،‏مفسران‏روايات‏متعددى‏نقل‏كرده
 .آيه‏نيست،‏بلكه‏در‏واقع‏بيان‏مصداق‏و‏وجود‏خارجى‏آن‏است"‏شان‏نزول"‏آنِا

هاى‏مختلف‏از‏‏ه‏به‏گروهنمود‏در‏آيه‏فوق‏اشار‏‏به‏هر‏حال‏به‏دنبال‏آيات‏گذشته‏كه‏بيان‏حال‏كفار‏و‏منافقان‏را‏مى
 .كند‏مسلمانان‏راستي‏شده‏است‏و‏آنِا‏را‏در‏سه‏گروه‏مشخص‏تقسيم‏مى

ريين‏َ)اند‏‏نخست‏آنِا‏كه‏پيشگامان‏در‏اسلام‏و‏هجرت‏بوده  (.‏وَ‏السَّابيقُونَ‏الَْوَّلُونَ‏مينَ‏الْمُهاجي
 (.الانصارو‏)دوم‏آنِا‏كه‏پيشگام‏در‏نصرت‏و‏يارى‏پيامبر‏ص‏و‏ياران‏مهاجرش‏بودند‏

هاى‏آنِا‏پيروى‏كردند،‏و‏با‏انجام‏اعمال‏نيك،‏و‏قبول‏اسلام،‏و‏‏سوم‏آنِا‏كه‏بعد‏از‏اين‏دو‏گروه‏آمدند‏و‏از‏برنامه
 .194(‏وَ‏الَّذيينَ‏ات َّبَ عُوهُمْ‏بيإيحْسان ‏)هجرت،‏و‏نصرت‏آئي‏پيامبر‏ص‏به‏آنِا‏پيوستند‏

بيان‏اعمال‏و‏معتقداتى‏است‏كه‏در‏آنِا‏از‏پيشگامان‏در‏واقع‏"‏باحسان"‏از‏آنچه‏گفتيم‏روشن‏شد‏كه‏منظور‏از
 .شود‏هايى‏است‏كه‏از‏آن‏متابعت‏مى‏بيان‏وصف‏برنامه"‏احسان"‏كنند،‏و‏به‏تعبير‏ديگر‏اسلام‏پيروى‏مى

بيان‏وصف‏چگونگى‏متابعت‏و‏پيروى‏باشد‏يعنى‏"‏احسان"‏ولى‏اين‏احتمال‏نيز‏در‏معنى‏آيه‏داده‏شده‏است‏كه
 (.است"‏مع"‏و‏در‏صورت‏دوم‏بِعنى"‏فى"‏بِعنى"‏با"‏در‏صورت‏اول)كنند‏‏پيروى‏مىآنِا‏بطور‏شايسته‏

 .ولى‏ظاهر‏آيه‏مطابق‏تفسير‏اول‏است
يَ‏"‏)اند‏هم‏خداوند‏از‏آنِا‏راضى‏است‏و‏هم‏آنِا‏از‏خدا‏راضى‏شده:"‏گانه‏ميفرمايد‏پس‏از‏ذكر‏اين‏گروه‏سه رَضي

هُمْ‏وَ‏رَضُوا‏عَنْه‏ُ  (.‏اللَّهُ‏عَن ْ
اند،‏و‏خشنودى‏آنان‏از‏خدا‏به‏خاطر‏‏دا‏از‏آنِا‏به‏خاطر‏ايمان‏و‏اعمال‏صالحى‏است‏كه‏انجام‏دادهرضايت‏خ

 .پاداشهاى‏گوناگون‏و‏فوق‏العاده‏و‏پر‏اهميت‏است‏كه‏به‏آنان‏ارزانى‏داشته
يده،‏بنا‏بر‏اين‏اند‏به‏آنان‏بخش‏اند،‏و‏آنچه‏آنِا‏از‏خدا‏خواسته‏به‏تعبير‏ديگر‏آنچه‏خدا‏از‏آنِا‏خواسته‏انجام‏داده

 .هم‏خدا‏از‏آنِا‏راضى‏است‏و‏هم‏آنان‏از‏خدا‏راضى‏هستند
                                                           

نَ‏ال‏ْ)‏را‏در‏جَله‏بالا"‏من"‏بسيارى‏از‏مفسران‏كلمه‏‏    ريينَ‏وَ‏الْنَْصاري‏وَ‏السَّابيقُونَ‏الَْوَّلُونَ‏مي اند‏و‏ظاهر‏آيه‏نيز‏همي‏است،‏زيرا‏در‏آيه‏سخن‏از‏پيشگامان‏‏دانسته"‏من‏تبعيضيه("‏مُهاجي
‏.شوند‏و‏در‏واقع‏بقيه‏در‏مفهوم‏جَله‏بعد‏يعنى‏تابعان‏وارد‏مى.‏مهاجران‏و‏انصار‏است‏نه‏همه‏آنِا
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ولى‏(‏مواهب‏مادى‏و‏معنوى،‏جسمانى‏و‏روحانى)با‏اينكه‏جَله‏گذشته‏همه‏مواهب‏و‏نعمتهاى‏الهى‏را‏در‏برداشت‏
شت‏فراهم‏ساخته‏كه‏خداوند‏براى‏آنِا‏باغهايى‏از‏به:"‏كند‏اضافه‏مى"‏اجَال"‏بعد‏از"‏تفصيل"‏بعنوان‏تاكيد‏و‏بيان

‏تَجْريي‏تَحْتَ هَا‏الَْنِْار‏ُ"‏)از‏زير‏درختانش‏نِرها‏جريان‏دارند  (.وَ‏أعََدَّ‏لَهمُْ‏جَنَّات 
 (.خاليديينَ‏فييها‏أبَدَا ‏"‏)همواره‏در‏آن‏خواهند‏ماند"‏از‏امتيازات‏اين‏نعمت‏آن‏است‏كه‏جاودانى‏است‏و

 (.‏ذليكَ‏الْفَوْزُ‏الْعَظييم‏ُ"‏)شود‏يروزى‏بزرگى‏محسوب‏مىو‏مجموع‏اين‏مواهب‏معنوى‏و‏مادى‏براى‏آنِا‏پ"‏
چه‏پيروزى‏از‏اين‏برتر‏كه‏انسان‏احساس‏كند‏آفريدگار‏و‏معبود‏و‏مولايش‏از‏او‏خشنود‏است‏و‏كارنامه‏قبولى‏او‏را‏

 .ى‏پيدا‏كندپايان‏ابد‏امضا‏كرده؟‏و‏چه‏پيروزى‏از‏اين‏بالاتر‏كه‏با‏اعمال‏محدودى‏در‏چند‏روز‏عمر‏فانى‏مواهب‏بى
 :در‏اينجا‏به‏چند‏نكته‏مهم‏بايد‏توجه‏كرد

 ‏موقعيت‏پيشگامان‏-
هاى‏‏گيرد‏پيشگامانى‏هستند‏كه‏پايه‏در‏هر‏انقلاب‏وسيع‏اجتماعى‏كه‏بر‏ضد‏وضع‏نابسامان‏جامعه‏صورت‏مى

كه‏پيشوا‏و‏‏‏انقلاب‏و‏نِضت‏بر‏دوش‏آنِا‏است،‏آنِا‏در‏واقع‏وفادارترين‏عناصر‏انقلابى‏هستند،‏زيرا‏به‏هنگامى
گيرند،‏و‏با‏اينكه‏از‏جهات‏مختلف‏در‏محاصره‏قرار‏دارند‏و‏انواع‏خطرها‏‏رهبرشان‏از‏هر‏نظر‏تنها‏است‏گرد‏او‏را‏مى

 .دارند‏از‏چهار‏طرف‏آنِا‏را‏احاطه‏كرده‏و‏دست‏از‏يارى‏و‏فدا‏كارى‏برنمى
 ‏دهد‏كه‏پيشگامان‏و‏مؤمنان‏مخصوصا‏مطالعه‏تاريخ،‏آغاز‏اسلام‏را‏نشان‏مى

كردند،‏به‏‏گفتند،‏متهم‏مى‏دادند،‏ناسزا‏مى‏نخستي‏با‏چه‏مشكلاتى‏روبرو‏بودند؟‏چگونه‏آنِا‏را‏شكنجه‏و‏آزار‏مى
 .نمودند‏كشيدند‏و‏نابود‏مى‏زنجير‏مى

ولى‏با‏اين‏همه‏گروهى‏با‏اراده‏آهني‏و‏عشق‏سوزان‏و‏عزم‏راسخ‏و‏ايمان‏عميق‏در‏اين‏راه‏گام‏گذاردند‏و‏به‏استقبال‏
 .طرها‏رفتندانواع‏خ

در‏اين‏ميان‏سهم‏مهاجران‏نخستي‏از‏همه‏بيشتر‏بود،‏و‏به‏دنبال‏آنِا‏انصار‏نخستي‏يعنى‏آنِايى‏كه‏با‏آغوش‏باز‏از‏
پيامبر‏ص‏به‏مدينه‏دعوت‏كردند،‏و‏ياران‏مهاجر‏او‏را‏همچون‏برادران‏خويش‏مسكن‏دادند،‏و‏از‏آنِا‏با‏تمام‏وجود‏

 .نيز‏مقدم‏داشتندخود‏دفاع‏كردند،‏و‏حتى‏بر‏خويشتن‏
 .اى‏داده‏شده‏است‏به‏خاطر‏همي‏موضوع‏است‏بينيم‏در‏آيه‏فوق‏به‏اين‏دو‏گروه‏اهميت‏فوق‏العاده‏و‏اگر‏مى

سهم‏ديگران‏را‏نيز‏ناديده‏نگرفته‏است‏و‏به‏‏-آن‏چنان‏كه‏روش‏هميشگى‏او‏است‏-ولى‏با‏اين‏حال‏قرآن‏مجيد
در‏عصر‏پيامبر‏و‏يا‏زمانِاى‏بعد‏به‏اسلام‏پيوستند،‏هجرت‏كردند،‏و‏‏هايى‏كه‏از‏تمام‏گروه"‏تابعي‏به‏احسان"‏عنوان

 .دهد‏كند،‏و‏براى‏همه‏اجر‏و‏پاداشهاى‏بزرگى‏را‏نويد‏مى‏يا‏مهاجران‏را‏پناه‏دادند‏و‏حمايت‏نمودند‏ياد‏مى
 تابعي‏چه‏اشخاصى‏بودند؟‏-
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گويند،‏يعنى‏آن‏‏اگردان‏صحابه‏مىرا‏تنها‏به‏ش"‏تابعي"‏اصطلاح‏گروهى‏از‏دانشمندان‏بر‏اين‏است‏كه‏كلمه
اى‏كه‏پيامبر‏ص‏را‏نديدند‏اما‏بعد‏از‏پيامبر‏ص‏به‏روى‏كار‏آمدند‏و‏علوم‏و‏دانشهاى‏اسلامى‏را‏وسعت‏‏عده

 .بخشيدند،‏و‏به‏تعبير‏ديگر‏اطلاعات‏اسلامى‏خود‏را‏بدون‏واسطه‏از‏صحابه‏پيامبر‏ص‏گرفتند
"‏تابعي‏به‏احسان"‏شود،‏بلكه‏تعبير‏نظر‏لغت‏به‏اين‏گروه،‏محدود‏نمى‏ولى‏همان‏گونه‏كه‏در‏بالا‏گفتيم‏مفهوم‏آيه‏از

 ‏هايى‏را‏كه‏در‏عصر‏و‏زمان‏تمام‏گروه
 .شود‏از‏برنامه‏و‏اهداف‏پيشگامان‏اسلام‏پيروى‏كردند‏شامل‏مى

كه‏دو‏مفهوم‏سازنده‏"‏نصرت"‏و‏همچني"‏هجرت"‏كنند‏مساله‏توضيح‏اينكه‏بر‏خلاف‏آنچه‏بعضى‏فكر‏مى
است،‏محدود‏به‏زمان‏پيامبر‏ص‏نيست‏بلكه‏امروز‏نيز‏اين‏دو‏مفهوم‏در‏شكلهاى‏ديگرى‏وجود‏دارد،‏و‏‏اسلامى

گيرند‏در‏مفهوم‏‏فردا‏نيز‏وجود‏خواهد‏داشت،‏بنا‏بر‏اين‏تمام‏كسانى‏كه‏به‏نحوى‏در‏مسير‏اين‏دو‏برنامه‏قرار‏مى
 .تابعي‏به‏احسان‏داخلند

كند‏كه‏پيروى‏و‏تبعيت‏از‏پيشگامان‏‏تاكيد‏مى"‏احسان"‏آن‏با‏ذكر‏كلمهمنتها‏مهم‏آنست‏كه‏توجه‏داشته‏باشيم‏قر‏
در‏اسلام‏نبايد‏در‏دائره‏حرف‏و‏ادعا،‏و‏يا‏حتى‏ايمان‏بدون‏عمل‏خلاصه‏شود،‏بلكه‏بايد‏اين‏پيروى‏يك‏پيروى‏

 .فكرى‏و‏عملى‏و‏همه‏جانبه‏بوده‏باشد
 نخستي‏مسلمان‏چه‏كسى‏بود؟‏-

اند‏كه‏نخستي‏كسى‏كه‏اسلام‏آورد‏و‏اين‏‏سب‏بحث‏آيه‏فوق‏اين‏سؤال‏را‏مطرح‏كردهدر‏اينجا‏بيشتر‏مفسران‏به‏تنا
 افتخار‏بزرگ‏در‏تاريخ‏به‏نام‏او‏ثبت‏شد‏چه‏كسى‏است؟

همسر‏وفادار‏و‏فدا‏كار‏پيامبر‏"‏خديجه"‏اند‏نخستي‏كسى‏كه‏از‏زنان‏مسلمان‏شد‏در‏پاسخ‏اين‏سؤال‏همه‏متفقا‏گفته
ع‏"‏على"‏دانشمندان‏و‏مفسران‏شيعه‏به‏اتفاق‏گروه‏عظيمى‏از‏دانشمندان‏اهل‏سنت‏ص‏بود،‏و‏اما‏از‏مردان،‏همه
 .دانند‏كه‏دعوت‏پيامبر‏ص‏را‏پاسخ‏گفت‏را‏نخستي‏كسى‏از‏مردان‏مى

شهرت‏اين‏موضوع‏در‏ميان‏دانشمندان‏اهل‏تسنن‏به‏حدى‏است‏كه‏جَعى‏از‏آنِا‏ادعاى‏اجَاع‏و‏اتفاق‏بر‏آن‏‏
 .اند‏كرده

لا‏اعلم‏:‏گويد‏چني‏مى‏77صفحه‏"‏معرفت"‏در‏كتاب"‏مستدرك‏على‏الصحيحي"‏در"‏يشابورىحاكم‏ن"‏از‏جَله
 ‏هيچ‏مخالفتى:"‏خلافا‏بي‏اصحاب‏التواريخ‏ان‏على‏بن‏ابى‏طالب‏رضى‏اللَّه‏عنه‏اولهم‏اسلاما‏و‏انما‏اختلفوا‏فى‏بلوغه

ع‏نخستي‏كسى‏است‏كه‏اسلام‏آورده،‏تنها‏نويسان‏در‏اين‏مساله‏وجود‏ندارد،‏كه‏على‏بن‏ابى‏طالب‏‏در‏ميان‏تاريخ
 .195"در‏بلوغ‏او‏به‏هنگام‏پذيرش‏اسلام‏اختلاف‏دارند

اتفقوا‏على‏ان‏خديجه‏اول‏من‏آمن‏باللَّه‏و‏:‏نويسد‏چني‏مى(‏452صفحه‏‏7ج‏"‏)استيعاب"‏در"‏ابن‏عبد‏البر"‏
 :رسوله‏و‏صدقه‏فيما‏جاء‏به‏ثُ‏على‏بعدها

                                                           
‏.3425صفحه‏‏5تفسير‏قرطبى‏جلد‏‏‏   
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ه‏نخستي‏كسى‏بود‏كه‏ايمان‏به‏خدا‏و‏پيامبر‏ص‏آورد،‏و‏او‏را‏در‏آنچه‏آورده‏در‏اين‏مساله‏اتفاق‏است‏كه‏خديج"‏
 .196"بود‏تصديق‏كرد،‏سپس‏على‏ع‏بعد‏از‏او‏همي‏كار‏را‏انجام‏داد

عموم‏مردم‏نقل‏‏:"‏قد‏روى‏الناس‏كافة‏افتخار‏على‏بالسبق‏الى‏الاسلام:‏نويسد‏مى"‏ابو‏جعفر‏اسكافى‏معتزلى"‏
 .197"در‏اسلام‏مخصوص‏على‏بن‏ابى‏طالب‏ع‏است‏اند‏كه‏افتخار‏سبقت‏كرده

گذشته‏از‏اين،‏روايات‏فراوانى‏از‏پيامبر‏ص‏و‏نيز‏از‏خود‏على‏ع‏و‏صحابه‏در‏اين‏باره‏نقل‏شده‏است‏كه‏به‏حد‏
 :آوريم‏رسد‏و‏ذيلا‏چند‏حديث‏را‏به‏عنوان‏نمونه‏مى‏تواتر‏مى

 :پيامبر‏ص‏فرمود‏-
 ‏بن‏ابى‏طالب‏اولكم‏واردا‏على‏الحوض‏اولكم‏اسلاما،‏على

شود،‏نخستي‏كسى‏است‏كه‏اسلام‏آورده،‏و‏او‏على‏بن‏ابى‏‏نخستي‏كسى‏كه‏در‏كنار‏حوض‏كوثر‏بر‏من‏وارد‏مى:‏
 .198"طالب‏ع‏است

 :اند‏كه‏پيامبر‏ص‏دست‏على‏ع‏را‏گرفت‏و‏فرمود‏گروهى‏از‏دانشمندان‏اهل‏سنت‏از‏پيامبر‏ص‏نقل‏كرده‏‏-
 افحنى‏و‏هذا‏الصديق‏الاكبراول‏من‏يص‏ان‏هذا‏اول‏من‏آمن‏بى‏و‏هذا

كند‏و‏اين‏‏اين‏اولي‏كسى‏است‏كه‏به‏من‏ايمان‏آورده،‏و‏اولي‏كسى‏است‏كه‏در‏قيامت‏با‏من‏مصافحه‏مى:"‏
 .199"صديق‏اكبر‏است

 :هاى‏على‏ع‏زد‏و‏فرمود‏كند‏كه‏دست‏به‏ميان‏شانه‏ابو‏سعيد‏خدرى‏از‏پيامبر‏ص‏چني‏نقل‏مى‏-
انت‏اول‏المؤمني‏باللَّه‏ايمانا‏و‏اوفاهم‏بعهد‏اللَّه‏و‏اقومهم‏:‏هن‏احد‏يوم‏القيامةيا‏على‏لك‏سبع‏خصال‏لا‏يَاجك‏في

 .بامر‏اللَّه
تواند‏در‏باره‏آنِا‏با‏تو‏گفتگو‏كند،‏تو‏نخستي‏كسى‏‏اى‏على‏هفت‏صفت‏ممتاز‏دارى‏كه‏احدى‏در‏قيامت‏نمى:"‏

وفاترى،‏و‏در‏اطاعت‏فرمان‏خدا‏پابرجاترى‏‏هستى‏كه‏به‏خدا‏ايمان‏آوردى،‏و‏از‏همه‏نسبت‏به‏پيمانِاى‏الهى‏با
همانگونه‏كه‏اشاره‏كرديم‏دهها‏روايت‏در‏كتب‏مختلف‏تاريخ‏و‏تفسير‏و‏حديث،‏در‏اين‏باره‏از‏پيامبر‏ص‏و‏‏211..."

‏744تا‏‏774توانند‏براى‏توضيح‏بيشتر‏به‏جلد‏سوم‏عربى‏الغدير‏صفحه‏‏ديگران‏نقل‏شده‏است‏و‏علاقمندان‏مى
 .مراجعه‏نمايند‏874تا‏‏884صفحه‏‏3جلد‏‏و‏كتاب‏احقاق‏الحق

                                                           
‏.732و‏‏731صفحه‏‏3الغدير‏ج‏‏   
‏.732و‏‏731صفحه‏‏3الغدير‏ج‏‏‏   
‏.آمده‏است‏751ص‏‏3و‏شرح‏ابن‏ابى‏الحديد‏ج‏‏452ص‏‏7و‏استيعاب‏ج‏‏831صفحه‏‏7حديث‏فوق‏طبق‏نقل‏الغدير‏در‏مستدرك‏حاكم‏جلد‏‏‏   
‏.ه‏استدر‏همان‏مدرك‏اين‏حديث‏از‏طبرانى‏و‏بيهقى‏و‏ميثمى‏در‏مجمع‏و‏حافظ‏گنجى‏در‏كفاية‏و‏اكمال‏و‏كنز‏العمال‏نقل‏شد‏   
‏.نقل‏شده‏است‏11جلد‏اول‏صفحه‏"‏حلية‏الاولياء"‏اين‏حديث‏طبق‏نقل‏الغدير‏در‏كتاب‏‏   
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اند‏سبقت‏على‏ع‏را‏در‏ايمان‏و‏اسلام‏انكار‏كنند‏به‏عللى‏كه‏ناگفته‏پيدا‏است‏‏‏جالب‏اينكه‏گروهى‏كه‏نتوانسته
كوشش‏دارند‏آن‏را‏به‏نحو‏ديگرى‏انكار،‏يا‏كم‏اهميت‏جلوه‏دهند،‏و‏بعضى‏ديگر‏كوشش‏دارند‏كه‏به‏جاى‏او‏

 .ه‏او‏اولي‏مسلمان‏استابو‏بكر‏را‏بگذارند‏ك
ساله‏بود‏و‏طبعا‏نابالغ،‏بنا‏بر‏اين‏اسلام‏او‏به‏عنوان‏اسلام‏يك‏كودك‏‏گويند‏على‏ع‏در‏آن‏هنگام‏ده‏گاهى‏مى

اين‏سخن‏را‏فخر‏رازى‏در‏تفسيرش‏ذيل‏آيه‏فوق‏)دشمن‏نداشت‏‏تاثيرى‏در‏قوت‏و‏قدرت‏جبهه‏مسلمي‏در‏برابر
 (.آورده‏است

دانيم‏هنگامى‏كه‏در‏يوم‏الدار‏‏در‏واقع‏ايرادى‏است‏بر‏شخص‏پيامبر‏ص‏زيرا‏مى‏و‏اين‏براستى‏عجيب‏است‏و
پيامبر‏ص‏اسلام‏را‏به‏عشيره‏و‏طايفه‏خود‏عرضه‏داشت‏هيچكس‏آن‏را‏نپذيرفت‏جز‏على‏ع‏كه‏برخاست‏و‏اعلام‏

و‏اين‏حديث‏را‏‏!.‏اسلام‏نمود،‏پيامبر‏ص‏اسلامش‏را‏پذيرفت،‏و‏حتى‏اعلام‏كرد‏كه‏تو‏برادر‏و‏وصى‏و‏خليفه‏منى
كه‏گروهى‏از‏حافظان‏حديث‏از‏شيعه‏و‏سنى‏در‏كتب‏صحاح‏و‏مسانيد،‏و‏همچني‏گروهى‏از‏مورخان‏اسلام‏نقل‏

دهد‏كه‏نه‏تنها‏پيامبر‏ص‏اسلام‏على‏ع‏را‏در‏آن‏سن‏و‏سال‏كم،‏پذيرفت‏‏اند‏نشان‏مى‏كرده‏و‏بر‏آن‏تكيه‏نموده
 .211عرفى‏نمودبلكه‏او‏را‏به‏عنوان‏برادر‏و‏وصى‏و‏جانشي‏خود‏م

و‏گاهى‏به‏اين‏تعبير‏كه‏خديجه‏نخستي‏مسلمان‏از‏زنان‏و‏ابو‏بكر‏نخستي‏مسلمان‏از‏مردان‏و‏على‏ع‏نخستي‏
اين‏تعبير‏را‏مفسر‏معروف‏و‏متعصب،‏نويسنده‏المنار‏ذيل‏)اند‏از‏اهميت‏آن‏بكاهند‏‏مسلمان‏از‏كودكان‏بود،‏خواسته

 (.آيه‏مورد‏بحث‏ذكر‏كرده‏است
كاهد،‏بخصوص‏‏ولا‏همانگونه‏كه‏گفتيم‏كمى‏سن‏على‏ع‏در‏آن‏روز‏به‏هيچوجه‏از‏اهميت‏موضوع‏نمىدر‏حالى‏كه‏ا

ما‏فرمان‏را‏به‏او‏در‏حال‏كودكى‏:"‏212وَ‏آتَ يْناهُ‏الحُْكْمَ‏صَبييًّا‏:گويد‏اينكه‏قرآن‏در‏باره‏حضرت‏يَيى‏صريَا‏مى
 ".داديم

ن‏آمد‏و‏به‏آنِا‏كه‏در‏باره‏او‏گرفتار‏شك‏و‏ترديد‏خوانيم‏كه‏در‏حال‏كودكى‏به‏سخ‏و‏در‏باره‏عيسى‏ع‏نيز‏مى
‏نبَييًّا‏:بودند‏گفت َ‏الْكيتابَ‏وَ‏جَعَلَنِي ‏عَبْدُ‏اللَّهي‏آتاني من‏بنده‏خدايم،‏كتاب‏آسَانى‏به‏من‏داده،‏و‏مرا‏پيامبر‏قرار‏:"‏إين 
يم‏كه‏او‏على‏ع‏را‏وصى‏و‏هنگامى‏كه‏اينگونه‏آيات‏را‏با‏حديثى‏كه‏از‏پيامبر‏ص‏در‏بالا‏نقل‏كرد‏213"داده‏است

 .گفتار‏تعصب‏آميزى‏بيش‏نيست"‏المنار"‏شود‏كه‏سخن‏خليفه‏و‏جانشي‏خود‏قرار‏داد‏ضميمه‏كنيم‏روشن‏مى
ثانيا‏اين‏موضوع‏از‏نظر‏تاريُى‏مسلم‏نيست‏كه‏ابو‏بكر‏سومي‏نفرى‏باشد‏كه‏اسلام‏را‏پذيرفته‏است،‏بلكه‏در‏

 .اند‏گروه‏ديگرى‏را‏قبل‏از‏او‏ذكر‏كرده‏‏بسيارى‏از‏كتب‏تاريخ‏و‏حديث‏اسلام‏آوردن

                                                           
"‏و‏ابن‏اثير‏در"‏برهان‏الدين‏در‏انباء‏نجباء‏الانباء"‏،‏و"نِج‏العثمانيه"‏اين‏حديث‏به‏عبارات‏مختلف‏نقل‏شده‏و‏آنچه‏در‏بالا‏آورديم‏عبارتى‏است‏كه‏ابو‏جعفر‏اسكافى‏در‏كتاب‏‏   
‏(.مراجعه‏كنيد‏711تا‏‏721براى‏توضيح‏بيشتر‏به‏جلد‏دوم‏الغدير‏عربى‏صفحه‏)‏اند‏و‏بعضى‏ديگر‏نقل‏كرده"‏ملكا

‏.87سوره‏مريم‏آيه‏‏‏   
‏.34سوره‏مريم‏آيه‏‏   
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دهيم‏كه‏على‏ع‏در‏سخنانش‏بارها‏به‏اين‏موضوع‏كه‏من‏اولي‏مؤمن‏و‏اولي‏‏اين‏بحث‏را‏با‏ذكر‏اين‏نكته‏پايان‏مى
مسلمان‏و‏نخستي‏نمازگزار‏با‏پيامبرم‏اشاره‏نموده‏و‏موقعيت‏خود‏را‏روشن‏ساخته‏است،‏و‏اين‏موضوع‏در‏بسيارى‏

 .ن‏حضرت‏نقل‏شدهاز‏كتب‏از‏آ
گويند‏ابو‏بكر‏‏كند‏اينكه‏بعضى‏مى‏به‏علاوه‏ابن‏ابى‏الحديد‏از‏دانشمند‏معروف‏ابو‏جعفر‏اسكافى‏معتزلى‏نقل‏مى

سبقت‏در‏اسلام‏داشته‏اگر‏صحيح‏باشد‏چرا‏خودش‏در‏هيچ‏مورد‏به‏اين‏موضوع‏بر‏فضيلت‏خود‏استدلال‏نكرده‏
 .214اند‏ي‏ادعايى‏را‏كردهاست،‏و‏نه‏هيچيك‏از‏هواداران‏او‏از‏صحابه‏چن

 آيا‏همه‏صحابه‏افراد‏صالحى‏بودند؟‏-

سابقا‏به‏اين‏موضوع‏اشاره‏كرديم‏كه‏دانشمندان‏اهل‏سنت‏معمولا‏معتقدند‏كه‏همه‏ياران‏پيامبر‏ص‏پاك‏و‏درستكار‏
 .و‏صالح‏و‏شايسته‏و‏اهل‏بهشتند

 

اند‏بار‏ديگر‏اين‏موضوع‏مهم‏را‏كه‏‏گرفته‏‏در‏اينجا‏به‏تناسب‏آيه‏فوق‏كه‏بعضى‏آن‏را‏دليل‏قاطعى‏بر‏ادعاى‏فوق
 :دهيم‏شود‏مورد‏تجزيه‏و‏تحليل‏قرار‏مى‏سرچشمه‏دگرگونيهاى‏زيادى‏در‏مسائل‏اسلامى‏مى

نزد‏محمد‏بن‏‏:‏گويد‏اند‏كه‏حميد‏بن‏زياد‏مى‏بسيارى‏از‏مفسران‏اهل‏سنت‏اين‏حديث‏را‏ذيل‏آيه‏فوق‏نقل‏كرده
جَيع‏اصحاب‏رسول‏اللَّه‏:‏گويى؟‏گفت‏حاب‏رسول‏خدا‏ص‏چه‏مىكعب‏قرظى‏رفتم‏و‏به‏او‏گفتم‏در‏باره‏اص

گفتم‏اين‏!‏همه‏ياران‏پيامبر‏ص‏در‏بهشتند،‏اعم‏از‏نيكوكار‏و‏بدكار‏و‏گنهكار!:"‏فى‏الجنة‏محسنهم‏و‏مسيئهم(‏ص)
ريينَ‏‏‏اين‏آيه‏را‏بخوان:‏گويى؟‏گفت‏سخن‏را‏از‏كجا‏مى تا‏آنجا‏كه‏...‏‏وَ‏الْنَْصاري‏وَ‏السَّابيقُونَ‏الَْوَّلُونَ‏مينَ‏الْمُهاجي

هُمْ‏وَ‏رَضُوا‏عَنْه‏ُ‏:فرمايد‏مى يَ‏اللَّهُ‏عَن ْ اما‏در‏باره‏تابعي‏شرطى‏قائل‏شده‏و‏آن‏اين‏است‏كه‏آنِا‏:‏سپس‏گفت‏‏رَضي
فقط‏در‏اين‏صورت‏اهل‏نجاتند،‏و‏اما‏صحابه‏چني‏قيد‏و‏شرطى‏)بايد‏تنها‏در‏كارهاى‏نيك‏از‏صحابه‏پيروى‏كنند‏

 .215(را‏ندارند
 :ولى‏اين‏ادعا‏به‏دلائل‏زيادى‏مردود‏و‏غير‏قابل‏قبول‏است،‏زيرا

شود،‏و‏منظور‏از‏تابعان‏همانگونه‏كه‏اشاره‏كرديم‏تمام‏كسانى‏‏حكم‏مزبور‏در‏آيه‏فوق‏شامل‏تابعي‏هم‏مى‏-اول
تمام‏امت‏بدون‏كنند،‏بنا‏بر‏اين‏بايد‏‏هاى‏آنِا‏پيروى‏مى‏هستند‏كه‏از‏روش‏مهاجران‏و‏انصار‏نخستي،‏و‏برنامه

و‏اما‏اينكه‏در‏حديث‏محمد‏بن‏كعب‏از‏اين‏موضوع‏جواب‏داده‏شده‏كه‏خداوند‏در‏!‏استثناء‏اهل‏نجات‏باشند
تابعي‏قيد‏احسان‏را‏ذكر‏كرده،‏يعنى‏از‏برنامه‏نيك‏و‏روش‏صحيح‏صحابه‏پيروى‏كند،‏نه‏از‏گناهانشان،‏اين‏سخن‏

 .ترين‏بحثها‏است‏از‏عجيب
است،‏جايى‏كه‏شرط‏نجات‏تابعان‏و‏پيروان‏صحابه‏اين‏باشد‏كه‏در‏"‏اصل"‏بر"‏فرع‏"چرا‏كه‏مفهومش‏اضافه

 ‏اعمال‏صالح‏از‏آنِا‏پيروى‏كنند‏به‏طريق
                                                           

‏.744صفحه‏‏3الغدير‏ج‏‏‏   
‏.تفسير‏المنار‏و‏تفسير‏فخر‏رازى‏ذيل‏آيه‏فوق‏‏   
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 .اولى‏بايد‏اين‏شرط‏در‏خود‏صحابه‏بوده‏باشد
رضايت‏و‏خشنودى‏او‏شامل‏حال‏همه‏مهاجران‏و‏انصار‏نخستي‏كه‏:‏و‏به‏تعبير‏ديگر‏خداوند‏در‏آيه‏فوق‏ميگويد

خواهد‏مهاجران‏و‏انصار‏را‏چه‏خوب‏باشند‏و‏چه‏‏راى‏برنامه‏صحيح‏بودند‏و‏همه‏پيروان‏آنِا‏است،‏نه‏اينكه‏مىدا
 .بد،‏مشمول‏رضايت‏خود‏قرار‏دهد،‏اما‏تابعان‏را‏با‏قيد‏و‏شرط‏خاصى‏بپذيرد

ن‏پيامبر‏ص‏بر‏اين‏موضوع‏با‏دليل‏عقل‏به‏هيچوجه‏سازگار‏نيست،‏زيرا‏عقل‏هيچگونه‏امتيازى‏براى‏يارا‏-ثانيا
ها‏و‏كسانى‏است‏كه‏نخست‏ايمان‏آوردند،‏سپس‏از‏آئي‏او‏‏باشد،‏چه‏تفاوتى‏ميان‏ابو‏جهل‏ديگران‏قائل‏نمى

 .منحرف‏شدند
و‏چرا‏كسانى‏كه‏سالها‏و‏قرنِا‏بعد‏از‏پيامبر‏ص‏قدم‏به‏اين‏جهان‏گذاردند‏و‏فداكاريها‏و‏جانبازيهاى‏آنِا‏در‏راه‏

پيامبر‏ص‏نبود،‏بلكه‏اين‏امتياز‏را‏داشتند‏كه‏پيامبر‏ص‏را‏ناديده،‏شناختند،‏و‏به‏او‏اسلام‏كمتر‏از‏ياران‏نخستي‏
 .ايمان‏آوردند،‏مشمول‏اين‏رحمت‏و‏رضايت‏الهى‏نباشند

پسندد؟‏‏ترين‏شما‏نزد‏خدا‏پرهيزكارترين‏شما‏است،‏چگونه‏اين‏تبعيض‏غير‏منطقى‏را‏مى‏گرامى:‏گويد‏قرآنى‏كه‏مى
"‏شمرد،‏چگونه‏اين‏كند‏و‏آنِا‏را‏مستوجب‏عذاب‏الهى‏مى‏به‏ظالمان‏و‏فاسقان‏لعن‏مى‏قرآنى‏كه‏در‏آيات‏مختلفش

پسندد؟‏آيا‏اينگونه‏لعنها‏و‏تهديدهاى‏قرآن‏قابل‏استثناء‏‏را‏در‏برابر‏كيفر‏الهى‏مى"‏مصونيت‏غير‏منطقى‏صحابه
 !.است،‏و‏گروه‏خاصى‏از‏آن‏خارجند؟‏چرا‏و‏براى‏چه؟

به‏منزله‏چراغ‏سبز‏دادن‏به‏صحابه‏نسبت‏به‏هر‏گونه‏گناه‏و‏جنايت‏محسوب‏از‏همه‏گذشته‏آيا‏چني‏حكمى‏
 شود؟‏نمى

اين‏حكم‏با‏متون‏تاريخ‏اسلامى‏به‏هيچوجه‏سازگار‏نيست،‏زيرا‏بسيار‏كسان‏بودند‏كه‏روزى‏در‏رديف‏‏-ثالثا
م‏با‏خشم‏و‏منحرف‏شدند‏و‏مورد‏خشم‏و‏غضب‏پيامبر‏ص‏كه‏توا‏مهاجران‏و‏انصار‏بودند،‏و‏سپس‏از‏راه‏خود

غضب‏خدا‏است‏قرار‏گرفتند،‏آيا‏در‏آيات‏قبل‏داستان‏ثعلبه‏بن‏حاطب‏انصارى‏را‏نخوانديم‏كه‏چگونه‏منحرف‏‏
 .گرديد‏و‏مغضوب‏پيامبر‏ص‏شد

اگر‏منظور‏آنِا‏اين‏است‏كه‏صحابه‏پيامبر‏ص‏عموما‏مرتكب‏هيچگونه‏گناهى‏نشدند‏و‏معصوم‏:‏تر‏بگوئيم‏روشن
 .اين‏از‏قبيل‏انكار‏بديهيات‏است‏و‏پاك‏از‏هر‏معصيتى‏بودند،

و‏اگر‏منظور‏آنست‏كه‏آنِا‏گناه‏كردند‏و‏اعمال‏خلافى‏انجام‏دادند‏باز‏هم‏خدا‏از‏آنِا‏راضى‏است،‏مفهومش‏اين‏
كه‏در‏آغاز‏از‏ياران‏خاص‏پيامبر‏"‏زبير"‏و"‏طلحه"‏تواند‏چه‏كسى‏مى!‏است‏كه‏خدا‏رضايت‏به‏گناه‏داده‏است

سر‏پيامبر‏ص‏را‏از‏خون‏هفده‏هزار‏نفر‏مردم‏مسلمانى‏كه‏خونشان‏در‏ميدان‏جنگ‏هم"‏عايشه"‏بودند‏و‏همچني
 ريزيها‏راضى‏بود؟‏جَل‏ريُته‏شد‏تبرئه‏كند؟‏آيا‏خدا‏به‏اين‏خون

آيا‏مخالفت‏با‏على‏ع‏خليفه‏پيامبر‏ص‏كه‏اگر‏فرضا‏خلافت‏منصوص‏او‏را‏نپذيريم‏حد‏اقل‏با‏اجَاع‏امت‏برگزيده‏
 به‏روى‏او‏و‏ياران‏وفادارش‏چيزى‏است‏كه‏خدا‏از‏آن‏خشنود‏و‏راضى‏باشد؟‏شده‏بود،‏و‏شمشير‏كشيدن
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با‏اصرار‏و‏پافشارى‏روى‏اين‏مطلب،‏چهره‏پاك‏اسلام‏را‏كه‏"‏تنزيه‏صحابه"‏حقيقت‏اين‏است‏كه‏طرفداران‏فرضيه
 .اند‏دهد‏زشت‏و‏بلامنظر‏ساخته‏همه‏جا‏ميزان‏شخصيت‏اشخاص‏را‏ايمان‏و‏عمل‏صالح‏قرار‏مى

"‏هجرت"‏سخن‏اينكه‏رضايت‏و‏خشنودى‏خدا‏كه‏در‏آيه‏فوق‏است‏روى‏يك‏عنوان‏كلى‏قرار‏گرفته‏و‏آنآخرين‏
است،‏تمام‏صحابه‏و‏تابعان‏ما‏دام‏كه‏تحت‏اين‏عناوين‏قرار‏داشتند‏مورد‏"‏عمل‏صالح"‏و"‏ايمان"‏و"‏نصرت"‏و

 .دا‏نيز‏خارج‏گشتندرضاى‏خدا‏بودند،‏و‏آن‏روز‏كه‏از‏تحت‏اين‏عناوين‏خارج‏شدند‏از‏تحت‏رضايت‏خ
شود‏كه‏گفتار‏مفسر‏دانشمند‏اما‏متعصب‏يعنى‏نويسنده‏المنار‏كه‏در‏اينجا‏شيعه‏را‏‏از‏آنچه‏گفتيم‏بخوبى‏روشن‏مى

دهد‏كمترين‏ارزشى‏ندارد،‏شيعه‏‏‏به‏خاطر‏عدم‏اعتقاد‏به‏پاكى‏و‏درستى‏همه‏صحابه،‏مورد‏سرزنش‏و‏حمله‏قرار‏مى
شهادت‏تاريخ‏و‏گواهى‏قرآن‏را‏در‏اينجا‏پذيرفته،‏و‏به‏امتيازات‏واهى‏و‏گناهى‏نكرده،‏جز‏اينكه‏حكم‏عقل‏و‏
 .نادرست‏متعصبان‏گوش‏فرا‏نداده‏است

 

 

 كَّ ذلِ نَّفسْهِِ  عَّنْ  بِأَّنفْسُِهِمْ یَّرْغَّبُوا لا وَّ  الل َّهِ  رَّسُولِ  عَّنْ  یَّتَّخَّل َّفوُا أَّنْ  الْأَّعْرابِ مِنَّ حَّوْلَّهُمْ مَّنْ  وَّ  الْمَّدینَّةِ  لِأَّهلِْ  كانَّ  ما .12

 عَّدوُ ٍ  منِْ  یَّنالُونَّ  لا وَّ الكْفُ َّارَّ یَّغیظُ  مَّوْطِئاً یَّطَّؤنَُّ لا وَّ الل َّهِ سَّبیلِ  فی مَّخْمَّصَّةٌ  لا وَّ  نَّصَّبٌ لا وَّ  ظَّمَّأٌ  یصُیبُهُمْ لا بِأَّن َّهُمْ

نشینانِ  مردم مدینه و بادیه: }(671) الْمُحسْنِینَّ أَّجْرَّ یضُیعُ  لا الل َّهَّ  إِن َّ صالحٌِ عَّمَّلٌ بهِِ  لَّهمُْ  كُتبَِّ  إلِا َّ نَّیْلاً

پیامبر خدا سر باز زنند و جان خود را عزیزتر از جانِ او بدانند، چرا كه هیچ [  فرمان]پیرامونشان را نَّرَّسد كه از 

آورد قدم  رسد؛ و در هیچ مكانى كه كافران را به خشم مى تشنگى و رنج و گرسنگیى در راه خدا به آنان نمى

در ]آورند مگر اینكه به سبب آن، عمل صالحى براى آنان  نى غنیمتى به دست نمىگذارند و از دشم نمى

 {.كند شود، زیرا خدا پاداش نیكوكاران را ضایع نمى نوشته مى[  شان كارنامه

 ماند‏پاداش‏نمى‏مشكلات‏مجاهدان‏بى:‏تفسير

ودند،‏به‏ميان‏آمد،‏اين‏دو‏آيه‏در‏آيات‏گذشته‏بحثهايى‏پيرامون‏سرزنش‏كسانى‏كه‏از‏غزوه‏تبوك‏خود‏دارى‏كرده‏ب
 .كند‏مورد‏بحث‏به‏عنوان‏يك‏قانون‏كلى‏و‏همگانى،‏بحث‏نِايى‏را‏روى‏اين‏موضوع‏مى

كنند‏‏نشينانى‏كه‏در‏اطراف‏اين‏شهر‏كه‏مركز‏و‏كانون‏اسلام‏است‏زندگى‏مى‏مردم‏مدينه‏و‏باديه:"‏گويد‏نخست‏مى
‏ما‏كانَ‏لي‏َ"‏)حق‏ندارند،‏از‏رسول‏خدا‏ص‏تَلف‏جويند ‏أَنْ‏يَ تَخَلَّفُوا‏عَنْ‏رَسُولي ‏الْمَديينَةي‏وَ‏مَنْ‏حَوْلَهمُْ‏مينَ‏الَْعْرابي هْلي

 (.‏اللَّهي‏
هي‏"‏)و‏نه‏حفظ‏جان‏خود‏را‏بر‏حفظ‏جان‏او‏مقدم‏دارند"‏ هيمْ‏عَنْ‏نَ فْسي  (.‏وَ‏لا‏يَ رْغَبُوا‏بيأنَْ فُسي
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م‏است،‏و‏تنها‏گذاردن‏او‏نه‏فقط‏پيامبر‏ص‏را‏چرا‏كه‏او‏رهبر‏امت،‏و‏پيامبر‏خدا،‏و‏رمز‏بقاء‏و‏حيات‏ملت‏اسلا
افكند،‏بلكه‏آئي‏خدا‏و‏علاوه‏بر‏آن‏موجوديت‏و‏حيات‏خود‏مؤمنان‏را‏نيز‏در‏خطر‏جدى‏قرار‏خواهد‏‏به‏خطر‏مى

 .داد
در‏واقع‏قرآن‏با‏استفاده‏از‏يك‏بيان‏عاطفى،‏همه‏افراد‏با‏ايمان‏را‏به‏ملازمت‏پيامبر‏ص‏و‏حمايت‏و‏دفاع‏از‏او‏در‏

 :گويد‏كند،‏مى‏برابر‏مشكلات‏تشويق‏مى
دهد‏او‏كه‏پرارزشترين‏‏جان‏شما‏از‏جان‏او‏عزيزتر،‏و‏حيات‏شما‏از‏حيات‏او‏با‏ارزشتر‏نيست‏آيا‏ايمانتان‏اجازه‏مى

وجود‏انسانى‏است،‏و‏براى‏نجات‏و‏رهبرى‏شما‏مبعوث‏شده‏به‏خطر‏بيفتد،‏و‏شما‏سلامت‏طلبان‏براى‏حفظ‏جان‏
مسلم‏است‏تاكيد‏و‏تكيه‏روى‏مدينه‏و‏اطرافش‏به‏خاطر‏آن‏است‏كه‏!‏راه‏او‏مضايقه‏كنيد؟‏خويش‏از‏فداكارى‏در

 ‏در‏آن
‏

روز‏كانون‏اسلام‏مدينه‏بود،‏و‏الا‏اين‏حكم‏نه‏اختصاصى‏به‏مدينه‏و‏اطراف‏آن‏دارد‏و‏نه‏مخصوص‏پيامبر‏ص‏
 .است

همچون‏جان‏خويش،‏بلكه‏بيشتر‏گرامى‏‏اين‏وظيفه‏همه‏مسلمانان‏در‏تمام‏قرون‏و‏اعصار‏است‏كه‏رهبران‏خويش‏را
دارند‏و‏در‏حفظ‏آنان‏بكوشند‏و‏آنِا‏را‏در‏برابر‏حوادث‏سخت‏تنها‏نگذارند،‏چرا‏كه‏خطر‏براى‏آنِا‏خطر‏براى‏

 .امت‏است
شود،‏اشاره‏كرده‏و‏روى‏هفت‏‏سپس‏به‏پاداشهاى‏مجاهدان‏كه‏در‏برابر‏هر‏گونه‏مشكلى‏در‏راه‏جهاد‏نصيبشان‏مى

 :گويد‏گذارد‏و‏مى‏كلات‏و‏پاداشش‏انگشت‏مىقسمت‏از‏اين‏مش
يبُ هُمْ‏ظَمَأ‏ٌ"‏)رسد‏اين‏به‏خاطر‏آن‏است‏كه‏هيچگونه‏تشنگى‏به‏آنِا‏نمى"‏ و‏هيچ‏رنج‏و‏("‏ذليكَ‏بيأنَ َّهُمْ‏لا‏يُصي

 ".‏وَ‏لا‏نَصَب‏ٌ"‏)كنند‏خستگى‏پيدا‏نمى
‏"‏)گيرد‏و‏هيچ‏گرسنگى‏در‏راه‏خدا‏دامن‏آنِا‏را‏نمى"‏ ‏اللَّهي‏وَ‏لا‏مَخْمَصَةٌ‏فِي  (.‏‏سَبييلي
وَ‏لا‏يَطَؤُنَ‏"‏)گيرند‏اى‏كه‏موجب‏خشم‏و‏ناراحتى‏كفار‏است‏قرار‏نمى‏و‏در‏هيچ‏نقطه‏خطرناك‏و‏ميدان‏پر‏مخاطره"‏

 (.مَوْطيئا ‏يغَييظُ‏الْكُفَّار‏َ
‏نَ يْلا ‏"‏)شود‏اى‏از‏دشمن‏بر‏آنِا‏وارد‏نمى‏و‏هيچ‏ضربه"‏ در‏ارتباط‏با‏آن،‏عمل‏‏مگر‏اينكه("‏وَ‏لا‏ينَالُونَ‏مينْ‏عَدُوٍّ

‏كُتيبَ‏لَهمُْ‏بيهي‏عَمَلٌ‏صاليح‏ٌ"‏)شود‏صالحى‏براى‏آنِا‏ثبت‏مى  (.‏إيلاَّ
زيرا‏خدا‏پاداش‏نيكوكاران‏را‏هيچگاه‏"‏و‏مسلما‏پاداش‏يك‏به‏يك‏آنِا‏را‏از‏خداوند‏بزرگ‏دريافت‏خواهند‏داشت،

نيي‏َ"‏)كند‏ضايع‏نمى يعُ‏أَجْرَ‏الْمُحْسي  (.‏إينَّ‏اللَّهَ‏لا‏يُضي
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و‏هيچ‏("‏وَ‏لا‏يُ نْفيقُونَ‏نَ فَقَة ‏صَغييرةَ ‏وَ‏لا‏كَبييرةَ ‏"‏)كنند‏همچني‏هيچ‏مال‏كم‏يا‏زيادى‏را‏در‏مسير‏جهاد،‏انفاق‏نمى"‏
گذارند،‏مگر‏اينكه‏تمام‏اين‏گامها،‏و‏آن‏‏سرزمينى‏را‏براى‏رسيدن‏به‏ميدان‏جهاد‏و‏يا‏به‏هنگام‏بازگشت‏زير‏پا‏نمى

‏كُتيبَ‏لَهمُ‏ْ"‏)شود‏بت‏مىانفاقها،‏براى‏آنِا‏ث  (.‏وَ‏لا‏يَ قْطَعُونَ‏وادييا ‏إيلاَّ
 (‏لييَجْزييَ هُمُ‏اللَّهُ‏أَحْسَنَ‏ما‏كانوُا‏يَ عْمَلُون‏َ""‏)تا‏سر‏انجام‏خداوند‏اين‏اعمال‏را‏به‏عنوان‏بهترين‏اعمالشان‏پاداش‏دهد"‏

 

 

 یونسسوره 

: }(71) خالِدُونَّ  فیها هُمْ الجَّْن َّةِ  أَّصْحابُ أوُلئِكَّ ذلِ َّةٌ لا وَّ  قَّتَّرٌ  وجُُوهَّهمُْ  هَّقُ یَّرْ لا وَّ  زِیادَّةٌ وَّ   الْحسُْنى أَّحسَّْنُوا لِل َّذینَّ .18

هایشان را غبارى و ذل تى  چهره. است[  بر آن]و زیاده [  بهشت]اند، نیكویى  براى كسانى كه كار نیكو كرده

 {.در آن جاودانه خواهند بود[ و]اینان اهل بهشتند . پوشاند نمى

 ‏رو‏سفيدان‏و‏رو‏سياهان:‏يرتفس

در‏آيات‏گذشته‏اشاره‏به‏سراى‏آخرت‏و‏روز‏رستاخيز‏شده‏بود،‏به‏همي‏مناسبت،‏آيات‏مورد‏بحث‏سرنوشت‏
 .كند‏نيكوكاران‏و‏آلودگان‏به‏گناه‏را‏در‏آنجا‏تشريح‏مى

وَ‏‏‏نَ‏أَحْسَنُوا‏الحُْسْنىليلَّذيي"‏)كسانى‏كه‏كار‏نيك‏انجام‏دهند‏پاداش‏نيك‏و‏زياده‏بر‏آن‏دارند:"‏گويد‏نخست‏مى
 .   (زييادَة‏ٌ

در‏اين‏جَله‏چيست‏ميان‏مفسران‏گفتگو‏است‏ولى‏با‏توجه‏به‏اينكه‏آيات‏قرآن‏يكديگر‏"‏زيادة"‏در‏اينكه‏منظور‏از
به‏نسبت‏)كنند،‏اشاره‏به‏پاداشهاى‏مضاعف‏و‏فراوانى‏است‏كه‏گاهى‏ده‏برابر‏و‏گاهى‏هزاران‏برابر‏‏را‏تفسير‏مى

مَنْ‏جاءَ‏بيالحَْسَنَةي‏فَ لَهُ‏‏‏خوانيم‏سوره‏انعام‏مى‏814شود،‏در‏آيه‏‏بر‏آن‏افزوده‏مى(‏ى‏و‏تقوا‏و‏ارزش‏عملاخلاص‏و‏پاك
ا  .كسى‏كه‏كار‏نيكى‏انجام‏دهد‏ده‏برابر‏به‏او‏پاداش‏داده‏خواهد‏شد:"‏عَشْرُ‏أمَْثالهي

‏فَ يُ وَف يهيمْ‏أُجُورَهُمْ‏وَ‏يزَييدُهُمْ‏مينْ‏فَضْليهي‏فأََمَّا‏الَّذيينَ‏آمَنُوا‏وَ‏عَميلُوا‏الصَّ‏‏:خوانيم‏و‏در‏جاى‏ديگر‏مى اتي اما‏كسانى‏‏:"‏‏الحي
دهد‏و‏از‏فضل‏و‏كرم‏خود‏نيز‏بر‏آن‏‏كه‏ايمان‏آوردند‏و‏عمل‏صالح‏انجام‏دادند‏خداوند‏پاداش‏آنِا‏را‏بطور‏كامل‏مى

 (.872سوره‏نساء‏آيه‏"‏)افزايد‏مى

                                                           
صفت‏"‏الحسنى"‏و‏لذا‏زياده‏كه‏بر‏آن‏عطف‏شده‏مرفوع‏است‏و"‏الحسنى‏للذين‏احسنوا:"‏ى‏مؤخر‏است‏و‏معنى‏آيه‏چني‏استدر‏اين‏جَله‏مبتدا"‏حسنى"‏بايد‏توجه‏داشت‏كه‏‏   
‏.باشد‏و‏بجاى‏موصوف‏نشسته‏است‏است‏كه‏در‏تقدير‏مى"‏المثوبة"‏براى
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 نحلسوره 

 دارُ  لَّنِعْمَّ وَّ خَّیرٌْ الْآخِرَّةِ لَّدارُ  وَّ حَّسَّنَّةٌ الد ُنْیا هذِهِ  فی أَّحسَّْنوُا لِل َّذینَّ خَّیْراً قالُوا رَّب ُكُمْ أَّنْزَّلَّ ذا ام ات َّقَّوْا للِ َّذینَّ قیلَّ وَّ .13

: مى گویند« پروردگارتان چه نازل كرد؟»: و به كسانى كه تقوا پیشه كردند، گفته شود: }(91) الْمُت َّقینَّ

نیكویى است، و قطعاً سراى آخرت بهتر است، و [  پاداش]این دنیا نیكى كردند  براى كسانى كه در« .خوبى»

  {چه نیكوست سراى پرهیزگاران

 ‏سرنوشت‏پاكان‏و‏نيكان:‏تفسير

در‏آيات‏گذشته‏اظهارات‏مشركان‏درباره‏قرآن‏و‏نتائج‏آن‏را‏خوانديم،‏اما‏در‏آيات‏مورد‏بحث،‏اعتقاد‏مؤمنان‏را‏با‏
 :خوانيم‏ذكر‏نتائجش‏مى

گويند‏خير‏و‏‏شود‏پروردگار‏شما‏چه‏چيز‏نازل‏كرده‏است؟‏مى‏هنگامى‏كه‏به‏پرهيزگاران‏گفته‏مى:"‏گويد‏نخست‏مى
 (.وَ‏قييلَ‏ليلَّذيينَ‏ات َّقَوْا‏ما‏ذا‏أنَْ زَلَ‏ربَُّكُمْ‏قالُوا‏خَيْرا ‏"‏)نيكى

از‏اطراف‏جزيره‏عربستان‏مردم‏‏خوانيم‏در‏آن‏هنگام‏كه‏پيامبر‏ص‏در‏مكه‏بود،‏در‏موسم‏حج‏كه‏‏در‏تفسير‏قرطبى‏مى
شدند،‏چون‏جسته‏گريُته‏مطالبى‏درباره‏پيامبر‏اسلام‏ص‏به‏گوششان‏رسيده‏بود،‏با‏افراد‏‏گروه‏گروه‏وارد‏مكه‏مى

كردند‏آنِا‏‏شدند‏از‏آنِا‏پيرامون‏اين‏موضوع‏سؤال‏ميكردند،‏هر‏گاه‏از‏مشركان‏اين‏سؤال‏را‏مى‏مختلف‏كه‏روبرو‏مى
شدند‏و‏اين‏‏هاى‏پيشينيان،‏و‏هر‏گاه‏با‏مؤمنان‏روبرو‏مى‏هاى‏خرافى‏و‏اسطوره‏،‏همان‏افسانهچيزى‏نيست:‏گفتند‏مى

 .گفتند‏پروردگار‏ما‏جز‏خير‏و‏نيكى‏نازل‏نكرده‏است‏كردند‏و‏مى‏سؤال‏را‏مطرح‏مى
زيهاى‏مادى‏اش‏همه‏نيكيها،‏سعادتها‏و‏پيرو‏‏آنِم‏خير‏مطلق،‏كه‏مفهوم‏گسترده"‏خير"‏چه‏تعبير‏رسا‏و‏زيبا‏و‏جامعى؟

گيرد،‏خير‏در‏رابطه‏با‏دنيا،‏خير‏در‏رابطه‏با‏آخرت،‏خير‏براى‏فرد‏و‏خير‏براى‏جامعه،‏خير‏‏و‏معنوى‏را‏در‏بر‏مى
دانيم‏‏زيرا‏مى)در‏زمينه‏تعليم‏و‏تربيت‏و‏در‏زمينه‏سياست‏و‏اقتصاد‏و‏امنيت‏و‏آزادى‏خلاصه‏خير‏از‏هر‏نظر‏

 (.م‏آن‏عموميت‏پيدا‏خواهد‏كردهنگامى‏كه‏متعلق‏يك‏كلمه‏را‏حذف‏كنيم‏مفهو‏
 ذكر‏اين‏نكته‏نيز‏لازم‏است‏كه‏درباره‏قرآن‏تعبيرات‏گوناگونى‏در‏خود

حق،‏تذكره‏و‏مانند‏اينها،‏ولى‏(‏جدا‏كننده‏حق‏از‏باطل)قرآن‏وارد‏شده‏است،‏تعبير‏به‏نور،‏شفاء،‏هدايت،‏فرقان‏
توان‏گفت‏همه‏آن‏مفاهيم‏خاص،‏در‏اين‏‏مى‏شده‏است‏و"‏خير"‏اى‏است‏كه‏در‏آن‏تعبير‏به‏شايد‏اين‏تنها‏آيه

 .مفهوم‏عام‏جَع‏است
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خيرا‏يعنى‏:‏گفتند‏مؤمنان‏مى:‏كردند،‏قابل‏ملاحظه‏است‏ضمنا‏تفاوت‏تعبيرى‏كه‏مشركان‏و‏مؤمنان‏درباره‏قرآن‏مى
و‏به‏اين‏وسيله‏ايمان‏خود‏را‏به‏وحى‏بودن‏قرآن‏آشكار‏(‏خداوند‏خير‏و‏نيكى‏نازل‏كرده‏است)انزل‏خيرا‏

 .217ساختند‏مى
گفتند‏اينها‏اساطير‏الاولي‏است،‏‏كردند‏پروردگارتان‏چه‏چيز‏نازل‏كرده،‏آنِا‏مى‏اما‏هنگامى‏كه‏از‏مشركان‏سؤال‏مى

 .218كردند‏و‏به‏اين‏ترتيب،‏وحى‏بودن‏قرآن‏را‏به‏كلى‏انكار‏مى
ى‏و‏اخروى،‏مادى‏سپس‏همانگونه‏كه‏در‏آيات‏گذشته،‏نتيجه‏اظهارات‏مشركان،‏به‏صورت‏كيفرهاى‏مضاعف‏دنيو‏

براى‏كسانى‏كه‏نيكى‏‏:"‏و‏معنوى،‏بيان‏شد،‏در‏آيه‏مورد‏بحث‏نتيجه‏اظهارات‏مؤمنان‏به‏اين‏صورت‏بيان‏شده‏است
‏هذيهي‏الدُّنيْا‏حَسَنَة‏ٌ"‏)كردند‏در‏اين‏دنيا‏نيكى‏است  (.ليلَّذيينَ‏أَحْسَنُوا‏فِي

ا‏بوده،‏مطلق‏گذاشته‏شده‏است‏و‏انواع‏حسنات‏و‏آنِ"‏اظهار"‏كه‏پاداش‏آنِا‏همانند‏خير‏كه"‏حسنة"‏جالب‏اينكه
سراى‏آخرت‏از‏اين‏هم‏"‏كند‏گيرد،‏اين‏پاداش‏دنياى‏آنِا‏است،‏سپس‏اضافه‏مى‏نعمتهاى‏اين‏جهان‏را‏در‏بر‏مى

رٌ‏وَ‏لنَيعْمَ‏دارُ‏الْمُتَّقيي‏َ)؟"بهتر‏است،‏و‏چه‏خوبست‏سراى‏پرهيزكاران رَةي‏خَي ْ  (.‏وَ‏لَدارُ‏الَْخي

شان،‏و‏‏كنيم‏كه‏هر‏دو،‏مطلقند‏با‏مفهوم‏گسترده‏برخورد‏مى"‏‏لنَيعْمَ‏دارُ‏الْمُتَّقيي‏َ‏"و‏جَله"‏خير"‏عبير‏به‏كلمهباز‏در‏اين‏ت
 !.بايد‏هم‏چني‏باشد‏چرا‏كه‏پاداشها،‏بازتابهايى‏هستند‏از‏اعمال‏انسانِا،‏در‏كيفيت‏و‏كميت‏آنِا

تا‏آخر‏آيه‏ظاهرا‏كلام‏خدا‏است،‏و‏قرينه‏مقابله‏ميان‏اين‏‏...نُوا‏ليلَّذيينَ‏أَحْس‏َ‏‏ضمنا‏از‏آنچه‏گفتيم‏روشن‏شد‏كه‏جَله
اند،‏نخست‏‏كند،‏هر‏چند‏بعضى‏از‏مفسران،‏در‏تفسير‏آن‏دو‏احتمال‏داده‏آيات‏و‏آيات‏گذشته،‏اين‏معنى‏را‏تقويت‏مى

 .اينكه‏كلام‏خدا‏باشد،‏و‏ديگر‏اينكه‏دنباله‏كلام‏پرهيزكاران‏است

 

 

 تَّذَّك َّروُنَّ  لَّعَّل َّكمُْ  یَّعِظكُمُْ الْبَّغیِْ وَّ المُْنْكَّرِ وَّ الفَّْحشْاءِ عَّنِ  یَّنهْى وَّ   القُْرْبى ذيِ إیتاءِ وَّ الإِْحسْانِ وَّ  بِالْعَّدْلِ یَّأمْرُُ  الل َّهَّ إِن َّ .21

دهد و از كار زشت و  در حقیقت، خدا به دادگرى و نیكوكارى و بخشش به خویشاوندان فرمان مى: }(31)

 {.دهد، باشد كه پند گیرید به شما اندرز مى. دارد ناپسند و ستم باز مى

 :تفسير

 ‏ترين‏برنامه‏اجتماعى‏جامع

                                                           
‏.خيرا‏در‏حقيقت‏مفعول‏است‏براى‏فعل‏محذوف‏و‏در‏تقدير‏انزل‏خيرا‏بوده‏است‏‏   
‏.ولي،‏خبر‏است‏براى‏مبتداى‏محذوف‏و‏در‏تقدير‏هذه‏اساطير‏الاولي‏بوده‏استاساطير‏الا‏‏   
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اى‏از‏جامعترين‏تعليمات‏اسلام‏در‏زمينه‏‏شمرد،‏در‏اين‏آيات‏نمونه‏در‏تعقيب‏آيه‏گذشته‏كه‏قرآن‏را‏بيانگر‏همه‏چيز‏مى
 .مسائل‏اجتماعى،‏و‏انسانى‏و‏اخلاقى‏بيان‏شده‏است

اصل‏مهم‏كه‏سه‏اصل،‏جنبه‏مثبت‏و‏مامور‏به،‏و‏سه‏اصل‏جنبه‏منفى‏و‏منهى‏عنه‏دارد،‏‏در‏نخستي‏آيه‏به‏شش
 .شود‏ديده‏مى

‏"‏)بخشش‏به‏نزديكان(‏همچني)دهد‏و‏‏خداوند‏فرمان‏به‏عدل‏و‏احسان‏مى:"‏گويد‏در‏آغاز‏مى إينَّ‏اللَّهَ‏يأَْمُرُ‏بيالْعَدْلي
‏وَ‏إييتاءي‏ذيي‏الْقُرْبى  (.‏وَ‏الْْيحْساني

شود؟‏عدل‏همان‏قانونى‏است‏كه‏تمام‏نظام‏هستى‏بر‏محور‏‏وسيعتر‏و‏گيراتر‏و‏جامعتر‏تصور‏مى"‏عدل"‏نونى‏ازچه‏قا
 (.بالعدل‏قامت‏السماوات‏و‏الارض)گردد،‏آسَانِا‏و‏زمي‏و‏همه‏موجودات‏با‏عدالت‏بر‏پا‏هستند‏‏آن‏مى

از‏اين‏قانون‏عالَ‏شمول،‏بر‏كنار‏باشد،‏و‏بدون‏تواند‏‏جامعه‏انسانى‏كه‏گوشه‏كوچكى‏از‏اين‏عالَ‏پهناور‏است‏نيز‏نمى
 .عدل‏به‏حيات‏سالَ‏خود‏ادامه‏دهد

بنا‏بر‏اين‏هر‏گونه‏انحراف،‏افراط،‏‏دانيم‏عدل‏به‏معنى‏واقعى‏كلمه‏آنست‏كه‏هر‏چيزى‏در‏جاى‏خود‏باشد،‏مى
 .تفريط،‏تجاوز‏از‏حد،‏تجاوز‏به‏حقوق‏ديگران‏بر‏خلاف‏اصل‏عدل‏است

است‏كه‏تمام‏دستگاههاى‏بدن‏او‏هر‏يك‏كار‏خودش‏را‏بدون‏كم‏و‏زياد‏انجام‏دهد،‏اما‏به‏يك‏انسان‏سالَ‏كسى‏
محض‏اينكه‏يك‏يا‏چند‏دستگاه‏در‏انجام‏وظيفه‏كوتاهى‏كرد‏يا‏در‏مسير‏تجاوز‏گام‏نِاد،‏فورا‏آثار‏اختلال‏در‏تمام‏بدن‏

 .شود،‏و‏بيمارى‏حتمى‏است‏نمايان‏مى
 .انسان‏است،‏كه‏بدون‏رعايت‏اصل‏عدالت‏بيمار‏خواهد‏بود‏كل‏جامعه‏انسانى‏نيز‏همانند‏بدن‏يك

اما‏از‏آنجا‏كه‏عدالت‏با‏همه‏قدرت‏و‏شكوه‏و‏تاثير‏عميقش‏در‏مواقع‏بحرانى‏و‏استثنايى‏به‏تنهايى‏كارساز‏نيست،‏
 .آورد‏بلافاصله‏دستور‏به‏احسان‏را‏پشت‏سر‏آن‏مى

آيد‏كه‏حل‏مشكلات‏به‏كمك‏اصل‏عدالت‏به‏‏مىبه‏تعبير‏روشنتر‏در‏طول‏زندگى‏انسانِا‏مواقع‏حساسى‏پيش‏
بايد‏تحقق‏"‏احسان"‏تنهايى‏امكان‏پذير‏نيست،‏بلكه‏نياز‏به‏ايثار‏و‏گذشت‏و‏فداكارى‏دارد،‏كه‏با‏استفاده‏از‏اصل

 .يابد
ر‏اى‏حمله‏كرده‏است،‏و‏يا‏طوفان‏و‏سيل‏و‏زلزله،‏بخشى‏از‏كشورى‏را‏ويران‏نموده،‏اگ‏فى‏المثل‏دشمن‏غدارى‏به‏جامعه

مردم‏در‏چني‏شرائطى‏بخواهند‏در‏انتظار‏آن‏بنشينند‏كه‏مثلا‏مالياتهاى‏عادلانه‏و‏ساير‏قواني‏عادى،‏مشكل‏را‏حل‏‏
كند،‏امكان‏پذير‏نيست،‏اينجاست‏كه‏بايد‏همه‏كسانى‏كه‏داراى‏امكانات‏بيشتر‏از‏نظر‏نيروى‏فكرى‏و‏جسمانى‏و‏

ر‏قدرت‏دارند،‏ايثار‏كنند،‏و‏گرنه‏دشمن‏جبار‏ممكن‏است‏كل‏مالى‏هستند،‏دست‏به‏فداكارى‏بزنند،‏و‏تا‏آنجا‏كه‏د
 .جامعه‏آنِا‏را‏از‏بي‏ببرد‏و‏يا‏حوادث‏دردناك‏طبيعى،‏جَع‏كثيرى‏را‏به‏كلى‏فلج‏كند
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كند،‏در‏حال‏عادى‏تمام‏دستگاههاى‏‏مى‏‏اتفاقا‏اين‏دو‏اصل‏در‏سازمان‏بدن‏يك‏انسان‏نيز‏بطور‏طبيعى‏حكومت
كند‏و‏از‏خدمات‏اعضاى‏ديگر‏‏متقابل‏دارند‏و‏هر‏عضوى‏براى‏كل‏بدن‏كار‏مى‏بدن‏نسبت‏به‏يكديگر‏خدمت

 (.اين‏همان‏اصل‏عدالت‏است)مند‏است‏‏نيز‏بهره
دهد،‏آيا‏ممكن‏است‏در‏اين‏حال،‏بقيه‏اعضاء‏او‏را‏به‏‏شود‏و‏توان‏متقابل‏را‏از‏دست‏مى‏ولى‏گاه‏عضوى‏مجروح‏مى

افتاده‏است؟‏آيا‏ممكن‏است‏دست‏از‏حمايت‏و‏تغذيه‏عضو‏مجروح‏‏دست‏فراموشى‏بسپارند،‏به‏خاطر‏اينكه‏از‏كار
 (.و‏اين‏همان‏احسان‏است)بردارند؟‏مسلما‏نه‏

 .در‏كل‏جامعه‏انسانى‏نيز‏اين‏دو‏حالت‏بايد‏حاكم‏باشد‏و‏گرنه‏جامعه‏سالمى‏نيست
شود‏كه‏‏تلفى‏ديده‏مىدر‏اخبار‏اسلامى‏و‏همچني‏گفتار‏مفسران‏در‏فرق‏ميان‏اين‏دو‏يعنى‏عدل‏و‏احسان‏بيانات‏مخ

 .گردد‏شايد‏غالبا‏به‏آنچه‏در‏بالا‏گفتيم‏باز‏مى
 :العدل‏الانصاف،‏و‏الاحسان‏التفضل‏‏خوانيم‏در‏حديثى‏از‏على‏ع‏مى

اين‏همان‏است‏كه‏در‏‏219"عدل‏آنست‏كه‏حق‏مردم‏را‏به‏آنِا‏برسانى،‏و‏احسان‏آن‏است‏كه‏بر‏آنِا‏تفضل‏كنى"‏
 .بالا‏اشاره‏شد

 .دل،‏اداء‏واجبات‏و‏احسان‏انجام‏مستحبات‏استاند‏ع‏بعضى‏گفته
كند‏و‏‏طبق‏اين‏تفسير‏عدل‏به‏اعتقاد‏اشاره‏مى)اند‏عدل،‏توحيد‏است،‏و‏احسان‏اداء‏واجبات‏‏بعضى‏ديگر‏گفته

 (.احسان‏به‏عمل
 .اند‏عدالت،‏هماهنگى‏ظاهر‏و‏باطن‏است،‏و‏احسان‏آن‏است‏كه‏باطن‏انسان‏از‏ظاهر‏او‏بهتر‏باشد‏بعضى‏گفته

 :اند‏و‏احسان‏را‏مربوط‏به‏گفتار‏هاى‏عملى‏دانسته‏ضى‏ديگر‏عدالت‏را‏مربوط‏به‏جنبهبع
ولى‏همانگونه‏كه‏گفتيم‏بعضى‏از‏اين‏تفسيرها‏با‏تفسيرى‏كه‏در‏بالا‏آورديم‏هماهنگ‏است‏و‏بعضى‏ديگر‏نيز‏منافات‏

 :با‏آن‏ندارد‏و‏قابل‏جَع
در‏واقع‏بخشى‏از‏مساله‏احسان‏است‏با‏اين‏تفاوت‏كه‏احسان‏در‏كل‏‏(‏إييتاءي‏ذيي‏الْقُرْبى)اما‏مساله‏نيكى‏به‏نزديكان‏

شود،‏و‏با‏توجه‏‏در‏خصوص‏خويشاوندان‏و‏بستگان‏كه‏جامعه‏كوچك‏محسوب‏مى‏‏وَ‏إييتاءي‏ذيي‏الْقُرْبى‏جامعه‏است،
از‏انسجام‏به‏اينكه‏جامعه‏بزرگ‏از‏جامعه‏كوچكتر‏يعنى‏جامعه‏فاميلى‏تركيب‏شده،‏هر‏گاه،‏اين‏واحدهاى‏كوچكتر‏

شود،‏و‏در‏واقع‏وظائف‏و‏مسئوليتها‏به‏صورت‏صحيحى‏در‏‏بيشترى‏برخوردار‏گردند،‏اثر‏آن‏در‏كل‏جامعه‏ظاهر‏مى
پردازد،‏و‏از‏اين‏طريق‏همه‏اين‏‏‏گردد،‏چرا‏كه‏هر‏گروه‏در‏درجه‏اول‏به‏ضعفاى‏بستگان‏خود‏مى‏ميان‏مردم‏تقسيم‏مى

 .گيرند‏ر‏مىگونه‏اشخاص‏زير‏پوشش‏حمايت‏نزديكان‏خود‏قرا
‏خوانيم‏كه‏منظور‏از‏ذى‏القربى،‏نزديكان‏پيامبر‏يعنى‏امامان‏اهل‏بيتند،‏و‏منظور‏از‏در‏بعضى‏از‏احاديث‏اسلامى‏مى

 .باشد‏،‏اداء‏خمس‏مى‏إييتاءي‏ذيي‏الْقُرْبى

                                                           
‏.738نِج‏البلاغه‏كلمات‏قصار‏جَله‏‏‏   
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اشد‏و‏اين‏خواهد‏مفهوم‏آيه‏را‏محدود‏كند،‏بلكه‏هيچ‏مانعى‏ندارد‏آيه‏به‏مفهوم‏وسيعش‏باقى‏ب‏اين‏تفسير‏هرگز‏نمى
 .قسمت‏نيز‏يكى‏از‏مصاديق‏روشن‏آن‏مفهوم‏عام‏محسوب‏گردد

را‏به‏معنى‏مطلق‏نزديكان‏اعم‏از‏نزديكان‏در‏فاميل‏و‏نسب‏و‏يا‏نزديكان‏ديگر‏بدانيم،‏آيه‏"‏ذى‏القربى"‏بلكه‏اگر‏ما
معروف‏در‏معنى‏هر‏چند‏)شود‏‏كند‏كه‏حتى‏همسايگان‏و‏دوستان‏و‏مانند‏آن‏را‏شامل‏مى‏مفهوم‏وسيعترى‏پيدا‏مى

از‏آن‏نظر‏كه‏از‏(‏يعنى‏بستگان‏و‏خويشاوندان)هاى‏كوچك‏‏مساله‏كمك‏به‏جامعه(‏ذى‏القربى،‏خويشاوندان‏است
 .مند‏خواهد‏بود‏بهره‏‏پشتوانه‏عاطفى‏نيرومندى‏برخوردار‏است،‏از‏ضمانت‏اجرايى‏بيشترى

خداوند‏از‏فحشاء‏و‏منكر‏و‏:"‏گويد‏مىپردازد‏و‏‏بعد‏از‏تكميل‏اين‏سه‏اصل‏مثبت‏به‏سه‏اصل‏منفى‏و‏منهى‏مى
 (.‏عَني‏الْفَحْشاءي‏وَ‏الْمُنْكَري‏وَ‏الْبَ غْيي‏‏‏وَ‏يَ نْهى"‏)كند‏بغى،‏نِى‏مى

اند،‏اما‏آنچه‏مناسبتر‏با‏معنى‏‏نيز‏مفسران‏سخن‏بسيار‏گفته"‏بغى"‏و"‏منكر""‏فحشاء"‏پيرامون‏اين‏تعبيرات‏سه‏گانه
اشاره‏"‏منكر"‏اشاره‏به‏گناهان‏پنهانى"‏فحشاء"‏رسد‏آنست‏كه‏ر‏به‏نظر‏مىلغوى‏و‏قرينه‏مقابله‏اين‏صفات‏با‏يكديگ

 .به‏گناهان‏آشكار،‏و‏بغى،‏هر‏گونه‏تجاوز‏از‏حق‏خويش‏و‏ظلم‏و‏خود‏برتربينى‏نسبت‏به‏ديگران‏است
 :سرچشمه‏انحرافات‏اخلاقى،‏سه‏قوه‏است:‏اند‏گفته‏‏211‏بعضى‏از‏مفسران

 .نىقوه‏شهوانى‏و‏غضبى‏و‏نيروى‏وهمى‏شيطا
 .كند‏و‏زشتيها‏مى"‏فحشاء"‏خواند،‏و‏غرق‏در‏گيرى‏هر‏چه‏بيشتر‏مى‏اما‏قوه‏شهوانى،‏انسان‏را‏به‏لذت

 .دارد‏و‏آزار‏مردم‏وا‏مى"‏منكرات"‏قوه‏غضبيه،‏انسان‏را‏به‏انجام
نسان‏را‏در‏ا"‏تجاوز‏به‏حقوق‏ديگران"‏طلبى‏و‏رياست‏خواهى‏و‏انحصار‏جويى‏و‏اما‏قوه‏وهميه‏شيطانيه،‏حس‏برترى

 .دارد‏كند‏و‏او‏را‏به‏اين‏اعمال‏وا‏مى‏زنده‏مى
خداوند‏با‏تعبيرهاى‏سه‏گانه‏فوق‏نسبت‏به‏طغيان‏اين‏غرائز،‏هشدار‏داده‏و‏با‏يك‏بيان‏جامع‏كه‏همه‏انحرافات‏

 .گيرد‏به‏راه‏حق،‏هدايت‏نموده‏است‏اخلاقى‏را‏در‏بر‏مى
دهد‏شايد‏‏خداوند‏به‏شما‏اندرز‏مى:"‏فرمايد‏ششگانه‏مى‏و‏در‏پايان‏آيه،‏به‏عنوان‏تاكيد‏مجدد‏روى‏تمام‏اين‏اصول

 (.‏يعَيظُكُمْ‏لَعَلَّكُمْ‏تَذكََّرُون‏َ"‏)متذكر‏شويد

 

 اسراءسوره 

 كَّما المَّْسْجدَِّ لِیَّدخُْلُوا وَّ وُجُوهَّكُمْ لِیَّسُوؤُا الْآخِرَّةِ وَّعدُْ جاءَّ فَّإِذا فَّلَّها أَّسَّأْتُمْ إِنْ وَّ لِأَّنْفسُكِمُْ أَّحْسَّنْتُمْ أَّحْسَّنْتُمْ إِنْ .26

اید، و اگر بدى كنید، به خود  اگر نیكى كنید، به خود نیكى كرده: }(2) تَّتْبیراً عَّلَّوْا ما لِیتَُّب ِرُوا وَّ مَّر َّةٍ أَّو َّلَّ دَّخَّلُوهُ

                                                           
‏.844صفحه‏‏74تفسير‏كبير‏فخر‏رازى‏جلد‏‏‏   
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چنان كه بار اول [  تان]تا شما را اندوهگین كنند و در معبد [ بیایند]و چون تهدید آخر فرا رسد [. اید بد نموده]

 {.نابود كنند[ آن را]درآیند و بر هر چه دست یافتند یكسره [ به زور]خل شدند دا

‏:تفسير

گردد،‏گر‏چه‏ظاهرا‏مخاطب‏‏در‏آيات‏فوق‏به‏اين‏اصل‏اساسى‏اشاره‏شده‏كه‏خوبيها‏و‏بديهاى‏شما‏به‏خودتان‏بازمى
ند،‏اين‏قانون‏هميشگى‏در‏طول‏اين‏جَله‏بنى‏اسرائيلند‏ولى‏بديهى‏است‏بنى‏اسرائيل‏در‏اين‏مساله‏خصوصيتى‏ندار‏

 .   ‏تاريخ‏بشر‏است،‏و‏خود‏تاريخ‏گواه‏آن‏است

بسيار‏بودند‏كسانى‏كه‏سنتهاى‏زشت‏و‏ناروا‏و‏قواني‏ظالمانه‏و‏بدعتهاى‏غير‏انسانى‏گذاردند‏و‏سرانجام‏دامان‏
 .خودشان‏و‏دوستانشان‏را‏گرفت،‏و‏در‏همان‏چاهى‏كه‏براى‏ديگران‏كنده‏بودند‏افتادند

 

 مومنونسوره 

ما به آنچه وصف . اى نیكو دفع كن بدى را به شیوه: }(31) یَّصِفوُنَّ  بِما أَّعْلَّمُ نَّحنُْ  الس َّی ئَِّةَّ  أَّحسَّْنُ هیَِّ   بِال َّتی ادْفَّعْ  .27

 {. كنند داناتریم مى

‏:تفسير
امطلوب‏بديهاى‏آنِا‏را‏با‏عفو‏و‏گذشت‏و‏نيكى‏دفع‏كن،‏و‏سخنان‏ن"‏مدارا‏كن‏و‏دهد‏كه‏بر‏ص‏دستور‏مىبه‏پيام

‏هييَ‏أَحْسَنُ‏السَّي ئَة‏َ"‏)آنِا‏را‏با‏بهترين‏منطق‏پاسخ‏گو  (.ادْفَعْ‏بيالَّتِي

ا‏"‏)تريم‏كنند‏آگاه‏و‏توصيف‏مى‏گويند‏ما‏به‏آنچه‏آنِا‏مى"‏در‏اين‏راه‏عجله‏و‏شتابى‏نداشته‏باش‏و‏بدان نَحْنُ‏أعَْلَمُ‏بِي
فُون‏َ  (.‏يَصي

كند،‏اما‏تو‏وظيفه‏ندارى‏كه‏‏واع‏اذيت‏و‏آزار‏آنِا‏تو‏را‏ناراحت‏مىدانيم‏حركات‏ناشايست‏و‏گفتار‏خشن‏و‏ان‏مى
گوئيها‏مقابله‏به‏مثل‏كنى،‏تو‏بدى‏را‏با‏نيكى‏پاسخ‏ده‏كه‏اين‏خود‏يكى‏از‏مؤثرترين‏‏در‏برابر‏آن‏خشونتها‏و‏زشت

 .خوردگان‏است‏روشها‏براى‏بيدار‏كردن‏غافلان‏و‏فريب

 

                                                           
كُمْ‏وَ‏إينْ‏أَسَأْتُْ‏فَ لَها‏در‏حالى‏كه‏قا‏    نَْ فُسي گفته‏شود‏زيرا‏بدى‏كردن‏به‏سود‏انسان‏نيست‏به‏زيان‏انسان‏است،‏اين‏"‏عليها"‏عدتا‏بايددر‏آيات‏فوق‏خوانديم‏إينْ‏أَحْسَنْتُمْ‏أَحْسَنْتُمْ‏لي

اند‏كه‏‏عضى‏از‏مفسران‏نيز‏احتمال‏دادهتعبير‏يا‏به‏خاطر‏هماهنگى‏ميان‏دو‏بخش‏جَله‏است،‏و‏يا‏از‏اين‏نظر‏است‏كه‏لام‏در‏اينجا‏به‏معنى‏اختصاص‏است‏نه‏به‏معنى‏نفع‏و‏سود،‏ب
‏.است"‏الى"‏بِعنى‏لام‏در‏اينجا
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 سوره عنکبوت

اند، به  و كسانى كه در راه ما كوشیده: }(13) الْمُحسْنِینَّ لَّمَّعَّ الل َّهَّ  إنِ َّ  وَّ  سُبُلَّنا لَّنَّهدِْیَّن َّهُمْ فینا جاهَّدُوا ال َّذینَّ وَّ .29

 {.نماییم و در حقیقت، خدا با نیكوكاران است یقین راههاى خود را بر آنان مى

‏:تفسير
 .اين‏سوره‏و‏هماهنگ‏با‏آغاز‏آن‏است‏اى‏از‏تمام‏كند‏كه‏عصاره‏آخرين‏آيه‏سوره‏عنكبوت‏واقعيت‏مهمى‏را‏بيان‏مى

هاى‏شياطي‏‏راه‏خدا‏گرچه‏مشكلات‏فراوان‏دارد،‏مشكل‏از‏نظر‏شناخت‏حق،‏مشكل‏از‏نظر‏وسوسه:‏فرمايد‏مى
جن‏و‏انس،‏مشكل‏از‏نظر‏مخالفت‏دشمنان‏سرسخت‏و‏بى‏رحم،‏و‏مشكل‏از‏نظر‏لغزشهاى‏احتمالى‏اما‏در‏اينجا‏

كسانى‏:"‏كند‏و‏آن‏اينكه‏دهد‏و‏حمايت‏مى‏اين‏مشكلات‏نيرو‏و‏اطمينان‏مى‏يك‏حقيقت‏است‏كه‏به‏شما‏در‏برابر
وَ‏الَّذيينَ‏جاهَدُوا‏"‏)كنيم،‏و‏خداوند‏با‏نيكوكاران‏است‏كه‏در‏راه‏ما‏جهاد‏كنند‏ما‏آنِا‏را‏به‏طرق‏خويش‏هدايت‏مى

نيي‏َ  (.‏فيينا‏لنََ هْدييَ ن َّهُمْ‏سُبُ لَنا‏وَ‏إينَّ‏اللَّهَ‏لَمَعَ‏الْمُحْسي
در‏اينجا‏چيست؟‏و‏آيا‏جهاد‏با‏دشمن‏است،‏يا‏جهاد‏با‏نفس،‏يا‏جهاد‏در‏راه‏شناخت‏"‏جهاد"‏اينكه‏منظور‏از‏در

 .اند‏خدا‏از‏طرق‏علمى‏و‏استدلالى؟‏مفسران‏احتمالات‏متعددى‏داده
ق‏عبادت،‏كه‏آيا‏منظور‏در‏راه‏رضاى‏خدا‏است،‏يا‏در‏راه‏جهاد‏با‏نفس،‏يا‏در‏طري"‏فينا"‏و‏همچني‏در‏مورد‏تعبير

 يا‏در‏طريق‏مبارزه‏با‏دشمن؟

،‏بنا‏بر‏اين‏هر‏گونه‏جهاد‏و‏"فينا"‏تعبير‏وسيع‏و‏مطلقى‏است‏و‏هم‏تعبير"‏جهاد"‏ولى‏پيدا‏است‏كه‏هم‏تعبير‏به
شود،‏خواه‏در‏طريق‏‏‏تلاشى‏را‏كه‏در‏راه‏خدا‏و‏براى‏او‏و‏به‏منظور‏وصول‏به‏اهداف‏الهى‏صورت‏گيرد‏شامل‏مى

جهاد‏با‏نفس،‏يا‏مبارزه‏با‏دشمن‏يا‏صبر‏بر‏طاعت،‏يا‏شكيبايى‏در‏برابر‏وسوسه‏معصيت،‏‏كسب‏معرفت‏باشد،‏يا
 .يا‏در‏مسير‏كمك‏به‏افراد‏مستضعف،‏و‏يا‏انجام‏هر‏كار‏نيك‏ديگر

 .كسانى‏كه‏در‏اين‏راهها‏به‏هر‏شكل‏و‏هر‏صورت‏براى‏خدا‏مجاهده‏كنند‏مشمول‏حمايت‏و‏هدايت‏الهى‏هستند
:‏شود‏در‏اينجا‏راههاى‏مختلفى‏است‏كه‏به‏سوى‏خدا‏منتهى‏مى"‏سبل"‏وشن‏شد‏كه‏منظور‏ازضمنا‏از‏آنچه‏گفتيم‏ر‏

راه‏جهاد‏با‏نفس،‏راه‏مبارزه‏با‏دشمنان،‏راه‏علم‏و‏دانش‏و‏فرهنگ،‏خلاصه‏جهاد‏در‏هر‏يك‏از‏اين‏راهها‏سبب‏
 .شود‏هدايت‏به‏مسيرى‏است‏كه‏به‏خدا‏منتهى‏مى

(‏لام‏تاكيد‏و‏نون‏تاكيد‏ثقيله)ه‏همه‏مجاهدان‏راهش‏داده،‏و‏با‏انواع‏تاكيدات‏اى‏است‏كه‏خداوند‏مؤكدا‏ب‏اين‏وعده
 ".خلوص‏نيت"‏و"‏جهاد"‏آن‏را‏مؤكد‏ساخته‏و‏پيروزى‏و‏ترقى‏و‏موفقيت‏را‏در‏گرو‏دو‏چيز‏شمرده،

راى‏پذيرش‏كند،‏بلكه‏روح‏انسانى‏را‏ب‏جَعى‏از‏فلاسفه‏معتقدند‏كه‏انديشه‏و‏مطالعه‏و‏تفكر‏ايجاد‏علم‏و‏دانش‏نمى
سازد‏و‏هنگامى‏كه‏روح‏انسانى‏آماده‏پذيرش‏شد‏فيض‏علم‏از‏خالق‏متعال‏و‏واهب‏الصور‏‏صور‏معقولات‏آماده‏مى
 .شود‏بر‏روح‏انسان‏پاشيده‏مى
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 .بنا‏بر‏اين‏انسان‏بايد‏در‏اين‏راه‏جهاد‏كند‏ولى‏هدايت‏به‏دست‏خدا‏است
تعلم‏نيست‏بلكه‏نورى‏است‏كه‏خداوند‏به‏قلب‏هر‏‏‏و‏اينكه‏در‏حديث‏وارد‏شده‏است‏كه‏علم‏به‏كثرت‏تعليم‏و

 .است‏اشاره‏به‏همي‏معنى‏باشد‏‏افكند‏نيز‏ممكن‏كس‏بخواهد‏و‏شايسته‏بداند‏مى

 

 لقمانسوره 

و هر : }(77) الْأُمُورِ عاقبَِّةُ  الل َّهِ إِلَّى وَّ  الْوثُقْى باِلْعُرْوَّةِ  اسْتَّمسَّْكَّ فَّقَّدِ مُحسِْنٌ هُوَّ وَّ  الل َّهِ إِلَّى وَّجهَّْهُ یُسْلِمْ مَّنْ وَّ .24

تسلیم خدا كند، قطعاً در ریسمان استوارترى چنگ درزده، و  -در حالى كه نیكوكار باشد -كس خود را

 {.فرجام كارها به سوى خداست

‏:تفسير
"‏در‏حقيقت‏اشاره‏به‏توجه‏كامل‏با‏تمام‏وجود‏به‏ذات‏پاك‏پروردگار‏است‏زيرا"‏تسليم‏وجه‏براى‏خدا"‏منظور‏از

به‏خاطر‏آنكه‏شريفترين‏عضو‏بدن‏و‏مركز‏مهمترين‏حواس‏انسانى‏است‏به‏عنوان‏كنايه‏از‏(‏ه‏معنى‏صورتب"‏)وجه
 .رود‏ذات‏او‏به‏كار‏مى

ن‏ٌ‏"تعبير‏به  .از‏قبيل‏ذكر‏عمل‏صالح‏بعد‏از‏ايمان‏است"‏‏هُوَ‏مُحْسي
عر‏دره‏ماديگرى‏و‏ارتقاء‏نجات‏از‏ق‏‏چنگ‏زدن‏به‏دستگيره‏محكم‏تشبيه‏لطيفى‏از‏اين‏حقيقت‏است‏كه‏انسان‏براى

هاى‏معرفت‏و‏معنويت‏و‏روحانيت‏نياز‏به‏يك‏وسيله‏محكم‏و‏مطمئن‏دارد‏اين‏وسيله‏چيزى‏جز‏ايمان‏‏به‏بلندترين‏قله
و‏عمل‏صالح‏نيست،‏غير‏آن،‏همه‏پوسيده‏و‏پاره‏شدنى‏و‏مايه‏سقوط‏و‏مرگ‏است،‏علاوه‏بر‏اين‏آنچه‏باقى‏

 .فانى‏و‏نابود‏شدنى‏استماند‏اين‏وسيله‏است،‏و‏بقيه‏همه‏‏مى
 (.وَ‏إيلَى‏اللَّهي‏عاقيبَةُ‏الْمُُوري‏"‏)عاقبت‏همه‏كارها‏به‏سوى‏خدا‏است:"‏فرمايد‏و‏لذا‏در‏پايان‏آيه‏مى

در‏حديثى‏كه‏در‏تفسير‏برهان‏از‏طرق‏اهل‏سنت‏از‏امام‏على‏بن‏موسى‏الرضا‏ع‏از‏پيامبر‏گرامى‏اسلام‏نقل‏شده‏
 :چني‏آمده

مة،‏الناجى‏منها‏من‏تمسك‏بالعروة‏الوثقى،‏فقيل‏يا‏رسول‏اللَّه‏و‏ما‏العروة‏الوثقى؟‏قال‏ولاية‏سيكون‏بعدى‏فتنة‏مظل
 سيد‏الوصيي،‏قيل‏يا‏رسول‏اللَّه‏و‏من‏سيد‏الوصيي؟

‏امير‏المؤمني،‏قيل‏يا‏رسول‏اللَّه‏و‏من‏امير‏المؤمني؟‏قال‏مولى‏المسلمي‏و‏اما‏مهم‏بعدى،‏قيل‏يا‏رسول‏اللَّه‏و‏من:‏قال
 (:ع)اخى‏على‏بن‏ابى‏طالب‏:‏مولى‏المسلمي‏و‏امامهم‏بعدك؟‏قال

يابند‏كه‏به‏عروة‏الوثقى‏چنگ‏زنند،‏‏اى‏تاريك‏و‏ظلمانى‏خواهد‏بود‏تنها‏كسانى‏از‏آن‏رهايى‏مى‏بعد‏از‏من‏فتنه"‏
 .ولايت‏سيد‏اوصياء‏است:‏اى‏رسول‏خدا‏عروة‏الوثقى‏چيست؟‏فرمود:‏عرض‏كردند
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 .امير‏مؤمنان:‏ه‏سيد‏اوصياء‏كيست؟‏فرمودعرض‏كردند‏يا‏رسول‏اللَّ‏
عرض‏كردند‏امير‏مؤمنان‏كيست؟‏فرمود‏مولاى‏مسلمانان‏و‏پيشواى‏آنان‏بعد‏از‏من،‏باز‏براى‏اينكه‏پاسخ‏صريَترى‏

 بگيرند‏عرض‏كردند‏او‏كيست؟

 .212‏برادرم‏على‏بن‏ابى‏طالب‏ع:‏فرمود
دوستى‏اهل‏بيت‏ع‏يا‏دوستى‏آل‏محمد‏ص‏يا‏امامان‏از‏"‏ثقىعروة‏الو‏"‏روايات‏ديگرى‏نيز‏در‏همي‏ازمنه‏كه‏منظور‏از

 .213‏فرزندان‏حسي‏ع‏است‏نقل‏شده
 

 .اين‏تفسيرها‏بيان‏مصداقهاى‏روشن‏است،‏و‏منافات‏با‏مصاديق‏ديگرى‏همچون‏توحيد‏و‏تقوى‏و‏مانند‏آن‏ندارد
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‏.مراجعه‏فرمائيد‏729و‏‏721صفحه‏‏3جلد‏"‏تفسير‏برهان"‏براى‏توضيح‏بيشتر‏به‏   


